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 مقدمه
نوی و پیمودن درجات کمال قرب الی الله است. در حیات حقیقی و طبیه انسان در گرو رشد و تعالی معرفت، سلوک مع

این راستا آنچه کام عطشناک جرعه جویان معرفت ناب و تشنه کامان طریق هدایت را به نیکووترین وجوه سویراب موی     
سازد کتاب مجید الهی و سنت شریف نبوی است. این دو گنجینه های ارزشمندی هستند که گوهرهاشوان بوی پایوان و    

ست. از آن رو که قرآن مراتبی دارد و هرکس درخور استعداد خویش از آن بهره می برد. خداوند بیان فروغشان ابدی ا
نهاده است تا در پرتوی هدایت ها و نورافشانی های آنان بهره دیگران  و تبیین آیات خود را بر عهده پیامبر و معصومان

 از این کتاب مقدس فزونی یابد.
انی نیز به عهده عالمان و مفسران ربانی و زمان شناس نهاده شده است تا با کاربسوت رو   استمرار تاریخی این پرتو افش

و منطق صحیح فهم قرآن از اسرار این گنج مکنون پرده برگیرند و متناسب با نیازهای زمان به اکتشاف و استنباط از این 
 منبع لایزال الهی بپردازند.

ارباب دانش روز به روز خود را با این هدیوه آسومانی آشوناتر سواخته و از     افزون بر آن سزاوار است همه فرهیختگان و 
 هدایت ها و مواهب آن بهره گیرند.

طرح دانش افزایی اساتید محترم دانشگاه های سراسر کشور فرصتی هموار و مغتنم است تا بوا تقویوت بنیادهوای ن وری     
ش در این مسیر سعادت آفرین را هموار سوازد. از سووی   معرفت دینی و آشنایی با رو  استفاده از قرآن زمینه های پوی
و نیوز خلوف صوالح ایشوان رهبورحکیم و فرزانوه انقولاب،         دیگر توصیه های اکید عارف واصل، حضرت اموام خمینوی  

حضرت آیت الله خامنه ای دامت برکاته در جهت تحقق تمدن بزرگ اسلامی و تولید علم و دانش اسلامی ما را بور آن  
 های آغازین را در حوزه مباحث ناظر به معرفت شناسی اسلامی و علم دینی برداریم.داشت که گام

رجاء واثق داریم که جامعه علمی پویا و بالنده کشورمان با استمداد از عنایوات الهوی و توجهوات خوار حضورت ولوی       
 رار دهد. دستیابی به قله های بلند دانش را مطمع ن ر قرار داده راهی نو فراروی بشریت ق )عج(عصر

در این راستا گروه معرفت شناسی اسلامی و علم دینی در جهت تدوین سرفصلهای این عنوان درسی، طرح اولیوه ای را  
 آماده نمود که بعد از بحث و بررسی در نهایت در شورای عالی نهاد، به تصویب رسید.

 بخشهای این کتاب عبارتند از:
 معرفت شناسی اسلامی؛. 1

یی با اهم مباحث معرفت شناسی بالاخص معرفت شناسی دینی معتبر اسوت. زیورا اموروزه دیودگاه     هدف این بخش آشنا
دانند. از ایون رو هنگوامی موی تووانیم از علوم      های دینی را ظنی میهایی در این حوزه مطرح شده است که همه معرفت

 دینی سخن بگوییم که دست یاب به معرفت دینی معتبر ممکن باشد.
 دین شناسی؛. 2

های گوناگون است. در ادامه بحث و بررسی هدف این بخش اثبات اهمیت و جایگاه دین و کارکردهای آن در عرصه
 در باب نفی پلورالیسم دینی و نیز زبان دین و رابطه عقل و دین صورت گرفته است.

 رابطه علم و دین. 3

دین است و در نهایت ن ریوه مختوار در بواب     های مختلف در باب رابطه علم وهدف این بخش آشنایی با انواع دیدگاه
 تعامل علم ودین بیان شده است.

 علم دینی. 4



 

 

 

 

هوای رایوج در بواب علوم     هدف این بخش، ارائه تصویری روشن از علم دینی است که به عنوان مقدمه برخی از دیدگاه
 دینی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

 ضمائم. 5

های حضرات اساتید معزز، آیت الله الع موی سوبحانی، آیوت الله    ی کتاب دیدگاهضمیمة اول: جهت غنابخشی به محتوا
 جوادی آملی و آیت الله مصباح یزدی)دامت برکاتهم( در باب علم دینی ارائه شده است.

ضمیمة دوم: فلسفه علم. هدف این نوشتار نقد و بررسی دیدگاه های اثبات گرایی، تأییدگرایی و ابطال گرایی در حوزه 
   شناسی علوم تجربی است.رو

هدف این کتاب ارائه تصویری روشن از علم دینی است که سوایر بخوش هوا جنبوه مقودماتی دارد. از ایون رو مدرسوان        
محترم به فراخور سبک و سلیقه اساتید دانشگاهها می تواننود بحوث هوای لازم جهوت نیول بوه تعریوف علوم دینوی را از          

 بخشهای مختلف کتاب گزینش کنند.
اندیشی اسوتادان و نخبگوان دانشوگاهی نهواد نماینودگی مقوام مع وم        ایان، از زحمات همه مسئولین محترم مرکز همدر پ

الاسلام والمسلمین حاج آقوا محمودیان، مسوئول محتورم نهواد و جنواب       هها مخصوصاً حضرت حجترهبری در دانشگا
ندیشوی و نیووز مسوئول محتورم فعلوی جنوواب     انوااد مسوئول محتورم پیشووین مرکوز هوم     الاسولام والمسولمین ابووراهیم  حجوت 
 نااد که در این امر مهم نهایت همکاری را نمودند، تشکر و قدردانی می نمایم.الاسلام والمسلمین دکتر ساداتیحجت

الاسولام  الاسلام والمسلمین دکتر حمیدرضا شواکرین و جنواب حجوت   و نیز از همه همکاران محترم گروه جناب حجت
ابوراهیم و جنواب آقوای دکتور     الاسلام والمسولمین دکتور رضوا حواج    الفضل ساجدی و جناب حجتوالمسلمین دکتر ابو

الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حمیود پارسوانیا کوه در توألیف ایون اثور       محمدعلی دیباجی و نیز جناب حجتسید
 نمایم.اند، تشکر و قدردانی میآفرین بودهنقش
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 3شناسیتعریف معرفت

هنگامی که انسان پا به عرصه هستی گذاشت، شناخت خود و جهان را وجهه همت خود قرار داد. تاریخ بحوث  

اند: آیا اصوولاً واقعیوت   سؤالات مواجه بوده ها همواره با اینشناخت و معرفت به بلندای عمر انسان است. انسان

و حقیقتی در عالم وجود دارد؟ اگر چنین واقعیتی وجود دارد، آیا قابول شوناخت اسوت؟ انسوان چوه ابزارهوایی       

هوای نادرسوت را از   توان، شوناخت برای شناخت خود و جهان دارد؟ اگر شناخت عالم ممکن است، چگونه می

اند یوا بوه   معرفت ما چیست؟ آیا همه آنها از طریق حواس وارد ذهن ما شدهدرست تشخیص داد؟ منشأ پیدایش 

 صورت فطری در ذهن ما قرار دارند؟

شناسی، شرح پر رمز و راز مسایل مربوط به معرفت و شناخت است. البته معرفت شناسوی بوه عنووان    علم معرفت

هوای فلسوفی بور    ه بوه تمرکوز بحوث   یک علم، سابقه چنودان طوولانی نودارد، بلکوه از بعود از رنسوانس بوا توجو        

ای از فلسوفه  شناسوی، شواخه  شناسی، عمدتاً بعد از رنه دکارت و جان لاک شکل گرفوت. علوم معرفوت   معرفت

تووان بوا   هایی کوه بوا آنهوا موی    هایی ن یر کسب معرفت و قلمرو و ابزارهای کسب آن، ملاکاست که به بحث

کنود. اینوک بوه برخوی از     ری نموود، بحوث و بررسوی موی    اطمینان درباره حقیقت یا خطای علم و شوناخت داو 

 شناسی اشاره کرده تا موضوع و غایت و رو  آن مشخص گردد.های معرفتتعریف

متفکران و اندیشمندان اسلامی در فلسفه و منطق بحث معرفت و شوناخت را هموواره موورد توجوه خوار قورار       

معرفت در ذهن انسان، انواع معرفت و معیوار درسوتی و    های خود به دلایل علم واند. آنها همواره در بحثداده

نادرستی معرفت، تجرد علم و ارتباط علم با جهان خارج، امکان نیل به معرفت یقینی و نیوز منوابع شوناخت و ...    

 اند. که همان بحث های معرفت شناسی است. در میان فیلسوفان معاصر اسولامی، علاموه طباطبوایی   اشاره نموده

و نیز استاد شهید مطهری ... نیز در کتاب های خود اهتموام جودی بوه     ول فلسفه و رو  رئالیسماصدر کتاب 

 شناسی داشته اند.های معرفتبحث

 اما برخی از اندیشمندان غربی، معرفت شناسی را به صورت مختصر چنین تعریف کرده اند:

ها و مبنای آن و اعتبار عام فرضپیش شناسی به بررسی ماهیت، محدوده معرفت،. تعریف پل ادورادز: معرفت1

 2پردازد.دعاوی معرفت می

                                                 
بوه معنوای ن ریوه گرفتوه شوده       Logos( و دیگوری  Knwledgeبه معنای معرفوت )  epistemeاز دو تعبیر یونانی  epistemologyشناسی . معرفت 1

 رود.است و در مجموع به معنای ن ریه معرفت به کار می

2   . Stanley, Benn, History of Epistemology, p. 9. 
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ای از فلسفه است که بوا تئووری شوناخت سور و کوار دارد. بوه نحوو        شناسی، شاخه. تعریف آنتونی فلو: معرفت2

 1شناسی عبارتند از ماهیت و اشتقاق و قلمرو معرفت و اعتبار دعاوی شناخت.سنتی، مسایل اساسی در معرفت

هوای  های اصلی فلسفه است، که با ماهیت، منابع و محودوده شناسی، یکی از حوزهریف پیتر کلین: معرفت. تع3

 2شناخت سر و کار دارد.

شناسی همواره با مسایلی ن یر ماهیت، گستره، منوابع و اعتبوار شوناخت، سور و     . تعریف جورج پاپاس: معرفت4

 3کار داشته است.

توان موضوع، هودف و رو  آن را معلووم   شناسی، میختلف از علم معرفتهای مبا توجه به مشترکات تعریف

 نمود:

 . موضوع:1

کوه ایون   موضوع چنین علمی معرفت و شناخت است. البته من ور، مطلق آگاهی و شوناخت اسوت، اعوم از ایون    

 واسطه، مفهوم و تصور باشد و یا گزاره و تصدیق.معرفت با واسطه باشد یا بی

 . هدف:2

شناسی، کشف ماهیت و قلمرو و منابع و نیز معیار درستی معرفت و توانایی قوای شناختی در نیول  هدف معرفت

 به معرفت یقینی است.

                                                 
1 . Flew, Dictionary of Philosophy. 

2   . Peter, Klein, Epistemology, p. 246. 

3   .George, Pappas, History of Epistemology, p. 250. 
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 . رو :3

 رو  کشف اهداف این علم، از طریق تحلیل و استدلال عقلی است.

 شناسیضرورت معرفت

 رتند از:شناسی، یکی از علوم ضروری برای انسان است دلایل این ضرورت عبامعرفت

شناسی گویی به حس کنجکاوی انسان: انسان ذاتاً کنجکاو است تا پاسخ سؤالاتی که در حوزه معرفت. پاسخ1

گویی مناسب به این سوؤالات، احتموال   مطرح و برای انسان نیز بسیار اساسی است، بداند. در صورت عدم پاسخ

( دچار شود که سرگردانی و تحیور را در پوی   آن وجود دارد که انسان به شکاکیت ولاادری گری )ندانم گویی

 دارد.

گوویی مناسوب بوه سوؤالات     . این علم، تأثیر مستقیمی در علوم دیگر و نیز در دین و اخلاق دارد. عودم پاسوخ  2

ای شناسی، شکاکیت در دین و اخلاق و علوم دیگر را در پی دارد. برای مثال اگر پواره اساسی در حوزه معرفت

ابزار شناخت را حس و تجربه دانسته، قلمرو شناخت انسان را فقط محودود بوه شوناخت حسوی     از متفکران، تنها 

بدانند، خود را از شناخت عالم ماواء تجربه محروم کرده و همچنین دیدگاه آنها بوه نفوی جهوان خوارج و نفوی      

ا چوالش مواجوه   رابطه علیّ و معلولی بین اشیاء منتهی خواهود شود کوه در نهایوت مبوانی علووم تجربوی را نیوز بو         

 سازد.می

 بنابراین، ضروری است که به سؤالات محوری این علم پاسخ مناسب داده شود.

 امکان معرفت

نیاز از استدلال است. هر کس بوه  معرفت و شناخت امری تردیدناپذیر است و تحقق آن فی الجمله بدیهی و بی

روانوی خوود ن یور تورس، امیود،       هوای ذهنوی و وجوود حوالات    وجود خود، قوای ادراکی خود، وجود صورت

کنود، بوه وجوود    اضطراب، غم، عشق و محبت و ... معرفت یقینی دارد. هر عاقلی که شروع به سخن گفوتن موی  

دانود کوه برخوی از ادراکوات او خطوا و      راند یقین دارد. هر کسی میخود و دیگران و مطالبی را که بر زبان می

داند که جهان خوارج از او  فت است که به آن یقین دارد. و نیز میمطابق با واقع نیست و این خود یک نوع معر

کند به دلیل باشند. برای مثال او اگر غذایی را طلب میگر واقع میهای ذهنی او حکایتوجود دارد، و صورت

حیووان  کند، به آن دلیل اسوت کوه آن   ای فرار میکند و اگر از حیوان درندهکه آن شی، غذا است طلب میآن

کنود. بنوابراین، امکوان معرفوت، اموری قطعوی و       واقعاً درنده اسوت نوه آن کوه از یوک درنوده خیوالی فورار موی        

انود و  ای از متفکران در طول تاریخ امکان معرفت را مورد تردید قرار دادهتردیدناپذیر است. با این وجود، عده

 نماییم.اند که به برخی از آنها اشاره میبه شکاکیت روی آورده
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 کاکیت و منکران معرفتش

 کنیم:های مختلفی دارد که به برخی از آنها اشاره میمکتب شکاکیت جلوه

 

 الف( مکتب پیرهون

ق.م( عقیده داشت که ما نه به حس باید اعتماد داشته باشیم و نه به عقل، بلکوه بایود بودون     362و   272پیرهون )

 1امری را هر چه باشد نباید تصدیق و یا تکذیب بکنیم. رأی و بدون تمایل به جهتی باشیم و تأثر ناپذیر. هیچ

 ب( دیدگاه پروتاگوراس

مشهور است که تمام فلسوفه او در ایون جمولات خلاصوه      2ق.م( یکی از سوفسطائیان 492و   422پروتاگوراس )

 شود: انسان معیار همه چیز است، معیار هستیِ چیزهایی که هست و معیار نیستیِ چیزهایی که نیست.می

ورزد ممکن افلاطون در توضیح آن گفته است که مراد از انسان یقیناً فرد انسان است نه نوع انسان. وقتی باد می

است یکی از ما احساس سرما کنیم و دیگری چنین احساسی را نداشته باشود یوا فقوط انودکی احسواس خنکوی       

ب گرم است. در حالی که کسی کوه در  گویید آداشته باشد. یا اگر در یک روز زمستانی وارد اتاقی شوید، می

کند. پروتواگوراس معتقود اسوت هویچ یوک از ایون دو بور خطوا         درون اتاق بوده همان آب را سرد احساس می

 3نیستند.

های مختلوف  نتیجه چنین نسبیت گرایی آن است که هیچ معرفت مطلقی برای انسان وجود ندارد و همه معرفت

 اه را برای شکاکیت بعدی نیز هموار کرد.انسانی معتبرند. این نسبیت گرایی ر

 ج( دیدگاه گرگیاس

. اگور هوم   2. چیزی وجود ندارد. 1ق.م( دومین سوفسطایی مشهور است که عقیده دارد:  483و   375گرگیاس )

. اگر هم قابل شناخت باشد، قابول انتقوال بوه دیگوران نیسوت. او      3چیزی وجود داشته باشد، قابل شناخت نیست 

گویود اگور چیوزی قابول     کند. او میاعتقاد  به خطاپذیری حس و تصور و تفکرات اشاره می برای بخش دوم

شناخت باشد، باید برای صحت و درستی آن، تضمینی وجود داشته باشد و چون چنین تضومینی در حوس و در   

                                                 
 .54. پل فولکیه، فلسفه عمومی یا ما بعد الطبیعه، ر  1

برای طلب پول برای هور ادعوایی، اعوم از حوق و باطول،      شود که به علت توانایی زیاد در فن سخنوری و . سوفسطائیان به گروهی از افراد اطلاق می 2

کردنود، سوپس بوا دلایلوی بوا هموان اسوتحکام،        ای دفواع موی  آوردند و گاهی، ابتودا از ن ریوه  آوردند. گاهی برای هر دو طرف دعوا دلیل میدلیل می

رد. حق آن چیزی است که انسوان آن را حوق بدانود و    کردند. کم کم کار بدانجا کشید که معتقد شدندن حق و باطلی وجود نداخلافش را اثبات می

 باطل آن چیزی است که انسان آن را باطل بپندارد.

 .81؛ علی عسگری یزدی، شکاکیت )نقدی بر ادله(، ر 125و  7، ر 1. فردریک، کاپلستون، تاریخ فلسفه )یونان و روم(، ج  3
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لوط و  کنود و تصوورات غ  تفکر و تصور وجود ندارد، بنابراین هیچ چیز قابل شناخت نیست، زیرا حس خطا موی 

 1نادرست هم امکان وقوع دارند.

 شود.شناسی مربوط نمیآورد که به بحث شناختالبته برای بخش اول و سوم اعتقاد خود نیز دلیل می

                                                 
 .112. فردریک، کاپلستون، همان، ر  1
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 د( دیدگاه فیلسوفان آکادمی جدید

ای معتودل سوازند. آنهوا قبوول     مقتضیات زندگی و عمل، شکاکان را مجبور ساخت کوه ن ور خوود را توا انودازه     

تواند نسبت بوه حقیقوت، شوناخت ظنوی و     تواند حقیقت را به یقین بشناسد، حداقل میاگر انسان نمی کردند که

احتمالی پیدا کند و برای زندگی عملی، همین شناخت ظنوی و احتموالی کوافی اسوت. موثلًا حکیموی وقتوی بوه         

شوتی خووب و   داند که سوفر  بوه خیور خواهود گشوت، اموا چوون ک       نشیند هرگز به قطع و یقین نمیکشتی می

گونوه  دهد که به سلامت به مقصد خواهد رسید. پس بر حسب اینکشتیبان ماهر و هوا مساعد باشد، احتمال می

و    242) 1کند. مدافع این دیدگاه، فیلسووفانی ن یور آرکوز یولاس    ظواهر است که حکیم اعمال خود را من م می

 4اند.ق.م( بوده 612و  43) 3ق.م( و سیسرون 219و  129) 2ق.م( و کارنئادس 315

 خلاصه بحث

 توان چنین نتیجه گرفت:های شکاکان میاز مجموع دیدگاه

 . هیچ امری به یقین قابل شناخت نیست.1

 . هیچ معرفت مطلقی برای انسان وجود ندارد، بلکه حقیقت نسبی است.2

 . تنها شناخت ظنی و احتمالی برای انسان ممکن است.3

 س، هیچ حکمی نباید کرد.. به دلیل خطاپذیری عقل و ح4

 نقد و بررسی

انسان، در هر چه بتواند شک کند در وجود خود و قوای خود ن یر قووه بینوایی، شونوایی و ... و حوالات روانوی      

تواند شک کند، زیرا همین که کسی شروع بوه سوخن گفوتن و یوا اسوتدلال کوردن       خود و نیز جهان خارج نمی

های نقضی ذیل نیز دارد. با این وجود می توان برای رد شکاکیت به پاسخ کند به وجود بسیاری از امور باورمی

 تمسک کرد.

 های نقضیپاسخ

تواند اعتباری برای حواس خود قایل نشود، زیرا طول عمر آنان بهترین گواه بور آن اسوت   . شکاک عملاً نمی1

گونه که برای حوواس متموایز بوه    کردند. مسلماً آنان میان آب و سنگ، همانکه آنان به حواس خود اعتماد می

                                                 
1. Arcesilas. 

2. Carneade. 

3. Ciceron. 

 .55و  6. پل، فولکیه، فلسفه عمومی یا ما بعد الطبیعه، ر  4
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دادند. زیرا اگر انسوان، چنود   رسد، تفاوت قایل بودند و هنگام تشنگی آب را از سایر اشیاء تشخیص مین ر می

 شود.روز آب نیاشامد، از تشنگی تلف می

ده پرهیوز  و یا هنگام خطر میان حیوان درنده و یک شی بی جان تفاوت قایل بودند، زیرا اگر آنان از حیوان درن

 رسند.نکنند، به سرعت به هلاکت می

هویچ حکموی نبایود    »شود، اصل اساسوی شوک آن اسوت کوه     . از لحاظ ن ری نیز شکاک با تناقض مواجه می2

 «.توان شناختهیچ چیز را به یقین نمی»یا این که « کرد

 توان مطرح نمود:ای احتمالات ذیل را میدر برابر چنین عقیده

ه من یقین دارم که باید در همه چیز شک کرد یا هیچ چیوز را بوه یقوین نتووان شوناخت.      الف( شکاک بگوید ک

ای را اظهار بدارد با خود متناقض خواهد شد، زیرا حداقل بوه یوک امور یقینوی اعتوراف کورده       اگر چنین عقیده

 است و از این رو، ادعای خود را نقض کرده است.

 جهت مطالعه

دانم که چنین معرفت یقینی وجود دارد کوه از ایون حوالات خوارج     نمیب( ممکن است شکاک بگوید که من 

. یا به آن قضایا ظن دارد که معنای آن این است که نقیض آن قضایا محتمل است، یعنی معرفت یقینی 1نیست: 

تووان پرسوید کوه    فی الجمله ممکن است، زیرا ظن با احتمال مخالف سازگار است. علاوه بر آن از شکاک موی 

ظن خود یقین دارید یا باز هم به آن ظن دارید؟ اگر ادعا کند که به ظن خوود یقوین دارم، پوس بوه یوک       آیا به

معرفت یقینی اعتراف کرده است. اما اگر بگوید به ظن خود نیوز ظون دارم، معنوای آن ایون اسوت کوه احتموال        

 دهد که معرفت یقینی ممکن است و این نیز نقض مدعای او است.می

ضایا نیز شک دارد. حال یا به شک خود یقین دارد یا در شک خود نیز شک دارد. اگر بگوید کوه  . یا به آن ق2

به شک خود یقین دارم، در آن صورت به یک معرفت یقینی اعتراف کورده اسوت کوه نقوض عقیوده او اسوت.       

و هوای عملوی متنبوه کورد     ولی اگر بگوید در شوک خوود هوم شوک دارم، در آن صوورت او را بایود بوا پاسوخ        

 آمیز است.طور که قبلاً گفته شد، زندگی عملی شکاکان و طول عمر آنان، مخالف چنین شک اغراقهمان
گونه که یک دوای مسهل با بیرون بردن هر چه شود، همانیا به تعبیر دیگر، عقیده شکاک با طرد هر یقینی خود نیز طرد می

ن، شکاک با نفی شک خود، عقیده خود را نیز نفی کرده است و شود. بنابرایهاست، خود نیز خارج میکه در معده و روده

 کنند، دیگر معارضه با معدوم خواهد بود.چون شکاکان خود ن ر خود را نفی می

ای بوه طوور مطلوق و کلوی و دائموی،      گویند: هیچ قضیهگرایی اعتقاد دارند و می. در مورد کسانی که به نسبی3

ا همین قضیبه، مطلق و کلی و دائمی است یوا نسوبی و جزیوی و موقوت؟     توان گفت که آیصحیح نیست، نیز می

اگر این قضیه به طور کلی و دائمی صادق است، پس یک قضیه مطلق و کلی و دائمی وجود دارد و اگور خوود   



 

 

13 

 

 معرفت شناسی اسلامی و علم دینی

این قضیه هم نسبی است، معنای آن این است که در بعضی از مووارد صوحیح نیسوت و ناچوار مووردی کوه ایون        

 ای مطلق و کلی و دائمی خواهد بود.کند، قضیهن صدق نمیقضیه در مورد آ

. اما عقیده کسانی که معتقدند تنها شناخت ظنی و احتمالی برای انسان ممکن است، خود نیوز مبتنوی بور اموور     4

کنیم درباره حجیت ظن و احتموال، یقوین داریوم. بوه     متیقن است. یعنی هنگامی که ما به ظن و احتمال عمل می

ین داریم که نیل به یقین ناممکن است علاوه بر آن درباره محتمل بودن احکامی کوه بور حسوب آنهوا     تعبیری یق

خوواهم انجوام   که موفقیت و سلامت من در سوفری کوه موی   دهیم، نیز یقین داریم. چناناعمال خود را انجام می

 دهم، امری است محتمل، اما این احتمال خود امری است یقینی.

 ده که تنها شناخت ظنی و احتمالی برای انسان ممکن است، با خود متناقض خواهد بود.بنابراین، این عقی

. شکاک به محض این که بر عقیده خود استدلال کند، بر خولاف عقیوده خوود عمول کورده اسوت. زیورا هور         5

استدلالی از مقدمات و نتیجه تشکیل شده است و مقدمات علت منطقی نتیجه است. یعنی هنگامی کوه شوکاک   

خواهد به مخاطب خود بگوید که اگر او مقدمات استدلال را قبول دارد بوه  کند، میبر عقیده خود استدلال می

ناگزیر باید نتیجه را نیز بپذیرد، زیرا بین مقدمات و نتیجه رابطه علّی و معلولی وجود دارد. اگر این رابطه انکوار  

هنگوامی کوه شوکاک بورای عقیوده خوود اسوتدلال         شود، استدلال شکاک لغو و بیهوده خواهد شود. بنوابراین،  

کند به اصل علیّت اعتقاد دارد. و او مسلماً برای چنین اعتقادی دلیول دارد و ایون دلیول هوم دارای مقودماتی      می

خواهد از طریوق ایون اسوتدلال عقیوده     است که منجر به پذیر  اصل علیت شده است. و همچنین شکاک، می

عنی علم به صحت ادعای او پیدا کند، در صورتی کوه مودعای او ایون اسوت کوه      خود را به مخاطب بقبولاند، ی

 حصول علم مطلقاً محال است.

 رو است که استدلال کردن شکاک مانند آن است که شخص لال فریاد بزند که من لال هستم.از این

رد، مسوتلزم آن  . این عقیده شکاکان که به دلیل خطا در ادراکات حسی و عقلی بایود در هموه آنهوا شوک کو     6

است که بدانیم واقعیتی وجود دارد که ادراک خطائی با آن مطابقت نودارد. والا خطوا بوودن ادراک، مفهوومی     

توانست بگویود کوه چنوین    ندارد. و همچنین خود خطا بودن ادراک خطایی برای شکاک مسلم است، والا نمی

د قوه خطا کننده یعنی حس یا عقول خطاکوار   خطایی وجود دارد. و همچنین چنین اعتقادی مسلتزم علم به وجو

است و باز علم به خطا بودن ادراکات حسی و عقلی مستلزم علم به امتناع اجتمواع تنواقض اسوت، زیورا ادراک     

 تواند درست باشد.خطایی در عین خطا بودن، نمی

بوه مسوئله شوکاکیت    تمام این اشکالات، پاسخ نقضی به استدلال شکاکان است. امام فیلسوفان اسلامی همچنین 

 اند.پاسخ حلی نیز داده
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 پاسخ حلی

دانند و از برخی خطاهوا در ادراکوات حسوی و    فیلسوفان اسلامی، حس و عقل را به عنوان ابزارهای شناخت می

گیرند که حس و عقل قابل اعتماد نیستند، بلکه برخی از ادراکات حسی و عقلی را خطاناپوذیر  عقلی نتیجه نمی

تواننود خطوای آنهوا را    دارنود موی  دهند که با توجه به معیارهایی که عرضه میاحتمال خطا میو در مورد برخی 

آور هسوتند و یوا   توان به یک سلسله امور بدیهی متوسل شد که قطعاً یقینتشخیص دهند. در ادراکات عقلی می

ولی با کموک حوس   در ادراکات حسی، هر چند ممکن است پاروی نیمه در آب فرو رفته شکسته به ن ر برسد 

توانود  که عقل در برخی از موارد به کمک حسی میتوان به این خطا پی برد و یا ایندیگر یعنی حس لامسه می

 به برخی از خطاها، پی ببرد. برای روشنی این مسئله باید به تقسیمات علم اشاره نماییم.

 د:تواند به دو نوع، تقسیم شوکه انسان دارد به یک اعتبار می 1علومی

 . علوم حضوری2. علوم حصولی، 1

برد. ما به اشویای فراوانوی   های ذهنی به معلوم پی می. علوم حصولی، علومی هستند که انسان از طریق صورت1

ها، حیوانات جمادات علم داریم، یعنی صورتی از آنها در ذهن داریم و حتی هنگوامی کوه آنهوا از    ن یر درخت

شویم. بنابراین علم حصولی، علمی است با واسوطه کوه از   از آنها آگاه می هاما غایب هستند توسط این صورت

 شود.های ذهنی برای فاعل شناسا حاصل میطریق صورت

. علوم حضوری، علومی هستند که واقعیت و وجود واقعی معلوم در پیشگاه انسوان حضوور دارد، نوه صوورت     2

ترس، محبت، عشوق و قووای ادراکوی خوود و افعوال       آن. علم ما به وجود خودمان و حالات نفسانی خود، ن یر

های ذهنی خود از قبیل علم حضوری هسوتند.  واسطه نفس، ن یر اراده، تفکر، توجه و تصمیم و نیز به صورتبی

یابد که معلوم به نحوی با انسان پیوند وجودی داشته باشد. موثلاً هنگوامی کوه    علم حضوری در جایی تحقق می

گوینود  کند، به آن علم حضوری میی در اعضای خود با تمام وجود، درد را احساس میاانسان به علت عارضه

کند، و فقط تصویری از درد او در ذهن خود دارد بوه  ولی اگر او شخصی را مشاهده نماید که احساس درد می

 گویند.آن علم حصولی می

 خطاناپذیری علم حضوری

در آن راه ندارد. زیرا برای تحقوق خطوا سوه مؤلفوه نیواز       های اساسی علم حضوری آن است که خطااز ویاگی

 است:

 . عدم تطابق صورت ذهنی با حقیقت شی.3. صورت ذهنی شی، 2. حقیقت شی، 1
                                                 

نیاز از تعریف است و در اصطلاح بوه حضوور معلووم نوزد عوالم تعریوف       . علم، در لغت مترادف با آگاهی و معرفت است که معنای آن روشن و بی 1

. حضور خود معلوم نزد عوالم کوه بوه اولوی علوم حصوولی و بوه دوموی علوم          2الم و . حضور صورت معلوم نزد ع1اند که خود بر دو قسم است: کرده

 گویند.حضوری می
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یعنی اگر انسان از شی خارجی، صورتی در ذهن داشته باشد و این صورت مطابق با آن معلووم خوارجی نباشود.    

لوم بدون واسطه در پیشوگاه انسوان حضوور دارد، در آن صوورت     گویند. اما جایی که حقیقت معبه آن خطا می

خطا قابل فرض نیست و مطابقوت و عودم مطابقوت در آن معنوایی نودارد؛ زیورا در مطابقوت و عودم آن فورض          

دوگانگی مطرح است، یعنی صورت ذهنی و شوی خوارجی، بنوابراین راز خطاناپوذیری علوم حضووری در بوی        

 واسطگی حضور آن است.

را بتوان در علم حضووری تصوور کورد، حتمواً ایون خطوا، بورای علووم حصوولی اسوت کوه از علوم             اگر خطایی 

 حضوری برداشت گردیده و خطای در علم حصولی به ناروا به علم حضوری نسبت داده شده است.

در گردند، بنابراین چنین علومی خطاناپوذیر هسوتند و   که برخی از علوم ما به علم حضوری بر میبا توجه به این

 توان شک و تردید روا داشت.آنها به هیچ وجه نمی

اما در علم حصولی هم بسیاری از علوم قطعی و خطاناپذیرنود کوه بورای روشونی آنهوا بوه انوواع و اقسوام علووم          

 نماییم.حصولی اشاره می

 اقسام علم حصولی

 شود.علم حصولی به نوبه خود به دو قسم تصور و تصدیق تقسیم می

و مفهومی است که همراه حکم نباشد، ولوی شوأنیت حکایوت از مواورای خوود  را داشوته       . تصور، صورت 1

 باشد، مانند تصور کوه، انسان، آب، شادی، سقراط و ... .

. تصدیق، عبارت است از حکم به اتحواد یوا عودم اتحواد موضووع و محموول، ماننود حسون آمود، یوا سوقراط            2

 فیلسوف است. یا خورشید نور دارد.

 اتاقسام تصور

گوینود، ماننود مفهووم سوقراط و ابون      موی « جزیی»اگر مفهوم و تصوری تنها بر یک فرد قابل انطباق باشد به آن 

گوینود،  موی « کلوی »سینا، اما اگر بر افراد زیادی یا به تعبیری بر بیش از یک مصداق قابل انطبواق باشود، بوه آن    

 مانند مفهوم انسان، درخت، علت.

 . تصورات جزیی3

 شوند:ی به اعتباری به دو گروه تقسیم میتصورات جزی

هوای موادی حاصول    هوای حسوی بوا واقعیوت    . تصورات حسی، تصوراتی هستند که در اثر ارتباط مستقیم اندام1

 شوند.شوند، مانند تصوراتی که از طریق قوه بینایی یا شنوایی یا لامسه یا ... در ذهن حاصل میمی
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های حسی با واقعیت مادی قطع شود، تصووری کوه از آن در ذهون    اندام . تصورات خیالی، اگر ارتباط مستقیم2

گویند، مانند صورت ذهنی چشمه آبی که بعد از بستن چشم هنوز در ذهون  ماند به آن تصور خیالی میباقی می

 ها ادامه داشته باشد.باقی است و ممکن است سال

 تصورات و مفاهیم کلی

هیمی هستند که بر بیش از یک مصداق قابل انطباق اند. البته در بحوث  گونه که گذشت، مفاهیم کلی، مفاهمان

های مفصلی در فلسفه مطرح شده است که آیوا مفواهیم کلوی در خوارج مصوداق      از حقیقت مفاهیم کلی، بحث

شخصی دارند یا در ضمن افراد وجود دارند یا فقط مفاهیم ذهنی هستند. به جهت آن که این مسوئله چنودان بوه    

 ورزیم.شود، از بررسی آن خودداری میربوط نمیبحث ما م

به اعتبار دیگری مفاهیم کلی یا مفاهیم ماهوی هستند که قابل حمل بر امور عینی هستند، یعنی ذهن بورای مثوال   

نماید که بر هموه افوراد انسوانی صوادق اسوت. و      از تصورات افراد مختلف انسان، مفهوم کلی انسان را انتزاع می

شوند، به آنها مفاهیم ییم سقراط انسان است. چنین مفاهیمی که مستقیماً بر افراد خارجی حمل میتوانیم بگومی

گویند. اما یک سلسله مفاهیم دیگری وجود دارند که ذهن بعد از تأملات و مقایسه اشیاء با یکدیگر ماهوی می

گوییم انسان نوع یا کلوی  کنیم و میق میکه به مفهوم انسان، مفهوم نوع یا کلی را اطلاکند، مانند اینانتراع می

شووند، بلکوه فقوط بور مفهووم ذهنوی انسوان اطولاق         است. این مفاهیم مستقیماً بر مصادیق خوارجی اطولاق نموی   

شووند، بوه آنهوا معقوولات ثانیوه      گردند. این مفاهیم چون نسبت به مفهوم انسان در مرتبه دوم تعقل انتزاع میمی

 گویند.می

ک نوع مفاهیم کلی دیگری مانند مفهوم علت و معلول، امکان و ... وجود دارند که آنهوا نیوز از   علاوه بر آنها ی

گردند ولی آنها بر خلاف مفهوم نوع کوه فقوط   که بعد از تأملات ذهنی انتزاع میمقایسه اشیاء با یکدیگر یا این

هنگوامی کوه رابطوه آتوش و      گردنود. موثلاً  شوند، بر مصادیق خوارجی نیوز اطولاق موی    بر مفهوم ذهنی حمل می

نماییم که وجود حرارت وابسته به وجود آتش است، اما وجوود آتوش   کنیم و مشاهده میحرارت را مقایسه می

دیگر مبتنی بر حورارت نیسوت در آن صوورت مفهووم علوت را از آتوش و مفهووم معلوول را از حورارت انتوزاع           

ل آتش است. این نوع مفاهیم بر خولاف مفواهیم   گوییم آتش علت حرارت است یا حرارت معلوکنیم و میمی

گردند. بنوابراین بوه ایون مفواهیم معقوولات ثانیوه فلسوفی و بوه         بر مصادیق خارجی نیز اطلاق می« نوع»و « کلی»

گوینود. بوه   گردند. معقولات ثانیوه منطقوی موی   که فقط بر مفاهیم ذهنی اطلاق می« نوع»و « کلی»مفاهیمی ن یر 

ت ثانیه منطقی و فلسفی در آن است کوه عوروض و اتصواف معقوولات ثانیوه منطقوی در       تعبیری، تفاوت معقولا
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بنودی از  ذهن است، ولی عروض معقولات ثانیه فلسفی در ذهن و اتصاف آنها در خارج است. این نووع تقسویم  

 شود.ابتکارات فیلسوفان اسلامی است که در کلمات ابن سینا و خواجه نصیر دیده می

مفاهیم کلی، نحوه انتزاع آنها است. منشأ مفاهیم ماهوی، حواس انسان اعم از بیرونی و درونی  نکته مهم در این

است، یعنی این نوع از مفاهیم، مبتنی بر مفاهیم حسی و خیالی هستند که در نهایت از حوواس گرفتوه شوده انود.     

آورد و از خوارج انتوزاع نموی    اما ذهن مفاهیم منطقی و فلسفی را بعد از تأمل و کند و کاو ذهنی به دسوت موی   

 کند.

 آنها به واسطه مفاهیم ماهوی می توانند به خارج نیز مرتبط شوند ولی خود مستقیماً با محسوسات مرتبط نیستند.

نکته دیگر آن که منشأ مفاهیم فلسفی به علم حضوری انسان بر می گردد. انسان وقتی حوالات نفسوانی خوود را    

اک می نماید؛ مشاهده می کند که وجود غم و شادی مبتنی بر انسوان اسوت ولوی    ن یر غم و شادی و اراده، ادر

انسان مبتنی بر آنها نیست. از اینجا است که ذهن مفهوم علت و معلول را انتزاع می کنود و بعود هموین رابطوه را     

د آنهوا هوم   در مورد اشیاء دیگر هم مشاهده می نماید؛ در آن صورت می تواند مفاهیم علت و معلول را در مور

 به کار ببرد.

بنابراین به صرف این که مفاهیمی را با حواس پنج گانه نتوان مشاهده نمود، دلیل انکار آنها نیست، بلکوه حتوی   

این مفاهیم قطعی تر از سایر مفاهیم هستند. برخی از فیلسوفان تجربه گرا چون در عالم محسوسات بورای علوت   

 آن را انکار نموده اند. در صورتی که چنین عقیده ای صحیح نیست. و معلول ما بازایی نیافته اند به خطا

 . تصدیقات2

همان گونه که گذشت، تصدیق، عبارت است از مفهومی که همراه حکم باشود و احتموال صودق و کوذب در     

آن برود که حداقل از یک موضوع و محمول و رابط تشکیل شده است، مانند برف سفید است که به آن قضیه 

ره نیز می گویند. گزاره ها به انواع مختلفی تقسیم می شوند، ن یر: تقسویم گوزاره بوه بودیهی و ن وری؛ و      یا گزا

 تقسیم گزاره به تحلیلی و ترکیبی.

 قضایای بدیهی و نظری

قضیه بدیهی، گزاره ای است که برای تصدیق آن صرف تصور موضوع و محمول کوافی اسوت، ماننود کول از     

 جتماع نقیضین محال است یا هر معلولی به علت نیازمند است.جزء خود بزرگتر است یا ا

دلیل حقانیت و صدق این نوع قضایا درک صوحیح موضووع و محموول و رابطوه بوین آنهوا اسوت. عقول بورای          

 تصدیق به این نوع قضایا به چیزی غیر از اجزاء قضیه نیازمند نیست.
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موضوع و محمول کافی نیست، بلکه نیازمنود   قضیه ن ری، گزاره ای است که برای تصدیق به آن صرف تصور

به اثبات و استدلال و فکر است، مانند این گزاره که ابعاد جهوان متنواهی اسوت یوا نامتنواهی یوا ایون گوزاره کوه          

مجموع زوایای داخلی یک مثلث مساوی با دو قائمه است. البته صحت و حقانیت این قضایا، نیازمنود اسوتدلال   

صورت و ماده آن صحیح باشد. علوم، اکثراً از این قضایا تشکیل شوده انود کوه بورای      است که در استدلال باید

اثبات آنها باید دقت لازم صورت بگیرد. همچنین، برخی از فیلسوفان، برای نیل به گوزاره هوای ن وری صوحیح     

 1.2راه هایی را پیشنهاد می کنند

را به بدیهی یا علم حضوری برسانند یوا ایون کوه     اما فیلسوفان اسلامی با تحلیل سعی می کنند گزاره های ن ری

اگر به نتیجه جدیدی می خواهند برسند، باید دقت لازم در ماده و صورت اسوتدلال صوورت بگیورد توا گوزاره      

 3های ن ری صحیح از آنها استنتاج شود.

 قضایای تحلیلی و ترکیبی

آید. از آنجوا کوه موضووع    ع به دست میهایی هستند که محمول از تحلیل مفهوم موضوقضایای تحلیلی، گزاره

کنود کوه محموول،    کنود، مشواهده موی   در پیشگاه ذهن حضور دارد، هنگامی که ذهن این موضوع را تحلیل می

هوا: انسوان   نماید. مثل این گزارهیکی از ذاتیات مفهوم موضوع است، سپس این محمول را بر موضوع حمل می

هوا نیواز بوه تجربوه خوارجی نودارد.       متد است. صدق این نوع گوزاره ناطق است یا مثلث سه ضلع دارد یا جسم م

ها در ذهن است و انکار آنها منتهی به تناقض می شود. اما اگر موضوع بور مصوادیق   بدیهی بودن این نوع گزاره

 خارجی هم صدق کند، این حکم در مورد آنها نیز صادق است.

آیود و محموول چیوزی    یل مفهوم موضوع به دسوت نموی  هایی هستند که محمول از تحلقضایای ترکیبی، گزاره

ترین فاصله بین دو نقطوه اسوت. موا هور چوه      اضافه بر مفهوم موضوع است. مانند این گزاره: خط مستقیم، کوتاه

                                                 
را و مطورح     مثلاً فرانسیس بیکن، جدول حضور و غیاب و درجات را و دکارت، شهود و استنتاج را و و در استنتاج مراتب بداهت، تحلیل، ترکیب و استقصواء .  1

 می نماید.

ه قابل تردید و شک نیستند و تحلیل یعنی این که عناصر مرکب را به عناصر بسیط که از وضوح و تمایز برخوردارند بر موی  . بداهت یعنی اموری ک 2

موی   گردانیم که دیگر نمی توان در مورد آنها شک نمود. ترکیب از امور ساده شروع تا به امور پیچیده می رسد. استقصا یعنی بررسی جامعی صورت

 ین مراحل رخ نداده باشد.گیرد تا خطایی در ا

رنود. بوه   اما جدول بیکن، راهی است که او برای استقراء مفید مطرح می نماید. حضور، یعنی این که مشاهده می نماییم که دو حادثه با هوم ارتبواط دا  

مشخص گردد و سووم مقایسوه درجوات،    دنبال آن مرتبه غیاب صورت می گیرد که یکی از حادثه ها را از صحنه کنار می گذاریم تا رابطه آنها دقیقاً 

 یعنی با شدت و کاهش آن دو حادثه، ارتباط آنها بهتر معلوم می گردد.

سوی؛ محمود خوانسواری، منطوق صووری       ؛ محمود حسوین زاده، معرفوت شنا   186و   141، ر 1. ر.ک: محمدتقی مصباح یزدی، آموز  فلسفه، ج  3
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های ترکیبوی  آید. به همین جهت گزارهترین از آن به دست نمیمفهوم خط مستقیم را تحلیل کنیم مفهوم کوتاه

 دهند.یدانش ما را توسعه م

هوای ترکیبوی، کلوی و ضوروری هسوتند، از تجربوه اموور محسووس بوه دسوت           از آنجا که برخی از ایون گوزاره  

آید و این عقل است که رابطه ضروری و کلوی بوین   آیند؛ زیرا که کلیت و ضرورت از تجربه به دست نمینمی

م کلی ماهوی انتوزاع کورده   موضوع و محمول را کشف می کند. در برخی از موارد عقل از محسوسات، مفاهی

 رسد.و بین دو مفهوم آنها رابطه برقرار ساخته و بدین صورت به حکم کلی و ضروری می

هایی هستند کوه پوس از   های پسینی، گزارهشوند. گزارههای ترکیبی به پیشینی و پسینی تقسیم میبنابراین گزاره

های قرمز است یا دیوار سفید است. اما صدق گزارهها: سیب گردند مانند این گزارهتجربه مشخص و معلوم می

ترکیبی پیشینی، نیازی به تجربه ندارد. عقل بدون نیاز به حواس و تجربه حسی و صرفاً بر اساس بدیهیات اولیوه،  

تورین  خوط مسوتقیم کوتواه   »کند؛ زیرا ما هر چه را که از مصادیق ایون گوزاره،   صدق یا کذب آنها را درک می

توان نتیجه گرفت که کوتواهترین فاصوله بوین هور     قطه است در خارج تجربه کنیم، باز از آن نمیفاصله بین دو ن

کنود و از تجربوه   ای خط مستقیم است، بنابراین کلیت و ضرورت را عقل با کمک اسوتدلال درک موی  دو نقطه

تردید ناپذیر و قطعوی   ها،توان نتیجه گرفت که بسیاری از گزارهشوند. بنابراین از بحث تصدیقات میناشی نمی

ها توسط عقل درک می شود. قطعیت توان در مورد آنها تردید روا داشت، البته قطعیت این گزارههستند و نمی

های بدیهی و تحلیلی بدان جهت است که آنها در ذهن حضوور دارنود، یوا بوه تعبیوری، بوه       و معیار صدق گزاره

های انسان خطاپذیرند توان گفت که تمام معرفتکلی نمی دلیل ارجاع آنها به علم حضوری است. پس به طور

 1توان بر آنها اعتماد نمود.و نمی

 ابزارهای شناخت

تواند به شناخت نایل گردد. این ابزارهوا  هایی هستند که از طریق آنها، انسان میابزارهای شناخت، وسایل یا راه

این ابزارها، قوای ادراکی انسان هستند. هر چنود ایون   . وحی. برخی از 4. شهود، 3. عقل، 2. حس، 1عبارتند از: 

قوا متعددند ولی درک کننده واقعی خود نفس و روح انسان است که همان حقیقت واحد و بسیطی اسوت کوه   

 عامل امتیاز ما از حیوانات است. به تعبیر فیلسوفان اسلامی، النفس فی وحدتها کلُ القوی.

 . حس3

هوای ایون   تواند به شناخت نایل گردد. یکی از ویاگوی در حوزه محسوسات می انسان، از طریق حواس پنجگانه

ای که نوع ادراک آن است که محسوسات یا متعلق شناخت، باید در وضعیت و محاذات خار باشند، به گونه

 اگر این وضع و محاذات از بین برود، انسان قادر نخواهد بود که آنها را درک نماید.

                                                 
 .236)از ولف تا کانت  ترجمه اسماعیل سعادت و منوچهر بزرگمهر، ر  6. ر.ک: فردریک کاپلستون، تاریخ فلسفه، ج  1
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خت، محسوسووات هسووتند کووه از ویاگووی جزئیووت، محوودودیت و مادیووت برخوردارنوود. قلموورو ایوون ابووزار شوونا

گیرند، مثلاً خودا را کوه موجوودی غیور موادی و غیور       موجودات غیر محسوس متعلق این ابزار شناخت قرار نمی

توان با ابزارهای حسی، شناخت یا آن را انکوار نموود. البتوه هرگونوه حکموی کوه در موورد        محسوس است نمی

 گیرد، به واسطه عقل است.ات صورت میمحسوس

های حسی به دسوت  بنابراین، این عقل است که قوانین علوم تجربی را با استفاده از احکام کلی عقلی و شناخت

 آورد.می

های ما از تجربه حسی آغواز و بوه ادراکوات حسوی خوتم      گرایان به ناروا بر آنند که همه شناختبرخی از تجربه

گرایی را اثبات نماینود، آنهوا را پویش    های فلسفی مادی گرایی و تجربهبدون این که نگر  شود؛ یعنی آنهامی

اند؛ در حالی که اثبات مادی گرایوی در حووزه هسوتی شناسوی و تجربوه گرایوی در       فرض اعتقاد خود قرار داده

 ای نیست و بلکه ممتع می باشد.حوزه معرفت شناسی، کار سهل و ساده

 عقل. 2

تواند به تفکر و استدلال بپردازد و نیوز اموور خووب و بود و حوق و      است که انسان به واسطه آن می ایعقل، قوه

ها وجود دارد. عقل در دو حوزه ن ور و عمول   باطل را از یکدیگر باز شناسد. این قوه، کم و بیش در همه انسان

گوینود ولوی   شد به آن عقل ن ری میسر و کار داشته با« بودها»و « هاهست»نماید. اگر عقل با حوزه فعالیت می

گوینود. البتوه یوک    مربوط باشد به آن عقل عملوی موی  « هابدی»و « هاخوبی»یا « نبایدها»و « بایدها»اگر به حوزه 

 نماید.عقل است که در دو حوزه فعالیت می

 نماید:در روایتی عقل را چنین معرفی می امام صادق

 1.وَ عَرَفُوا بهِِ الْحَسنََ منَِ القْبَیِحِوَ ... لقِهَمُْ فبَِالْعَقْلِ عَرَفَ الْعبَِادُ خَا

شناسند و به واسطه آن کار پسندیده و زیبا را از ناپسند و زشوت  پس بندگان خدا با عقل، خدای خویش را می»

 «.دهندتشخیص می

بوا عقول بوه قووانین     بورد و نیوز   انسان با کمک عقل، از ن م و تدبیر جهان خلقت به خالق حکیم و مهربان پی می

کنود و  های ذاتی حکم موی ها و بدیکند و نیز در حوزه عقل عملی به برخی از خوبیکلی و ضروری حکم می

گیورد.  پذیرد. تمامی ایون احکوام، توسوط عقول صوورت موی      نیز با عقل از طریق معجزات، تعالیم وحیانی را می

شناسی، نفس شناسی و خداشناسی( است. ویاگی هاننمونه بارز علوم عقلی، ریاضیات، منطق، فلسفه )اعم از ج

کند، هر چنود  این نوع شناخت، آن است که عقل از یک تصور و یا تصدیق به تصور و تصدیق دیگر حکم می

 که آنها محسوس نباشند.

                                                 
 .29، ر 1. کلینی، اصول کافی، ج  1



 

 

31 

 

 معرفت شناسی اسلامی و علم دینی

 شهود. 1

 یکی دیگر از ابزارهای شناخت، شهود است.

هود وجوود دارد کوه از آن بوه تجربوه یوا شوهود یوا        در انسان، غیر از ابزار حس و عقل، ابزار دیگوری بوه نوام شو    

کنند. انسان بر اثر تزکیه و ریاضت نفس و یا بوه تعبیوری صوفای بواطن حقوایقی را کوه       مکاشفه عرفانی تعبیر می

نماید. یعنی انسان غیور از ابوزار حسوی، ابزارهوای بواطنی دارد کوه بوا آن        مربوط به عالم غیب است، مشاهده می

 نی را درک نماید. مثلاً با چشم باطن خدا را مشواهده نمایود. بورای نمونوه امیرمؤمنوان علوی      تواند حقایق عیمی

ای؟ پرسوند او را چگونوه دیوده   ام و هنگوامی کوه موی   کنم پروردگاری را کوه ندیوده  فرماید: من عبادت نمیمی

هوا و دیودگان )ظواهری(    ؛ چشوم قُلُوبُ بِحَقَوائِقِ الِِْیمَوانِ  أَتْهُ الْلَا تُدْرکُِهُ الْعُیُونُ فیِ مُشَاهَدةَِ الْأَبْصاَرِ وَ لَکِنْ رَفرماید: می

 بینند.ها با حقایق ایمان او را میها و قلبهنگام ن ر افکندن او را درک نکنند، بلکه دل

البته اصل آن به صورت بالقوه، همگانی اسوت، اموا شوکوفایی و فعلیوت یوافتن آن، نیازمنود، مقودمات ن وری و         

که سیر و سلوک عرفانی را طی کورده باشوند. اسولام، چنوین ابوزار شوناختی را موورد تأییود قورار          سلوکی است 

دهد، یعنی از دیدگاه اسلام، تجربه عرفانی یا به تعبیری ارتباط با عالم غیب از طریوق بنودگی و اخولار در    می

 عبودیت و مجاهده نفس و تقوای الهی میسر است.

 نماییم:وایات در این زمینه اشاره میبرای نمونه به برخی از آیات و ر

 1.اًیا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ یَجعَْلْ لَکمُْ فرُقْانفرماید: ای میقرآن در آیه

دهود کوه بوا آن    اید اگر اهل تقوا باشید، خدای بزرگ در وجود شما نوری قرار میای کسانی که ایمان آورده»

 «.ز باطل تشخیص دهیدتوانید حق را امی

 تواند عاملی برای معرفت و شناخت صحیح باشد.بر اساس این آیه، تقوا و صفای باطن می

 فرمایند:در روایتی می و نیز پیامبر گرامی اسلام

 2.منَْ أَخْلصََ لِلَّهِ أَرْبَعیِنَ یَوْماً فجََّرَ اللَّهُ یَنَابیِعَ الحْکِْمةَِ منِْ قَلبْهِِ عَلَى لِسَانهِِ

های حکمت را از دل او بور زبوانش جواری    هر کسی چهل روز با اخلار، خدا را عبادت کند، خداوند چشمه»

 «.خواهد ساخت

آید که اخلار و بندگی خدا ابزاری است کوه خداونود از طریوق آن حکموت و     از این روایت به خوبی بر می

عرفانی صحیح از سقیم با معیار عقل و شورع و   دهد. البته تشخیص مکاشفاتمعرفت را در اختیار انسان قرار می

گیرد. همچنین چون شهود عرفانی، یک ادراک باطنی است، تفسیر ذهنوی و  یا مکاشفات معصومین صورت می

کوه بسویاری از حقوایق    گیرد. بوا توجوه بوه ایون    انتقال آن به دیگران با الفاظ و اصطلاحات و مفاهیم صورت می
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دی است باید مفاهیم دقیق و اصطلاحات مناسبی به کوار بورده شوود کوه موجوب      عرفانی، فراتر از سطح فهم عا

 سوء تفاهم نگردد.

 وحی. 4

های شناخت، وحی است. وحی، نوعی از علم شهودی و حضوری است که پیامبران الهوی آن  یکی دیگر از راه

آن حقوایق را بوا قطعیوت    نمایند و مصون از هر نوع خطوایی اسوت؛ و پیوامبران،    را از جانب خداوند دریافت می

دهود،  گونه احتمال خطایی در آن نموی یابد و هیچگونه که وجود خود را با یقین مییابند. انسان همانکامل می

گونوه  یابند. از آنجا که پیوامبران واقوع را آن  پیامبران الهی نیز به همان سان و حتی با یقین بیشتر کلام الهی را می

دارند. البته ماهیت و حقیقت این نوع وحی بر موا مجهوول   مورد آن تردید روا نمییابند، هرگز در که هست می

 است و یکی از مصادیق عالم غیب است که باید بدان ایمان آورد.

ممکن است در اینجا سؤالی مطرح شود که چرا خداوند این وحی را تنها به پیامبران اختصار داده اسوت توا از   

هوا، شایسوتگی دریافوت    توان گفت که هموه انسوان  گران منتقل کند. در جواب میطریق آنها، پیام خود را به دی

 ها اختصار ندارد.گونه که شناخت شهودی به همه انسانچنین شناختی را ندارند. همان

 های گوناگونی است:وحی به پیامبران به صورت

یعنی تعالیم الهوی از طریوق رویوا بوه      بیند،. گاه روح قوی پیامبر، حقایقی را در عالم رویا بسان فجر صادق می1

گونوه دریافوت نموود.    رسد، چنان که حضرت ابراهیم برای ذبح اسماعیل، دستورهای خداونود را ایون  پیامبر می

اند، با خواب افوراد معموولی   البته خواب پیامبران و اولیاء الهی که همواره مورد مراقبت خدا و فرشتگان آسمانی

 ارد.که عصمتی ندارند، تفاوت د
 شود.گردد و روح والای آنان مرکز نزول وحی آسمانی می. گاهی دستورهای الهی به روح و قلب پیامبران الهی القا می2

بوا پیوامبر خوود سوخن بگویود،      « ایجواد صووت  ». زمانی ممکن است خدا که در حجاب غیبت است، از طریق 3

 گونه که به حضرت موسی در کوه طور وحی شد.همان

شوود، نوازل   ی الهی توسط فرشته وحی، که در برابر دیدگان پیامبر بوه صوورت خاصوی ظواهر موی     . گاهی وح4

 گردد.می

 کند:های دریافت وحی اشاره میای به تمامی صورتقرآن کریم در آیه

 1. فَیُوحیَِ بِِِذْنِهِ ما یَشاءُ إِنَّهُ عَلیِح حَکیم وَ ما کانَ لِبَشرٍَ أَنْ یُکلَِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْیاً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ یرُسِْلَ رسَُولاً

ای بفرسوتد و  و هیچ بشری را نرسد که خدا با او سخن گوید جز از راه وحی یا از فراسوی حجابی، یا فرسوتاده »

 «به اذن او هر چه بخواهد وحی نماید. آری اوست بلند مرتبه سنجیده کار.
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ای ان الهی قطعی است و برای دیگران به شرطی حجیت دارد که بوه گونوه  حجیت این نوع شناخت، برای پیامبر

که همراه بینه و دلیل معتبر باشد. در موورد پیوامبران پیشوین، معموولاً دلیول      به عصمت پیامبران ایمان داشته یا این

را از  حجیت این نوع شناخت، معجزات الهی بود؛ یعنی پیامبران الهی برای حجیت شناخت وحیوانی، معجزاتوی  

 آوردند، تا از آن طریق، به شناخت وحیانی، باور پیدا کنند.جانب خدا برای مردم می

اما در مورد پیامبر گرامی اسلام حجیت و دلیل اعتبار معرفت وحیانی، در خود معرفوت اسوت. یعنوی خوود ایون      

نور و برهان و بینه است، هر تعالیم و معرفت وحیانی، معجزات الهی هستند، به تعبیری تمامی این تعالیم، سراسر 

 چند که از پیامبر گرامی اسلام، معجزات متعدد دیگری نیز صادر شده است.

 چنان چه قرآن می فرماید:
 1.یا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءکَمُْ برُْهانٌ مِنْ رَبِّکمُْ وَ أَنزَْلْنا إِلَیْکمُْ نُوراً مُبیناً

 نماید:و در آیه دیگر به اعجاز قرآن اشاره می
 2.عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورةٍَ مِنْ مِثْلِهِ رَیْبٍ ممَِّا نزََّلْنا عَلى وَ إِنْ کُنْتمُْ فی

 «.اگر درباره آنچه بر بنده خود ]= پیامبر[ نازل کردیم، شک دارید، دست کم یک سوره همانند آن بیاورید»

و راه شناخت در اختیار او قرار داده است که  نتیجه آن که خداوند برای سعادت دنیا و آخرت انسان چهار منبع

تواند به هدف نهایی خود نایول گوردد. اسولام بور آن اسوت کوه انسوان بوا         ها میبا پیروی صحیح از این شناخت

ای از ایون منوابع از   تواند از هر چهار منبع استفاده نماید. در همین حال برخوی بوه نواروا، پواره    ضوابط صحیح می

انود کوه چیوزی جوز ضورر و      ی را نادیده گرفته و خود را از شناخت آن منبع محروم سواخته جمله شناخت وحیان

 3زیان عاید آنها نشده است.

 معرفت دینی

بعد از این که اجمالاً در مورد معرفت شناسی، مطالبی مطرح شد، شایسته است که کموی هوم در بواب معرفوت     

 دینی سخن بگوییم.

 تعریف معرفت دینی

ترکیب شده است که برای ارائه تعریف معرفوت دینوی، لازم اسوت    « دینی»و « معرفت»و واژه معرفت دینی از د

 من ور از این دو واژه روشن شود.
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پاوهان به جهت صعوبت های زیادی شده است که مجال بحث از آنها نیست و برخی از دینتعریف دین، از دین تعریف

 اند.را مطرح نمودههای دین ساز تعریف دقیق از دین، ابعاد و مشخصه

البتوه   1.إِنَّ الدِّینَ عِنْودَ اللَّوهِ الِِْسْولامُ   اما من ور ما از دین در این نوشتار دین الهی است که همان دین اسلام است: 

دین در طول تاریخ به صورت شرایع مختلف متناسب با شرایط زمانی و مکانی، ظهور و بروز کورده اسوت کوه    

ها، همان شریعت اسلام است، یعنی دین بوه صوورت کامول و توام خوود را در      عتترین و آخرین این شریکامل

هوایی در بواب جهوان و    ای از عقاید، اخلاق، احکام و معرفوت شریعت اسلام متجلی ساخته است و آن مجموعه

 هوا نوازل کورده   انسان و تاریخ است که خداوند از طریق پیامبر گرامی اسلام برای سعادت دنیا و آخورت انسوان  

 است.

تعریف معرفت: من ور از معرفت همان آگاهی و شناخت است که متعلوق آن اعوم از عوالم مواده و عوالم غیوب       

 باشد.می

هایی است که توان گفت که معرفت دینی، مجموعه شناختبر اساس تعریفی که از معرفت و دین ارائه شد می

 شود.از دین نصیب انسان می

 منابع معرفت دینی

فت دینی، قرآن کریم است، البته متفکران اسلامی منابع معرفت دینی را قرآن، سونت، اجمواع و   منبع اصلی معر

گردد و در واقع منابع معرفت دینی قرآن و عقول قطعوی و یقینوی    دانند که سنت و اجماع به قرآن بر میعقل می

 است.

 الف( قرآن

هوا ارزانوی داشوته اسوت.     بوه انسوان  قرآن، هدیه و رحمت و داروی شفا بخشی است کوه خداونود از سور لطوف     

پذیرد. ایون  یابد و فروغی است که هیچ گاه خاموشی نمیای است که گوهرهای آن هیچ گاه پایان نمیگنجینه

کتاب عزیز را خداوند مهربان نازل فرمووده، و خوود نیوز حوافن و نگهودار آن اسوت توا از هرگونوه تحریوف و          

ها از ظلمات به سوی روشنایی اسوت بوه خووبی    را که هدایت انساندستبردی مصون باشد تا بتواند رسالت خود 

به انجام برساند. زبان چنین کتابی، به رغم اشتمال بر اعجاز، همان زبان متعارف عقلایی و فطرت انسوانی اسوت.   

این کتاب با این که به زبان عربی مبین نازل شوده اسوت، نیواز بوه تفسویر دارد و بهوره همگوان از آن بوه یکسوان          

 نیست.
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قرآن، نور و برهان و بیانگر همه علوم و معارف ضرور و سودمند برای هدایت انسوان اسوت، در تبیوین خوود بوه      

غیر نیازی ندارد، بلکه در بیان خویش به خود متکی است و برخی از آیاتش با برخی دیگر تبیوین و تفسویر موی    

 فرموده است: که امیرمؤمنان علی شود. برای تفسیر یک آیه باید به کل قرآن نیز ن ر داشت. چنان

 1.یَنْطِقُ بعَْضُهُ بِبعَْضٍ وَ یَشْهَدُ بعَْضُهُ عَلىَ بعَْضٍ

 «.دهدبرخی از آیات قرآن با برخی دیگر به سخن در آمده و بعضی از آنها به بعضی دیگر گواهی می»

 منطق فهم صحیح قرآن

هر کسی که در پی فهم و استنباط معوارف قورآن   البته فهم و شناخت صحیح قرآن، نیازمند منطق خاصی است. 

 است باید علاوه بر سلامت فطرت و طهارت باطن به این مسائل نیز آگاه باشد.

 . آگاهی از قواعد زبان عربی3

از آنجا که زبان قرآن، زبان عربی است، مفسر بایود از قواعود زبوان عربوی آگواه باشود توا در سوایه آن، بتوانود          

 به خوبی تشخیص دهد.ظرایف زبان عربی را 

 . آگاهی از معانی مفردات قرآن2

ها و جملات، متفرع بر فهم مفردات آن اسوت، بنوابراین فهوم معوانی مفوردات و کلموات       از آنجا که فهم گزاره

شوود،  قرآنی لازم و ضروری است. مفسر، نباید برای فهم معانی قرآنی بوه مفواهیمی کوه بوه ذهون او تبوادر موی       

چه بسا ممکن است در طول زمان در معانی الفاظ عصر رسالت تغییر ایجاد شده باشود. از ایون   اعتماد کند، زیرا 

در عرف امروز به معنوای  « غوی»و « عصَی»های قرآنی پرداخت. برای مثال لفن یابی معانی واژهرو باید به ریشه

ر عصر رسالت، غیر آن چیزی ای این الفاظ داست. در حالی که معانی اصلی و ریشه« گمراه شد»یا « گناه کرد»

عودم عصومت    2،آدَمُ رَبَّوهُ فَغَوو    عصَوى توان از آیوه  است که امروز در اذهان ما جای گرفته است. بنابراین نمی

 را استنباط نمود. آدم

 . تفسیر قرآن به قرآن1

بیوانگر خوود نیوز     گونه که مطرح شد قرآن نور و برهان و تبیانگر همه چیز و نیز کتاب هدایت است، طبعواً همان

باشود و بوه دلیول    دانیم نور که روشنی بخش دیگران است، ذات خوود نیوز روشون موی    گونه که میهست. همان

ای، ابهوامی وجوود دارد،   تواند روشنی بخش دیگران باشد. بنابراین اگر در آیوه همان روشنی ذاتی است که می

عه به آیات دیگر که در آن زمینه وارد شوده اسوت، از   توان با مراجگویی بوده است و میطبعاً مصلحت در ابهام
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ابهامی که در معنای مطور   1«وَ أَمطَْرْنا عَلَیْهمِْ مَطرَاً فَساءَ مَطرَُ الْمُنْذَرینَ»آیه نخست رفع ابهام کرد. برای نمونه در آیه 

ع ابهام شده اسوت و  )باران( وجود دارد که آیا ریز  از آسمان آب بوده است یا سنگ، در آیه دیگر از آن رف

یعنی مشخص گردیده که من ور ریز ، سنگ بوده است. بنابراین برخی از  2،«وَ أَمطَْرْنا عَلَیْهمِْ حِجارةًَ مِنْ سِجِّیلٍ»

کنند و برای تفسیر قرآن، آگواهی از کول قورآن لازم و ضوروری اسوت.      آیات قرآنی، برخی دیگر را تفسیر می

 قرآن در همین بخش است.ترین لغزشگاه تفسیر و فهم بزرگ

ای از آیوات قورآن   بسیاری از مذاهب نادرست، اعم از جبرگرایان، مشبهّه و مجسّمه و ... در عقیده خود بوه آیوه  

 اند.اند و از آیات دیگر برای فهم درست آن آیه غفلت ورزیدهاستناد کرده

 . آگاهی از احادیث معتبر و سنت4

ح قرآن، سنت معصومان است. خداوند تبیین آیوات خوود را بور عهوده     های شناخت صحییکی از لازم ترین راه

 فرماید:را جانشینان خود قرار داده است. چنان که می پیامبر و پیامبر نیز امامان معصوم

 3.وَ أَنْزَلنْا إِلیَْکَ الذِّکْرَ لتِبُیَِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلیَهْمِْ

 «.تا برای مردم آنچه را به سوی ایشان نازل شده است، توضیح دهیاین قرآن را به سوی تو فرود آوردیم »

 فرماید:و یا در آیه دیگر می

 4.وَ ما آتاکمُُ الرَّسُولُ فخَُذُوهُ وَ ما نهَاکمُْ عنَهُْ فَانتْهَُوا

 «.آنچه را فرستاده )او( به شما داد، آن را بگیرند و از آنچه شما را بازداشت، باز ایستید»

دار تبیین خطوط کلی معارف و احکام دین است و تبیین حدود و جزئیوات و شویوه اجورای آن بور     قرآن، عهده

است. برای مثال، قرآن، نماز، روزه، زکوات، خموس، حوج و ... را واجوب کورده       عهده پیامبر و امامان معصوم

ارد شوده اسوت و   کوه در قورآن، عموموات و مطلقواتی و    است، ولی جزئیات آنها را بیان نکرده اسوت. و یوا ایون   

مخصصات و مقیدات آن در سنت معصومان آمده است. موثلًا قورآن، حکوم بوه وجووب نمواز داده اسوت و یوا         

کند، در صورتی که در سنت معصومان، جزئیات و تعداد رکعوات نمواز و یوا    هرگونه داد و ستدی را تجویز می

 ها، غیر صحیح اعلام شده است.برخی از معامله

وارد، طبق آیات فووق بایود بوه سونت معصوومان مراجعوه نمواییم و از ایون رو، قورآن و سونت           بنابراین، در این م

های الهی هستند، البته در طول هوم نوه در عورض    معصومان با ضوابط مشخص در ارائه فهم صحیح دین، حجت

 هم.

 . پرهیز از پیشداوری5

                                                 
 .173(: 26. شعراء ) 1

 .74(: 15حجر ) . 2

 .42(: 16. نحل ) 3

 .7(: 59. حشر ) 4
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را بوه نحوو نادرسوت پذیرفتوه و     ای های بزرگ فهم صحیح قرآن، این است کوه مفسوری، عقیوده   یکی از آسیب

سعی کند آیات قرآن را مطابق با آن عقیده تفسیر نماید. چنین عملی موورد موذمت پیوامبر گراموی اسولام قورار       

 فرماید:گویند. پیامبر گرامی اسلام میگرفته و آن را در سنت اسلامی تفسیر به رأی می

 1.قْعَدَهُ منَِ النَّارِمنَْ فَسَّرَ القُْرْآنَ بِرَأْیهِِ فَلیْتََبَوَّأْ مَ

 «.سازدهر کس قرآن را با رأی خود تفسیر کند برای خود جایگاهی از آتش را آماده می»

اند که آیات قرآن را مطابق مذاق شخصوی خوود   های منحرف، سعی نمودهدر طول تاریخ اسلام، برخی از فرقه

 اند.تفسیر کنند. از این رو است که به گمراهی کشیده شده

ها و تاریخ زندگانی پیامبران و نیز آگواهی از تواریخ عصور    آگاهی از تاریخ صدر اسلام و نیز آگاهی از قصه. 6

 2تواند انسان را برای فهم صحیح قرآن یاری دهد.نزول قرآن و نیز آگاهی و شناخت آیات مکی و مدنی، می

 ب. عقل

فهمد و نیز با آن بور  ها را میها و بدیا آن خوبیای است که خداوند در نهاد انسان قرار داده است و بعقل، قوه

و « هوا هسوت »نمایود. اگور عقول در حووزة     کنود. عقول در حووزه ن ور و عمول، فعالیوت موی       چیزی استدلال موی 

ن ور  « بودها »و « هوا خووب »و « نبایدها»و «بایدها»ن ر بدهد، آن حوزه را عقل ن ری ولی اگر در حوزه «هانیست»

 ت.دهد، حوزه عقل عملی اس

 اند.در روایات اسلامی، عقل را رسول و حجت باطنی نامیده

 فرماید:امام کاظم به هشام می

البْاَطِنَوةُ   وَ أَمَّوا  وَ الْأَنبْیَِاءُ وَ الْأَئِمَّةُ یَا هِشَامُ إِنَّ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حجَُّتیَنِْ حجَُّةً ظَاهِرَةً وَ حجَُّةً بَاطنِةًَ فَأَمَّا ال َّاهِرَةُ فَالرُّسُلُ

 3.فَالْعُقُولُ

خداوند بر مردم دو حجت دارد: حجت آشکار و ظاهری و حجت بواطن از حجوت آشوکار، رسوولان و انبیوا و      

 اند.امامان هستند و اما حجت باطنی، عقول مردم

 فرماید:و یا در روایتی امام صادق می
 4.العَْقْلُ دَلِیلُ الْمُؤْمِنِ. 1

 عقل راهنمای مؤمن است.

 نماید:نیز در روایتی دیگر، عقل را چنین تعریف می و

                                                 
 .61، ر 1. محمد هادی معرفت، التفسیر و المفسرون، ج  1

 .9. جعفر سبحانی، رو  صحیح تفسیر قرآن، ر  2

 .12، ح 1. کلینی، اصول کافی، ج  3

 .25. همان، ر  4
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 1.العَْقْلُ مَا عُبِدَ بِهِ الرَّحْمَنُ وَ اکْتُسِبَ بِهِ الْجِنَانُ. 2

 «.عقل آن است که با آن عبادت خدا و کسب بهشت شود»

ت و به واسطه همین اعتبار ذاتی عقل است که انسان ، اصل وجود خدا، اصول دیون، صوفات الهوی و اصول نبوو      

نماید و همچنین در حوزه عقل عملی، عقل، حسن و قبح ذاتوی برخوی از اعموال    اصل معاد و امامت را ثابت می

رود. کند. پس از این جهت عقل برهانی، از منابع دین به شمار موی )ن یر قبح ظلم و خوبی عدالت( را درک می

ت سعادت دنیوا و آخورت انسوان را بوه تنهوایی      البته عقل، آن اندازه توانایی ندارد که احکام و معارف لازم جه

تأمین نماید. به همین جهت، خداوند، از سر لطف تعالیم وحیانی را نازل فرمود، تا بوا همواهنگی احکوام قطعوی     

 ها به سعادت دنیا و آخرت نایل گردند.عقل، انسان

ت، گاهی بوه منزلوه مصوباح    حضرت استاد، علامه جوادی آملی بر آنند که عقل که از منابع قوی و غنی دین اس

فهمود و گواهی خوود عقول،     و چراغ است که انسان در پرتو آن مسایل دینی یعنی آیات و روایات را خوب می

منبع مستقل دین است، یعنی در مستقلات عقلی، منبع دین است. از این رو، ایشوان عقول را در برابور دیون قورار      

 2.داننددهند، بلکه عقل را در برابر نقل مینمی

شووند: یکوی عقول و دیگوری     به تعبیری دیگر، ایشان بر آنند که احکام دین از دو طریق یا دو منبع حاصول موی  

 نمایند.نقل. ایشان در تقدم و تأخر عقل و نقل صور مختلفی را مطرح می

 گویود کوه انسوان بوه دیون و وحوی      . در اصول دین، برهان عقلی مقدم بر نقل است؛ زیرا عقل برای مثوال موی  1

گویود  شود. و نیز عقل در بخش حکمت عملوی موی  ای بر پیامبر نازل میمحتاج است، و این وحی توسط فرشته

که جلوگیری ازدین پیامبر، مبارزه با او، ممانعت از رشد تعالیم پیامبر، محوروم کوردن موردم از فویض ایشوان یوا       

اطاعت از او و فوراهم کوردن تسوهیلات     دهد که حمایت از پیامبر وکشتن او قبیح است؛ همچنین عقل، فتوا می

 برای گستر  دین او حَسنَ و خوب است.

هوای  گونه که در بحوث دهد و عقل و نقل مؤید یکدیگرند، همان. در محدوده دین، عقل، همتای نقل فتوا می2

نی نیز های دیعقلی، دو دلیل عقلی معاون هم یا در مسایل نقلی محض، دو دلیل نقلی یاور یکدیگرند، در بحث

 دلیل عقلی و دلیل نقلی کمک کار هم هستند.

البته این گونه نیست که دلیل قطعی عقل ناسازگار با دلیل قطعی نقلی باشد، چنین چیزی در حوزه اسلام جوایی  

 ندارد.

اما اگر در جایی در برابر دلیل عقلی قطعی، دلیل نقلی ظنی وجود داشت، در آنجا، دلیل عقلی قطعی مقودم بور   

یل نقلی ظنی است. )برای مثال، دلیل عقلی قطعی، جسمانیت خداونود را موردود دانسوته اسوت، زیورا کوه       آن دل

                                                 
 .11. همان، ر  1

 .72فت دینی، ر . عبدالله جوادی آملی، منزلت عقل در هندسه معر 2
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شود. اما از طرف دیگر از برخوی ظوواهر دلیول نقلوی،     جسم دانستن، مستلزم محدودیت و تناهی و نیازمندی می

وَ »آیوه  یوا  2«یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدیهمِْ». یا 1«و الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْ ِ استَْ»آید که خدا جسمانی است ن یر آیات: بر می

در این موارد دلیل قطعی عقلی مقدم بر ظواهر این دلایل نقلی است. علاوه بور   3«.جاءَ رَبُّکَ وَ الْمَلَکُ صفًَّا صفًَّا

از هوم  آن اگر کسی به آیات قرآن احاطه کامول داشوته باشود و محکوم و متشوابه و نوص و ظواهر آن را بتوانود         

لَویسَْ کَمثِْلِوهِ   »تواند این آیات را در پرتو آیات دیگور ن یور   تشخیص دهد و نیز آگاهی به سنت داشته باشد، می

 5کنند معنا نماید(.و یا روایاتی که بر تنزه خدا از جسم و جسمانیت تأکید می« ء 4شَیْ

تبر نقلی نیز در آن مورد یافت نشود  . اگر در موردی عقل با تلا  خود، حکم خار شیء را نیافت و دلیل مع3

بود، در این جا گاهی عقل به برائت و گاهی به احتیاط و گاهی بوه تخییور   « ما لا نصّ فیه»و به اصطلاح از موارد 

قبیح اسوت و گواهی کوه ذموه     « عقاب بلا بیان»گوید: دهد؛ مثلاً گاه میو گاهی نیز به نفی حرج و ضرر فتوا می

کنود. بوه بیوان دیگور، عقول در      طلبود، حکوم بوه احتیواط موی     غال ذمّه، برائت ذمهّ را میانسان مشغول است و اشت

 6مواردی که نقل فتوا ندارد، دستش باز است.

توان نتیجه گرفت که در حوزه اسلام به عقل، هم در جهت رجووع بوه   از مطالبی که در مورد عقل بیان شد، می

کشف احکام دینی )به عنوان ابزار فهوم دیون( اهمیوت بسویاری     دین یعنی در مقام یک منبع دینی و هم در مقام 

تووان از طریوق اسوتدلال عقلانوی مبورهن نموود و احکوام جزیوی دیون نیوز یوا            داده شده است. اصول دین را می

هماهنگ با عقل یا مبتنی بر عقل هستند. یعنی چون از طریق اسوتدلال عقلوی، حجیوت قوول معصووم بوه اثبوات        

صادر شد که عقل مستقیم توانایی درک آن را نداشت، چوون بوه    و حکمی از معصومرسیده است، اگر سخن 

گیورد. بنوابراین تموام احکوام دیون یوا عقلانوی        پشتوانه آن حکم عقلی است آن هم مورد پذیر  عقل قرار موی 

 هستند یا مبتنی  بر دلیل عقلی.

تووان از طریوق عقول، آنهوا را     و نموی اما در جهان مسیحیت، چون اصول اساسی آن رازوار و غیر عقلانی اسوت  

ای جز آن ندیدند که بگویند: ایمان بیاورید تا بفهمید نه این کوه  مستدل نمود، بسیاری از متکلمان مسیحی چاره

                                                 
 .5(: 22. طه ) 1

 .12(: 48. فتح ) 2

 .22(: 89. فجر ) 3

 .11(: 42. سوره شوری ) 4

؛ محمودعلی رضوایی اصوفهانی، منطوق تفسویر      1386. جهت آگاهی بیشتر بنگرید: سید رضا مودّب، مبانی تفسیر قرآن، قم، انتشارات دانشوگاه قوم،    5

؛ محمد فاکر میبودی، قواعود التفسویر لودی الشویعه و السونة، تهوران، مجموع العوالمی للتقریوب بوین            1387ة، (، قم، جامعة المصطفی العالمی2و  1قرآن )

 .1385المذاهب الاسلامیه، 

 .131و  2. ر.ک: عبدالله جوادی آملی، دین شناسی، ر  6
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رسد که دلیل عمده ایمان گرایی در مسیحیت همین رازوار بوودن  ابتدا بفهمید و سپس ایمان بیاورید. به ن ر می

 1مسیحیت است. و غیر عقلانی بودن اصول

 تعدد قرائت از دین و مبانی آن

هوای دینوی اسوت.    هوا و تفسویرهای مختلوف از متوون و آمووزه     های مختلف از دیون بوه معنوای برداشوت    قرائت

گونه که گذشت، تفسیر و فهم از متون دینی مخصوصاً قرآن، منطوق خاصوی دارد کوه بوه کوارگیری آن،      همان

، برخی از متفکوران، تحوت توأثیر تفکور و فرهنوگ غورب و مسویحیت،        گردد. اما امروزهفهم صحیح ممکن می

اند کوه مناسوب بوا فرهنوگ و تفکور اسولامی نیسوت. در ایون         ای را برای فهم و تفسیر متون دینی برگزیدهمبانی

های گوناگون از دین اشاره نموده و سپس آنها را مورد نقد و نوشتار به صورت خلاصه به مبانی مختلف قرائت

 دهیم.قرار میبررسی 

 کند که عبارتند از: ی گوناگون از قرآن اشاره میها ی قرائتدر این بحث، مؤلّف به پنج مبنا

 . مراتب طولی و عرضی فهم قرآن؛1

 . مبنای هرمنوتیکی فهم قرآن؛2

 ی گوناگون از قرآن؛ها . مبنای زبانی قرائت3

 ی گوناگون از قرآن؛ها . مبنای تجربی قرائت4

 ی گوناگون از قرآن.ها ل معرفت دینی قرائت. مبنای تکام5

. در پایان، به رو  صوحیح  می آیدی لازم به عمل ؛ سپس نتیجه گیرهر کدام از این مبانی تجزیه و تحلیل شده

 خواهد شد.تفسیر و فهم قرآن اشاره 

مسئله بودین  ی است. این پاوه ی دین، از جمله قرآن، یکی از مسائل مهم در حوزه دینپذیرانگار مسئله قرائت

ی گوناگونی داشته باشیم. حتیّ اموروزه،  ها ی از جمله قرآن، تفسیرها و فهمتوانیم از متون دین معنا است که می

ی، قطعی و مطلوق  اند که هیچ تفسیر نهای بعضی از نویسندگان مسلمان، تحت تأثیر متکلّمان مسیحی، ادّعا کرده

برای صوحتّ ادعّوای خوود، بوه تفسویرهای گونواگون مفسّوران        از دین، از جمله قرآن وجود ندارد. آنان، گاهی 

 کنیم: ی که در این زمینه فراروی ما است، اشاره میهای ی از پرسششوند. اکنون به بعض قرآن، متوسّل می

 ی گوناگون از قرآن داشته باشیم؟ها و تفسیرها توانیم قرائت . آیا می1

 یا متعدّد؟ ها، واحد است . اگر چنین است، مبنای این قرائت2

 ی مختلف وجود دارد؟ها . آیا معیاری برای صحّت و سقم قرائت3

                                                 
؛ رضوا  1378فرهنگوی دانوش و اندیشوه معاصور،      . محمدتقی فعالی، ایمان دینی در اسلام و مسیحیت، تهران، مؤسسه1. جهت آگاهی بیشتر بنگرید:  1

 .1384اکبر، ایمان گروی، قم، پاوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 
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 معرفت شناسی اسلامی و علم دینی

ی مختلف از قورآن را موورد مداقوه و بررسوی قورار دهود توا        ها این بحث، بر آن است تا مبانی گوناگون قرائت

 عبارتند از:این مبانی روشن شود که کدام یک از مبانی، اتقان لازم را دارد. 

 فهم قرآن. مراتب طولی و عرضی 3

ی گوناگون از قرآن، مراتب طولی و عرضی آیوات قرآنوی اسوت. روایوات بسویاری در      ها یکی از مبانی قرائت

ی فکوری خوود   هوا  این باره وجود دارد که قرآن دارای بطون مختلف است.افراد به حسوب توانوایی و ظرفیوت   

د، مقاصد دینی را بوه روشونی بیوان کورده     وانند به این مراتب دست یابند؛ البتهّ قرآن کریم با بیان لف ی خوت می

ی مقاصد و معانی قرآن فقط به این مرحله پایان دهد؛ ول است و دستورهایی در زمینه اعتقاد و عمل به مردم می

تر و گسترده قورار   ی معنوی و مقاصدی عمیقا ی در باطن آنها، مرحلهپذیرد؛ بلکه در پناه همین الفاظ یعن نمی

 توانند آنها را بفهمند. ی پاک خود میها با دل دارد که پاکان و خوار

 فرماید: پیامبر اکرم)صلی الله علیه وآله( که معلمّ خدایی قرآن است می

 و باطنی عمیق دارد. ]آیند = زیبا و خو [قرآن، ظاهری انیق 

 قرآن بطن دارد و بطنش نیز بطن دارد تا هفت بطن.

بنوابراین، افوراد بوه حسوب      1باطن قرآن بسیار نام برده شده است؛ در کلمات امامان معصوم)علیهم السلام( نیز از

ی از این مراتب نائل شوند. حال پرسوش ایون اسوت کوه آیوا ایون مراتوب        ا توانند به مرتبه ظرفیت فهم خود می

ی تور هموان معنوا    گوناگون معنایی به طور کامل با هم متباین و متفاوت هستند یا مراتب بواطنی، مراتوب عمیوق   

کند یا ایون کوه هموه آنهوا در      نای باطنی، معنای ظاهری را ابطال و الغا میعست یا به تعبیر دیگر، آیا مظاهری ا

ی، این مراتب دارای معانی مختلوف،  یک حقیقت با هم مشترک هستند و در عین حال با هم مختلف و به تعبیر

ن، هموان مراتوب عمیوق تور     دیدگاه صحیح آن است که مراتوب بواطنی فهوم قورآ     همه، مراتب یک معنا هستند.

معنای ظاهری هستند و به تعبیری در همه مراتب یک معنا وجود دارد که جلووه هوای مختلفوی بوه خوود گرفتوه       

 شود: ی باطنی قرآن اشاره میها به دو مثال از معنا این پرسشروشنی برای است. 

 مثال اوّل

 کند: ی میها نه ز پرستش بتی تعالی اشنوند که خدا هنگامی که مردم، از راه وحی آسمانی می

 2وَاعبُْدُوا اللهَّ وَلاَ تُشْرکُِوا بهِِ شیَئاً ...

 شریک او قرار مدهید. ]در عبادت[خدا را بپرستید و هیچ چیزی را 

 فرماید: همچنین در آیه دیگر می
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 1فَاجتْنَبُِوا الرِّجسَْ منَِ الْأَوْثَانِ ...

 ی گزینید.ها باشند، دور ها که بت از پلیدی

بورای   هوا  شود که پرستش بوت  ی با تکامل و تحلیل روشن میها است؛ ول ظاهر این آیات، نهی از پرستش بت

این ممنوع شده که خضوع و فروتنی در برابر غیر خدا است؛ زیرا حقیقت اطاعوت، هموان بنودگی و سور فورود      

 فرماید: ی میا ؛ چنان که خداوند در آیهآوردن است

 2یا بنَِی آدَمَ أَن لاَّ تَعبُْدُوا الشَّیطَانَ ... أَلَمْ أَعهَْدْ إِلیَکمُْ

 ادم که شیطان را مپرستید؟!آدم فرمان ند آیا به شما ای بنی

ی نفس شود؛ چنوان کوه در قورآن آموده     ها ی تسلیم خواستشود که انسان نباید حتّ با تحلیلی دیگر روشن می

 است:

 3أَفَرَأَیتَ منَِ اتَّخَذَ إِلههَُ هَوَاهُ ...

 یا دیدی کسی را که هوای نفس خود را خدای خود قرار داده است.آ

ی متعال نباید التفات داشوت و از وی غفلوت کورد؛ زیورا     شود که اصلا به غیر خدا یتر آشکار م با تحلیل دقیق

)بوی   ایون ایموان   .توجهّ به غیر خدا، همان استقلال دادن به او و خضوع و کوچکی نشان دادن در برابور او اسوت  

 فرماید: ، روح عبادت و پرستش است. چنان که میهی به غیر خدا(توج

 4وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لجِهَنََّمَ کثَیِراً منَِ الجْنِِّ وَالِِْنسِْ ... أُولئِکَ همُُ الْغَافِلُونَ

فرمایود: آنوان هموان     ی از جنّ و انس را برای جهونمّ آفریودیم توا آنجوا کوه موی      خورم که ما بسیار سوگند می

 هستند. ]از خدا[کنندگان  غفلت

هوا را پرسوتید و بوا     ود کوه نبایود بوت   ش ابتدا فهمیده می« وَلاَ تُشْرِکُوا بهِِ شیَئاً»همان طور که ملاح ه شد، از آیه 

ی از هوای نفس خود نباید شود که انسان نباید دیگران را به غیر اذن خدا بپرستد. حتّ یتر فهمیده م ی دقیقن ر

شود که انسان نباید از خدا غفلت بوورزد و بوه غیور او التفوات داشوته       یتر فهمیده م  ر دقیقپیروی کند. باز با ن

 5باشد.

                                                 
 .32(، آیه 22. حج )1

 .62(، آیه 36. یس )2

 .23(، آیه 45. جاثیه )3

 .179(، آیه 7. اعراف )4

 .33ین، طباطبایی، قرآن در اسلام، ر . محمدحس5
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 معرفت شناسی اسلامی و علم دینی

 مثال دوم

کند، ظاهر آن به جا آوردن عبادت مخصور است. به حسب  یشنویم که به نماز امر م وقتی از زبان قرآن می

فهمویم کوه بایود در     یو از آن بالاتر مو  فهمیم که باید با دل و جان خدا را کرنش و نیایش کرد یباطن از آن م

توانود اوّلا   پس، ایون مراتوب معنوایی موی     1برابر حق، خود را هیچ شمرد و فرامو  کرد و فقط به یاد خدا بود.

ی کوه بایود   ا ؛ امّا نکتهی مختلف از دین استها ی قرآن باشد و ثانیاً خود مصداقی از قرائتمصداق مراتب بطن

ت که این معانی در طول هم هستند، نه در عرض هم؛ یعنی این که نه اراده ظاهر لفن، به آن توجهّ کرد، این اس

و نه اراده باطن مزاحم اراده ظاهر است و همچنوین معنوای بواطنی، بوه منزلوه روحوی       کند  اراده باطن را نفی می

دسوت   ی آن نیسوت کوه از معوانی ظواهری خوود     بخشد. اسلام هیچ گواه در پو   است که جسم خود را حیات می

تووان فهوم صوحیح را از سوقیم      بکشد؛ البتهّ فهم ظواهر و بطون قرآن، منطق و رو  خاصیّ دارد که بوا آن موی  

 شخیص داد.ت

 مراتب عَرضْی

ی هم داشوته باشود کوه ایون ابعواد عرضوی،       تواند ابعاد عرض قرآن افزون بر این که دارای معانی باطنی است می

 فرماید: آیات قرآن می مکمّل همدیگر هستند. خداوند در یکی از

 2وَنَزَّلنَْا عَلیَکَ الکْتَِابَ تبِْیاناً لِکُلِّ شَیء وهَُدی وَرحَْمةًَ وَبُشْرَی لِلْمُسْلِمیِنَ

 ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز و مایه هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است.

در رسویدن بوه سوعادت، بوه آنهوا نیواز        یی و عملو ان از مسائل اعتقادشود که هر چه انس از این آیه برداشت می

 دارد، در این کتاب بیان شده است.

تواند چراغ راه انسان در مسائل مورد نیواز   همچنین خداوند در آیاتی، قرآن را به نور تشبیه کرده است. نور می

کوه بعضوی از آنهوا عبارتنود از علووم      ی که انسان در رسویدن بوه سوعادت لازم دارد متعودّد اسوت      او باشد. علوم

ی بخوش هموه ایون    تواند بیوان کننوده و روشون    اخلاقی، فقهی، تاریخی، فلسفی، عرفانی و ... ؛ بنابراین قرآن می

 علوم باشد.

ی توانند اوّلا مکمل هم باشند و ثانیاً در هر نگر ، معیوار و منطوق خاصّو    ی متفاوت میها ها و فهم این نگر 

سقیم وجود دارد. این طور نیست که هر کسوی بودون رعایوت آن منطوق خوار بوه ن وری         برای فهم صحیح از

 ی مختلف باشند.ها توانند مصداق قرائت ی عرضی گوناگون هم میها صحیح برسد؛ پس، این فهم

 ی گوناگون از دین باشند.ها ی درست قرائتتواند مبان این دو مبنا می
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 . مبنای هرمنوتیكی فهم قرآن2

ی گوناگون تفسیری وجود دارد ها ها و گرایش معنای هنر تفسیر یا علم تفسیر است. در مغرب زمین دیدگاه هرمنوتیک به

ی مختلف از دین قرار بگیرد. در باب هرمنوتیک یا علم تفسیر از ها ی قرائتتواند مبنا یها م که برخی از این دیدگاه

 دارد:دیدگاه مغرب زمینیان، به طور کلیّ دو دیدگاه اساسی وجود 

 . دیدگاه شلایر ماخرالف

و بر آن است که فهم و تفسویر، دوبواره تجربوه کوردن و     اند. ا شلایر ماخر را بنیانگذار علم هرمنوتیک نو دانسته

ی ها و مقاصد مؤلّف آگاه کوشد به نیت بازسازی اعمال ذهنی مؤلّف متن است؛ یعنی مفسّر، از طریق متن می

 تفاوت، ادامه دهنده راه شلایر ماخر است. یابد. ویلهلم دیلتای نیز با کمی

 . دیدگاه هایدگر و گادامرب

فرض میسّر نیسوت   فرض است و اصولا تفسیر بدون پیش این دو فیلسوف برآنند که فهم و تفسیر، مستلزم پیش

 کنود کوه جسوت و    ی از متن وجود ندارد. حتّی گادامر، تصریح میو همچنین آنان بر این باورند که تفسیر یقین

ی هوا  یعنوی افوق   1هوا اسوت؛   فرض بیهوده است. به ن ر او، تفسویر، مسوتلزم ترکیوب افوق     ی فهم بدون پیشجو

 گذشته و حال یا افق فهم مفسّر و افق متن.

ی و نهوایی وجوود نودارد. موا     شود؛ امّا هیچ تفسیر عین دائم تعدیل میبه طور افق مفسّر در مواجهه با اشیا و متن، 

ی ما دربواره  ها ی پیشین است. تفسیرها و داوریکه تفسیر ما درست یا بهتر از تفسیرها توانیم مطمئن شویم نمی

 2تفسیرهای گذشته در معرض تجدیدن ر و بازنگری آینده است.

برخی از نویسندگان مسلمان تحت تأثیر این نوع نگر  تفسیری، آن را دربواره متوون دینوی اسولامی، از جملوه      

ی بوه نوام قرائوت    شوود کوه در عوالم انسوان، واقعیتو      ی مطرح میچنین دیدگاه اند. بر اساس قرآن مطرح ساخته

ی جدید امکان دارد و ها ی و اجتهادی است و همواره پیدایی قرائتها ظنّ قرائت الانطباق نداریم و همه قطعی

 3از جهت منطقی، هیچ مانعی برای آن وجود ندارد.

 گوید: وی در تعبیر دیگری می

ها خوششان بیاید و چه بدشان بیاید(، بوه موا    ک و دانش تاریخ )چه آقایان از این دانشمسلّمات دانش هرمنوتی

هوا و   فورض  هوا و پویش   فهم و تفسیر هیچ متن دینی و بازسازی هیچ حادثه تاریخی بدون پیش گوید: فهم یم

 4نیست. انت ارات و علایق ممکن

                                                 
1. Fusion of horizons. 

2. Michael Inwood, Hermeneutics, P. 587; Van. H. Harvey, Hermencutics, P._284. 

 .247. محمد مجتهد شبستری، نقدی بر قرائت رسمی از دین، ر 3

 . همان.4
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ی خاصّوی سوراغ تفسویر قورآن     انت ارهوا  فورض و  ی براساس پویش گفته این است که هر فرد نتیجه عقیده پیش

ی مختلف از قرآن داریم و هیچ تفسیری هم قطعی نیست؛ پوس، ایون   رود؛ در نتیجه به تعداد افراد، تفسیرها می

 باشد. ی گوناگون از قرآنها ی از مبانی قرائتتواند یک گرایش تفسیری می

 نقد و بررسی

ن مسلمان، برای این ن ریه هرمنووتیکی خوود دلیول موتقن و     . هایدگر و گادامر و به تبع آنان، برخی نویسندگا1

دهند، گزار  آنان خولاف واقوع اسوت؛ زیورا در اسولام موثلا        ر  میاند. اگر از واقع گزا مستدلّی ارائه نداده

ی که تفسیر و قرائتی از خدا داشته باشد که با قرائت مسیحیان و بودائیان یکی باشد یوا تفسویری از مناسوک    کس

 تووان نوام مسولمان را اطولاق     باشد که به انکار آنها بینجامد، بر چنین فردی حتیّ به گمان آنوان نموی   دین داشته

ی مقووّم آن باشود؛ بنوابراین هور دینوی، مقوّموات و       کند که اصل و اصوول  کرد. به هر جهت، مسلمانی اقتضا می

تابنود.   ی را برنموی ن، هور نووع تفسویر   توان آنها را انکار کرد؛ از این رو، متدینان هر دیو  مسلّماتی دارد که نمی

ی پیروان مذاهب گوناگون هر نوع تفسیری را بپذیرید، چون سفار  آنوان  کنند که ا یحال اگر آنان توصیه م

 پذیرند. ینم بر مبنای صحیحی استوار نیست، متدینان، توصیه آنان را

ریووات هرمنوووتیکی ماننوود ن ریووه  . طرّاحووان و موودافعان ایوون ن ریووه هرمنوووتیکی، ن ریووه خووود را از دیگوور ن   2

ی هوا  فورض  ی، این ن ریه را براسواس پویش  دانند حال اگر مفسّر هرمنوتیکی شلایر ماخر و دیلتای متفاوت می

خود، طوری تفسیر کند که این ن ریه هرمنوتیکی را همانند ن ریه شلایر ماخر بدانود، در برابور ایون مفسّور چوه      

ی ن ریه هایدگر و گادامر را نفهمیده است؛ پوس  سّر، به طور صحیحگویند؟ حتماً خواهند گفت که این مف می

ی ا این طور نیست که بتوان از یک ن ریه، هر تفسویری را بوه عمول آورد؛ بلکوه بایود معنوایی مرکوزی و هسوته        

 مشترک برای ن ریات در ن ر گرفت.

ی، بودون  موتن دینو   گوینود کوه فهوم و تفسویر هویچ      . آنان از مسلّمات دانش هرمنوتیوک و تواریخ سوخن موی    3

زیورا مسولّمات، امووری    اند کوه دانوش هرمنوتیوک مسولّمات دارد؛      فرض نیست. آنان چگونه اعتقاد یافته پیش

هیچ مسلّمی یعنی امور قطعی و یقینی ندارد. این دو بیان به طور کامول  به ن ر آنان ی دین، اند؛ ول قطعی و یقینی

 با هم ناسازگارند.

ی متن و ذهن مفسّر است و هویچ تفسویری   ها دارند که تفسیر، امتزاج افق لام می. آنان با یک سخن قطعی اع4

قطعی و نهایی نیست. اگر هیچ تفسیری قطعی و نهایی نیست، ن ریه شما هم کوه تفسویری از عمول فهوم اسوت،      

 نباید قطعی و نهایی باشد.

عقیوده را برگزینود، لووازم و    ی، ایون  شوود، حوال اگور مسولمان     این اشکالات، به اصل این دو ن ریه مربوط موی 

 کنیم. اشاره می های از آنهای هتواند آنها را قبول کند. اینک به نمون یگاه نم نتایجی را در پی دارد که او هیچ
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کنود   . هر مسلمانی اعتقاد دارد که قرآن، کتاب هدایت، بیانگر هر چیز و نور است. چنین اوصافی، اقتضا موی 1

ابل فهم باشد؛ زیرا خاصیت نور این است که هم خود روشن است و هم به اموور  که قرآن باید گویا، روشن و ق

کتاب هدایت این است که بتواند مسیر خاصیّ را برای سوعادت ترسویم   بخشد. همچنین لازمه  ی میدیگر روشن

 کند.

 ، قرائوت و تفسویری از قورآن   فورض هوای متفواوت    حال اگر براساس این دیدگاه هرمنوتیکی، هر کسی با پیش

توانود بوه صوفت     ی و غیرقطعوی باشود، چگونوه چنوین کتوابی موی      ها و تفسیرها هم ظنّ داشته باشد و همه قرائت

بیووانگر هوور چیووز متصووف شووود؛ از ایوون رو اسووت کووه امووام باقر)علیووه السوولام(در روایتووی نورانیووت و هوودایت و 

 فرماید: می

 1کَمنَْ زَعمََ اَنَّ کتِابَ اللهِ مبُهم  فَقَدْ هَلَکَ وَ اَهْلَ

هر کسی گمان کند که قرآن، کتاب مبهم است، خود را نابود کرده است و با ن ریوه خوود، دیگوران را نیوز بوه      

 اند.رس هلاکت می

ی ا توانود ن ریوه   ی گوناگون از قرآن بر مبنای ن ریه هرمنوتیکی هایدگر و گادامر نموی ها نتیجه آن که قرائت

 درست باشد.

 ن از قرآنی گوناگوها . مبنای زبانی قرائت1

ی تواند مبنوا  ی که بیشتر میا ؛ امّا ن ریهی گوناگونی وجود داردها در مغرب زمین در باب زبان دینی، دیدگاه

ی دینی از جمله متون مقدّس است که بورای طورح آن،   ها ی مختلف باشد، ن ریه نمادین بودن گزارهها قرائت

 کنیم. ی را مطرح میا مقدّمه

ی کلاموی و حووادو و   هوا  ی تموام گوزاره  نموا اسوت؛ یعنو    ان کتواب مقودّس واقوع   متدینان بر آن بودند کوه زبو  

ها، صادقند؛ امّا در چند قرن اخیر، سویطره و   رخدادهای کتاب مقدّس، واقعی است و به تعبیری تمام این گزاره

. بعضوی از فیلسووفان   گرفوت ی باعث شد تا برخی از ن ریات دیگر در باب زبوان دینوی شوکل    سلطه رو  علم

که موضوع آنها خدا و محمول آنها، یکی از اوصاف او ماننود  )ی کلامی ها بی مذهب بر آن بودند: گزارهتجر

دهنود، بوه علّوت     ی که از عالم غیرحسّی گزار  موی های ، و به تعبیری، تمام گزاره(عالم، خالق و قادر ... است

معنوا   نتیجه، صدق و کذب درباره آنها بیی تجربی، فاقد معنا هستند؛ در پذیر ی یا ابطالفقدان معیار تأییدپذیر

تووان   ن گزاره را موی دهد که آیا صدق آ ی معنادار است، چنین معنا میا است؛ پس این پرسش که آیا گزاره

 2ی تأیید کرد؟از طریق تجربه حسّ

                                                 
 .92، ر 89. مجلسی، بحارالانوار، ج 1

 .6. براین دیویس، درآمدی به فلسفه دین، ر 2
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 نویسد: آ. ج. آیر در کتاب زبان، حقیقت و منطق می

ی احتمال داد که خدایی توان حتّ مابعدالطبیعی است نمیلف ی مابعدالطبیعی است و اگر خدا لف ی « خدا»لفن 

توانود   ی مابعدالطبّیعی است کوه نوه موی   ا ، همچون بیان گزاره«خدا وجود دارد»وجود دارد؛ زیرا گفتن این که 

ی کوه مودعّی وصوف ذاتوی خودای متعوالی اسوت، هویچ         ا صادق باشد و نه کاذب، و با همین ملاک، هر جمله

 1معنای حقیقی ندارد.

و(    1923) 2ی فلوو معنا دانستند. آنتوون  ی دینی آن را بیها ی گزارهناپذیر برخی دیگر از متفکّران به دلیل ابطال

ی دینوی  هوا  ی از گوزاره ا ی، نواقض پواره  ی نویسد: چون هویچ تجربوه حسّو   م« یپذیر الاهیات و ابطال»در مقاله 

بور اسواس دیودگاه     3معنا هسوتند.  ی؛ بنابراین بتوان تردید کرد یشود، )و از این رو( درباره آنها نم شمرده نمی

پوذیر باشوند؛    ی علمی به نحو تجربی ابطالها ی دینی مادامی معنا خواهند داشت که مانند گزارهها فلو، گزاره

ی را برای ادّعاهای خوود بپذیرنود؛ از ایون    پذیر ورزند تا شرایط ابطال یکند که متدینان امتناع م یامّا او ادّعا م

س چنین نگرشی، ما باید دعاوی دینی را انکار کنیم؛ البتهّ نه به این دلیل کوه کوذب آنهوا ثابوت شوده      رو، براسا

 سازد. یاند که آنها را معنادار م یپذیر است؛ بلکه به این دلیل که فاقد معیار ابطال

 نقد

 کنیم: اره میی، معایب و اشکالات بسیاری دارد که به برخی از آنها اشپذیر ی و ابطالن ریه تأییدپذیر

 ی تجربی، این معیارها را دارا نیستند.پذیر ی و ابطالپذیر . خود اصول تحقیق1

ی را طلبد؛ زیرا صدق قضایا و قووانین علمو   . اصل تحقیق و تأییدپذیری، خود علوم تجربی را نیز به چالش می2

هوا را اثبوات    ه، ایون گوزاره  توان از راه تجربه توجیه کرد؛ چرا که تجربه، تاکنون به صوورت موجبوه جزئیو    نمی

 داشت. یی، احکام کلّی و قطعی و ضرورتوان در علوم تجرب یکرده است؛ پس براساس این معیار نم

قورار گرفتنود کوه    گوزاره هوای دینوی    ی پوذیر  برخی از فیلسوفان چنان تحت تأثیر مشکلات مربووط بوه تحقیوق   

ها دست کشیدند و  از ناظر به واقع بودن این گزاره ی کردند ونما تلقّ ی کلامی و الاهیاتی را غیرواقعها گزاره

مطوابق ایون تفسویرها، گوزاره هوای دینوی، دیگور        ی تفسیرهای غیرشناختاری از زبان دینی گرایش یافتند. به سو

حکایت گر از خارج نیستند، در آن صورت دیگر نیازی نیست که اصل تحقیوق پوذیری و ابطوال پوذیری را در     

 ان به چهار دسته اصلی تقسیم کرد:تو این تفسیرهای غیرشناختاری را می مورد آنها به کار بریم.

 . ن ریه ابراز احساسات؛1

                                                 
1. A, J. Ayer, Language, Truth and Logic, P. 165. 

 . البته آنتونی فلو در اواخر عمر از عقیده قبلی خود منصرف و به خداوند اعتقاد پیدا کرد. 2

 .2. بریان دیویس، همان، ر 3
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 . ن ریه نمادین بودن؛2

 . تفاسیر شعائری و آیینی؛3

 1ی دانستن زبان دینی.ا . ن ریه اسطوره4

بیان احساسات به کوار   ی کلامی، به واقع ناظر نیستند؛ بلکه برایها ن ریه ابراز احساسات بر آن است که گزاره

ی کلاموی را نبایود از واقوع حواکی بودانیم و در پوی       ها ر شعائری و آیینی بر آن است که گزارهروند. تفسی می

 است. یها مرهون مراسم و مناسک دین ؛ بلکه اهمیت این گزارهصدق و کذب آن باشیم

هیاتی، در شکل نمادین و منحصر به ی الاها ی، این ن ریه را مطرح کرده است که مبانی گزارها تفسیر اسطوره

ی اقووام  ها ترین شکلش، در اسطوره ی در خالصا ی نهفته است. این شکل اسطورها فرد، یعنی شکل اسطوره

ی، تمایز دقیقوی میوان ذهون و عوین وجوود نودارد و هویچ مورز         ا ی اسطورهخورد. در آگاه ابتدایی به چشم می

و بین ادراک و خیال ترسیم نشوده اسوت. همچنوین تموایز دقیقوی       مشخصّی بین نماد و شیء یا بین نیت و عمل،

ناپوذیر محویط شومرده     میان خود موضوع و بازتاب عاطفی آن در کار نیسوت. واکونش عواطفی، جوزء جودایی     

ی مأنوس و متعارف ما درباره صدق و عینیت داشتن، در اینجا کوارایی  شود؛ در نتیجه، هیچ یک از معیارها یم

 2ندارد.

ی دینی، به واقع ناظر نیستند و معنوای حقیقوی و ظواهری    ها دین بودن زبان دینی بر آن است که گزارهن ریه نما

ی باشود. در  تواند حقیقت اخلاق آنها مقصود نیست؛ بلکه اینها، نماد و رمز از حقیقتی هستند که این حقیقت می

چند که پیش از او، ایمانوئل کانت  ( منسوب است؛ هر1965و   1886تاریخ تفکّر غرب، این ن ریه به پل تیلیخ )

 3کرد. ( نیز حوادو تاریخی مسیحیت را بر مبنای اخلاق، تفسیر رمزی می1824و  1724)

 گوید: می« زبان دینی»ویلیام آلستون در مقاله خود تحت عنوان 

ران ی دینی، اموری مرسووم اسوت. بسویاری از متفکّو     ها دیر زمانی است که تفسیرهای رمزی سمبلیک از آموزه

ی رموزی و نموادین   ا ی واقعی تاریخی، بلکوه طریقوه  ها مسیحی، داستان طوفان نوح را نه یک گزار  از اتفّاق

 4اند. ی که به لحاظ دینی مهم است، تلقّی کردههای برای ارائه نکته

 انود و در  زبوان قورآن و متوون دینوی را رموزی دانسوته       ،برخی از نویسندگان مسلمان نیز تحت تأثیر این نگور  

 گویند: ی چنین میتعبیر

                                                 
1. Alston, Religious Language, P. 169. 

 .172. همان، ر 2

 .29. محمد محمدرضایی، خاستگاه نواندیشی دینی، ر 3

4. Alston, op. cit, P. 971. 
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ی جدید، زبان دین، زبوان رموزی اسوت و شوناختن هور دیون عبوارت اسوت از شوناختن مجموعوه           شناس در دین

جویود کوه مباحوث     رمزهای زبانی، و اسلام به عنوان یک قرائت، در درجه اوّل از مباحث هرمنوتیک سود می

ه عنوان نمادهای رمزی مانند هر موتن دیگور فهوم    ی بدانش فهم و تفسیر متن است. براساس این دانش، متون دین

 1شود؛ خواه آن متن کتاب باشد یا هنر. و تفسیر می

 گوید: در تعبیری دیگر می

 2دهد. در واقع، اسلام به عنوان یک قرائت، از متون دینی توضیحی رمزگونه و نمادین به دست می

ی موجوود در  هوا  تموام حووادو و قصّوه    ما بدانند،ن ی قرآنی را رمزی و غیرواقعها بنابراین، اگر کسانی گزاره

قرآن را حاکی از واقع نخواهند دانست؛، بلکه برآنند که خداوند، حقیقتی را به زبوان قصّوه بیوان کورده اسوت و      

 ی مختلف باشد.ها ی قرائتتواند مبنا ی بیان کند و این امر میتواند به نحو این حقیقت را هر کسی می

 نقد و بررسی

ی نیسوت  انود. در ایون شوکّ    یات غیرشناختاری در باب زبان دینی، در رو  خود راه افراط را پیموده. این ن ر1

ی اخلاقوی را  هوا  که مردم، هنگام سخن گفتن درباره خداوند، انواع گوناگون احساسات و عواطف و مطلووب 

صودق   گور آنوان بوه   سوازند؛ امّوا ا   یدارند و آنچه را که در مراسم و مناسوک نهفتوه اسوت، آشوکار مو      ابراز می

دارند، اطمینان نداشتند، اصلا معلوم نبود که این نوع از زبان را به کار گیرند. چرا مون   ی که ابراز میهای گزاره

، بیوان کونم، اگور بواور نداشوته باشوم کوه        «ها و زمین را آفرید خداوند آسمان»احساس امنیت خودم را با جمله 

 ؟ون فعالیت خلاّقانه خدای شخصی ماورای طبیعی استی، وجود  را مرهجهان به صورت واقعیت عین

افزون بر این، اگر صدق چنین حقایقی را باور ندارم، چرا اعمال پیچیده و سختی را که به این اظهارات مربووط  

 3دهم. یشود، انجام م می

ای خیالی ه داستانی آن ملتزم بشوم. چرا به جای دین، به ها تر از همه این که چرا باید به دین و گزاره . مهم2

توانیم به این نتیجه برسیم که گرایش انسان به دین و التزام  ی میشوم؟ از این امر به خوب ی ملتزم نمیا و افسانه

همانند گرایش به افسانه های موهوم نیست. انسان، از درون، گرایشی به سوی دین دارد کوه  ی آن، ها به گزاره

 گیرد.هیچ چیز دیگری نمی تواند جای آن را ب

ی دانند و به قرآن ایمان دارنود و آن را معجوزه و وحو    . اشکال دیگر این است: افرادی که خود را مسلمان می3

ی مشخصّ کردن زبان قرآن، از خوود قورآن بپرسوند کوه     شمرند، آیا شایسته نیست برا خدا و کتاب هدایت می

                                                 
 .368. محمد مجتهد شبستری، همان، ر 1

 . همان.2

3. Alston, op. cit, P. 42. 
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مون، واقعوی و غیررموزی اسوت، آیوا در آن       بوان ها! ز زبان تو چه زبانی است. اگر قرآن اعلام داشت: ای انسان

ی از آیوات اشواره   هوای  صورت باز ما حق داریم بگوییم زبان قرآن، رمزی و غیرواقعی است؟! هرگز. بوه نمونوه  

 ی است:نما و غیررمز فرماید: زبان من واقع یکنیم که در آن قرآن م می

 1اللهُّ وَإِنَّ اللهَّ لهَُوَ الْعَزِیزُ الحْکَیِمُ . إِنَّ هذَا لهَُوَ القَْصصَُ الحَْقُّ وَمَا منِْ إِله إِلا1َّ

همووین اسووت و معبووودی جووز خوودا نیسووت و خوودا اسووت کووه در واقووع، همووان   ]مسوویح[آری، داسووتان درسووت 

 ناپذیر حکیم است. شکست

 ی و سمبلیک.ها حقّ است، نه رمز کند که این قصهّ قرآن در این آیه به روشنی بیان می

 2لیَکَ نبََأهَمُ بِالحَْقِّ إِنَّهمْ فتِیْةٌ آمنَُوا بِرَبِّهمِْ وَزِدْنَاهمُْ هُدی. نحَنُْ نقَصُُّ ع2َ

ی بودنود کوه بوه پروردگارشوان     گوییم. آنها جوانان را به حق برای تو باز می ]= اصحاب کهف[ما داستان آنان 

 ایمان آوردند و ما بر هدایتشان افزودیم.

تووانیم   ی است، بواز موی  نما و غیررمز دارد زبان من، حق و واقع م میی که قرآن اعلاهای آیا با چنین صراحت

ی نودارد، و سومبل و رموز از امور     نموای  ی یا داستان کهف غیرواقعی است و واقوع اعلام کنیم که زبان قرآن رمز

 اخلاقی است؟ هرگز!

اسوت، چوه    ، خود رمزی است یا غیررموزی؟ اگور رموزی و سومبلیک    «زبان دین، رمزی است». این گزاره که 4

ی دینوی  هوا  ی است، چرا گزارهنما و غیررمز اند؟ اگر زبان این گزاره واقع معنای اخلاقی را از آن اراده کرده

دیگر نتوانند غیررمزی باشند؟ اگر ما بتوانیم یک گزاره غیررمزی و سمبلیک در بواب دیون بگووییم، بوه هموان      

 یم.ی حقیقی دیگری را نیز بیان کنها توانیم گزاره دلیل می

ی بوودن قورآن منافوات دارد. اموام     شود و با هواد  . اگر زبان قرآن رمزی و سمبلیک باشد، زبان قرآن مبهم می5

 فرماید: باقر)علیه السلام( در روایتی می

 

 3منَْ زَعمََ اَنَّ کتِابَ اللهِ مبُهم  فَقَدْ هَلَکَ وَ اَهْلَکَ

بود کورده، بوا ن ریوه خوویش، دیگوران را نیوز بوه        هر کسی گمان کند که قرآن، کتاب مبهمی است، خود را نوا 

 رساند. هلاکت می

                                                 
 .62(، آیه 3. آل عمران )1

 .13(، آیه 18. کهف )2

 .92، ر 89ن، ج . مجلسی، هما3
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ی ها ی که در روایتدهد. در صورت همچنین اگر زبان قرآن، رمزی باشد، قرآن محوریت خود را از دست می

هوا قورار دهیود؛ چنوان کوه آموده        متواتر، سفار  شده است که کتاب خدا را محور و ملاک تشخیص روایوت 

 است:

 1قرآن موافق بود، آن را بگیرید و آنچه مخالف قرآن است، آن را رها کنید. اگر روایتی با

ی و تووان رموز   ی، زبان دین را نموی گیریم که زبان قرآن و به تعبیر بنابراین، از مجموع این اشکالات نتیجه می

 2د.سمبلیک تلقّی کر

 ی گوناگون از قرآنها . مبنای تجربی قرائت4

ی گوناگون از متون دینی از جمله قورآن، تجربوه دینوی اسوت. فریودریش شولایر       ها یکی دیگر از مبانی قرائت

(، متکلمّ پروتستان و فیلسوف برجسته آلمانی، بور آن اسوت کوه اسواس دیون و دینوداری،       1834و   1768ماخر )

شووند.   ی بیوان موی  هوا اسوت کوه در قالوب کلامو      ی مسیحی، بیان و تفسیر ایون تجربوه  ها تجربه دینی، و آموزه

ی دینوی  هوا  ی دینوی از تجربوه  هوا  ها، مناسوک و آیوین   ؛ زیرا آموزهی متناسب شوندها باید با تجربه دین هموزآ

ی موذهبی و  هوا  ی دینی در افراد گوناگون متفاوت، و کتاب مقدّس، گزارشی از تجربوه ها خیزند. تجربه برمی

یر مواخر برآننود کوه در قورآن     است. برخی از نویسندگان مسلمان نیز تحت تأثیر شلا)عیسی مسیح( دینی پیامبر 

ی، و از اعمال و شعائر صحبت شده، بواز هوم بوه    ها است و اگر از شناخت دین نیز هسته اصلی دین، همین تجربه

 3صورت رفتار انسانی که در اصل، به آن تجربه متکّی است، صحبت شده است.

 ه دینی ارائه دهیم.ی از تجربدهیم. ابتدا لازم است تعریف این مطلب را به اجمال توضیح می

تعریف تجربه دینی: مشاهده یا مواجهه انسان با امور ماورای طبیعی یا مشارکت در آن، یا مشاهده یا مشوارکت  

 یا مواجهه یا دریافتی است که متعلّق آن، موجودات ماورای طبیعی، یعنی خدا یا امور مرتبط با خداوند هستند.

تجربه دینی دیدگاه خاصّوی دارنود کوه موا بحوث خوود را بوه دیودگاه          متفکّران و فیلسوفان مغرب زمین، درباره

 کنیم. شلایر ماخر محدود می

                                                 
 .69، ر 1. کلینی، اصول کافی، ج 1

؛ محمدباقر سعیدی روشون،  1383. جهت آگاهی بیشتر بنگرید: ابوالفضل ساجدی، زبان دین و قرآن، قم، مؤسسه آموزشی و پاوهشی امام خمینی،  2

 .1385تحلیل زبان قرآن و رو  شناسی فهم آن، تهران، پاوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 

 .119محمد مجتهد شبستری، ایمان و آزادی، ر  .3
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ی مهمّوش ادّعوا کورد کوه تجربوه دینوی،       ها م( در قرن نوزدهم در نوشته 1834و   1768فریدریش شلایر ماخر )

شود  قدرتی شمرده می ی عقلی یا معرفتی نیست؛ بلکه احساس اتکّا و وابستگی مطلق و کامل به منبع یاا تجربه

 1.2که از جهان متمایز است

ی قرار دارد که بوه نحوو   تر، در احساس او بر آن است که قلب و اساس ایمان دینی، در عواطف و به نحو خار

ی گونواگون از قبیول احسواس وابسوتگی مطلوق، احسواس و تجربوه امور نامتنواهی و          ها خارِّ دینی است که نام

ی ا مچنین اعتقاد دارد که حیات دینی، هم در شکل عقیودتی و آمووزه  ذارد. او هگ احساس امر کلّی بر آن می

ی از هوا و شوعائر، تفسویر    ی، آمووزه شود، و بوه تعبیور   و هم در شکل آیینی و شعائری، از این احساس ناشی می

 3تجربه دینی هستند؛ بنابراین، به ن ر او، اساس دین نه فکر و نه عمل است؛ بلکه شهود و احساس است.

او آن قدر بر تجربه تأکید داشت که مذهب و دین فقط در احساس و تجربه خلاصه شد. از ن ور شولایر مواخر،    

 4ی کنند.ها را نف خواهند به محراب مذهب راه یابند، باید آموزه تمام کسانی که می

یح هور لح وه   از ن ر او، در حالی که آگاهی درباره حضور الهی در ما ضعیف و مبهم است، این آگاهی در مس

 به شکل کامل وجود داشته؛ بنابراین، از ن ر شلایر ماخر:

 . اساس دین و دینداری، تجربه دینی است؛1

 اند؛ ی، تفسیر تجربهخیزند و به تعبیر ی دینی برمیها ی از تجربهها و مناسک و شعائر دین . آموزه2

 ی دینی متناسب شوند؛ها ی دینی باید با تجربهها . آموزه3

 شوند؛ ی همه کس در یک مرتبه حاصل نمیها برا ه. تجرب4

 . دین، امر شخصی است که هر کس باید آن را تجربه کند.5

ی دینی ها برخی از نویسندگان مسلمان، تحت تأثیر شلایر ماخر برآنند که اصل و اساس دین و دینداری تجربه

ور انسان در برابور مرکوز الوهیوت    های دینی از حض شوند. تجربه ی همه در یک مرتبه حاصل نمیکه برااست 

 5ها است. ی دینی، تفسیر این تجربهها ها استوار، و عقاید و آموزه گیرد و ایمان بر این تجربه سرچشمه می

                                                 
ن مووارد  . این که چه عواملی موجب آن شد که شلایر ماخر به این دیدگاه رو آورد، عوامل متعددی را بر شمرده اند که از جمله آنها می توان به ای 1

نی ماننود هیووم و کانوت، انتقواداتی جودی بوه بوراهین اثبوات         . این که اصل و اساس آموزه های دین اعتقاد به وجود خدا است و فیلسوفا1اشاره نمود: 

. تعارض جدی بین ن ریات علمی و آموزه های دینی وجود داشت و او فکر می کرد کوه دیگور نموی تووان از آمووزه      2وجود خدا وارد کرده بودند. 

به عمل آورده بودند و شلایر مواخر فکور موی کورد      . تردیدهای جدی در باب حجیت کتاب مقدس به عنوان یک سند معتبر،3های دینی دفاع نمود. 

که حجیت کتاب مقدس مورد تردید قرار گرفته است. این عوامل و عوامل دیگر موجوب آن شود کوه شولایر مواخر مبنوای دیگوری را بورای دیون و          

 دینداری پی جویی کند.

2. Schleiermacher, The Christian Faith, P. 17. 

3. Martin, op. cit, P. 329. 

 .383. تونی لین، تاریخ تفکر مسیحی، ر 4

 .117و  38. شبستری، ایمان و آزادی، ر 5
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 گوید: وی در تعبیری می

و  هوا اسوت   در قرآن مجید هم، دین به همین معنا آمده است. در این کتاب هم، هسته اصلی دین، همین تجربوه 

ها صوحبت شوده اسوت. اگور از      ها به عنوان تفسیر آن تجربه ت دینی صحبت شده، از آن شناختاگر از شناخ

ی انسانی که در اصل بوه آن تجربوه متکّوی اسوت صوحبت      اعمال و شعائر صحبت شده، باز هم به عنوان رفتارها

 1شده است.

 گوید: همو در جای دیگر می

ی مسولمانان  هوا  هوا و بیوان   عصر نیز عیناً همان تجربهمسلمانان این  گوید باید یک وقت این است که کسی می

ی غیورممکن اسوت. مون کوه در ایون      دانم و چنین چیوز  نخستین را داشته باشند؛ من چنین بایدی را نادرست می

ی مون متفواوت اسوت؛    هوا  ی عصورهای قبول. آگواهی   هوا  ی هستم متفاوت با انسانکنم، انسان عصر زندگی می

شود؛ من،  ی است که برای خودم حاصل میهای ؛ ملاک من، تجربهاست ... سازمان روانی روحی من متفاوت 

ی آنها عیناً برای من تکرار شود؛ تجربه دینی من هموان اسوت کوه بورای     ها هرگز در انت ار این نیستم که تجربه

 2ی خودم حاصل خواهد شد.شود. شناخت آن هم متناسب با آن برا خودم حاصل می

 آید: تجربه دینی، این نتایج برمی از مجموع سخنان وی در باب

. اساس دین و دینداری، تجربه دینی اسوت و تجربوه دینوی، از حضوور انسوان در برابور مرکوز الوهیوت ناشوی          1

 شود؛ می

 ها است؛ ی دینی، تفسیر این تجربهها . شناخت و آموزه2

 دارد؛ی دینی را در پی ها ها و آموزه ی دینی، تغییر در شناختها . تغییر در تجربه3

ی افوراد مختلوف،   ها برا ی مسلمانان نخستین، با مسلمانان عصر حاضر فرق دارد و به تعبیری، تجربهها . تجربه4

 متفاوت است؛

 . دین، امر شخصی است که هر کس باید آن را تجربه کند.5

جیوت  ی دینی پیامبر است که بورای خوود  ح  ها براساس چنین تفکّری، قرآن و کتاب مقدّس فقط ثبت تجربه

کنود و ممکون اسوت چنوین      ی باشود کوه خوود  تجربوه موی     ا دارد. اعتقادات هر شخص باید براساس تجربوه 

ی پیوامبر  هوا  ی شخصی با آموزهها و اعتقادات دین ی با اعتقادات پیامبر یکسان نباشد. در تعارض آموزهاعتقادات

 ی خود شخص است.ها یا قرآن، اصل، آموزه

ی گوناگون از قورآن بپوذیرد؛ زیورا بوه هورج و مورج معرفتوی        ها را برای قرائتند چنین مبنایی توا مسلمان نمی

 کنیم: ی از اشکالات این ن ریه اشاره میا شود. اکنون به پاره منتهی می

                                                 
 .119. همان، ر 1

 .136. همان، ر 2
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 اشكالات

 باشود « محصول مستقیم آفورینش »یا « نتیجه فعل خدا»داند که  . شلایر ماخر، معیار دینی بودن تجربه را آن می1

ی تفکّور او هماهنوگ نیسوت کوه بوه      اند که با مبنوا  ی و شناختاریها، از مقوله امور معرفت لاکو هر دوی این م

هایی را ذکر می کند )شلایر ماخر برای دینی بودن تجربی، ملاک 1تقدّم بُعد عاطفی و تجربی دین اعتقاد دارد.

دینی بودن ارائه ندهود، در   ها ویاگی شناختی و معرفتی دارند. اگر او هپچ معیاری برای تشخیصکه این ملاک

 آن صورت با مشکلات زیادی مواجه می شود(

تواند آن را تجربه کند. اگور الوهیوت واژه    . تا هنگامی که آدمی، از الوهیت، معنایی در ن ر نداشته باشد نمی2

رای آن در ی است، چه معنایی را بایود بو  توان آن را تجربه کرد، و اگر واژه بامعنای ی است، چگونه میمعنای یب

ن ر گرفت؟ آیا الوهیت و خدا همسان با جهان و انسان است، همان طور که برخوی فیلسووفان برآننود؟ بوه ن ور      

امری جودا و مغوایر بوا     ،ی که متعلّق تجربه دینی است، چنین معنایی را داشته باشد. اگر الوهیترسد الوهیت نمی

 ی دارد؟ا ی دارند، با انسان و جهان چه رابطها انسان و جهان است همان گونه که موحّدان چنین عقیده

ی تجربه کرد؛ بنوابراین  توان الوهیت را به نحو صحیح ی پاسخ داده نشود نمیهای تا هنگامی که به چنین پرسش

 ها دانست؛ بلکه امر برعکس است. ی دین را تجربه دینی دانست و امور شناختی را فرع بر تجربهتوان مبنا نمی

هوا وجوود نخواهود     دینی اساس دین و دینداری باشد، معیاری بورای صوحّت و سوقم تجربوه     یها . اگر تجربه3

در موذهبی،  ها درست است؛ بنابراین، امکان دارد که  شود که تفسیر همه این تجربه یداشت و نتیجه آن، این م

 ی متناقضی پدید آید که همه آنها صحیح باشند.ها آموزهتجربه ها و 

کوه  نخواهند بود، در حوالی  ی قرآنی ملاک و هنجار ها تجربه دینی است، دیگر آموزه. اگر اساس دینداری، 4

 فرماید: تمام قرآن وحی خدا است؛ چنان که قرآن می

 2وَمَا ینطِقُ عنَِ الهَْوَی إِنْ هُوَ إِلاَّ وحَْی یوحَی عَلَّمهَُ شَدِیدُ القُْوَی

شدید القوی به او  ]فرشته[شود نیست. آن را  ی که وحی میگوید. این سخن به جز وحی و از هوس سخن نمی

 فرا آموخت.

 فرماید: در آیه دیگر می

لْ مَایکُونُ لیِ أَنْ أُبَدِّلَوهُ مِون   وَإِذَا تتُْلَی عَلیَهمِْ آیاتنَُا بیَنَات قَالَ الَّذِینَ لاَ یرْجُونَ لقَِاءَنَا ائْتِ بقُِرْآن غیَرِ هذَا أَوْ بَدِّلهُْ قُ

 3ی إِنْ أتََّبِعُ إِلاَّ مَا یوحَی إِلَی إِنِّی أخََافُ إِنْ عَصیَتُ رَبِّی عَذَابَ یوْم عَ یِمتِلقَْاءِ نَفْسِ

                                                 
1. Schleiermacher, on Religion, P. 45. 

 .5و  3(، آیه 53. نجم )2

 .15(، آیه 12. یونس )3
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ی جوز ایون   گویند: قرآن دیگور  چون آیات روشن ما بر آنان خوانده شود، آنان که به دیدار ما امید ندارند، می

م. جوز آنچوه را کوه بوه مون وحوی       بیاور یا آن را عوض کن. بگو مرا نرسد که آن را از پویش خوود عووض کون    

 ترسم؛ ی کنم، از عذاب روزی بزرگ میکنم. اگر پروردگارم را نافرمان ی نمیشود، پیرو می

ی قرآنوی موضووعیت   هوا  پس، این همه تأکید قرآن بر وحی بودنش، حکایت از آن دارد که خود ایون آمووزه  

 دارد، نه تجربه دینی.

ی دینوی فقوط جنبوه    هوا  یگر معنا نودارد کوه یوک تفسویر از تجربوه     . اگر اساس دینداری، تجربه دینی است، د5

ی دارنود؛ یعنوی هموان گونوه کوه      اند، جنبه هودایت  یها که تفسیر تجربه دین ؛ بلکه همه آموزههدایتی داشته باشد

ی و تثلیث و دیگر عقایود نیوز باعوث هودایت     پرست شود، بت توحید )تفسیری از تجربه دینی( باعث هدایت می

دانود. اگور بوه واقوع موا بوه        ی که قرآن )کتاب هدایت( فقط توحید را باعث رستگاری میر صورتشوند؛ د می

ی دارنود؛  انود، جنبوه هودایت    ی که تفسویر تجربوه دینوی   های توانیم قائل شویم تمام آموزه یقرآن اعتقاد داریم نم

ی گونواگون  ها مبنای قرائتی تجربی را توان مبنا بنابراین، بر اساس این اشکالات و اشکالات بسیار دیگر نمی

ی از متفکّران مغرب زموین  شود که در اقتباس و الگوبردار از قرآن دانست و به نویسندگان مسلمان سفار  می

 دقّت و وسواس بیشتری داشته باشند.

 ی مختلفها . مبنای تكامل معرفت دینی قرائت5

فت دینی یا ن ریه قوبض و بسوط تئوریوک    ی گوناگون از قرآن، ن ریه تکامل معرها یکی دیگر از مبانی قرائت

( مطورح کورد. او یکوی از متفکّوران تجودّد      1942و   1857شریعت است. این ن ریه را ابتدا الفرد فیرمین لویزی )

تکفیور و از جامعوه کشیشوان     1928بوه مقوام کشیشوی رسوید و در سوال       1879طلب مسیحیت است که در سال 

درباره تفکر دینی در قرن بیستم برجسته مغرب زمین در کتاب  پاوهان اخراج شد. جان مک کواری، از دین

 گوید: لویزی می

ی حقیقت دین، مطلق و جاودانه و ثابت است و آنچه نویسد که گوی ی میا الفرد فیرمین لویزی، اغلب به گونه

 1یابد، تنها فهم و بیان ما )یا معرفت ما( از این حقیقت است. تغییر و تکامل می

دگان مسلمان، تحت تأثیر این نوع تفکّر، آن را درباره متون دینوی اسولامی از جملوه قورآن بیوان      برخی از نویسن

 گویند: یاند و چنین م کرده

ماند خوود شوریعت )یوا دیون(      از شریعت )یا دین( و آن که ثابت می شود، فهم آدمیان است آن که عوض می

 2است.

                                                 
 .373. مک کویری، همان، ر 1

 .181ک شریعت، ر . عبدالکریم سرو ، قبض و بسط تئوری2
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 د:کن وی ارکان این ن ریه را به صورت شش اصل مطرح می

 . دین و معرفت دینی دو امر متغایرند؛1

 پذیرد؛ . دین، امری ثابت یا دین و شریعت صامت است و هیچ گونه تغییر و تحّولی نمی2

 . معرفت دینی، خود نوعی معرفت بشری است؛3

 . معارف بشری با یکدیگر در ارتباطند؛4

 . معارف بشری متحوّلند؛5

 1قهقرایی.. تحوّل معارف بشری، تکاملی است، نه 6

انود، ایون مطلوب بوه طوور       این نکته شایسته ذکر است که متفکّران مغرب زمین، به تمام این ارکان اشاره کورده 

 2شده است.مطرح  خاستگاه نواندیشی دینیمفصل در کتاب 

 پردازیم: اکنون به توضیح اجمالی این ن ریه می

د و در آن خطوا و تنواقض راه نودارد و ثابوت و     بر اساس این ن ریه، دین، قدسی و کامل است و منشأ الهوی دار 

جاودانه است؛ امّا فهم شریعت، هیچ یک از این اوصاف را ندارد. در هیچ عصری از اعصار، فهوم شوریعت، نوه    

 3کامل، نه ثابت و نه پیراسته از خطا و خلل است و منشأ قدسی و الوهی ندارد.

و هویچ   4ی معرفت، در تحوّل و تکامل است،ها شاخههمچنین، معرفت دینی، معرفت بشری است و مانند دیگر 

شود  پوذیر اسوت و ر   ی، معرفتی ناقص، متحوّل و تکاملماند؛ از این رو، معرفت دین فهمی از تحوّل مصون نمی

تدریجی دارد. چون معارف بشری با یکدیگر در ارتباطند، تغییور در بخشوی از ایون معرفوت، تغییور در معرفوت       

ی دیگور  هوا  نتیجه اگر مفسّری، فهمی از قورآن داشوته باشود، کمتورین تغییور در شواخه       دینی را در پی دارد؛ در

ی مفسّوران در اعصوار و حتّوی روزهوای     هوا  دهود؛ از ایون رو فهوم و قرائوت     علوم، فهم او را از دیون تغییور موی   

ر گیورد.  ی مختلف از دین، از جمله قرآن قورا ها ی قرائتتواند مبنا یکند؛ پس این ن ریه م گوناگون فرق می

 کنیم: این ن ریه، دارای اشکالات اساسی است که به برخی از آنها اشاره می

 انتقادها

ی این ن ریوه در جهوان مسویحیت، آن را اقتبواس و در فضوای      توجهّ به علل و دلایل طرّاحان اصل . نویسنده بی1

ی از جمله قورآن  متون اسلام کرد، هیچ گاه آن را در یها توجهّ م اسلامی مطرح ساخته است. اگر به آن انگیزه

                                                 
 . همان.1

 .82و  55. محمد محمدرضایی، همان، ر 2

 .442. سرو ، همان، ر 3

 .223. همان، ر 4
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 معرفت شناسی اسلامی و علم دینی

دانست، به تعبیر دیگر متون دینی تحریف شده مسیحیت و ناسازگار با علوم، متفواوت بوا قورآن اسوت.       روا نمی

 .ی و وافی، طرح شده استهمچنین، این ن ریه، بدون دلیل کاف

د و غیریقینی است، ی دارپذیر و رشد تدریج . اگر بر اساس این ن ریه، معرفت دینی، ناقص، متحوّل و تکامل2

خود این ن ریه هم، چون معرفت دینی است، غیریقینی خواهود بوود. مودافع ایون ن ریوه در پاسوخ ایون اشوکال         

 کند. بنابراین تغییر نمی1ی درجه دوم و در باب دین است؛کند که این ن ریه، حکم مطرح می

 گوید: نویسنده در جای دیگر می

ست که فهم ما از همه چیز در حال تحوّل است؛ آن هم به نحو موجبه کلیوه  باید ابتدائاً گفت که مدّعای ما آن ا

ی فهم ما از همین مدّعا نیز تحووّل  گیرد؛ یعن که بدون استثنا است و بدیهیات و حتّی همین مدّعا را نیز در بر می

 2یابد؛ می

غیریقینی است. این مطلب بوه   بنابراین، براساس این ادّعای او، این ن ریه حتّی اگر درجه دوم هم باشد، ناقص و

 دچار شده است.خود شمولی 

ی یقینی وجود دارد. برای نمونه، ایون گوزاره   ها ی، معرفتکنیم که در حوزه معرفت انسان همچنین مشاهده می

ی نقوص، تحووّل صوورت    دانویم. هور چنود در معنوا     که ناقص را از آن ن ر که ناقص است، به یقین نواقص موی  

گاه کامول نیسوت یوا     رود و هیچ ن عنوان بر چیزی صادق باشد، از حوزه نقص بیرون نمیپذیرد، تا وقتی که ای

ی کل و جزء تحووّل و تغییور پدیود آیود، هویچ گواه       تر است. هر چند در معنا این گزاره که کل از جزء بزرگ

 شود. یتر از کل نم جزء بزرگ

شوود؛ زیورا بور آن اسوت کوه هموه        موی . ن ریه قبص و بسط بوه نسوبیت و پلورالیسوم معرفتوی و دینوی منتهوی       3

های دینی متفاوتی وجوود داشوته اسوت کوه     )در طول تاریخ معرفت ی بشری ناقص و غیریقینی است.ها معرفت

 اولاً هیچ کدام قطعی نیست و ثانیاً همه آنها در ناقص بودن مشترکند(.

تغییر و تحوّل در آنها معنا نودارد.  . انتقاد دیگر بر این ن ریه این است که چون معرفت از سنخ مجرّدات است، 4

شود؛ بلکه در کنار تصوّر پیشین، تصووّر   هیچ گاه یک تصوّر و معرفت، به تصوّر و معرفت دیگری متحوّل نمی

شود؛ در خارج، دیگر چوب سوخته شده وجوود   یآید. چوب در خارج به خاکستر تبدیل م ی پدید میجدید

به خاکستر متحوّل شود؛ ولوی در ذهون،     گوییم: چوب از این رو می ی مانده، خاکستر است؛ندارد؛ آنچه بر جا

تصورّی که پیشتر از چوب داشتیم، در کنار این تصورّ، تصوورّ دیگوری از خاکسوتر پدیود آمود. هور دوی ایون        

بنوابراین، اصوولاً تحوول     تصوّرها در کنار هم وجود دارند. بنابراین تصوّر چوب، به خاکستر متحوّل نشده است.

 رفت صورت نمی گیرد، بلکه یک معرفت در کنار معرفت دیگری قرار می گیرد.در مع

                                                 
 .42. همان، ر 1

 .116. همان، ر 2
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. نویسنده این مطالب بر آن است که دین و معرفت دینی دو امر متغایرند و همچنین دین، امری ثابوت اسوت و   5

ابوت  ی از کجا به این نتیجه رسیده کوه دیون ث  پذیرد. حال پرسش این است که و هیچ گونه تغییر و تحوّلی نمی

پذیرد. آیا ثبات دین را از خود دین کشف کرده است یوا از بیورون دیون کوه بوا       است و هیچ گونه تحوّلی نمی

پذیرد؟ اگر از درون دین کشف کرده است، جوزو   ی را نمیدارد: دین، هیچ گونه تحوّل یاین قاطعیت اعلام م

ت و اگر از بیرون دیون کشوف کورده،    ی، ناقص و غیریقینی اسشود و به گمان او، معرفت دین ی میمعرفت دین

ی بشری است که به گمان وی آن هم متحوّل و نواقص و غیریقینوی اسوت؛ بنوابراین ادّعوای      ها باز جزو معرفت

 ایشان همانند پارادوکس دروغگو است.

ز نیی گوناگون از قرآن ها ی تکامل معرفت دینی قرائتتوان نتیجه گرفت که مبنا یها م با توجهّ به این اشکال

ی هور  هوا  ی مختلف از قرآن طرح شد، با توجّوه بوه اشوکال   ها صحیح نیست. از این پنج مبنایی که برای قرائت

ی مختلوف از قورآن باشود.   هوا  ی صوحیحی بورای قرائوت   توانود مبنوا   کدام، روشن شد که فقط مبنوای اوّل موی  
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 تعریف دین

حسواب،   ،جوزاء، حکوم  شدن، اطاعوت نموودن، پوادا ، عوادت،      راستکار. دین در لغت معانی گوناگونی دارد

کاربردهای مختلفی یافته اسوت  دین واژه نیز در قرآن مجید 1در معنای آن آمده است. و آیینپرهیزگار ،شریعت

 ..و.6، عقیده5، آیین4، شریعت3، ملک و سلطنت2جزا و پادا : از جمله

هور یوک از اندیشومندان از    . انود کورده « دین»تعریفى از  ها  زیاد  در جهت ارائهاندیشوران و متفکران تلا 

تعواریفى کوه در ایون    . انود من ر خاصى به دین ن ر کرده و تعریفى همسو با همان زاویه نگر  به دسوت آورده 

 7.ها  مختلفى تقسیم پذیرندگونهباب بیان شده بالغ بر صدها تعریف است که به 

تعریفی نسبتا جامع و مانع از دین ارایه کننود؛ بوه    حق دینِا ن رداشت اند بکوشیدهعالمان واندیشمندان مسلمان 

ها  عقیدتى باطول، غیور   ن اموثانیا  ها و اوصاف دین را بنمایاندترین ویاگىدر حد امکان مهمای که اولا گونه

کنود:  ى موى علامه طباطبایى)ره( دین را چنوین معرفو  با چنین رویکردی  .گیردنتوحید  و خداگریز را نیز در بر 

است که پیامبران از طرف خدا برا  راهنمایى و هودایت بشور    8دین عقاید و دستورها  عملى و اخلاقى اسلام»

 9«اند. دانستن این عقاید و انجام این دستورها سبب خوشبختى انسان در دو جهان است.آورده

که صلاح دنیا را به طور  کوه   [ رو  مخصوصى در زندگى استآن ]دین»... نویسد: ایشان در جا  دیگر مى

هایى وجوود داشوته   نماید. پس در شریعت باید قانونموافق کمال اخرو  و حیات دائمى حقیقى باشد تأمین مى

 12«باشد که رو  زندگانى را به اندازه احتیاج روشن سازد...

 به شرح زیر است: ییهامؤلفهارکان و دارای فوق تعریف 

                                                 
 .175راغب اصفهانى،مفردات، ر ،  73، ر 8فراهید ، خلیل بن احمد، کتاب العین، ج ؛ نیز: ذیل واژة دین،8لغتنامه دهخدا، ج : بنگرید 1

 .4( آیه1) حمدره سو2

 .39 ( آیه8) انفال سوره3

 .13 ( آیه42)شوری  سوره4

 .6 ( آیه129) کافرون سوره5

 .217 ( آیه2) بقره سوره6

  .علامه محمد تقى جعفر ، فلسفه دین، بخش نخست، پاوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى:ک.برا  آگاهى بیشتر ر7

 شود.قی و معتبر الهی در هر زمان را شامل میاسلام در اینجا به معنای عام است که دین حقی8

 .15، ر 1علامه سید محمد حسین طباطبایى، آموز  عقاید و دستورها  دینى، ج 9

 .187، ر 2ترجمه المیزان، ج  12
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 اندیشه سیاسی اسلام و مبانی انقلاب اسلامیمجموعه مقالات 
 دین شناسی

 ین.. الهی بودن منبع و منشأ د1

 .یکدیگر ن ام رفتاری هماهنگ باو ، ن ام ارزشی بینشی. اشتمال دین بر سه کلان حوزه: ن ام اعتقادی و 2

 . هدف گیری دین به سوی کمال و سعادت انسان در این دنیا، و هم در حیات فرجامین.3

ورزی و ت، نه دیناز طرف دیگر باید توجه داشت که مراد از دین، همان دین نازل شده از سوی پروردگار اس

 ای دیگر. های دینی آدمیان. به عبارت دیگر دین چیزی است و تدین پدیدهگرایش

 

 خاستگاه دین

هوای  هوا و گورایش  بینش توانشها،دارای  جدی دارد. آدمی در نهاد خودها تفاوت آفرینش انسان با دیگر پدیده

 اقتضوائات ترین یکی از برجسته1شود.ی یافت نمیها خبردر دیگر پدیدهها است که از آن یذاتی ویاه و ممتاز

بوه او و   گورایش  ، عشوق و خودا  شوناخت یعنوی  ، حس دینی اندرون نهادهآدمیهای ها و گرایشذاتی و شناخت

مسویر معوینّ و هودف     ،کوه او را بوه رو  خوار    داردانسان آفرینش خاصی نیز در نگاه قرآن . استپرستش او

درون این هودایتگر  قرآن از رسد. ن پیمودن این مسیر، به آن هدف نمیکه بدو؛آنسان کندمشخصی هدایت می

فَأَقمِْ وجَهَْکَ لِلدِّینِ حنَیِفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِوی فَطَورَ النَّواسَ عَلیَهْوا لا تبودیلَ      : »فرمایدیاد نموده، میفطرت به ، نهادی

ها را بور آن سرشوته اسوت و آفورینش     با  که انسانپیوسته رو به سو  دین پاک خداوند داشته »؛ 2«لِخلقِ اللهِ...

 ید:گویه میباردر این  استاد مطهری«.الهى دگرگون نخواهد شد
شرود نارا    يك وقت ما دين را به عنوان آنچه از ناحيه پيغمبراان برا مرادر عامره مر      »

 وح  است. ول  آيا همين وح  كه معارف  را بره عنروان   ،شأكه منشكنيم، اين معلور استم 

دارد و قرانون و مراراتر  را عامره    دارد و اخلاق و تابيت  را عامه مر  معارف دين عامه م 

دارد، دارد و در مجموع، همين وح  كه يك راه  را بااى فكا و بااى عمل انسان عامه م م 

چيرىى   ... انر  آنچه كه پيغمباان عامره داشرته  ؟ ...ها داردهم در انسان یاآيا يك مبنا و ريشه

كه اقتضاى آن در ساشت و ذات انسان هست، يعن  طلب او، خواست او و جسرتجوى او  است

شرود كره   حالت پيغمباان حالت باغبان  م  ،در طبيعت وساشت انسان هست. در اين صورت

ده ، كه در خود اين درخت يا گرل يرك اسرتع ادى يعنر  يرك      گل  يا درخت  را پاورش م 

دارد.  -بره معنراى يرك ترامراي      -ان نيى يك فطات انس. ...طلب  بااى يك ش ء خاص هست

                                                 
 .  28-18، ر 2مجموعه آثار، ج جهت آگاهی بیشتر بنگرید: شهید مطهری، 1

 .32( آیه32)رومسوره2
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كه در ساشت بشا وجود دارد. در واقع آنچه كره  گوي  به تراماي  استبعثت پيغمباان، پاسخ

بشا به حسب ساشت خودش درجستجوى آن بود  است و خواه  بود، پيغمباان آن را برا او  

 1«.همان معن  فطات است ندارن . ايان  و عامه م عامه داشته
 همگوانی، هموه گواهی، هموه جوایی بوودن؛      (1):دارد که برخی از آنها عبارت اسوت از  یهایویاگیامور فطری 

غرایوز،   بوودن؛ هرچنود ماننود   قابل سلب کلى ن( 4) غیر اکتسابی بودن؛(3) متعالی، مقدس و فراحیوانی بودن؛(2)

مذکر، پرور  دهنده و تربیت کننده واز همین رو نیاز به  باشد تحت تأثیر عوامل مختلف شدّت و ضعف پذیر

هور  یعنوی  تجربه پوذیری درونوی؛   (5)داند. های انبیا)ع( را همین میدارد. قرآن مجید یکی از مهمترین کارویاه

 تواند در سویدای ضمیر خویش امور فطوری ماننود خودا خوواهی، حقیقوت     با رجوع به وجدان می سلیمی انسان

 2ار از دروغ، زشتی و کای را دریابد.یابی، میل به صداقت و راستی و انزج

حکایت از سرشتمندی دینی انسان دارد. اکنون به اختصار گوواهی  نیز دانشمندان برخی از متفکران و تحقیقات 

 کنیم:شمندان را نسبت به امور یاد شده مرور مییدانبرخی از 

 نویسد:مى« کهِنهِتنِگى دو  تانهِ»

تراين و  و طبيعر  رو  انسران  اسرت. اصرل      حس مرههب  يكر  از عناصرا اوليره  ابرت     »

تاين قسمت آن به هيچ يك از روي ادهاى دياا قابل تب يل نيست، بلكه نحرو  ادرا   ماهوى

كنر  و  هاى آن از ژرفاى روان ناخود آگا  فوران مر  فطاى وراء عرل  است كه يك  از چشمه

ق( و راست  )مابوط به علم(، نسبت به مفاهيم زيباي  )مابوط به هنا( و نيك  )مابوط به اخلا

تا، مفهور مر س، مروله چهارم  است كه داراى همان اصرالت و  مفهور دين ، يا به طور صحيح

 3«.استرلال سه مفهور دياا است

                                                 
 .622- 622، ر3.جمجموعه آثار. مطهری، 1

 جهت آگاهی بیشتر بنگرید:   2

 مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.الف. فطرت و دین، علی ربانی گلپایگانی، تهران،  

 .53، فصلنامه قبسات،  عبدالله حاجی صادقی، فطری بودن گرایش به دینب.  

 .5، ج جواد  آملى، عبدالله،فطرت در قرآن،تفسیر موضوعی 

 .3فطرت،مجموعه آثار، ج مطهر ، مرتضى،  د. 

 .1376ه سرشت انسان، علی شیروانی.قم، معرف، اول، 

 .14رمروح انسانی، ترجمه مهندس بیانی، ر تانه گى دو که نه تن، حس مذهبی یا بعد چها 3
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هوای دینوی اسوت و از اموری درون       بر آن است که احساس متعالی و که یکی از بارزترین جلوه نیز 1ویلیام جیمز

هوا رشود و بالنودگی یافتوه اسوت. جیموز       انسان بور آموده و در طوول قورن     2«نیمه هشیار ضمیر»بود و نهانی یعنی 

 کند:های حیات دینی را در پنج محور زیر بیان میویاگی

آیود  آید، قسمتی از عالم معنوی برتر است که به چشم در نموی . دنیایی که محسوس ماست و به چشم در می1»

 کند.نای خود را از آن عالم دریافت میو این دنیای مرئی و محسوس، ارز  و مع

 . وحدت با آن عالم برتر و ارتباط مقرون به هماهنگی با آن، غایت حقیقی ماست.2

. دعا و نماز یا به عبارت دیگر، اتصال با روح عالم خلقت و خدا یا ن م کائنات و کاری اسوت بوا اثور و نتیجوه       3

 دارای آثار مادی و معنوی است.آن، جریان قدرت و نیرویی است که به طور محسوس 

. زندگی ]یعنی حیات دینی[ مزه و طعمی دارد که گویا رحمت محض است و به شکل یک زنودگی سرشوار   4

 آید.ای در میاز نشاط شاعرانه یا سرور و بهجت دلیرانه

ف بی دریغ ا  در مورد دیگران، اظهار احسان و عواطشود که نتیجه. یک اطمینان و آرامش باطنی ایجاد می5

 3«است

از ن ر جیمز ضمیر ناهشیار مورد قبول هموه روان شناسوان اسوت. او ضومیر ناهشویار را زیور سواخت بسویاری از         

داند. او حقایق دینی و غیبی چون خدا، فرشتگان و... را واقعیاتی عینوی و  شاهکارها و سر چشمه نبوغ انسانی می

ا، بوین موا و آنهوا، در سوطح شوعور آگاهانوه رابطوه بور قورار          داند که ضمیر ناهشیار از درون وجود مخارجی می

 4کند.می

 

 هدف و کارکرد دین

هوای مختلوف   در عرصهفراگیر   و هدکارکردها  گسترو  دین از جهات متعدد  مددرسان و یاور انسان است

در ایون  را  یگشواید و اهوداف   الهوى موى   یقرآن مجید در آیاتى چند پورده از راز رسوالت انبیوا    حیات بشر دارد.

 جمله: دارد، از درباره بیان مى

                                                 
1William James (1842 - 1910).روانشناس امریکایی و بنیانگذار مکتب پراگماتیسم 

2 Subconscious Self  

3 James, William, the varieties of religious experience: A study in human nature, London, Routledge. 2002, P. 375. 

. تهران: سمت و قوم: پاوهشوگاه حووزه و دانشوگاه، اول،     35به نقل از: مسعود آذربایجانی و سید مهدی موسوی اصل، در آمدی بر روان شناسی ر  

1385  . 

4 See: ibid. pp 394 – 395. 



 

 

 معرفت شناسی اسلامی و علم دینی

 

 

 

وَلقََدْ بَعثَنَْا فِی کُلِّ أُمَّة رَسُوولاً أَنِ اعْبُودُوا اللهَ وَاجتْنَبُِووا    »؛گریز  پرستى و طاغوتهدایت انسان به سوی یکتا

 1«الطَّاغُوتَ

ثَ فیِهمِْ رَسُوولاً مِونْ أَنفُْسِوهِمْ یتَْلُووا عَلَویهْمِْ آیَاتِوهِ       لقََدْ منََّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمنِیِنَ إِذْ بَعَ»و تربیت انسان؛ تزکیه و تعلیم

 2«وَیُزَکِّیهمِْ وَیُعَلِّمهَمُُ الکْتَِابَ وَالحْکِْمةََ وَإِن کَانُوا منِ قَبْلُ لفَِی ضَلاَل مبُیِن

لَ یَا قَووْمِ اعْبُودُوا اللهَ مَوالکَمُْ    لقََدْ أَرْسَلنَْا نُوحاً إِلىَ قَوْمهِِ فقََا»جهت دهی به سوی سعادت و رستگاری جاودانه؛

 3«منِْ إِله غیَْرُهُ إِنِّی أخََافُ عَلیَکْمُْ عَذَابَ یَوْم عَ یِم

أَرْسَلنَْا رُسُلنََا بِالبْیَِّنَاتِ وَأَنزَلنَْا مَعَهُومُ الکْتَِوابَ وَالْمِیوزَانَ     لقََد »در حوزه مناسبات انسانی؛  عدلبرقراری قسط و 

 4«اسُ بِالقِْسْطِلیِقَُومُ النَّ

إِنَّا أَنْزَلنَْا إِلیَْکَ الکْتَِابَ بِالحَْقِّ لتِحَکْمَُ بیَنَْ النَّاسِ بِمَا أَرَاکَ اللهُ »و رفع اختلافات، داور  عادلانهارائه قوانین و 

 5«وَلاَ تکَنُ لِلْخَائنِیِنَ خَصیِماً

؛ پاگیر و موانع رشود و سوعادت انسوان     دست وی رنجیرهاو  امر به معروف و نهى از منکر،برداشتن قیود

یلِ یَأْمُرهُُم بِوالْمَعْرُوفِ وَینَْهَواهمُْ   الَّذِینَ یتََّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الاُْمِّیَّ الَّذِی یجَِدُونهَُ مکَتُْوباً عنِدهَمُْ فِی التَّورَاةِ وَالاِْنجِْ»

ایون  6«حَرِّمُ عَلیَهْمُِ الخَْبَائِثَ وَیَضَعُ عنَهْمُْ إِصْرهَمُْ وَالاَْغْلاَلَ الَّتِی کَانَوتْ عَلَویهِْمْ...  عنَِ الْمنُکَْرِ وَیحُِلُّ لهَمُُ الطَّیِّبَاتِ وَیُ

تکوالیف شواق و   ( 1):از نود عبارتاز آنهوا  برخوی  رنجیرها اقسوام و مصوادیق مختلفوى دارنود کوه      و  قیود

عقایود پووو و    (3)1قتصواد  فاسود؛  قیود اجتماعى ناشى از ن امها  سیاسوى و ا ( 2)7ساختگى غیرالهى؛

 انحرافى و دربند کشنده خرد انسانى.

                                                 
 به تحیق در میان هر امتى پیامبر  برانگیختیم تا خدا  را پرستش کنید واز طاغوت دور  گزینید. (36نحل / )1

هر آینه خداوند بر مؤمنان منت نهاد، آنگاه که در میان ایشان، از جنس خودشان، پیامبر  برانگیخت توا آیواتش را برایشوان فورو     ( 164) آل عمران/1

 بردند. آشكار به سر مى ا تزکیه نموده و به ایشان کتاب و حکمت بیاموزد. هر چند پیش از این در گمراهىخواند و آنان ر

همانا نوح را رهسپار قومش ساختیم، پس گفت: ا  مردمان! خدا  را پرستش کنید، که جز او شما را معبود  نیست. بوه راسوتى مون     (59اعراف / )3

 «از عذاب روز  سخت بر شما بیمناکم.

 آوران خویش را با دلایل روشن فرستاده و همراه آنان کتاب و میزان فرو فرستادیم. تا آدمیان عدل و قسط بپا دارند. پیام( هرآینه 25حدید / )4

 

ائنوان  ما کتاب را بر تو فرو فرستادیم توا بور اسواس آنچوه خداونود بوه توو آموختوه در میوان موردم داور  کنوى، و مبوادا کوه حوامى خ              ( 125نساء/) . 5

 «)ستمگران( باشى.

آنانکه پیرو  کنند از رسول و ختمى و و پیغمبور  کوه در توورات و انجیلوى کوه نوزد آنهاسوت نوام و نشوان و اوصوافش را نگاشوته                (157اعراف / )6

پلیود و منفوور را حورام     یابند. آن رسول ایشان را امر به نیکى و نهى از زشتى خواهود کورد و بور آنوان هور طعوام پواکیزه و مطبووع را حولال و هور           مى

 «دارد... گرداند. و بارها  سنگین و زنجیرهایى را که بر آنها بود )از دو  و گردنشان( بر مى مى

 .321، ر 8. نگا: المیزان فى تفسیرالقرآن، ج 7
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دین نه تنها راهبر به سو  توأمین سوعادت جواودان اخورو  اسوت؛ کوه در زیسوت ایون جهوانى نیوز بوه            بنابراین 

هوا  روابوط چهارگانوه انسوان      ها  گوناگون حیات فرد  و اجتماعى و حوزه ها  مختلف و در عرصه گونه

توأثیرات منحصور بوه فورد و     هوا و  محویط، آمووزه  با خدا، رابطه با خود، رابطه با همنوعان و رابطه با  : رابطه یعنى

حیوات  ، یعنوی  دو سواحت اساسوى حیوات انسوان    توان نقش دین را در  ناپذیر  دارد. در نگاه نخستین مى بدیل

 پی جست. حیات فرا اینجهانى و اینجهانى

 كاركردهاى اینجهانى

ها  مختلفى تقسیم پذیر است. از  ها  گوناگونى داردو به گونه دها  دنیایى دین عرصهرها و کارک کارویاه

باشود. در عوین    هوا  دیگور موى    جمله تقسیم آن به کارکردها فرد  و اجتماعى و تقسیم آن دو به زیر شاخه

 باشود. در ایون   ها  دین نمى ا  تداخلات یا فرو نهادن بخشى از داده حال برخى از این تقسمات خالى از پاره

ى، معرفت و دانایى و حووزه  ختطور فشرده در سه عرصه روانشنا کارکردها  دنیایى دین را بهبرخی از قسمت 

 گیریم. مناسبات انسانى و اجتماعى پى مى

 كاركردهاى روانشناختى

چ یوک  ها  جدیود هوی   از ن رگاه روانشناختى دین کارکردها و ثمرات بسیار  برا  انسان دارد.در میان دانش

ناپوذیر آن را در هموین    وانشناسى نقاب از رازها  شگفت دین و دیندار  بور نکشویده و لوزوم اجتنواب    مانند ر

طور ملموس روشن نساخته است. البته باید توجه داشت کوه اساسواً روانشناسوى در پوى تعیوین       زندگى دنیایى به

هوا    رج از توان و کوارویاه این مسئله خادین نیست؛ چرا که تعیین « ارز  صدق»حق و باطل و به تعبیر دیگر 

 این دانش است.

ا  از ادیوان   افزون بر آن روانشناسى در این بواره ن ور بوه دیون خاصوى نودارد؛ و چوه بسوا در برخوورد بوا پواره           

حقانیوت بیشوتر    اصوالت و  رود کوه هور انودازه دینوى از      نیز مطرح کند. البته انت ار موى  را ى منفىیکارکردها

 و بیشووترین توووان بهتوورین توور  داشووته باشوود، لاجوورم مووى  کارکردهووا  مثبووت ، در مجموووعبرخوووردار باشوود

گیورد و در صولاحیت آن اسوت     را از بهترین دین انت وار داشوت.آنچه ایون دانوش پوى موى       های مثبتکارکرد

ا  از کارکردهووا   ثموورات و کارکردهووا  روانووى دیوون فووارغ از حقانیووت و ارز  صوودق آن اسووت. پوواره    

 ورز  عبارتند از:ین و دینروانشناختى د

حیوات  معنا  و زندگى فلسفه ترین کارکردها  اساسى دین، تبیین  از مهم یکی . معنا بخشیدن به حیاات 3

پرسد زنودگى بورا  چیسوت؟ درد و رنوج و مورگ و میرهوا چوه معنوا دارد؟ و در          هر انسانى از خود مى2است.

                                                                                                                                               
 ق. 1426، دارالهد ، چاپ اول، 463، ر 3. نگا: سیدمحمدتقى مدرسى، من هد  القرآن، ج 1

 .  18 ر 1هیّات،ججعفر سبحانى، الال. 1
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سواز اسوت و    هوا زنودگى   ابر این پرسشى صحیح در برمجموع آیا جهان ارز  زیستن دارد یا نه؟ یافتن پاسخ

ه گیور  رو بو   ناکامى در برابر آن زندگى سوز. دین با تبیین جاودانگى، حکموت و هدفمنود  هسوتى و جهوت    

خیر و کمال و تعالى آن، در پرتو تدبیر خداوند حکیم و رحمان و رحیم، خردپذیرترین و دلپسوندترین معنوا از   

 دهد. دست مىحیات انسان و جهان را به 

ام،  میان همه بیمارانى که در نیمه دوم حیاتم با آنها مواجوه بووده   در»نویسد:  در اهمیت این مسئله مى 1«یونگ»

یکى هم نبوده که مشکلش در آخرین وهله، چیز  جز مشکل یوافتن یوک نگور  نسوبت بوه حیوات باشود. بوا         

چیوز  را کوه ادیوان زنوده هور       اندکه کرده ىرو احساس بیمار  م آن توان گفت که همه آنان از اطمینان مى

اند و هیچ یک از آنوان قبول از یوافتن بیونش دینوى خوود،        دارند،از دست داده عصر، به پیروان خود، عرضه مى

 2«.شفا  واقعى نیافته است

ردن داند، یعنى دین بهترین معنى برا  زنودگى کو   مى 4«اَبَر معنى»نیز قدرت دین را عقیده به  3«ویکتور فرانکل»

 5است.

 ا  از بروندادها  روانشناختى تفسیر دینى حیات عبارت است از: از ن ر استاد مطهر  پاره

 بینى و رضایت؛ . احساس خو 1

 . مطبوع ساز  زندگى در مجموعه هستى؛2

 . ایجاد امیدوار ؛3

 . مسئولیت پذیر ؛4

 . نشاط و حرکت.5

و مثبوت  بینانوه   و قووانین آن را خوو    به ن ام هستىها  دینى نگر  فرد  آموزهشهید مطهری بر آن است که 

آن را  مانود کوه قووانین و تشوکیلات و ن اموات      سازد.فرد با ایمان در کشف هستى شهروند کشور  را مى مى

 داند و به حسن نیت کارگزاران آن ایمان دارد. لاجرم: صحیح و عادلانه مى

 شود. اولاً، زندگى برا  او مطبوع و دلپذیر مى

                                                 
 ٔ  هوایش در روانشناسوی و ارائوه   ( روانپزشک و متفکر سوئیسوی کوه بوه خواطر فعالیوت     1875 - 1961) karl Gustave jungکارل گوستاو یونگ. 2

 کننود.  موی گذاران دانشِ نووِن روانکواوی قلموداد    شناسی تحلیلی معروف است. یونگ را در کنار زیگموند فروید از پایهن ریاتش تحت عنوان روان

See: "Modern Man in Search of a Soul" p.284. Also: His "Philosophy of Religion". 

 .1376، قم: بوستان کتاب، 163اندازها  نو، ترجمه غلامحسین توکلى، ر  . پیتر آلستون، ملتون یینگر، محمد لگنهاوزن، دین و چشم. 2

 معنادرمانی )لوگوتراپی(.ٔ  شناس، و پدیدآورنده( روانپزشکاتریشی، عصب1925- 1997)  (Viktor Franklویکتور امیل فرانکل ). 3

 

4. Superlogo. 

 .167و164. جهت آگاهى بیشتر بنگرید: مجموعه مقالات اولین همایش نقش دین در بهداشت روان، ر . 5
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 آید. در او پدید مى« امیدوار »بیندو روح  ترقى و تعالى را برا  خود و دیگران فراهم مىها   ، زمینهثانیاً

گریوز    تجربگى و مسئولیت کار  و بى ماندگى او شود آن را جز از ناحیه کم ثالثاً، اگر چیز  موجب عقب

دانود.   و تکامل خود مى ا زمینه ترقىها ر ها و دشوار  ا  از رنج داند. او همچنین پاره خود و امثال خود نمى

به حرکت و جنوبش در  « امیدوار »و « بینى خو »آورد و با  طور طبیعى شخص را به غیرت مى این اندیشه به

 کند. ها استقبال مى دارد و از دشوار  مى جهت اصلاح خود وا

دانود و   د مىکشور  را فاسایمان مانند شهروند  است که قوانین، تشکیلات و کارگزاران  در مقابل، فرد بى

هاسوت. او هرگوز بوه فکور اصولاح       ها و کینه ا  ندارد.درون چنین فرد  انباشته از عقده از قبول آنها هم چاره

برد و هستى برا  او زندانى هولناک است که یا باید از چنگ آن بگریزد و  افتد، از جهان لذت نمى خود نمى

 1یا با رنج و سختى آن را تحمل کند.

ها و غرایز گوناگونى وجود دارد که گاه  در وجود انسان تمایلات و گرایش انسجام و تعادل شخصایت . 2

گیرند. کشاکش طوفان غرایز و ناتوانى در ایجاد توازن و هماهنگى بوین   د با یکدیگر قرار مىدر تعارض و تضا

و غرایوز،  ل بوین امیوال   انجامود. دیون نقوش مهموى در هویوت بخشوى، ایجواد تعواد         آنها به اختلال شخصیت مى

ساز  افکوار و احساسوات دارد    گذار  و برقرار  ن ام طولى بین آنها، رهایى از آشفتگى و هماهنگ اولویت

 2انجامد. و در نتیجه به ایجاد وحدت و انسجام شخصیت مى

و بوه   شوود  پارچوه و منسوجم موى    یونگ بر آن است که هرگاه میان امیال، تعادل و توازن برقرار شد انسان یک

یابد و این تنها در سایه نگر  دینى تحقق پوذیر اسوت. توحیود و یگوانگى      دیگر وحدت شخصیت مىعبارت 

در انسان را باید در الگو  دیرپا  خدا جستجو کرد. وحدت شخصیت یعنوى انسواننوعى زنودگى بوا      شخصیت

 3تواند به یک کل یکپارچه مبدل شود. خدا دارد و بدون خدا بشر هرگز نمى

یکى از نیازها  مهم انسان، سلامت و آرامش روان اسوت. در دنیوا     ؛داشت، سلامت و آرامش روان. به1

ننوده علموى و تکنولوژیوک، روز بوه روز اضوطراب، دلهوره، افسوردگى و        کهوا  خیوره  کنونى علیرغم پیشرفت

ود. نقوش  شو  انسان چیره شده و حاجت به آرامش روحى و روانى بیشوتر احسواس موى    ناآرامى بیش از پیش بر

 در سلامت و آرامش روان از جهات مختلفى حایز اهمیت است.دین 

 شناسان قابل توجه است: در این باره تحقیقات انجام شده توسط روان

                                                 
 .47-39: ،ر2بنگرید: مجموعهآثاراستادشهیدمطهر ،ج. 1

 .159و  158و  123، ر 4ها، ج  ؛ همو، یادداشت 47ها و اندرزها، ر  شهید مطهر ، حکمت: بنگرید: . جهت آگاهى بیشتر2

 تهران؛ جهاد دانشگاهى. 137. کارل گوستاویونگ، مبانى روانشناسى تحلیلى، ترجمه دکتر محمد حسین مقبل، ر 3
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هوا  دینوى نقوش موؤثر  در تسوکین       دهد انگواره  تحقیقات انجام شده نشان مى الف. تحمل فشارهاى روانى؛

روانوى دارنود و افوراد موذهبى از نواراحتى روانوى بسویار         و تحمول فشوارها    دردها  روحى، کاهش اضطراب

 1برند. کمتر رنج مى

بر اساس تحقیقات، بین دین و افسوردگى، اسوترس و اضوطراب نسوبت معکووس وجوود        افسردگى؛کاهش ب. 

 این مسئله در عصر حاضر مورد توجه بسیار  از روانشناسان و اندیشمندان است. 2دارد.

شوود و از طریوق اعموال     مذهبى از طریق اعتقوادات دینوى بور مشوکلات چیوره موى      بر آن است که فرد  3«ویلر»

 شود. ها  اجتماعى متصل مى که وسیع حمایتمذهبى و شرکت در مراسم دینى به شب

دارد که وابستگى دینى چون بدیل دیگر متغیرها  مؤثر بر سلامت روان مانند وضوعیت   نیز اظهار مى 4«میدور»

 5شود. و منجر به کاهش شیوع افسردگى مى کند عمل مىى اقتصاد  و حمایت اجتماع

است که بین دیندار  و بزهکوار  و جورم و جنایوت رابطوه منفوى       ها گواه بر آن بررسى ج. کاهش بزهكارى؛

 6تواند بین آنها تمایز افکند. وجود دارد و رفتارها  مذهبى مى

و  9«اوتوار »، 8«اسومارت »، 7«ادلوف »توسوط  براساس تحقیقات انجام شوده   د. کاهش مصرف الكل و مواد مخدر؛

و  11«لووو »کننود. از ن ور    کنند و یا بسیار کم مصورف موى   افراد مذهبى از مواد مخدر استفاده نمى 12«دیویدز»

انودازه   به ویاه در میان عناصر مذهبى اصولگرایان کمتر از همه بوه موواد مخودر گورایش دارنود و هور       12«هیوز»

 13ه از مواد مخدر و الکل در او کمتر یا مساو  با صفر است.حتمال استفادتر باشد ا ایمان دینى فرد قو 

                                                 
 .245، ر 2. اسلام و بهداشت روان، ج 1

2. see: Pressman .P.Lyons, J.S., Larsin, D.B. and Starnin, j.j (1990) (Religious belief, Depression, and Ambulation 

Stutus in eldery woman with Broken Hips. American Journal of Psychatry, 147-758-766. 

3. Willer. 

4. Meador. 

 . جهت آگاهى بیشتر بنگرید:5

 .22-17، ر 1ه بین وابستگى مذهبى و افسردگى، )مقاله اسلام و بهداشت روان(، مجموعه مقالات، ج الف. دکتر احمدعلى نور بالا، شواهد پاوهشى در رابط

 .47-41ها  افسردگى )مقاله نقش دین در بهداشت روان(، مجموعه مقالات ر  ب. دکتر قربانعلى اسداللهى، رابطه اعتقادات مذهبى در درمان بیمار 

6. see: Gartner,J. Larson, D.B., Allen, G. (1991). Religious commitments and mental Health: A Review of the 

Empirical Literature, Journal of Psychology and Theology, 19,6-26. 

7. Adlof. 

8. Smart. 

9. Autar. 

12. Davids. 

11. Loch. 

12. Hughes. 

13. Adolf, E,M. Smart,R.G (1485) Drug use and Rse and Religious Affiliation,Feelings, British Journal of Addiction. 
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 اندیشه سیاسی اسلام و مبانی انقلاب اسلامیمجموعه مقالات 
 دین شناسی

سوازمان  »هوا  جود  در تمودن کنوونى بشور اسوت.        مسوأله خودکشوى یکوى از بحوران     هـ. کاهش خودکشى؛

آمار جالبى درباره خودکشى در کشورها  مختلف جهان انتشار داده اسوت. بوه موجوب    بهداشت جهانى اخیراً 

ساله سومین علت مرگ و میور در ایون    44تا  15کشور صنعتى جهان خودکشى در بین افراد  این آمار در هشت

 دهد. کشورها را تشکیل مى

 این کشورها عبارتند از: آلمان غربى، اتریش، کانادا، فنلاند، دانمارک، مجارستان، سوئد و سوئیس.

انود   مچنوین اعولام کورده   اند ه ه کردهسال مطالع کارشناسان سازمان بهداشت جهانى که این آمار را پس از ده

طور وحشتناک رو به افزایش اسوت. در ایون کشوورها حتوى      که خودکشى در کشورها  در حال توسعه نیز به

زنند. آمار  که از طرف کارشناسان مزبور تهیه شده، نشان  سال نیز دست به خودکشى مى 15جوانان کمتر از 

کننود.   ش از طبقه کارگر اقدام به خودکشوى موى  و روشنفکر بیکرده  طور کلى طبقات تحصیل دهد که به مى

سواله   اند. تنها در آلمان غربى هموه  ها  اخیر خودکشى کرده مثلاً در انگلستان عده زیاد  از پزشکان در سال

آینود.   موى  نفور دیگور بوه نحوو  در صودد خودکشوى بور        هوزار  کنند و شصت هزار نفر خودکشى مى دوازده

یموار  عصوبى اسوت. در حوال حاضور در آلموان غربوى بویش از یوک          هوا ب  آلموانى  ترین علت خودکشى مهم

 1«برند و ممکن است هر آن دست به خودکشى بزنند. نفر از فشار عصبى رنج مى میلیون

کنند نسبتى بسیار کمتر  دهد خودکشى در کسانى که در مراسم دینى شرکت مى در مقابل، تحقیقات نشان مى

 از دیگران دارد.

رونود   در یک بررسى نشان دادند احتمال خودکش در افراد  کوه بوه عبادتگاههوا نموى     3جو پاتری 2کامستاک

دهود یکوى از علول مهوم      ها نشان موى  کنندگان در محافل دینى است. همه پاوهش چهار برابر بیش از شرکت

 .4«خودسوز  ضعیف بودن اعتقادات مذهبى بوده است

دهد تعداد خودکشى در ماه  ( انجام شده است نشان مى1992)5«داراکه»یک بررسى که در کشور اردن توسط 

 6دهد. ها  دیگر سال کاهش قابل توجهى را نشان مى یسه با ماهرمضان در مقا

                                                                                                                                               
 .1382، قم: معارف، چاپ اول، 23، ر 2نیز بنگرید: اسلام و بهداشت روان )مجموعه مقالات(، ج 

 .47/ 9/ 17روزنامه اطلاعات، مورخه به نقل از:  1382، چاپ سوم، 389، ر 3ها، ج  شهید مطهر ، یادداشت . .1

2. Comstock. 

3. Patridge 

4. Comstock, G.r. Patridge, K.B. (1472) Church Abandance and Health.Journal of Chronic Disease. 25.665.672. 

5. Darakeh. 

 

ف، ، قوم: معوار  244، ر 1دار  بر وضعیت سلامت روانى )مقالوه( نقوش دیون در بهداشوت روان، ج     . دکتر محمد قهرمانى و...، بررسى تأثیر روزه6

 .237-243، ر 1نیز بنگرید: اسلام و بهداشت روان، ج ؛ 1382چاپ اول، 
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ها  بزرگ دنیا  متمودن کنوونى و در    مسأله ناپایدار  خانواده و گسست آن یکى از بحران و. کاهش طلاق؛

تورین عامول    ه، موذهب مهوم  اسوت. براسواس مطالعوات انجوام شود      پى آورنده نتایج ویرانگر روانى و اجتماعى

و کاهش طلاق است و این مسوأله عامول مهموى در بهداشوت روانوى       1بند  به خانواده، رضایت از ازدواج پا 

 رود. ها به شمار مى خانواده

بور بویش از   انود ده برا  تحقیقات نشان داده است مردانى کوه همسرانشوان را طولاق داده و یوا از آنهوا جودا شوده       

 2ها  روانى هستند.  به بیمار دیگران در معرض ابتلا

ایجوواد »خیووزد  بهووره دیگوور  کووه از تفسوویر دینووى حیووات بوور مووى . سازگارساازى جهااان درون و باارون 4

 هاست. ها و ناراحتى ه کاهش رنجو در نتیج« سازگار  بین جهان درون و برون

هوایى   ارد تفواوت ان و آنچوه در جهوان خوارج وجوود د    ها و تموایلات انسو   بدون شک در موارد  بین خواسته

انگیوز   آفرین و ملال ا  است که شرایط خارجى برا  انسان رنج ها به گونه شود. گاه این تفاوت مشاهده مى

 ها  مختلف باشد مثل: تواند به گونه ها مى است. این تفاوت

عضوو،   ون مرگ و میر، سیل، زلزله، نقوص ها  ما و ن ام تکوین، مانند شرور و آفاتى چ . تفاوت بین خواسته1

 . بیمار  و...

 . . تضاد بین تمایلات ما و واقعیات اجتماعى، مثل حاکمیت ن ام استبداد  و...2

از طرف دیگر در موارد  واقعیات خارجى به سهولت و در شرایطى که ما در آن قرار داریم تغییرپوذیر اسوت؛   

کوشوند؛ اموا    تمایلات خوود موى   جهت تغییر واقعیت جهان به سود طور معمولدر ها به در چنین وضعیتى انسان

شوود؛ و یوا تغییور آن     خارج اصلاً تغییرپذیر نیست، یا در شرایط موورد ن ور شوخص دگرگوون نموى      گاه جهان

ناپذیر و نامعقول است.در این موارد دین بهترین راه سازگارساز  درون بوا خوارج و    هایى تحمل مستلزم هزینه

هوا  آدموى    ست. دین با تفسیر  که از جهان و ناملایمات و رنوج دهنده این دو جهان ا عامل آشتىنیرومندترین

ها  دارد؛ بلکه با دادن نقش عباد  به تحمل دشوار  دهد، نه تنها ناسازگار  آن دو را از میان برمى در آن مى

کنود؛   را بین آن دو ایجواد موى   ترین رابطه ترین رنجهایند شیرین ترین اولیا  الهى چشنده تلخ و اینکه بزرگ

                                                 
1. see Glenn N.D. Weaver. C.N (1987) Multivariate, Multisurvey Study Of Marriage, 40,267-282. 

see also: Sporawski. M.j. Houghson M.J.(1987) preceriptions for Happy Marriage Adjustment and Satisfaction of 

Couples married so or more yearly family coordinator, 27, 321, 327. 

 . بنگرید:2

 .82، زمستان 29، حوزه و دانشگاه )فصلنامه(، شماره 122شناسى )مقاله(، ر  الف. دکتر باقر غبار  بناب، مطالعاتى در قلمرو مشترک دین و روان

 .1382، قم: معارف، چاپ اول، 244، ر 1ى تأثیر روزه دار  بر وضعیت سلامت روانى )مقاله(، دین و بهداشت روان، جب. دکتر محمد قهرمانى، و... بررس
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بهتورین  « الیسوون »رو  ،از هموین «زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفوت »گوید:  طور  که انسان مؤمن مى هب

 1داند. راه مقابله با مشکلات تغییرناپذیر را مقابله مذهبى مى

رنوج و مصویبت و    اینکه حضرت اباعبدالله الحسوین)علیه السولام( در سورزمین سووزان کوربلا و دیودن آن هموه       

و زینب کبر )علیهوا السولام(    2«البیت رضا الله رضانا اهل»بر جان و توان خویش فرمود: ها  بسیار  زخم

تورین نموایش شوکوه     عوالى  3«ما رأیت الاّ الجمیل»فرماید:  فرسا مى پس از تحمل آن همه دشوار  طاقت

هوى و  ى در جهوت مقاصود و اهدافبلنود ال   ایمان در سازگار  جهان درون و برون و شیرین نمودن رنوج و سوخت  

شوود و ایون    یابد،بلکه در موارد  شیرین و دلپوذیر موى   انسانى است. بدین ترتیب نه تنها رنج انسان کاهش مى

 پذیر نیست. جز در سایه دین و ایمان دینى امکان

مطلووب   آل و آرموان  ترین کارکردهوا  دیون ارائوه ایوده     یکى از مهمپارورى   آل بخشى و ایده . هدف5

 است.

 ها  او باشد. ها و کوشش ضوعى است که مورد گرایش انسان قرار گیرد و هدف تلا آل اصل یا مو ایده

ها را با  طور آگاهانه یا ناخودآگاه همه پدیده گیر  نوع انتخاب آدمى است. شخص به آل موجب شکل ایده

 کند. داور  مى سنجد و ارز  آن مى

تواند از یک زندگى حقیقوى   ان زمانى مىو از عناصر اساسى آن است. انس آل از مختصات زندگى بشر  ایده

 آل و آرمان انتخاب کند. برخوردار باشد که آگاهانه برا  خود ایده

هوایى چوون رفواه، ثوروت، شوهرت، مقام،عشوق، زیبوایى، دانوش و... انتخواب           آل ها در طول تاریخ ایده انسان

 که دارا  شرایط زیر باشد:آل آن است  اند. لیکن بهترین ایده کرده

 . منطقى باشد.1

 . قابل وصول باشد.2

 آدمى را کنترلکند.« من طبیعى». تمایلات سودجویانه و خودخواهانه و 3

 . در انسان چنان کششى ایجاد کند که از درون به سو  هدف اعلا  حیات حرکت کند.4

 4خیزد. چنین آرمانى تنها از دین حق و معنا  دینى حیات بر مى

کند و دین )وحى( اسوت کوه موا را     علم، ما را از آنچه هست آگاه مى»گوید:  مى« اینشتین»از قول « میلر بروز»

 1«.کند به آنچه که سزاوار است که باشد مطلع مى

                                                 
 .1384، قم: حیات سبز، چاپ اول، 85. بنگرید: دکتر على نقى فقیهى، بهداشت و سلامت روان در آیینه علم و دین، ر 1

 .367، ر 44. بحارالانوار، ج 2

 .116، ر 45 . بحارالانوار، ج3

 .1382، قم: معارف، چاپ اول، 49 - 73. جهت آگاهى بیشتر در این زمینه بنگرید: دکتر عبدالله نصر ، فلسفه آفرینش، ر 4
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شوهرها بوه شودت     ها  بشر که در جهان صنعتى و پیدایش کلان یکى از رنج. پاسخ به احساس تنهاایى  6

حساس تنهایى در اینجا تنهایى فیزیکى یعنى جودایى  احساس تنهایى است. من ور از ا رو به افزایش است، مسأله

دهى به برخوى از نیازهوا  انسوان،     ها  دیگر  هم چون ناتوانى دیگران در پاسخ از دیگران نیست؛ بلکه گونه

یق، عدم درک دیگران از شخص و یا سرگرمى دیگران به کار خود و جستجو  منافع خویش و عدم توجه عم

 2ها و نیازها  شخص است. هانه در جهت تأمین خواستهجد ، خیرخواهانه و دیگرخوا

هوا    یابد که همواره در بنود خودخوواهى   به عبارت دیگر، انسان در این دنیا خود را در میان انبوه مردمانى مى

یختوه بوه انوواع    دهنود عمودتاً آم   خویشند و حتى اگر اعمالى به ظاهر نیک و مفیود بوه حوال دیگور  انجوام موى      

ها  ظاهر و پنهان است و کسى صد در صد خیرخواهانه کار  بورا    ها و خودخواهى یشها، گرا درخواست

 دهد. انجام نمى« من»

گاه تنها نیست، بلکه همواره در آغو  پر مهر خدایى اسوت کوه تنهوا و تنهوا از      اما در نگر  دینى، انسان هیچ

سازد بدون  یش را بر او سایه گستر مىانتها ه به لح ه خیر و رحمت بىسر لطف و مهربانى او را آفریده و لح 

هایش طلوب   آن که خود نصیبى از این مهر بیکران نصیبش گردد و اجر و پاداشى در برابر ارزانى داشت نعمت

 کند.

از جمله خطراتى که هموواره جامعوه بشور  راموورد تهدیود قورار داده و در       . تقویت قدرت كنترل غرایاز  7

ها  صر قدرت و تکنولوژ  خطراتى صد افزون برا  بشریت به بار آورده لجام گسیختگى غرایز، خودخواهىع

 و تمووووایلات سوووورکش نفسووووانى اسووووت. ایوووون پدیووووده شوووووم نووووه تنهووووا از جانووووب علووووم و دانووووش و  

ها  بشر  مهارشودنى نیسوت، بلکوه اربابوان قودرت و دانوش را نیزبوه اسوارت خوود درآورده و علوم و            فلسفه

عامل نیرومند  که انسوان را از اسوارت هواهوا     در مقابل  مکرده است.وژ  را نیز در این جهت، استخداتکنول

بخشد، ایمان اسوتوار دینوى    سوز نفس اماره را مى ها  زندگى نفسانى آزاد ساخته و قدرت رویارویى با طغیان

 است.

یعنوى غیور از خوداباور  و ایموان     4«.اگر خدا )دین( نباشود هموه چیوز مبواح اسوت     »گوید:  مى 3«داستایوفسکى»

عدالتى، تجاوز و فساد و تبواهى و   مذهبى هیچ عامل دیگر  توان بازدارندگى از اعمال ضداخلاقى، بیمار  بى

 5رام کردن نفس اماره و سرکش آدمى را ندارد.

                                                                                                                                               

 .1382، تهران: صدرا، دوم، 188، ر 4ها، ج  . الثقافة الاسلامیة، به نقل از:شهید مطهر ، یادداشت1

 .1382، قم: اسراء، چاپ اول، 46 - 47ر . بنگرید: جواد  آملى، انت ار بشر از دین، 2

فورد آثوار وی روانکواوی و    مشهور و تأثیرگذار اهل روسویه بوود. ویاگوی منحصوربه     ٔ  (. نویسنده1881 - 1821فیودور میخاییلوویچ داستایفسکی ) 3

 بررسی زوایای روانی شخصیتهای داستان است. 

 .1368درا، . شهید مطهر ، تعلیم و تربیت در اسلام، تهران و قم: ص4

 . بنگرید:5
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جسوتجو    که خواننده عزیز را به مطالعه واست برا  دین ذکر شده فراوانی افزون بر آنچه گذشت کارکردها 

دین »بریم.او در مقاله  به پایان مى 1«میلتون یینگر»این قسمت را با سخنى از و  خوانیم بیشتر در این زمینهفرا مى

تنوى وقت نکوات زیور را ملاح وه کنویم، ارز  دیون آشوکار         نویسود: در پزشوکى روان   موى  2«و نیازها  فورد 

 شود: مى

بخشود. دیون بورا      موى و به عقول و  روشونگر  لازم را    کند . دین، انسان را به یک فلسفه حیات مسلح مى1

نما برا یک کشتى و در دریا  زندگى جهوت و راهنموایى در اختیوار     کند که قطب یک فرد نقشى را ایفا مى

 نهد. او مى

 ها  عقل گردن نهد. کندتا به فرمان نهد، آن را تقویت و فرد را کمک مى . دین بر اراده انسان تأکید مى2

 .3بخشد ه عشق و جاودانگى را، تحقق مىاساسى روح، بویاه نیاز ب ازها . دین نی3

 كاركردهاى معرفتى

عقول و خورد   های معرفتی دیون در کنوار   بخشی از حوزهدین مهمترین منبع معرفت آموز و آگاهى آفرین است.

 بشری عبارت است از:  

 هاى فراعقلى . آموزه3

ا  از معوارف و حقوایق تنهوا از     پواره هوایی دارد و  ودیتعقل و خرد بشری با همه ع موت و اهمیوت آن محود   

گیرد و شاهباز خرد و دانوش بشور  بوه تنهوایى تووان پورواز در آن        طریق وحى آسمانى در اختیار بشر قرار مى

ها  مربوط به اوصاف و افعال الهى، عوالم هستى، سنن و قووانین فراطبیعوى    ا  از آموزه ساحت را ندارد. پاره

این امور پس از هدایتهای وحیوانی بورای عقول قابول درک و     برخی از البته  اند. و... از این قبیل حاکم بر هستى

 شوند.فهم می

 هاى دیریاب . بهنگام سازى تجربه2

افتد که کوار از کوار گذشوته و هویچ فرصوتى بورا  اسوتفاده و         ا  ازحقایق زمانى در تور تجربه بشر  مى پاره

ها   ناپذیر دامنگیر آدمى شده است. مسائلى چون ویاگى ه بسا خسارتى جبرانبردار  از آن نمانده و چ بهره

ها  این جهوانى انسوان در    سرا  جاودان، جزئیات مربوط به سعادت و شقاوت آدمیان، نقش هر یک از کنش

 آینود و آن گواه دیگور    تعیین سرنوشت ابد  او، امور  هستند که تنها پس از خروج از نشئه دنیا به تجربوه موى  
                                                                                                                                               

 .3ها و اندرزها، ر  الف. همو، حکمت

 .86غیبى در زندگى بشر، ر  یب. همو، امدادها

1. Milton Yinger. 

2. Religion and Individual Needs" in Scientific Study of Religion, p.691-771. 

 .162مه غلامحسین توکلى، ر اندازها  نو، ترج آلستون، م. یینگر، م. لگنهاوزن، دین و چشم. . 3
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فرصتى برا  انسان نمانده تا سرنوشتى نیکو برا  خود رقم زند و خود را از خسارت ابد  برهاند. تنها دین حق 

در  - یعنى تا زمانى که در این جهان فرصت باقى اسوت  -الهى است که همه این حقایق را به رایگان و به موقع 

نیوز  ها  عقلى  اگر با کاو اینگونه امور حتی  ند.نمایا گذارد و راه سعادت جاودان را به او مى اختیار بشر مى

ها  ژرف و دشوار، آن هم برا  تنى چنود از نخبگوان،    ند؛ شناخت و درک آنها جز با کاو باشیافتنى دست 

با طى مقدمات عدیده و در گذر طولانى زمان ممکن نیست، و دیگران از دریافت آنها و درک سعادت مبتنوى  

گونه حقایق را سهل و آسوان   د. یکى از فواید مهم و انحصار  دین این است که اینبر آنها محروم خواهند مان

از همین رو ابن سینا بعثت و انگیز  انبیا برای راهنمایی و هدایت بشر را بسویار  دهد.  در اختیار همگان قرار مى

م اینجهوانی و بوی   ضروری تر از بسیاری از نعم مادی و جسومانی دانسوته و عنایوت الهوی بوه نیازهوای درجوه دو       

 1شمارد.توجهی به هدایتهای ضروری برای بشر را امری ناممکن می

 -3«توماس آکویناس»در تبیین فلسفه  2«اتین ژیلسون»این دیدگاه در الهیات عقلی غرب نیز انعکاس یافته است. 

ى قابول  بیند که حقوایق فلسوف   آیا خدا روا مى»نویسد:  مى -که اثرپذیری بسیاری از ابن سینا دارد -3«آکویناس

قبول عقل را از طریق وحى به مردم افاضه کند؟ جواب این است که هرگاه این حقوایق در زموره اموور  باشود     

بوود، ایون    شود. اگور جوز ایون موى     ا  حاصل مى ها برا  نجات بشر ضرورت دارد، چنین افاضه که علم بدان

شد. و دیگوران خوواه بوه سوبب      ىهاست منحصر به تعداد محدود  از مردم م حقایق و نجاتى که مشروط بدان

حرمان از نور فطر  عقل، خواه به دلیل فقدان فراغ و فرصت برا  بحث و فحص، خواه به جهت عودم جورأت   

ماندند. علاوه بر این، کسانى هم که قادر بوه تحصویل ایون حقوایق      به مطالعه و تحقیق از این موهبت محروم مى

گذشت، و اکثر ایام حیاتشوان   دت مدید  از عمر آنان در تفکر مىبردند و م بودند رنج فراوان در این راه مى

 .4«شد توانست منشأ خطر باشد سپر  مى در جهلى که مى

 . پرورش عقل و خرد1

از جملووه کارکردهووا  دیوون شکوفاسوواز  خوورد و رهاسوواز  آن از گرفتووار آموودن در دام عواموول لغزنووده،      

ذهن و فکر انسوان در بسویار    : » نویسد باره مى این در« استاد مطهر »انگیز و مزاحمت آفرین است.  انحراف

شود. این موضوع نزد همه ما شایع و رایج است. البته منحصر به عقل نیست بلکه حوواس   موارد دچار اشتباه مى

 اند. ها نوع خطا ذکر کرده شوند؛ مثلا برا  قوه باصره، ده و احساسات نیز مرتکب خطا مى

                                                 
 بنگرید: إلهیات الشفاء، بحث نبوت، نیز:کتاب النجاة.. 1

 نوتومیسم. ٔ  ( مورخ و فیلسوف فرانسوی از پیروان فلسفه1884- 1978) (Étienne Gilsonاتین ژیلسون) . 2

ارسوطو  ٔ  د. او اعتقوادات مسویحی را بوا فلسوفه    (، معروف به حکیم آسمانی، فیلسوف و متاله مسویحی بوو  1274-1225قدیس توماس آکویناس )ح.. 3

 میلادی فلسفه رسمی کلیسای کاتولیک بود. 1962تا اواسط دهه  1879تلفیق کرد. فلسفه او از 

 .1372، تهران، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى چاپ دوم، 53. اتین ژیلسون، روح فلسفه قرون وسطى، ترجمه ع. داود ، ر 4
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کنود. اموا    گیر  مى دهد و براساس آن نتیجه افتد که انسان استدلالى ترتیب مى مىدر مورد عقل بسیار اتفاق 

هوا  اندیشوه    .ایشوان سوپس بوه تبیوین لغزشوگاه     1«یابد که استدلال از پایه نادرست بووده اسوت   بعد احیاناً درمى

 : شود ور مىپرداخته و موارد زیر را به عنوان علل رخداد خطا در فکر و اندیشه بشر از دیدگاه قرآن یادآ

 . تکیه بر ظن و گمان به جا  علم و یقین.1

 ها و هواها  نفسانى. . میل2

 . شتابزدگى.3

 گرایى و گذشته نگر . . سنت4

 2. شخصیت گرایى.5

ها  دیگر  به رشد و شکوفایى خرد  ها  اندیشه و راه چاره آن، دین حق از راه افزون بر نشان دادن لغزشگاه

 : جمله رساند از آدمیان مدد مى

 . انگیز  و دعوت به سو  تفکر، اندیشه و خردورز .1

 ها  عقلى از طریق نقل. . تأیید و تقویت آموزه2

 3. سمت و سو دهى به عقل و خرد و فعال ساختن آن در جهت صحیح و مفید به حال بشریت.3

بدین معنا که وقتى عقول  ؛  . پشتیبانى احکام عقلى دین تضمین کننده و پشتیبان احکام و دستورات عقلى است4

کند، چه ضمانت اجرایى بورا  انجوام    عملى ما، فضایل اخلاقى را به عنوان وظایف انسانى از ما درخواست مى

بوه ویواه    -؛ ولوى در نهایوت    چه وجدان اخلاقى مؤثر است چنین دستوراتى وجود دارد؟ در شرایط عاد  اگر

اسوت کوه موا را وادار بوه انجوام وظوایف خوود خواهود          این دیانوت و اوامور و نوواهى الهوى     - در شرایط خار

 4. ساخت

 توان به شرح زیر تقسیم بندی نمود: مهمترین عرصه های معرفتی دین را می

 اسماء حسنى و اوصاف ذاتى و فعلى خداوند و تبيين رابطه اوبا انسان و جهان؛. خداشناسى: 1

 هستى، عوالم هستى و درجات و مراتب آن؛کل  ها و قوانین عام حاکم بر مشتمل بر سنت شناسى:هستى .1

کنیم، جایگاه آندر کل هندسه هسوتى و قووانین فورا     معرفى جهانى که ما در آن زندگى مى شناسى:. جهان1

 ن.طبیعى حاکم بر آ

                                                 
 .1374، صدرا، چاپ هشتم، 53، ر 3قرآن، ج  . شهید مطهر ، آشنایى با1

 .1374، صدرا، چاپ یازدهم، 71 - 66(، صص 1بینى توحید ، ج  : همو، انسان و ایمان )جهان . جهت آگاهى بیشتر بنگرید2

 .74 - 72: همان، صص  . جهت آگاهى بیشتر بنگرید3

دفتر همکار  حووزه و دانشوگاه، درآمود     و نیز: ؛  289علم الاصول ر  شهید صدر، دروس فىنیز: ؛  129، ر 2الفقه، ج  .ک: م فر، اصول . ر4

 . 327بر حقوق اسلامى، ر 
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ها و مراتب وجود  انسان، نیازهوا    آدمى، ساحت آفرینشچیستى، جایگاه، ارز  و راز  شناسى: . انسان4

و سرنوشوت خوود و   خوویش  نقوش انسوان در سواختن هویوت      آدمى، آینده بشوریت، مسوئولیت و   ثابت و متغیر

 دیگران.

 غایت جهان و انسان، چگونگى حیات پسین و عوامل مؤثر بر آن. شناسى:. فرجام1

نمایاندن راه سعادت و نیکفرجامى انسان در این جهانو در زندگى جاویود آخورت، بازشناسوى     شناسى:. راه5

بیان موانع راه و چگونگى فراز آمدن در برابر آنها.تشویق و  ؛و بدفرجامىبخت  ها و عوامل نگون اههآن ازکار

دادن از کوارو  و   انگیز  انسان نسبت به تلا  در جهت ساختن سرنوشتى نیکو برا  خوود و دیگوران و بویم   

بینى  وید و عناصر جهانگ ها سخن مى ها  پیشین همه از هست و نیست گرایى. به عبارت دیگر آموزه تباهى

 سازد. ا مىگوید و اجزا  )شریعت( را و نبایدها مىشناسى از بایده دهد، اما راه را تشکیل مى

هوای آنوان،   انبیا و اماموان، ویاگوی   :مانند ،معرفی راهنمایان و هادیان خطاناپذیر الهی انسان . راهنماشناسی:7

 1برحق الهی از مدعیان دروغین.  های شناخت آنها و سنجه های بازشناسی هادیانراه

 كاركردهاى اجتماعى

ن رو از دیرزموا  ناپذیر  است. از همین افزون بر کارکردها  فرد ، دین دارا  نقش اجتماعى نیرومندو بدیل

ا  ازکارکردهووا   انوود.پاره فیلسوووفان و اندیشوومندانبه فلسووفه اجتموواعى وجووود دیوون توجووه چشوومگیر  داشووته

 عبارت است: اجتماعى دین به اختصار

 ایجاد جامعه سالم

 ترین نیازها  انسان است. تحقق این مهم در گرو امور  است از جمله: جامعه سالم، یکى از بنیاد 

 بشردوستانه.ا  تکاملى، پیش برنده وها و معیاره آل گیر  به سمت اهداف، ایده . جهت1

 . وجود قوانین جامع، دقیق و عادلانه.2

اجرا  قووانین؛ دور  ازخوود محوور ، قناعوت بوه حقووق خوود و رعایوت حقووق          . رعایت عملى عدالت و 3

 دیگران.

 ها. . پا  بند  به تعهدات و پیمان4

 . پاس داشت اصول اخلاقى، حس تعاون و همدرد ، مهرورز  و مهربانى نسبت به یکدیگر.5

 . انسجام اجتماعى و حسن اعتماد متقابل.6

                                                 
 گذاریم.بخشی از کارکردهای معرفتی دین نیز در ناحه علم دینی است که بررسی آن را به بحث از رابطه علم و دین وامی1
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 اندیشه سیاسی اسلام و مبانی انقلاب اسلامیمجموعه مقالات 
 دین شناسی

آید شرح کوتاهى از ایون مسوأله    ر پى مىناپذیر است. آنچه د فرد و بدیلتأثیر دین در امور یادشده منحصر به 

 است.

 پشتوانه اخلاق اجتماعى

دین مهمترین، پشتوانه اخلاق اجتماعى است. بزرگترین و والاتورین آموزگواران اخولاق، انبیوا  بوزرگ الهوى       

نوابع دینوى و بوا پشوتوانه     تورین مضوامین و احکوام اخلاقوى را در م     ترینوو کهون   تورین، جوامع   انود و ژرف  بوده

 توان یافت. اله مى

خودا سرسلسوله   1چون اسکناس بدون پشوتوانه اسوت.   خدا و دینو ایمان، هم در نگاه استادمطهر  اخلاقِ منها 

پرستانه که امر  معنوو  اسوت، وقتوى در انسوان      معنویات است و پادا  دهنده کارها  خوب. احساسات نوع

توانود   ى که انسان به خدایى معتقد باشود موى  جهان، معنویتى قائل باشد. وقت کند که انسان در ظهور و بروز مى

ها را دوست داشته باشد، و احساسات نووع دوسوتانه در او ظهوور و بوروز داشوته باشود. اخولاق از مقولوه          انسان

تووانیم بوه    زیبایى معنو  است، تا ما به یک حقیقت و زیبایى مطلق معقول و معنو  به نام خدا قائل نباشیم نمى

ر معتقد باشیم. اساساً فعل زیبا یعنى فعل خدایى، فعلى که گوئى پرتوو  ازنوور خودا در    یک زیبایى معنو  دیگ

 2آن است.

 اجتماعى دین عبارت است از: -ا  از کارکردها  اخلاقى  پاره

سوت. ایون نقوش    احترام به عهد و پیمان یکى ازارکان اساسى تمدن اها؛  ها و پیمان . استوار ساختن میثاق3

 را همواره مذهب بر عهده داشته وهنوز که هنوز است جانشینى پیدا نکرده است.

ها  بشور  را بوه    مذهب... به مدد شعائر خود میثاق»نویسد:  مى هاى تاریخ درسدر کتاب « ویل دورانت»

 3«.است صورت روابط با مهابت انسان و خدا درآورده و از این راه استحکام و ثبات به وجود آورده

بر آن است که دین دو کوارکرد دارد: یکوى تن ویم رفتوار     « رابرتسون اسمیت». ایجاد همبستگى اجتماعى؛ 1

فرد  بورا  خیور همگوان و دیگور  بورانگیختن احسواس اشوتراک و وحودت اجتمواعى. او مناسوک دینوى را            

 4داند. زاو تحکیم بخش اشتراک اجتماعى مى وحدت

مناسوک  »گویود:   دانود. او موى   دین را ایجاد همبستگى و انسجام اجتماعى موى نیز نقش حیاتى « امیل دورکیم»

دین برا  کارکرد درست زندگى اخلاقى ما،همان اندازه ضورورت دارنود کوه خووراک بورا  حفون زنودگى        

 1«.کند جسمانى مالازم است؛ زیرا از طریق همین مناسک گروه خود را تأیید و حف مى

                                                 
 .1374پ بیست و پنجم، ، تهران: صدرا، چا118. شهید مطهر ، تعلیم و تربیت در اسلام، ر 1

 . همان جا.2

 .1374، قم و تهران: صدرا، چاپ پنجم، 27. شهید مطهر ، وحى و نبوت، ر 3

 .1377، چاپ اول، 172شناسى دین، ترجمه محسن ثلاثى، ر  . بنگرید: ملکم همیلتون، جامعه4
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 جتماعى عبارت است از:ستا  ایجاد انسجام و همبستگى اها  دین در را برخى از کارویاه

 2. انگیز  محبت و عواطف انسانى.2-1

 3ها  نفس انسان. ها و طغیانگر  . بسط شخصیت و انقلاب درونى در برابر خودخواهى2-2

 5ها. ها و تصفیه کدورت پوشاندن بد  4. رفع اختلاف،2-3

 6. تعهدآفرینى و ایجاد احساس مسئولیت.2-4

تأثیر مهم دین و نقش دین در اجتماع این است که نوعى انقولاب فکور    »نویسد:  تاد مطهر  در این باره مىاس

شود و  ها و معیارها دگرگون مى آل ها و ایده آورد که عواطف و احساسات و هدف و وجدانى به وجود مى

ماعى جهت خار پیودا  تکند؛ زندگى اج شود. آدمى خود را دارا  رسالت احساس مى بینى عوض مى جهان

 7«.شود کند، نوع دلبستگى عوض مى کند و جهت دیگر غیر از جهت زندگى فرد  را درک مى مى

                                                                                                                                               
 .179. همان، ر 1

 .123، ر 4ها، ج  . شهید مطهر ، یادداشت2

 . همان.3

 .1382، قم: اسراء، چاپ اول، 52ملى، انت ار بشر از دین، ر . جواد  آ4

 .157، ر 4ها، ج  . شهید مطهر ، یادداشت5

 .141-132، ر 4. همان، ج 6

 .124و  123. همان، ر 7
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 اندیشه سیاسی اسلام و مبانی انقلاب اسلامیمجموعه مقالات 
 دین شناسی

 عدالت و قانون

توانود هنگوامى    موذهب موى  »کند:  نقل مى«منتسکیو»ترین پشتوانه عدالت و قانون است. فروغى از  دین بزرگ

 1«.اشدمِدّ تشکیلات و قوانین سیاسى بکه تمام قوانین کشور  و سیاسى ناتوان و قاصر است، مُ

جایگاه عدالت در دین چنان است که قورآن بوه پوادار  آن را یکوى از اهوداف اساسوى رسوالت انبیوا دانسوته و          

 .2(سْطِلَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا باِلْبیَِّناتِ وَ أَنْزَلنْا مَعهَُمُ الْكِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ باِلْقِفرماید: ) مى

 گرایانه دین هاى عدالت كارویژه

نقش دین و پیامبران در نحوه نگر  به عدالت و انگیز  نسوبت بوه آن نقوش بودیع و      . بینش و انگیازش 3

 انحصار  است و با دیدگاه فیلسوفان و دیگر مصلحان اجتماعى تفاوت بنیادین دارد:

زکل عدالت جهانى ، عدالت بشر  رابه عنوان جزئى انگر بینى عدالت با ارائه جهان« دین». در بعد ن ر ، 1-1

شناساند، نه این که این جهان را آکنده از جوور و سوتم و نواموس آن را تنوازع بقواء دانسوته و عودالت رابوه          مى

ناچارتنها برا  تأمین منافع خود، لازم شمرد. از طرف دیگر دین آینده بشریتو حرکت تاریخى بشر را به سومت  

 3.کند فراگیر و جهان گسترمعرفى مىبرقرار  عدالت 

 4سازد. دار و مطبوع و دلپذیر مى را امر  مطلوب، پرکشش، جاذبه« عدالت». در بعد عاطفى و انگیز ، 1-2

ترین منبوع   مطمئندر نگاه حکیمان و متالهان مسلمان از ابن سینا گرفته تا معاصران  . ارائه قوانین عادلانه 2

 ی کوه دارای آگواهی نواقص و   الت، هرگوز از انسوان  انین دینى و الهى است. قانون عدقوانین عادلانه برا  بشر،قو

علوم و تکنولووژ  نیوز نوه تنهوا انسوان را بهعودالت نزدیوک          5رود. ، انت وار نموى  است اسیر شهواتو خودخواهى

شوند  هایى کهاسیر شهوات و هواها  نفسانى و قدرت طلبى خوی نساخته، بلکه بر اثر اسارت آن در دست انسان

ژان ژاک »این مسأله از دید اندیشمندان غربی نیز دور نمانده اسوت.   داده است. جهان را در توحشى مدرن قرار

برا  کشف بهترین قوانینى که مناسبملل است، یک عقل کل لازم است که نواظر بوه تموام    »نویسد:  مى« روسو

گونوه وابسوتگ با طبیعوت     هویچ  ]شدفاقد گرایش شهوانى با[شهوات انسانى باشد؛ولى خود  هیچ حس نکند 

داشته باشد؛ اما آن را به خوبى بشناسد. مصلحت آن بستگى به ما نداشته؛ ولى به بهروز  ما کمک کنود. پوس   ن

 6«.توانند آن طور کهباید و شاید به مردم قانون عرضه دارند فقط خدایان مى

                                                 
 .189، به نقل از:شهید مطهر ، همان، ر 19، ر 2. محمد على فروغى، آیین سخنور ، ج 1

 .25(، آیه 57. حدید )2

 د مطهر ، تکامل اجتماعى انسان، قم و تهران: صدرا.. بنگرید: شهی3

 .177-174، صص 4ها، ج  . جهت مطالعه بیشتر بنگرید: شهید مطهر ، یادداشت4

 ق. 31-23، ر 3، جالإلهیات على هد  الکتاب و السنة و العقل، سبحانىجعفر آیت الله بنگرید: . 5

 .1352، تهران: انتشارات گنجینه، چاپ دوم 48یا، ر . ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعى، ترجمه: منوچهر ک6
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یوان، از  هوا و درگیور  بوا م واهر طغ     اختنواق نقش دین و پیامبران در مبارزه با اسوتبدادها و   . دیان و آزادى 1

 هاست. ترین نقش اساسى

کنود و در   ها  پیامبران را با م اهر استبداد مکرر یوادآور  موى   ها  تاریخى خود درگیر  قرآن در حکایت

البتوه   1انود.  اند، ایون طبقوه بووده    ا  که با پیامبران همواره در ستیز بوده کند طبقه برخى آیات خود تصریح مى

 گیرد از جمله: را در بر مى ها  مختلف اد در دین سطوح وساحتآز

 .2. آزاد  از اسارت نفس و هواها  شیطانى3-1

 .3ها  پوو و در بند کشنده عقل و خرد انسانى . آزاد  از اسارت خرافات، اوهام و باورداشت3-2

 .4ها  فاسد و ستم پیشه . آزاد  از اسارت ن ام3-3

  در جهت ایجادن ام عادلانوه اجتمواعى اسوت. از    ها  انبیا، تلا یکى از کارویاه . استقرار نظم عادلاناه 4

زمان نوح)علیه السلام( هر پیامبر  که آمده است ون م مذهبى موجود را به هم ریخته، به ن م اجتمواعى توجوه   

 5داشته و در پى اصلاح بوده است.

ت انبیا را برقورار  عودالت اجتمواعى شومرده     سوره حدید یکى از اهداف بعث 25چنانکه گذشت، قرآن در آیه 

 است.

یعنى بر هم زدن یک ن م فاسد موجود و استقرار یک ن م عادلانوه  »گوید:  استاد مطهر  در معنا  این آیه مى

 6«.تر است ها بوده، فقط این امر در اسلام ختمیه محرزتر و مشخص ها و نبوت مطلوب، هدف همه رسالت

 كاركردهاى فرا اینجهانى

ها با جهان پس ازمرگ اسوت. اطلاعوات دقیوق و جوامعى      ز مهمترین خدمات و حسنات دین آشناساز  انسانا

اند از هویچ دانوش و    هایى که برا  نجات و رستگار  ابد  کرده که انبیا در این عرصه ارائه کرده و راهنمایى

ن و رایگوان در اختیوار بشور    آیود. آنچوه انبیوا در ایون عرصوه بهنگوام، آسوا       فلسفهو معرفت بشر  به دست نموى 

ها برا  بهساز  سرنوشوت   افتد که کار از کار گذشته و همه فرصتاند زمانى در تور تجربه بشر  مى گذارده

جهوانى  این و حسنات خدمات رب یها  اخرو  دین از جهات گوناگون رو کارویاه این از دست رفته است. از

 شود.آفتابی می ها  دنیا و آخرت فاوتتراز این مساله با ن رداشت  دارد. دین برتری

                                                 
 .28. شهید مطهر ، وحى و نبوت، ر 1

 .36(، آیه 36. یس )2

 .157(، آیه 7. اعراف )3

 .36(، آیه 27. نمل )4

 .128. شهید مطهر ، پیرامون انقلاب اسلامى، ر 5

 . همان.6
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 اندیشه سیاسی اسلام و مبانی انقلاب اسلامیمجموعه مقالات 
 دین شناسی

 هاى دنیا و آخرتتفاوت

 از: ندها عبارت ا  از این تفاوت جهان گذران کنونى از جهاتى چند با جهان آخرت تفاوت دارد. پاره

 جنبه غایى و هدف گونه؛ سرای آخرت. این جهان جنبه مقدماتى دارد و 1

کردن  ها، جهان درو است و آن جهان؛ جهان استقرار در شده. این جهان؛ جهان شدن، ساختن، کار و کِشتن 2

 ؛است ها ها و کِشته گرفتن از کرده و بهره

 اما در آن جهان ناممکن؛ ،. در این جهان تغییر سرنوشت ممکن است3

 نهایت؛ . این جهان محدود، گذران و موقت است و آن جهان پایدار، جاودان و بى4

بورا  رسوتگاران   سورای ابود   ولوى   ،ها و ناملایمات استها، ملایمتو ناخوشى ها. این جهان آکنده از خوشى5

 لذت و بهجت وسرور خالص است و برا  تبهکاران رنج و درد و عذاب خالص؛

ها مرتفع و درک و  . ادراکات انسان در این جهان محدود و در پرده حجاب است، ولى در آن جهان حجاب6

تور و   نوج آن جهوان نیوز بسویار قوو      رو لوذت و ر  رومندتر است. از هموین تر و نی تر، لطیف آگاهى انسان قو 

 1شدیدتر است.

شود. یکى از جهاتى که توجوه بوه    حیات جاودان روشن مى ارتباط بابا توجه به آنچه آمد اهمیت نقش انبیا در 

جهانى دیون  اینارو برتر  کارکردها  فر آن لازم است این که تفاوت بین محدود و نامحدود است و از همین

ها  دین و انبیا در راسوتا  حیوات جاویود    ویاهباشد.به هر رو  کار نهایت مى نسبت به خدمات دنیو  آن بى

 توان تلخیص نمود: آخرت را در چند بخش مى

 .. ترسیم دقیقى از چگونگى جهان آخرت و مراحل و مراتب و منازل و قواعد و قوانین حاکم بر آن1

جهانى بشر، امور موثر در نیوک و بود سرنوشوت اخورو  و ارائوه رهنمودهوا  جوامع و         . بیان نیازها  فرا این2

 .کامل در جهت رسیدن به بهترین خیر و سعادت پایدار ابد 

. یادآور  پیاپى جهان آخرت و انگیز  لازم در جهت حرکت به سمت صلاح آخورت و ارائوه هشودارها     3

 سوز؛ رنوشتها  س ها و تباهى کجرو به وقفه نسبت بیبجا و 

 .. بیان موانع راه سعادت و چگونگى مواجهه و فراز آمدن در برابر آنها4

ا  که افزون بر خیر و صلاح این جهوان نواظر بوه خیور و سوعادت جواودان آخورت        گونه. تن یم امور جهان به5

 باشد.

                                                 
 . جهت آگاهى بیشتر بنگریید:1

 .34و 33یا حیات اخرو ، ر الف. شهید مطهر ، زندگى جاوید 

 ب. همو، معاد، تهران: صدرا.

 قم: صدرا. 152و  151، ر 7ها، ج  ج. همو، یادداشت
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 دین و دنیاى جدید

، و ه ضورورتی دارد و برا  بشر امروز چکه دین در دنیا  مدرن آید درپی آنچه گفته آمد این پرسش پدید می

 در پاسخ به این پرسش توجه به چند نکته لازم است: به دین است؟ یبا وجود علم و تکنولوژ  چه حاجت

 نیاز به دین امر  همیشگى و جاودانى است، نه موقت و در غیاب دانش.گذشت پیشین  طالبچنانکه در م

عصور  »توانودر   امروز داشته که بتواند جا  دین را پر کند؟ آیا موى باید دید دنیا  مدرن،چه ارمغانى برا  بشر 

هایى جسوتوجو کورد کوه نوه تنهوا بوه ثبوات         راه ثبات در زندگى و آرامش روح و روان رادر فلسفه 1«اضطراب

گرایوى، آراموش انسوان را بور هوم       زدن به نسبیت و شوک  کند؛ بلکه با دامن روحى و علمى انسان کمکى نمى

انسوان بوا نیورو  شوگرف علموى خوود، توانسوته خیلوى از         کشود. آیوا اینکوه     را به بحوران موى   زند و آدمى مى

نیواز   تواند مجهولات دینى خوود را نیوز حول نمووده و از وجوود دیون بوى        مجهولات طبیعى را روشن کند، مى

 بماند؟!

 علامه طباطبایى در این باره نوشته است:

براى قسمت ديگر نبوده، و مجهولات ديگر پيشرفت انسان در يك قسمت از معلومات، كافى »

كند. درست است كه علوم طبيعى، چراغى است روشن، كه بخشى از مجهوولات   انسان را حل نمى

 تراريك  لوم ساخته است؛ ولى اين چورا  بوراى رفور  ور     را از تاريكى در آورده و براى انسان مع

؛ از يوك پششوك   ان توقر داشوت تو را نمى شناسى حل مسائل فلكى بخشد: از فن روان سودى نمى

كنود   آيد و بالاخره علومى كوه از طبيعوت ب وى موى     نفر مهندس راه، بر نمى حل مشكلات يك

بيگانه بوده و توانايى بررسى مقاصدى كه الطبيعه و مطالب معنوى و روحى  اصلاً از مسائل ماوراء

اى كوه   لاصوه مسوهله  انسان با نهاد و فطرت خدادادى خود، خواستار كشف آنها اسوت، نودارد. خ  

؛ اگر از فنون طبيعى سؤال شود؛ جوابش سكوت است، نوه مبوادرت   الطبيعه است مربوط به ماوراء

به نفى و انكار؛ زيرا فنى كه موضوع ب ى آن ماده است، نسبت به امور غير مادى سواكت اسوت و   

 2«.ندارد گونه اظهار نظر مثبت و منفى را در آن كند، حق  يچ فنى كه در موضوعى ب ى نمى

 

                                                 

، مرکوز بازشناسوى اسولام و ایوران، چواپ      825ها  بزرگ در تاریخ اندیشه غربى، ترجمه: حسین بشویریه، ر   . ر.ک: فرانکلین لووان بومر، جریان1

 .1382اول، 

 آرا. ، قم: جهان8بایى، فرازهایى از اسلام، تن یم سید مهد  آیت اللهى، ر. سید محمدحسین طباط2



 

13 

 

 اندیشه سیاسی اسلام و مبانی انقلاب اسلامیمجموعه مقالات 
 دین شناسی

« ژوزوئه دوکاسوترو »1جد  شده و بسیار  از اندیشمندان را نگران ساخته است.بسیار ن ها  دنیا  مدر کاستى

در حالى که جهان در علم و صنعت پیشرفت کرده است، سیاست جهان دوران تووحش  »گوید:  در این باره مى

وحشوتناکى از گرسونگى در جهوان مودرن      آمارها  انسان گرسنه. همو در کتاب خود به نام 2«گذارند را مى

 دهد. ارایه مى

 :نویسددر این باره میاستاد مطهر  یکی از نیازهای اساسی انسان و تمدن بشری تعیین هدف است. 

یک مطلب اساسى در تمدن این است که چه چیز باید هدف تمدن و هودف بشوریت و هودف اجتمواع باشود.      »

ا عرضه بدارند و یک تمدن هدفدار به وجود آورند، در حالى که بشور  قطعاً پیامبران توانستند هدف مشخصى ر

امروز هنوز نتوانسته استهدفى برا  تمدن خویش عرضه بدارد. پیامبران گفتند؛ هدف، خدا و لایتناه و زندگى 

یوان  یک زندگى معقول و مرفه و متکامل و ما  میان ابد  و دائمى باید بوده باشد و در عین حال توانستند رابطه

آن هدف برقرار کنند. ولى بشر امروز نتوانسته است یک هدف معقول و مشخص معرفى کنود و در عوین حوال    

میان یک زندگى آبرومند و شرافتمندانه و پر از کار و نشاط و جوشوش و تکامول و آن هودف رابطهصوحیح و     

 .3«معقول برقرار نماید

و  4«ین تووانگر و از ن ور غایوات و مقاصود فقیور هسوتیم      ما اکنون از لحاظ ماش»ویل دورانت نیز بر آن است که 

 .5«بشر امروز بیشتر بر ماده تسلط یافته استتا بر نفس خود»

برخى از محققان برآنند که عصر ما عصر بازنگر  و بازگشت به دیون اسوت، زیورا دو    با توجه به آنچه گذشت 

یبرالیسوم  اندیشوه و علوم( و سوسیالیسوم و ل    نگر ، یعنى پوزیتیویسم )در زمینه گر  و ماد  قائمه بزرگ ماد 

گردانى( شکست خورده است و برا  بشریت رنج دیده اموروز، مجوال تأمول     )در زمینه عمل و اقتصاد و جامعه

 6ترین مصداق آن دین است، فراهم گردیده است. ها  مینو  که جامع در معنویات و بازگشت به سنت

 ضرورت الهی بودن دین

ناپذیر بشر است. اکنون ایون پرسوش    دیلشد که دین یکى از نیازها  اصیل، پایدار و ب از آنچه گذشت روشن

و  انسوان را از هموه    کندکفایت میدین خاصى را پذیرفت یا پیرو  از هر دینى آید که آیا لزوماً باید پدید مى

                                                 
 . جهت آگاهى بیشتر در این زمینه بنگرید:1

 ، تهران: نشر مرکز.237و  41 - 39الف. بابک احمد ، معما  مدرنیته، صص 

 .1382، چاپ دوم، 136ب. مارشال برمن، تجربه مدرنیته، ترجمه: مراد فرهادپور، ر 

 .25/2/46به نقل از: روزنامه اطلاعات،  ؛129، ر 4ها، ج  ید مطهر ، یادداشت. شه2

 .127و  126ن، ر پیشی. شهید مطهر ، 3

 .1384تهران: شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، چاپ هفدهم، ؛ 292. ویل دورانت، لذات فلسفه )مقدمه( ترجمه عباس زریاب، و نیز همان، ر 4

 .289ترجمه عباس زریاب، ر  . ویل دورانت، لذات فلسفه،5

 . فرهنگ و دین، صفحه دوازده.6
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بر حوق اسوت، یوا    ینى معدارای ویاگیهای دین خار و به عبارت دیگر آیا تنها  ؟سازدمواهب دین بهره مند می

 باشد. شوند برحقند و پیروی از آنها جایز و نجاتبخش میهمه آنچه امروزه به نام ادیان شناخته می

، بور اثور   ادیان موجودخرد ستیز و موجب تناقض است.  1(دینىواقع آن است که حقانیت همه ادیان) پلورالیسم 

د که بعضى از آنها با عقاید دیگر ادیان در تضواد و یوا   هایى هستن دارا  آموزه وقوع تحریف در برخی از آنها،

مثوال آیوین    رایم جمع ضودین و یوا جموع نقیضوین اسوت. بو      باشد. بنابراین حقانیت همه آنها، مستلز تناقض مى

اسلام، بر یکتایى خداوند و توحید در همه مراتب آن اعم از توحید ذاتى و صفاتى و توحید در فاعلیوت تأکیود   

در قورن چهوارم مویلادی، اعتقواد بوه       2کنونی پس از تصویب شوورای کلیسوایی نیقیوه   ، مسیحیت دارد. در مقابل

گور  نیوز بوه     . زرتشوتى القودس را بوه رسومیت شوناخت     یعنى، خدا  پدر، خدا  پسر و خودا  روح « تثلیث»

ین اگور  ها، نافى دیگر  است. بنوابرا  یش دارد.هر یک از این آموزهانگار  در آفرینش گرا و دوگانه« ثنویت»

صوحیح باشود، هوم     نواب  بر حق باشوند، بایود هوم یکتاپرسوتى    هر سه دین، با عقاید کنونی، در عرض یکدیگر، 

؛ زیرا یگانگى خداوند، مساو  با نفى دو یا سوه  پرستى. چنین چیز  تناقض است گانه پرستى و هم سه دوگانه

امثوال آن، بوه خودایى بویش از یکوى،       ست. در حالى که ثنویت ودر مرتبه ذات و صفات و خالقیت ا انگار  او

اقرار دارد. بنابراین حقانیت همه آنها؛ یعنى اینکه خدا هم بیش از یکى است و هم نیست و این تنواقض اسوت و   

 3.محال

آیود کوه اگور حقانیوت ادیوان متعوارض، در عورض یکودیگر محوال اسوت شورایط و            اکنون این سوال پدید می

 معیارهای حقانیت یک دین چیست؟  

این باره باید توجه داشت که اساس حقانیت یک دین، الهوی بوودن آن در حودوو و بقوا اسوت. بوه عبوارت         در

 :  که استآن حقانیت دین در گرو دیگر 

باشد، نه ساخته و پرداخته انسانهای خطاپذیر و فاقد مصونیت از لغزشها و انحرافوات؛ چورا    بنیاد الهى( دارای 1)

 بر هدایتگری و تأمین سعادت فرجامین انسان در بر ندارد.  که در غیر این صورت هیچ تضمینی

ن؛ زیرا در غیر این صورت رابطه انسان و کلام الهی، که معیار نهایی حق و تحریف نشدن کتاب آسمانى آ( 2)

 آن به جد آسیب خواهد دید.  وثاقتشود و نقش هدایتگرانه دین و باطل است گسسته می

                                                 
1. Religious Pluralism. 

 .نام دارد Iznikشهری بوده است در شمال غربی ترکیه کنونی که امروزه   .2

 جهت آگاهى بیشتر ر.ک: .3

 ه معاصر؛الف. محمدحسن قدردان قراملکى، قرآن و پلورالیزم دینى، تهران: مؤسسه فرهنگى دانش و اندیش

 ب. على، ربانى گلپایگانى، تحلیل و نقد پلورالیسم دینى؛
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 اندیشه سیاسی اسلام و مبانی انقلاب اسلامیمجموعه مقالات 
 دین شناسی

 توضیح اینکه:    1؛الهى پسین حقه نسخ نشدن توسط شریعت (3)

 دیووون خووودا از حضووورت آدم)علیوووه السووولام( توووا حضووورت محمد)صووولى الله علیوووه وآلوووه(یکى اسوووت        

بر این اساس، هموه پیامبرانواز یوک سلسوله اصوول مشوترک و        2اند. و همه پیامبران به یک مکتب دعوت کرده

عایووت تقوووا، نفووى  اند؛اصووولى چووون: دعوووت بووه توحیوود، ر    هووا  ثابووت و واحوود  پیوورو  کوورده    سوونت

در  3پرستى، دعوت به وحدت، تبشیر و انذار، تحمل دشمنى و استهزا  جاهلان، دعوت به تعوال و...  شخصیت

 انداز جمله: عین حال به جهاتى شریعت پیامبران با یکدیگر متفاوت شده

ل انکوار  قابو  انود غیور   این که پیامبران برا  هودایت موردم آموده   و استعداد مردم حاجت . تفاوت سطح الف

حودود  عین اتقان و درستی کامل، متناسب بوا   رو، نوع دستورها و سطح مطالب و معارف، باید در این است؛ از

رشد و درک جامعه و نیازها  محیط باشد. طبعاً بشر درقرون اولیه روابط اجتمواعى بسویار محودود  داشوت و     

نین محودود ، زنودگى او را اداره و   رو، قووا  ایون  ن ام اجتمواعى و ، گسوتر  و تفصویل زیواد  نداشوت. از     

طور آرا، افکار و عقاید مختلفى در جامعوه ابوراز نشوده بوود، توا بورا  اصولاح، نیواز بوه           کرد. همین رهبر  مى

هوا رفتوه رفتوه     ت فراوان باشد. گستر  افکار، روابط، شناخت و برخورد با عوامول طبیعوى و نیازمنود    تفصیلا

سورانجام شورایط ابولاغ دعووت     اینکوه  کرد توا   جدید  را فراهم مى برموجبات پیدایش دعوت، رسالت و پیام

 فراهم آمد و خداوند دین جامع و کامل و خاتم را نازل کرد. کامل الهىو نهایى 

زمان، تحریفاتى درادیان گذشته از سو  گروهى پیروان نادان، یا رهبران موذهبى   ولدر ط  . وقوع تحریفب

ایون تحریفوات بوه کتواب آسومانی در گسوتره        و آمد جامعه، به وجود مى پرست و یا مقامات خودخواه و سود

در این صورت لازم بود تاپیامبر دیگر ، بیاید و جهات انحراف و تحریوف را خاطرنشوان    .یافتوسیعی راه می

 دارد.بو یا آئین ناب الهى را با شریعت جدید عرضهید پیرابها  ساخته و دین گذشته را از آلودگى

. از طورف دیگور پیوامبر)ر( بوه     مامّا ، شروع زمان تسلّط بشر به ضبط، تدوین و حفن آثار خود بوددوران اسلا

هوای تحریوف   بسط و ترویج فراگیر قرآن در سطح جامعه و تاکید فراوان بر حفن و نگار  آیات قورآن زمینوه  

بسیار  از . افزون بر آن حفن شد ، یا افزایش و تغییریبدون هیچ کم و کاستقرآنپذیری آن را از میان بردند. 

و بور اسواس دانشوها و     اکرم)صلى الله علیه وآله( و ائمه هد  به خوبى برا  آیندگان محفوظ مانود،  آثار رسول

بور ایون اسواس دیگور تجدیود      روشهای بازشناسی احادیث، امکان کشف احادیث معتبر از نوامعتبر فوراهم شود.    

 4د.ت داخود را از دسدعوت و آمدن پیامبر  جدید ضرورت 

                                                 
 در رابطه با چگونگی بررسی و تطبیق شرایط یاد شده بنگرید: حمیدرضا شاکرین، چرا دین، چرا اسلام، چرا تشیع. . 1

 .67و  19(، آیات  3. نگا: آل عمران)2

 .123 - 41، صص 6قرآن کریم، ج  . در این باره نگا: عبدالله جواد  آملى، تفسیر موضوعى3

 . جهت آگاهى بیشتر بنگرید: مرتضى مطهر ، ختم نبوت، تهران: صدرا.4
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از هموین رو قورآن    1گفته آمد امروزه تنهوا بوا آیوین اسولام سوازگاری دارد.     در باب حقانیت دین آنچه بنابراین 

وَ منَْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلامِ دِیناً فَلَـنْ  )فرمایود:  و نیز می 2...(إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ )فرماید: مجید می

جویود، هرگوز ازو     ]دیگور [و هورکس جوز اسولام، دینوى     »؛ 3(وَ هُوَ فِى الآْخِرةَِمنَِ الخْاسِرِینَیُقْبَلَ مِنْهُ 

« حقیقوت »البته اسلام همهپیوامبران الهوى را راهبور بوه سوو       «. پذیرفته نشود و و  در آخرت از زیانکاران است

عصور رسالتشوان، هموان اسولام اسوت       یرو  از پیوامبران خودا، در  داند. بنابراین پ دانسته و دین همه را اسلام مى

ومصووداق آن در زمووان رسووالت حضوورت ختمووى مرتبووت، پیوورو  از آیووین حضوورت محمد)صوولى الله علیووه      

 4وآله(است.

 ه نجاتمسال

نماید که با توجوه بوه انحصوار حقانیوت در دیون توحیود  اسولام و شوریعت آسومانى           اکنون این سؤال رخ مى

وضعى خواهند داشت؟ آیوا هموه آنوان بوه     و پیروان دیگر ادیان چه  محمد )ر( یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان

سوه رویکورد وجوود    نجات و رستگار ؟ در برابور ایون پرسش   دوزخ و شقاوتند یا اهل جهت بطلان دینشان اهل

 دارد:

زموین تنهوا پیوروان دیون و موذهب و       بر اساس این گمانه در میان همه اهول   گیرانه . انحصارگرایى سخت3

بند بوه هموه اصوول    اند. به عنوان مثال: تنها مسلمان شیعه دوازده امامىِ پای رستگار نجات و  اهل فرقه واحد 

مذهب و احکام شریعت امکان رستگار  دارد و دیگران همه نارستگارانند. چنین نگرشى نه مبنا  خردپوذیر   

صل غلبه خیر بور شور اسوت و از ن ور     دارد و نه با منطق اسلام سازگار است. از ن ر عقلى نیز این گمانهمغایر با ا

هوا و معیارهوا  رسوتگار  و نارسوتگار       دینى با غلبه رحموت خوداو هودف اساسوى خلقوت انسوان و مولاک       

 5دارد. ناسازگار 

انود. بوه عبوارت دیگور      نجوات و رسوتگار    براساس این گمانه، همه پیروان ادیان اهول  . تكثرگرایى نجات 2

اما اینکوه کودامین دیون را برگوزینیم هویچ نقشوى در ایون زمینوه         و بس،شرط نیک فرجامى فقط دیندار  است 

 شد.بیان ندارد. این گمانهمبتنى بر پلورالیسم دینى است که بطلان آن 

تابود و نوه    گیر  انحصوارگرایانه را بور موى    قرآن در باب نجات نه سخت  گرایى اعتدالى . قرآن و نجات1

 طل یکسان انگار را.گرایىِ حق و با کثرت

                                                 
 بنگرید: شاکرین، پیشین.. 1

 .19 (، آیه3آل عمران ) .2

 .85(، آیه 3. آل عمران )3

 .117- 136. بنگرید: محمدحسن قدردان قراملکى، قرآن و پلورالیزم، ر 4

 ، قم و تهران: صدرا.288و285، صص 1این زمینه بنگرید: شهید مطهر ، مجموعه آثار، ج . جهت آگاهى بیشتر در 5
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 ر نگاه قرآن کفر و انحراف از دین حق دو گونه است:د

 . کفر عناد و لجاجت )جحود(؛ کسى که دارا  چنین کفر  است از ن ر اسلام قطعاً مستحق عقوبت است.1

. کفر جهالت و نادانى؛ چنین کفر  اگر ناشى از تقصیر و کوتاهى عمد  شخص نباشد، بلکه صواحب آن از  2

یرو آن در حد  که با آن آشناست باشد، و با قلب سلیم و تسلیم قلبى در برابور  سویدا  دل جویا  حقیقت و پ

هوایى اسوت کوه بور      ؛ چراکه عذاب خدا توابع حجوت  سازد حق،خدا را ملاقات کند؛ خداوند او را معذب نمى

 الهى. هایتانه آنها در برابر حجها  منفى آگاهانه و عامد بندگان تمام کرده و واکنش

بوه نکوات مهموى در کنوار ایون مسوئله       داند، نها دین حق و صراط نجات را آیوین اسولام موى   قرآن ضمن آنکه ت

 کند از جمله: پیرامون شرایط نجات و رستگار  اشاره مى

روز  کوه  »؛ 1(یَوْمَ لا یَنْفَعُ ماَلٌ وَلا بَنُونَ. إِلا منَْ أَتَى اللَّهَبِقَلبْ سَلیِمفرمایود: )  درباره قیامت مىالف. 

قلب سلیم نیز قلب تسلیم در برابور خودا و   «. ن سود نبخشد جز اینکه کسى با قلب سلیم نزد خدا بیایدمال و پسرا

 حقیقت است.

ما چنین نیستیم که رسوول نفرسوتاده   »؛2(وَماَ کنَُّا مُعَذبِِّینَ حَتَّى نَبْعثََ رَسُولافرماید: ) از طرف دیگر مىب. 

 «.کنیم )بدون اتمام حجت( کسى را عذاب

خودا هرگوز پوادا     »؛ 3(إِنَّ اللَّهَ لا یُضِیعُ أَجْرَ الْمحُْسنِِینَن در جاها  دیگر یادآور شده است کوه ) قرآج. 

 «.سازد نیکوکاران را تباه نمى

 شود که سعادت اخرو  در گرو عوامل متعدد  است از جمله: از آنچه گذشت روشن مى

 . حسن فعلى یا گزینش راه درست؛1

 مت و پاکى درون و تسلیم امر حق بودن؛. حسن فاعلى؛ یعنى سلا2

 برابر آن.ها  انسان در . برقرار  حجت الهى و چگونگى برخورد و واکنش3

انگاره فوق خرد پذیرترین انگاره است؛ در این انگاره از سویى مسئولیت انسان در جستجو و گوزینش راه حوق   

غیراراد  بوه راه حوق و حقیقوت موورد      یابى محفوظ است و از دیگر سو هیچ انسان صرفاً به جهت عدم دست

 4گیرد. عذاب و شقاوت قرار نمى

 

 

                                                 
 .89و88(، آیات 26. شعراء )1

 .15(، آیه 17. اسراء )2

 .122(، آیه 9. توبه )3

، 5ایى، المیوزان، ج  ؛ علامه طباطب 61-56، ر 5؛ ج  326-295و  292-289، صص 1. جهت آگاهى بیشتر بنگرید: شهید مطهر ، مجموعه آثار، ج 4

 .61-56ر 
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 زبان دین

های دینی است. دیدگاه غالب عالموان  ی گزارهشناسیکی از مباحث مربوط به دین زبان آن و به تعبیر دیگر معنا

خبری )توصویفی و  های دینی و دین باوران در طول تاریخ نگاه معنادار، معرفت آموز و واقعگرا نسبت به گزاره

ای دینی بوده است. در عین حال رخ نمودن مشکلاتی در ناحیه معناشناسی اوصاف الهوی و ظهوور پواره   تبیینی( 

هوای  آمووزه  بوا و تعارض ن ریات جدیود علموی   1شناختی چون پوزیتویسم منطقیشناختی و رو مبانی معرفت

پدید آورد. پوزیتویسوتهای منطقوی بور اسواس     های مختلفی را در این باب کتاب مقدس در جهان غرب، گمانه 

لیکن با توجه به اشکالات جدی و تناقضاتی کوه   ی معنایی زبان دینی  را سر دادند؛مبانی حاد حسگرایانه شعار ب

بویش از  فووق  انگواره  رو ایون  از 2در دیدگاه آنان وجود داشت کم کم به عقب نشینی از مبنای خوود پرداختنود.  

 سوخنگوی آیور،  ا  باعث افول سریع آن شود توا آنجوا کوه      و تنگ ن ر  سختگیرانه یکى دو دهه دوام نیاورد

فکر »گفت : انآن ترین نقصدرباره اساسی براین مگى به در پاسخ و  از آن سر بر تافت،منطقى پوزیتیویسمنامدار

 3«مى کنم مهم ترین نقیصه ا  این بود که یکسره عار  از حقیقت بود.

 معناگرایی ناشناختاری

به معناگرایی ناشوناختاری و   بازیها  زبانى ویتگنشتاینپی شکست انگاره بی معنایی، برخی با تکیه بر ن ریه در 

یوا نواظر بوه واقوع نیسوت و       4ی معرفت آمووز زباندیندین روی آوردند. بر اساس این گمانه زبان  انهکارکردگرای

 کوارکرد دیگور  چوون   و  ، نموادین اریتنهوا نقوش ابوز   گوید، بلکه  سخن نمى 5از جهان عینىهای دینی گزاره

دینوی  آلستون کارکردگرایى زبان ویلیام پ.  انگیز ، بیان عواطف و احساسات و ایجاد تعهد دارد. تحریک و

( 4ا  ) ( ن ریوه اسوطوره  3( ن ریوه نموادین )  2کند: ن ریه ابراز احساسات ) را به چهار گرایش عمده تقسیم مى

 .6و شعائری ن ریه آیینى

                                                 
1.Logical Positivism 

 . جهت آگاهى بیشتر رجوع کنید:2
 .1385موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر،  تهران:، 51 – 38در نقدی بر شبهات جان هاسپرز، ر  اثبات وجود خداحمیدرضا شاکرین، الف. 

 ، بوستان کتاب قم؛188و181 ناپذیر  وجود خدا، صص ب. عسکر  سلیمانى امیر ، نقد برهان

 .1378پذیر ، فصل سوم و چهارم؛ تهران: پاوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى،  ج. صادقى، هاد ، الهیات و تحقیق

 .222فلاسفه بزرگ ، ر ،براین مگى. 3

4. Cognitive. 

5. Objective. 

6. See: Alston. W.P. "Functionalism and Theological Language", in "Divine Nature and Human language", (Cornell 

University 1984) P. 171. 
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ورز هسوتند و  ها  اعتقاد  دینی، بیانگر نوعى احساس شخص دینز احساسات بر آن است که گزارهن ریه ابرا

گویود:  کنند. بورای مثوال کسوى کوه موی     جز ابراز احساس شخصى، بر واقعیتى عینى و نفس الامر  دلالت نمى

در درونش  طبیعت در واقع از نوعى احساس هیبت و حیرتى که از شکوه« خدا آسمان و زمین را آفریده است»

 دارد.آمده است پرده برمیپدید 

مطرح شوده اسوت. گوزاره هوای نموادین       1«جورج سانتایانا»های دینی، از سوی تفسیر نمادین یا سمبلیک گزاره

خواهود ذهون   بلکه گوینده از طریق آنهوا موى  گزاره هایی هستند که مدلول لف ی آنها مراد نهایى متکلم نیست؛ 

ا  دیگری متوجه سازد. در این نگاه گزاره هوای کلاموى گزارشوها  سومبلیک از آرمانهوا       مخاطب را به معن

اخلاقى ، نگرشها و یا ارزشها هستند. در نگاه جورج سانتایانا این گزاره که جهوان مواد  مخلووق یوک خودا       

قوه بورا   انسان وار و خیره خواه و متعالى است، پوسته تصویر  این بینش اسوت کوه هور چیوز  در جهوان بوال      

 2زندگى بشر قابل استفاده است.

انگاران زبان الهیات انواع اصطلاحات مربوط بوه واقعیتهوا    م( یکی از اسطوره 1976 - 1884رودلف بولتمان )

خارجى صفات الهى را که برتر از زمان و مکان است، اساطیر  مى نامد و مطرح مى سوازد کوه موا موى تووانیم      

اتى را از راه ترجمه آنها به زبان خودشناسى انسان، یعنى زبان امیودها و آرزوهوا،   معنا  اصلى تجربى چنین عبار

 3انتخابها و تصمیمات و امکانات جدید برا  زندگیمان محفوظ نگه داریم . 

های دینی مانند خدا آفریننده آسومانها و زموین اسوت و... وصوف و توضویحی      شعایری و آیینی گزارهدر انگاره

باشود و در  بلکه برا  انجام کار  کاملا متفاوت یعنی پرستش و نیایش موى به نام خدا نیست، برای امری واقعی 

همان بستر، فهم پذیر است. برای مثوال خودا زموین و آسومان را آفریود، ترنموی نیایشوگرانه در خطواب بوه دوم          

خن دربواره خداونود بوه    س»بنابراین « ا  که زمین و آسمانها را بیافرید !» شخص است؛ مثل این که گفته شود: 

بنابراین زبان دینى نه فقط از واکنش  4«. کندفراهم آوردن یک چارچوب تخیلى برا  عمل پرستش کمک مى

 5برخاسته است، بلکه در خدمت به بار آوردن پرستش است. پرستش 

                                                 
1.George Santayana 

انودازها  نوو، ترجموه غلامحسوین     . نیز: پییر الستون و دیگران، دین و چشوم 173 - 169، ر 7، دائرة المعارف فلسفى پل ادواردز، ج «دینىزبان  . »2

 .51، ر1376م، توکلى، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى ق

 .121، ر 3، مجله ذهن ،   4، فصل  «دین و علم ، مسائل تاریخى و معاصر. »3

 .56، ر 1376اندازها  نو، ترجمه غلامحسین توکلى، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى قم، پییر الستون و دیگران، دین و چشم.4

 .285 - 282علم و دین ، ر 5
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 نقد

ختصر خارج اسوت.  د که بیان آنها از حوصله این منبرای رنج میاشکالات مشترک و ویاهاز ی فوق هادیدگاه

 شود:در عین حال در نهایت اختصار به برخی از آنها اشاره می

نیوز بور آن   1جوان سورل  از جمله ایرادات اساسی دیدگاه بازی هوای زبوانی، چنانکوه    . گریز از جوهر زبان  3

 محور هر باز  زبانى است. و زبان اصلی جوهر است که 2خصیصه بازنمایىانگشت نهاده، اعراض از 

هوای توصویفی و تبیینوی دینوی دارای     نه تنها گزارهبر این باورند که در حوزه دینی متدینان  ف ارتکاز . خلا2

به ایون دلیول در بواز  زبوانى شورکت موى       آنان هستند.  نیز صادقمعنای شناختاری و واقع نمایند، بلکه در واقع 

خوارج از   و نوا و هودف موى دهود    ند که معتقدند خارج از باز  زبانى، واقعیت دیگر  هست که بوه آن مع جوی

نموایی ایون گوزاره    گویند. بنابراین نفی یا نادیده انگاشتن واقعاز او سخن میحوزه زبان، خدایى وجود دارد که 

های گزارهماهیت منطقى ها مغایر با ارتکاز و مقصود کاربران آن است.از طرفدیگر هیچ دلیلی وجود ندارد که 

-ی، فارغ از من ور کاربران، غیر اخباری و دارای کارکردی کواملا متفواوت موی   های اعتقادگزاره دینی، بویاه

 باشد. بنابراین نفی معنای شناختاری آنها فاقد هرگونه دلیل و پشتوانه منطقی است.

ها از مطلبى است، و تفسیر همه گزارهمنابع دینی ها  نمادین در وجود کنایه و گزاره . مغالطه جزء و کال 1

هوای رموزی و تأویول    ای گوزاره پواره وجود اجمالى  ه گذاشتصحتوان بر آن میآنچه . دیگر یلباین طریق مط

-؛ لیکن این غیر از سمبولیزم محض و رادیکال زبان دینی اسوت. افوزون بور آن گوزاره    استپذیر در متون دینی 

غیور از ظواهر بودوی    های نمادین و رمزی دینی فاقد معنای شناختاری نیستند، بلکه مدلول شناختاری آن چیزی 

در مورد خودا بوه کوار    « عین»و « ید»مانند  هاییاز قرآن واژهآیاتى الفاظ به کار رفته در آن است. برای مثال در 

ظهوور  شود. در نگاه غالب مفسوران جمولات حواوی ایون تعوابیر      یاد می خبر رفته که از آنها به عنوان اوصاف 

 از این گونه است آیه شریفه زیر: در قدرت، سلطه و احاطه الهی دارد.تصدیقى 

یعنوى: یهوود    3«و قالت الیهود ید الله مغلولة غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان ینفوق کیوف یشواء..   »

بلکوه   ،خدا به زنجیر بسته است، دستهایشان بسته باد، به خاطر این سخن از رحمت الهى دور شووند گفتند: دست

 کند. هر گونه بخواهد انفاق مى هر دو دست او باز است،

، و فهم عموومی از  در زبان عمومى نیز وجود داردالبته ى است که ایزبان دینى در این نوع آیات، همان زبان کن

باز بودن دستان خدا معنای کنایی آن است؛ یعنی اینکه توانایی خودا نامحودود، زوال ناپوذیر و مغلووب نشودنی      

 است.  

                                                 
1John Searl 

2Representation 

 .64آیه(، 5)دهمائ3
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یه بازیهای زبانی لوازمی دارد که با اسواس ایون ن ریوه ناسوازگار و در سوتیز اسوت.       ن ر 1. لوازم خودساتیز 4

بوه  سوبت ندعواو  خاصوى   منطقوا مبتنوی بور     سوت  انسوان متودین ا  قضایا  دینى صرف اظهار تعهد نفسانى اینکه 

بوه   سوتی و ن ام ه زندگى این معنى را در بردارد که وجود جهان ای ازشیوهتعهد به هر حقیقت و واقعیت است. 

اری اسوت و  داعیوه معرفتوى و شوناخت   این خود یک و مناسب است.  ملائماین شیوه زندگى با   است که اگونه

نبوده و داعیوه معرفتوى    -تجربى یا متعالى  -ناظر به هیچ گونه واقعیت های دینی نافی این پنداره است که گزاره

 و شناختى ندارند.

در هوای دینوی   گوزاره دارد کوه  نمانعى  هیچ اصولا د توجه داشت که ابتدا بای . پیوند احساسات و بینشاها 5

. بنوابراین حتوی اثبوات احساسوات نموایی ایون       داشو نیز ب ، تعهد و...حساساتبیانگر ا عین اخبار از یک واقعیت، 

گزاره ها نافی شناختاری بودن آنها نیست. لیکن آنچه مهمتر است رابطوه طوولی و تلازموی آن دو اسوت. واقوع      

این است که احساسات بیگانه از شناختها و بینشوها نیسوتند و بوین آنهوا پیوسوتگی و رابطوه طوولی برقورار          مطلب

احساس درونوی حیورت   « خدا آفریننده جهان است» است. برای مثال کسی که به قول احساس گرایان با گزاره 

تابد که مبتنی بور نووعی   بازمیتراود؛ در واقع احساسی را و اعجاب خویش از ن ام شکوهمند هستی را برون می

شناخت است. به عبارت دیگر دید او نسبت به ن ام شکوهمند و حیرت افزای هستی این است که چنین ن وامی  

 پذیر نیست. ای که کمال مطلق، قائم به ذات، سرمدی، حکیم و فیاض باشد امکانجز با وجود پدید آورنده

ر تبیین چیزی باید بدون تکلف همه مصادیق آن را پوشش دهود.  انحصارگرایانه د هر ن ریه . عدم جامعیت 6

هوا  هموه گوزاره  ، تعهد و... به فرض درست بودن فراگیر نیست وبر ابراز احساساتهایی چون که انگارهدر حالی

عودد  وتاسوت   خدا یکتوا » ، «مرکب نیستو خدا بسیط است »که: ها باشد. برای مثال این گزارهمینانطباق پذیر 

گونوه و چوه   چ و...« صوفات خودا عوین ذات او اسوت    »  ،«ماهیت ندارد و است محضوجود خدا »، «نیستپذیر 

 2دهد و با کدام تفسیر سمبولیک و نمادین سازگار است؟براز نموده و کدامین تعهد را نشان میای را احساس

                                                 
1Self Contradictory 

جهت آگاهی بیشتر بنگرید: محمدباقر سعیدی روشن، تحلیل زبان قرآن و رو  شناسی فهم آن، تهران: پاوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چواپ  2

 .1385دوم، زمستان 
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 معناگرایی شناختاری

معنواگرایی  از متفکوران جدیود غورب بوار دیگور بوه       ای ،پواره زبان دینى ناشناختاریسیر اتفبا توجه به اشکالات 

خواور  2ر  واتمِمونتگ1ُ،م ( 1921ویلیام آلستون )اند کسانی چون زبان دین روی نمودند. از این جملهشناختاری

باربور دیدگاه ها  کارکردگرایانه، که نقش زبان دینى را ابزارگونه و محودود بوه جنبوه    4.ایان باربور،و 3شناس

تور  از  هوم تصوویر گسوترده    بور آن اسوت کوه    مى نماید، انکارآمیز موى دانود.و   ...سى و ها  شخصى، احسا

چون ربط بوا داده هوا، انسوجام، جامعیوت و      -معرفت بخش بودن عقاید دینى لازم است و هم روند جامع تر  

 5بینى نمود. برا  آزمون عقاید دینى، تا بتوان توازیها و تفاوتها  زبانى و رو  علم و دین را باز -مانعیت 

در میان عالمان دینی مسلمان نیز همواره اعتقاد به شناختاری بودن زبان دیون پابرجوا بووده اسوت. در عوین حوال       

ای تفسیرهای تاویلی باطنگرایان از آیات قرآن و دیگر مفاهیم دینوی بووده   آنچه در کنار آن نیز نمود داشته پاره

 دن زبان دین را زیر سوال نبرده است. است. لیکن این تفاسیر هرگز اصل شناختاری بو

مساله معناشناسوی اوصواف الهوی اسوت.در ایون       ،نکته دیگری که در بررسی زبان دینی بسیار حایز اهمیت است

متعددی در میان اندیشمندان شرق و غرب رخ نموده که ایون مختصور مجوال بررسوی آنهوا را       دیدگاههایباره 

ه دیدگاه اشتراک معنوی و تشکیک وجودیصدر المتألهین شیرازی اسوت.  ندارد؛ لیکن بهترین ن ریه در این بار

 عبارت است از:ای از امتیازات دیدگاه او نسبت به آرای رقیب پاره

 . حفن شناختاری بودن زبان الهیات؛1

در مقابل، ن ریة اشتراک لف ی با برداشتی نادرسوت از تنزیوه، راه خداشناسوی     .تعالی. گشودن راه معرفت حق2

 سازد؛ا مسدود میر

. دوری از تأویل و پیچیده سازی زبان الهیات در سوخن گفوتن از خودا و حفون قرابوت آن بوا زبوان طبیعوی و         3

 عرفی؛

 6تعالی و دوری از افتادن در دام تشبیه باطل.. حفن تنزیه حق4

                                                 
 ، نقل از:282 - 278ر.ک : عقل و اعتقادات دینى ، 1

Willium Alston(  Being-Itself and Talk about God) Center Journal 3, no.3 (1984) P.21. 

2William Montgomery watt (1929)م  

 .224 - 222مونتگمر  وات، برخورد آرا  مسلمانان و مسیحیان، ترجمه محمد حسین آریا، ر بنگرید: 3

4Ian Barbour 

 .4ارخى و معاصر، فصل دین و علم ، مسائل ت :؛ نیز292 - 285، ر 19ر.ک : علم و دین ، فصل 5

 جهت آگاهی بیشتر بنگرید:  6

 ، سخن گفتن از خدا، تهران، پاوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.1386الف: امیر عباس علیزمانی، 

 .1387، پاییز 49ب. حمیدرضا شاکرین، مبانی خداشناختی و فهم و معرفت دینی )مقاله(، قبسات)فصلنامه(،  
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 قرآنزبان 

ابعواد فراوانوی دارد و  از دیور    از جمله مسائل مهم زبانشناختی دین اسلام چگونگی زبان قرآن است. این مسوأله  

شوود  اشواره موی  باز مورد توجه فیلسوفان، متکلمان، عارفان و مفسران قرآن بوده است. آنچه اکنون بوه اختصوار   
. از جملوه اینکوه   های مهم و قابل تووجهی اسوت  دارای ویاگیدر عین شناختاری بودن قرآن این است که زبان 

جوامع و  »زبانی داف حکیمانه و گستره معارف و سطوح متفاوت مخاطبانش،با توجه به اهزبان قرآن را توان می
 آنها عبارتند از:ترین عمدهدانست.جامعیت زبان قرآن ابعاد و اضلاعی دارد که « فراگیر

 . چند کنشی3

و هنجوواری چووون اخولاق،  نوه   ؛زبوان قورآن نووه ماننود آثووار علموی و فلسوفی توصوویفی و اخبواری محووض اسوت       
باشود. زبوان قورآن دارای    و تخیول موی  سراسور احسواس    و رمانتیوک آثار ادبی برخی از سان هب و نهصرف،انشائیِ

به طور متوازن، هدفمند، حکیمانه و واقعگرایانوه  جامع امور یاد شده فی الجمله کنشها و کارکردهای متفاوت و 

یجواد شوور و رغبوت،    های اخباری قرآن با حالات عاطفی نیز در گیر و با عشوق و احسواس، ا  است. حتی گزاره

و نمایوانگر  شوناختاری  قرآن هم زبان 1تزهید و ترغیب، بیم و امید، تعهد زایی و مسئولیت آفرینی درگیر هستند.

هوا و رفتارهوای درسوت فورا     حقایق هستی دارد و هم زبان تربیتی ویاه. قورآن گواه انسوان را بوه باورهوا، انگیوزه      
سونتهای  در ضومن آن  نماید و و فرجام نیکان و بدان را بازمی نمایدص واقعی را حکایت میخواند؛ گاه قصمی

یوا  رسواند و  بهشوتیان را بوه مشوام جوان موی      ناپذیر کند. گاه نعمتهای بی اندازه و زوالپایدار خدا را گوشزد می

کنود و هوم از   مهر بی پایان خدا را بیان میقرآن از سویی کشد. عذابهای درد آگین اصحاب جحیم رابه رخ می

 2کند؛ این همه اما در دل همدیگراند، نه گسسته و جدا از یکدیگر.ر توان سوز او یاد میقه

 ند:فرمایدر این باره می« ره»حضرت امام خمینى 

كسى كه بخوا د تربيت و تعليم، انذار و تبشير كند، بايد مقاصد خود را با عبارات مختلفوه...  »

خ و نقل و گا ى به صراحت لهجه، گا ى بوه  گا ى در ضمن قصه و حكايت و گا ى در ضمن تاري

كنايت و امثال و رموز تشريق كند تا نفوس مختلفه و قلوب متشتته،  ر يك بتواننود از آن اسوتفاده   

ى سلسله بشور اسوت و...   كند... و چون اين كتاب شريف )قرآن( براى سعادت جمير طبقات و قاطبه

زمنه و امكنه، مختلف  ستند،  مه را نتووان بوه   نوع انسانى در حالات قلوب و عادات و اخلاق و ا

رد... از اين جهت است كه اين كتاب شريف به اقسام مختلفه و فنوون متعودده و   يك طور دعوت ك

                                                 
 .475-473بان دین و قرآن، ر بنگرید: ابوالفضل ساجدی، ز1

، تهران، پاوهشگاه فرهنوگ و اندیشوه اسولامی، چواپ     377 -376بنگرید: محمد باقر سعیدی روشن، تحلیل زبان قرآن و رو  شناسی فهم آن، ر 2

 .1383اول، 
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 1«طرق متشتته، مردم را دعوت فرموده است.

 . چند وجهی2

ر بردارنوده پواره   بلکه بوه تناسوب د   صرف؛ ، نه یکسره رمزی، نه علمى، نه عرفیاست زبان قرآن نه ادبی محض

در میوان   عقلایوی اسوت.   -های ادبی، در برگیرنده اشارات و رموز و هم زبان عرفوی ای از برجسته ترین ویاگی

ملائکوه  ی ن مسلمان، در مورد زبان برخى آیات قرآن ن یر: داستان آدم و سکونت و  در بهشت، سجدهامفسر

د. برخى معتقدند این گونه آیات، از یک قضویه خارجیوه   بر آدم، آیه امانت، آیه ذر و... اختلاف ن ر وجود دار

نود،  دانگروهى، زبان این گونه آیات را تمثیول موی  2ود.شین رو باید بر معانى ظاهر آن حمل حکایت دارند؛ از ا

نیز گفته شده اسوت کوه حوروف مقطعوه، رمووز       3.، نه سمبولیزم ناشناختاریآن گرایانهالبته تمثیل بمعنا  واقع

 و رسولش. است بین خدا

 . چند سطحی1

هوای  ها، زبوان قورآن از سوطوح و لایوه    با توجه به تناسب معارف الهى با طبایع، استعدادها و شرایط روحى انسوان 

ى آن از فهوم عواد  و معموولى بوالاتر     عمقو هوای  برخوردار است و شناخت لایوه  (ظهر و بطن)گوناگون معنایى

رشود علموى و    تناسوب میوزان  ا  بوه  خویش و هر جامعه رفتاست. باطن و باطنها  قرآن را هر کس به قدر مع

 گوید:است. علامه طباطبایى مىقرآن  یکی از رموز جاودانگیگیرد و این فرهنگى خویش بهره مى

رسد و بطون  ظهر قرآن عبارت است از معناى ظا رى آن كه در ابتدا به نظر مى»

ست. ظا ر و باطن در طوول  كه در زير پوشش معناى ظا رى پنهان ا استآن، معنايى 

كنود  مىنى باطن را نفى ارادهى ظا ر، اند. اراده ردو از كلام اراده شده و م مرادند 

 4«.نيستى ظا ر ى باطن، مشاحم ارادهو اراده
ان للقرآن ظهرا و بطنا و : »اندکند که فرمودهاستناد میرسول اکرم صلى الله علیه و آله ایشان سپس به روایت از 

 «.بطنتا هفت است ظاهر  است و باطنى و برا  باطنش نیز باطنى را قرآن  5؛«طنه بطنا الى سبعه ابطنلب

                                                 
 .1372، «ره»،تهران، نشر آثار امام 187امام خمینى، روح الله، آداب الصلاة، ر  1

 .451، ر 2و فخر راز : تفسیرالکبیر، ج  84، ر 1على: مجمع البیان، ج بنگرید: طبرسى، ابو 2

 132، ر 1بنگرید: محمدحسین طباطبایى، المیزان، ج  3

 .64، ر 3المیزان، ج  و 22و  21بنگرید سید محمد حسین طباطبایى، قرآن در اسلام، ر  4

 .  74، ر 3علامه طباطبایى، المیزان، دارالکتب الاسلامیه، ج  5
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 . چند ساختاری4

ساختار گفتاری اسوت یوا   کتاب آسمانی این است که ساختار زبانی این قرآن یکی از پرسشهای مربوط به زبان 

 از:است  عبارتزبان نوشتار  با گفتار  های زبان تفاوتنوشتاری؟ 

ها و وحدت موضوع و سویاق در موتن   ها و عبارت. سبک نوشتاری، مستلزم هماهنگی و انسجام در میان جمله1

است، به طوری که متن، دارای موضوع معینی باشد و نویسنده توجه خود را از آن موضوع به موضوع دیگوری  

سخنی دیگر و تغییر لحن کلام بوه وفوور    منصرف نسازد. در سبک گفتاری اما، التفات و انتقال از یک سخن به

 شود.یافت می

خواهنود در بوارة موضووعِ موورد بحوث آگواهی پیودا        شود که میسبک نوشتاری برای همة کسانی نوشته می. 2

آیند. به عبارت دیگر قضایای نوشتاری به نحو قضویه حقیقیوه انود؛ اموا     کنند، چه حاضران و چه آنها که بعداً می

 و شوود کوه در حوینِ خطواب شوفاهی حضوور دارنود       وضعیت مخاطبانی در ن ور گرفتوه موی   در سبک گفتاری، 

هوایی اعتمواد   ین رو در سبک خطابی، گوینده می تواند بر قرینههماز  .قضایای خطابی به نحو قضیه خارجیه اند

ر ، در سوبک نوشوتاری جوز بو    آنبرخلاف ورزد که نزد مخاطبان معلوم است، بدون آنکه در کولام ذکور شوود.   

 1شود.قراین متّصل تکیه نمی

 :شودهای قرآن به دو دسته تقسیم میمی توان گفت که آموزهبا توجه به آنچه گذشت 

نوع، زبان قورآن زبوانی اسوت متکوی بور قوراین حالیوه کوه          این در .دسته ای که مخاطبان آن خار هستند الف.

صد هسوتند و برخوی از آنهوا اساسواً بوه آنهوا نیوز        اصالتاً مورد ق ،که در محضر پیامبر بودند ،مخاطبان زمان نزول

هموان طوور کوه در نقول      ؛هوایی بورای همگوان وجوود دارد    پیوام نیزقضوایا   ایون  اختصار داشته اسوت. البتوه در  

 هایی وجود دارد که به خاطر همان پیام ها قرآن به حکایتِ آنها پرداخته است.های تاریخی پیشینیان پیامداستان

ساختار زبان قورآن جوامع هور دو وجوه      رودلحاظ گمان می ندیند.بافراگیرعام و بان آن دسته ای که مخاط ب.

 گفتاری و نوشتاری باشد.

 رابطه عقل و دین

رایج ترین کاربرد عمومی این واژه 3است. جهل آمدهنقیض و2،خودداری،نهىبازداری، عقل در لغت به معنا  

ه این واژه کاربردهای متنوع تری یافتوه و در بسویاری مواقوع    به معنای نیروی تمیز دهنده نیک از بد است. امروز

 به معنای دریافتها و دانسته های بشری نامبتنی بر وحی اطلاق می شود.

                                                 
 .64-63، ر1: محمد هادی معرفت، التفسیر الاثری الجامع، جگریدبن1

 .422؛ فیوّمى، المصباح المنیر، ر  1769، ر 5جوهر ، الصحاح، ج  2

 .69، ر 4جابن فارس، معجم مقاییس اللغة،  3
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نیو کاربردهای مختلفی برای این واژه ذکر شده است. صدر المتالهین شویرازی شوش   معا ی نیزدر اصطلاح فلسف

پور   1ربست واژه عقل در این معانی به نحو اشتراک لف وی اسوت.  معنا برای عقل باز شمرده و بر آن است که کا

 عبارت است از:درفلسفه اسلامی بسامدترین کاربرد این واژه

 .است و هیچ گونه تعلقی به ماده نداردمجرد  لفعهم در ذات و هم در . موجود  که 1

بور  ادراک کلیوات اسوت و    و 2ترکیب ،تجرید،قادر به تجزیه و تحلیلی که نفس انسانادراکی . یکى از قوا  2

این معنا، بوا نفوس   به عقل معلوم توانا است. استنباط مسایل ن ر  از مقدمات بدیهى و تفکر و کشف مجهول و 

ها و مراتبی تقسیم کرده اند کوه تفصویل آن   را به گونهعقل حساب می آید.است و از قوا و مراتب آن به  همراه

 ، عمدتا ناظر به مدرکات ایون قووه  مباحث مربوط به رابطه عقل و دین مراد از عقل در3از این مقال خارج است.

اسوت کوه اموروزه در فضوای اندیشوه غربوی بسویار          4کاربرد دیگری از این واژه یعنی عقل جزئی و استدلالیو 

 رواج دارد.  

 کارکرد عقل در حوزه دین

سوت. قورآن در مووارد بسویاری دعووت بوه       هیچ دینی مانند اسلام با عقل پیوند نزدیک نداشته و بدان بها نداده ا

علیه السلام امام صادقتعقل و تدبر کرده است. در روایات نیز عقل و خرد پیامبر باطنی الهی قلمداد شده است. 

 :خطاب به هشام فرمودند

يا  شام! ان للّه على الناس حجتين: حجة ظا رة و حجوة باطنوة: فام وا الظوا رة     »

 ؛«عليهم السلام و اما الباطنة فالعقول فالرسّل والانبياء و الائم ة
حجتى آشکار و حجتوى پنهوان؛ حجوت آشوکار او،     : همانا که خداوند بر مردم دو گونه حجت دارد! ا  هشام»

 .5«رسولان، پیامبران و امامان هستند و حجّت پنهان عقول ایشان است

ن ادله شأنی چون دیگر منابع دینوی را  ،معرفی کرده اند. ای1پیک الهی6را بنیان دین،عقل  از نصور دینیبرخى 

اسوتناد  چنین دلایلی نیز برا  اثبات تلازم میان حکم عقل و شرع به  از فقیهانبرخى . برای عقل تصویر می کنند

 2.کرده اند

                                                 
 .227-222، ر 1، شرح اصول الکافی، جشیراز محمد بنگرید: صدرالدین  1

 .  358، ر 13جآثار استاد شهید مطهر  مجموعه 2

 .234-229جهت آگاهی بیشتر بنگرید: علامه طباطبایی، نهایه الحکمه، المرحله الحادیه عشره، ر  3

4reason 

 .16، ر 1کلینى، اصول کافى، ج  5

، ر 1صوطفى، ج . قاضى عیاض، الشفاء بتعریف حقووق الم ، عقل اصل و اساس دین من است«العقل اصل دینى(:»صلى الله علیه وآله)قال رسول الله 6
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 در نگاه آیه الله جوادی آملی عقل دو نقش مهم در حوزه دین دارد:  

بارت دیگر عقل وجود خدا و ضورورت وحوی و ارسوال    ( مفتاح و کلید ورود بشر به ساحت دین است. به ع1)

 گشاید.کند و راه ورود به ساحت دین را میپیامبر او را ثابت و حجیّت کتاب و سنّت را برای بشر مدلّل می

سازد. عقل همتای نقل، منبع شناخت ( عقل مصباح و چراغ دین است و محتوای دین را برای بشر آشکار می2)

 دین و کاشف محتوای اعتقادی و اخلاقی و قوانین فقهی و حقوقی دین است. و کسب معرفت بشر از 

در عین حال باید توجه داشت که عقل حجت در اسلام عقل قطعی است، نه ظنوی. از هموین رو تمثیول منطقوی     

که از آن به قیاس اصولی تعبیر می شود، هم از ن ر منطقی و هم در فقه شیعه حجت نیست. تمثیول منطقوی سویر    

ان ینتقل الذهن من حکم احد الشیئین الوی الحکوم علوی    » جزئی به جزئی است و در تعریف آن آمده است:  از

اهول سونت، در اسوتنباط احکوام      نزد غالوب چنین روشی در عین عدم اعتبار منطقی  3«الاخر لجهة مشترکة بینهما

« قیواس » صرار دارد که اجتهاد در ا« الرساله»فقهی معتبر شمرده شده است. شافعی در کتاب معروف خود به نام 

 گونة اجتهاد ابوحنیفه بوده است.است. مبتکر این

اند. از به جد با آن مبارزه کرده( ع)در فقه شیعه اما، قیاس اصولی )تمثیل( به هیچ روی معتبر نیست و ائمة اطهار

لَا یصَُابُ بِالْعقُُولِ النَّاقِصةَِ وَ الْآرَاءِ البَْاطِلَوةِ وَ   إِنَّ دِینَ اللَّهِ» امام چهارم حضرت عَلِیّ بنْ الْحُسیَنْ ع نقل شده است: 

همانا دین الهی از طریوق خورد نواقص و آرای باطول و هماننود انگواری هوای نادرسوت          4؛«الْمَقَاییِسِ الفَْاسِدَةِ... 

 :است رودو  ازشیعه توسط امامان فراچنگ نمی آید. تخطئة قیاس 

رود، عمل به ظن و خیوال  گمان و تخمین نیست و در احکام شرعی زیاد به خطا می رأی و قیاس چیزی فراتر از

 است، نه عمل به علم و تبعیت از عقل.

مبنای لزوم رجوع به رأی و قیاس وافی نبودن اصول و کلیات اسولامی اسوت و ایون ظلوم و یوا جهول بوه اسولام         

ن نشوده اسوت و امکوان هوم نودارد، ولوی       درست است که احکام همة مسائل، به طور جزئی و فوردی بیوا  . است

پایان و اوضاع مختلف مکوانی و شورایط متغیور    گوی جزئیات بیای تن یم شده که پاسخکلیات اسلامی به گونه

پوردازی   بنابراین وظیفه فقیه این نیست که به بهانة نبودن حکوم یوک مسوأله، بوه خیالبوافی و قیواس      . زمانی است

 ایعنی تطبیق هوشویارانه کلیوات اسولامی بور جریانوات متغیور و گوذر        ،ع بر اصولوظیفة فقیه ردّ فرو. روی آورد

 5.است

                                                                                                                                               
 .16، ر 1کلینى، محمدبن یعقوب، کافى، ج « العقل رسول الحق(:»علیه السلام)قال على 1

 .96بهبهانى، وحید، فوائد الحائریة، ر بنگرید:  2

 ه. ق.1388، الطبعه الثالثه، مطبعه النعمان، النجف الاشرف، 299 فر، المنطق، ر محمدرضا م 3

 .324، ر1الدین، جکمالو:  323، ر 2بحارالأنوار، ج 4

 .35و  34و  33، ر 22و ج  58و 57، ر 1ج وعه آثار،شهید مطهری، مجم 5
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 در حوزه دینخرد هاي کرانه

بدون شک خرد بشری منبعی محدود و کرانمند است و عقل ن ری خود به این محدودیت اعتراف دارد. آنچه 

هوا  آیه الله جواد  آملى ایون کرانوه   های عقل در ساحت دین است. در نگاهدر اینجا اهمیت دارد شناخت کرانه

 به شرح زیر است:   
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 ناتوانی در ادراک کنه ذات الهی . 3

گرچه عقل مصباح شریعت و کاشف از احکام واقعی دیون اسوت؛ اموا خوود معتورف اسوت کوه محودودیتهای         

د که ادراک ذات دانیابد و مناطقی قرقگاه حضور اوست. عقل میهایی از دین بار نمیفراوانی دارد و به عرصه

گونه که کنه صفات حق تعالی کوه  حق تعالی منطقه ممنوعه است و هیچ مُدرکی به آنجا دسترسی ندارد، همان

 1عین ذات اوست نیز منطقه ممنوعه دیگری برای عقل است.

مقام ذات حق که منطقه هویت مطلقه است مقصود و معروف هیچ کوس نیسوت و حتوی انبیوا نیوز بوه آن راهوی        

 3و2رو خداوند فرمود: سودای ادراک ذات را نداشته باشید: )ویحَُذِّرُکمُُ اللهُ نفَسَه(. ...از اینندارند

 ناتوانی در ادراک صفات ذات الهی . 2

آید. البته بشر در معوارف دینوی از مفواهیم    صفات ذات خدا نیز که عین ذات اوست، منطقه ممنوعه به شمار می

گوید؛ اما باید توجه داشت که ادراک مفهومی خدا غیور از ادراک ذات و  یگیرد و از خداوند سخن ممدد می

 4اکتناه صفات ذات است. 

ماند امکوان ادراک فویض خداسوت    در ن ر ایشان از این دو منطقه ممنوعه که بگذریم آنچه برای عقل باقی می

و ادراک جَلَووات و   که وجه الله است. فعل الهوی و فویض الهوی هموان ظهوور خداونود و تجلّوی اوسوت و فهوم         

شوود؛ لویکن نوه ادراک مرتبوه ذات و کنوه صوفات، بلکوه ادراک        فیوضات الهی، ادراک خداوند محسوب موی 

 5خداوند در مرتبه فعل. 

 ناتوانی در ادراک جزئیات احکام . 1

مینوه  با توجه به اینکه عقل کل شناس است، توقع ادراک جزئیات از آن ناروا است.  آیوه الله جوواد  در ایون ز   

 نویسد:می

دانود کوه در   شوود. عقول خوود موی    یکی دیگر از محدودیتهای ادراکی عقل، به مقوله جزئیات دینی مربوط می

تواند شناسی راه دارد و مانند چراغی میهایی کلّی در حریم دینجزئیات مجاز به دخالت نیست و تنها در زمینه

ن نماز باید چند رکعوت باشود. عقول از کجوا بدانود کوه       داند که فلامناطق کلی را روشنگری کند. عقل چه می

تلبیه گفتن حاجی در حج قِران به این است که نعلین خود را به گردن شتر قربانی آویزان کند. صودها مووارد از   

                                                 
 .  57جوادی آملی، منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، ر  1

 .28(، آیه 3آل عمران ) 2

 .57و  56جوادی آملی، همان، ر 3

 .57همان، ر  4

 .58همان ، ر  5
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پذیرد و نسوبت بوه سواحت قودس     این قبیل در اصول و فروع دین هست که عقل مُوحَِّد سمعاً و طاعتاً آن را می

ای بورد. ایون محودودیت ادراک، نکتوه    مدد نقل راه به جایی نمیفهمد که بید محض است و میربوبی فقط عب

در بسویاری از مووارد معتورف     نیست که کسی بر عقل تحمیل کند، بلکه خود عقل ن ری به جهل و قصوور خوویش  

 1.است..

  نبودنمیزان دین . 4

ین نوعی افراطیگری در باب عقل و هموه چیوز را   تواند میزان دین باشد، میزان بودن عقل در ساحت دعقل نمی

تواند بر درسوتی آن اقاموه   عقل مین است. میزان بودن عقل یعنی هر چه را که بدان سپردن و از آن پاسخ طلبید

شود؛ ولی هرچه فراتر از دسوترس عقول بووده و از تأییود اسوتدلالی آن      برهان کند، صحیح و جزء دین انگاشته 

ای از حقایق دینوی فراتور از تووان    که پارهدر حالی 2انگاشته شده و جزء دین به حساب نیاید.ناتوان بود، ناصحیح 

ای کوه در  ادراک عقل است و عقل به تنهایی نسبت به آن نفیا و اثباتا موضعی ندارد. بلوی در دیون حوق آمووزه    

ه شوکل مسوتقیم و   جزئیوات دیون، بو   توانود داشوت. افوزون بور آن     تعارض واقعی با عقل قطعی باشد وجود نموی 

واسطه، قابل استدلال عقلی نیست؛ زیرا عقل از ادراک امور جزئی قاصر استولی غیر مستقیم و با واسوطه، در  بی

 3مواردی صلاحیت تبیین عقلی را دارد.

 عدم مولویت . 5

عقل آدمی فاقد شأن حکم کردن و دستور دادن است و تنها گزارشوگر و ادراک کننوده احکوام و دسوتورهای     

لهی است. بنابراین در حوزه شریعت هر جا که عقل حضوور دارد بوه عنووان مُودرِک اسوت نوه حواکم. قاعوده         ا

جعول مولویوت   عقول  بخشد، نه اینکوه بورای   رع را اعتبار میاملازمه حکم عقل و شرع نیز کشف عقلی حکم ش

 4کند.

 کارکرد دین در حوزه عقل

که دین مکمل عقل و خرد بشر  است و کار بشر بوا   دهدنشان میآنچه در بحث از کارکردهای دین گذشت  

پرور  دهنده و رهاننوده آن از اسوارت، برطورف     ؛رسد. از طرف دیگر دین مؤید عقل عقل تنها به سامان نمى

ها  عقلانوى اسوت. بنوابراین کوارکرد دیون در بواب عقول         کننده موانع شکوفائى آن و جهت دهنده به کاو 

 : عبارت است از

                                                 
 .62و  59همان، ر  1

 .51و  38همان ر  2

 .176و  175عبدالله جوادی آملی، دین شناسی، ر  3

 .53 – 38بنگرید: عبدالله جوادی آملی، منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، ر 4
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 ؛. تکمیل عقل1

 ؛. تأیید عقل و پشتیبانى از احکام آن2

 ؛. بیدارگر  و آزادساز  اندیشه و رشد و شکوفاساز  خرد3

 ؛. جهت بخشى و سمت و سودهى به عقل4

 یاب و بهنگام ساز  دستاوردها  دشوار و دیریاب خرد. . آسان5

 مسأله تعارض عقل و دین

هوای عقول و دیون تعوارض     ه این است که اگر بین دادهیکی از مسائلی که از دیرباز مورد توجه اندیشمندان بود

 افتاد چه باید کرد. 

آیوه الله  پوذیر نیسوت.   در نگاه اندیشمندان مسلمان به دلایل مختلفی تعارض واقعی بین عقل و دیون حوق امکوان   

جواد  بر آن است که اساسا تعارض عقل و دین سخن ناصوابی است زیرا عقل در درون هندسه معرفت دینوی  

نماید تعارض عقل و نقل اسوت، نوه عقول و    ی گرفته و منبع معرفتی آن قلمداد شده است، و آنچه ممکن میجا

 1دین.

 لیکن ابتدا باید به چند نکته توجه داشت: ؛تعارض عقل و نقل از راههای مختلفی قابل حلّ است

ل قطعی هیچگونوه تعارضوی   نماید که حداقل یکی از طرفین دلیل ظنی باشد و بین دو دلیتعارض زمانی رخ می

 وجود ندارد.

 های مختلفی تقسیم پذیر است، از جمله تقسیم به تعارض بدئی و مستقر.. تعارض به گونه2

هوایی در  الف. مراد از تعارض بدئی، متعارض نمایی در نگاه نخستین است. در چنین موواردی معموولاً راه حول   

هوا وجوود دارد.   ف وجوه سازگاری و جمع عرفی بوین آن ناحیه دلالت دو یا چند دلیل متعارض نما، جهت کش

در این موارد حقیقتاً تعارضی وجود ندارد و پنداشت وجود تعارض، ناشی از عدم توجه به قرائن و اصول نواظر  

به کشف سازگاری و تلائم است. برای مثال در جایی که تعارض بدئی یوک دلیول دلیول دیگور از بواب عوام و       

شوود؛ زیورا خوار و مقیّود جنبوه قرینیّوت       اشد، خار بر عام و مقیّد بر مطلق، مقدم موی خار و مطلق و مقیّد ب

 شوند. نسبت به عام و مطلق دارند و عرفاً قرینه بر تعیین مراد جدّی محسوب می

ب. تعارض مستقر آن را گویند که از طریق قواعد دلالت، راه معتبری برای کشف تلائوم و سوازگاری بوین دو    

 ود. در این موارد تعارض واقعی تلقی شده و برای برون رفت از آن راه حل دیگری وجود دارد. دلیل یافت نش

ها تقدم دلیول اقووی اسوت. در پرتوو ایون قاعوده اساسوی کلیوات رو  حول          وح حاکم بر حل همه تعارض. ر3

 تعارض به طور خلاصه به شرح زیر است:

                                                 
 74منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، ر 1
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قطعی مقدم و دیگوری فاقود اعتبوار     دلیلری ظنی باشد، قطعی و دیگ، به لحاظ سند ی از طرفینکالف. هر گاه ی

 شود.قلمداد می

هر گاه یگی از طرفین تعارض به لحاظ دلالت قطعی و دیگری ظنی باشد، دلیل قطعی ناظر بر دیگری و سونجه  

 اسوت. آیوه الله   ضابطهقاعده ارجاع متشابهات به محکمات در تفسیر قرآن مبتنی بر این شود. فهم آن قلمداد می

 نویسد:جواد  آملی در این باره می

در مواردي كه عقل و نقل متباين  ستند لازم اسوت بوه يقوين اخوذ شوود؛ موثلاً       

اي را كه با مطلب يقيني و بر اني عقل ناسازگار است از ظا ر خويش روايت يا آيه

برند و اگور م ملوي   شود و آن را به معنايي موافق با دليل عقلي تهويل ميمنصرف مي

كنند ي آن نبود )بنا به نظر برخي( روايت مخالف با حكم صريح عقل را تهويل ميبرا

 1گذارند.و يا به بيان ديگر علم آن را به ا لش وامي
، از همین رو اساساً صلاحیت قرار گرفتن در طرف هویچ یوک از تعارضوات    ظنون عقلی اساسا فاقد اعتباراند .3

 2ادله دینی را ندارند.

 فهم روشمند دین

آنچه مسلم است ابتنای فهم دین بور متودلوژی و منطوق    فت دینی است.فهم و معرمسائل مربوط به دین، از یکی 

کاربسوت  اکتشاف و استنباط دینی است. عالمان مسلمان از دیرباز اهتمام جدی بر این مساله داشته و افوزون بور   

انود. افوزون بور آن قواعود     آن پرداختوه علم منطق، دانش قویم اصول الفقه را پدیود آورده و بوه بسوط و توسوعه     

سوزایی در اعتبوار   التفسیر، قواعد فقهیه، دانشهایی چون علم حدیث، رجال، قواعود کلاموی و فلسوفی، نقوش بوه     

 ند. نرساسنجی منابع و رو  فهم و استنباط دینی داشته و به بسط و توسعه معرفت دینی مدد می

پرسشاا ا د ی ااد نتاای در ر بفااه بااا ف اا  و  ،نشاا اشااخای د در   اا  د روشمساااا  فااارا  ج ئیاتااا  

 ها عبارتخد  ج: تر       پرسشمعرفت د خد وئود د رد. برید  ج ر  ج

و فهم و تفسیر آن چیست؟ آیا در جست و جو  کشف مراد مؤلوف  دینی هدف از مراجعه به متن  .1

ى متناسب با اوضواع  برساختن معنایپی هستیم و باید راهى به سوی نیت و مقصود اوبگشاییم؛ یا در 

 خویش و فارغ از مقاصد و نیات مؤلف؟

 ؟شودگونه حاصل میفهم متن چ .2

                                                 
 همان. 1

 .1392دیشه اسلامی، ، فصل دوم، تهران، پاوهشگاه فرهنگ و انفهم دینهای انگارهو پیش مبانیبنگرید: حمیدرضا شاکرین، 2

 



 

103 

 

 اندیشه سیاسی اسلام و مبانی انقلاب اسلامیمجموعه مقالات 
 دین شناسی

 نقش پیشفرضها و انت ارت مفسر در فهم متن چیست؟ .3

 راز کافهمی چیست؟   .4

 قرار زیر است:   بهپاسخ این مسائل در نهایت ایجاز و اختصار 

 محوریت مراد شارع

تعوالیم  خداونود  ؛ چرا که دینی استو مراد مؤلف در فهم متن  اصالت و محوریت نیّترویکرد عالمان مسلمان 

قابول فهوم بورای     بور اسواس قواعود عقلایوی مفاهموه و      و سعادت بخوش خوود را، بوه زبوان انسوان و     هدایتگرانه 

باشود. ایون   میدر گرو شناخت و کاربست آنهوا بشر، نهایی سعادت خیر و . از دیگر سوعرضه کرده استانسانها

سوه عنصور اساسوی    بوه  فهم یک متن یا سخن، نگره مؤلف مدار، در . است بردارنام1«حور مؤلف م»بهرویکرد 

 تکیه دارد که عبارتند از:

 مؤلف یا گوینده،الف. 

 متن یا سخن،ب. 

 مخاطب یا خواننده، شنونده، فهمنده، مفسّر.ج. 

روشوهای تفهویم   ى، بیوانى و  برا  انتقال مراد خود به دیگران، با استفاده از واژگان و رعایوت قواعود ادبو   مؤلف 

کوشد از رهگوذر موتن بوه    د. مفسّر میکنرا فراهم می یمتن یا سخن ترتیب داده وجملاتى را  ،نزد عقلا دررایج 

 یابد.مؤلفرا درمراد  ،یعنیمعنا  متنجهان ذهنى صاحب سخن راه یابد و 

؛ زیورا بوه یقوین، او از الفواظ و     در این نگره متن معنا  مشخص و معینی دارد که همان مراد و نیت مؤلف اسوت 

 کورده، اراده  اومعنوایى کوه   جملاتی که نگاشته یا بر زبان آورده، معنوا  خاصوى را اراده کورده اسوت. لاجورم      

تفسویر  و   گانروشکاربستدقیق با  بایدمفسر باشد. بنابراین، نادرست می ازفهم درست وسنجه معنا  نهایى آن 

 . نآباشد، نه القا  معنا به  نمتمعنا   پی کشفطرفى علمى، در ب 

هوای متعوارض از دیون؛ زیورا در میوان      ها و قرائوت نتایج و توابعی دارد از جمله نفی حقانیت فهممؤلف محور 

تواند موراد گوینودة حکویم و منطبوق بوا آن باشود. لاجورم پلورالیسوم         ها و تفسیرهای متعارض تنها یکی میفهم

 نماید. معرفت دینی مردود و باطل می

 فهم دیندر قواعد عقلایی اعتبار 

ها و اصول دلالت و و قواعد حاکم بر نشانه« زبان»ای و تفاهم با وی وابسته به آشنایی با  درک سخن هر گویند

بودون معناشناسوی کلموات و دانسوتن قواعود دسوتوری و جایگواه ترکیبوی         نیز انتقال معانی است. فهم متن دینی 

                                                 
1Authour Orientation 
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های مختلف در مقوام  پذیر نیست. برخی از قواعد عقلایی و مشترک اهل زباننها امکاکلمات در ساختار جمله

 مفاهمه عبارتند از:

. اصالت حقیقت؛ براساس این اصل هرگاه در مراد متکلم تردید حاصل شود کوه مودلول حقیقوی کولام را     الف

ای بور اراده  نکه قرینوه اراده کرده یا معنایی مجازی؛ اصل آن است که معنای حقیقی را اراده کرده است، مگرآ

 مجاز قائم باشد.

. اصالت ظهور؛ این اصل گویای آن است که مفاد ظاهری کلام، در صوورت عودم وجوود قرینوه بورخلاف،      ب

 معتبر است و صرف احتمال اراده معنایی غیر آن، مجوز دست کشیدن از معنای ظاهر نیست.

در همان معنای عام حجت است و جوز   ،می است. اصالت عموم؛ به موجب این اصل لف ی که مفید معنای عاج

 شود.نمی ضیقمحدود و م ،با دلیل و قرینه

قیوود و حوالات و شورایط     قابول پوذیر    . اصالت اطلاق؛ این اصول بوه معنوای آن اسوت کوه هرگواه عبوارتی       د

ین اصل، کند. به موجب اای از قیود برای مقیدانگاری آن کفایت نمیپاره ةگوناگون باشد، صرف احتمال اراد

 شود و کلام در اطلاق خود حجت است.احتمال یاد شده الغا میبدون وجود قرائن و دلایل کافی، 

محذوفی در کلام گوینوده، کوه ممکون اسوت مفواد       ة؛ این اصل برآن است که احتمال نکت1اصل عدم تقدیر ه.

 یازمند دلیل و قرینه کافی است.محذوف یا مقدَّری ن ةشود و اعتماد به هر نکتم او را تغییر دهد، نفی میکلا

اسواس،  مندسازی فهم و تفسیر و بازداری از توأویلات بوی  قبیل ضابطهنتایجی در بر دارد از  اعتبار قواعد عقلایی در فهم دین

عبارت دیگرمساوی است با نفوی آنارشیسوم   به و های بدون دلیلسازیپنداری، ضیق و فراخمجازانگاری، کنایه

 های بازشناسی فهم صحیح از سقیم.نجهارائه سو  تفسیری

 ها و انتظارات مفسّرپیش انگاشته. 1

است و لاجرم فهم عینی انت اراتمفسّر  ها ودر نگاه هرمنوتیک فلسفی، فهم و تفسیر همواره برآیند پیش انگاشته

ا  بوا ذهون   دههویچ خواننو  اسوت کوه   یواد  ابتدا شوایان  دیدگاه در رابطه با این متن چندان معنای محصلی ندارد. 

یند فهوم  کاملا تهى نمی تواند با متن مواجه شود. هر مفسر  پیش دانسته ها، و پیش داور هایى دارد که در فرا

مؤلف محورانه بوه معنوای نفوی کلوی ایون اموور        گذارند. رویکرداو را همراهی کرده و احیانا برفهم متن اثر می

 نیست، لیکن سخن در این است که:

ورد مفسّر باید بکوشد تا معنوا  مو   شود،نى است که با مراد مؤلف سنجیده مییَّا  معنا  متعَالف. چون متن دار

 متن را بفهمد. ن ر مولف از

 ب. دو یا چند معنا  ناسازگار از یک متن، هرگز پذیرفتنى نخواهد بود.

                                                 
 153-147ر ،3ج و 27-26، ر1، ج ق1388: م فر،ر.ک1
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 1پایان، در عرض یکدیگر، تصویر پذیر نیست.ج. برا  یک متن، معانى ب 

ه وجود آنها از لووازم و ضوروریات   کآورند؛ ها، نه تنها خللى به فهم متن وارد نمی یش دانستهبرخى از این پ د.

 فهم است. تحقق

مفیود  ها را از جهوت  آن می توان وباشد می گذاریضابطهقابل روشمند و پذیر، های ذهنى، کنترل پیش فرضه. 

هوا را بوه   ر داد. در ایون بواره پویش دانسوته    عودم آن،موورد بازشناسوی قورا    موتن و   بهمعنا بودن، یا تحمیل مخل یا 

 :پذیر است چنددسته تقسیم

 فراینود نقش مقدماتى در اند و رساننده به معنای متنمعلوماتى که رسانا و استخراجی؛ یعنی های یش دانستهپو   1

ى، علوم منطوق،   بو انود قواعود اد  کنند. از این دستهکنند؛ و به عبارت دیگر معنا را از متن استخراج میفهم ایفا می

ایون دسوته از درونداشوتها صورفا     2آشنایى با وضع و لغت و قواعد حاکم بر محواوره و تفهویم و تفواهم عقلایوى.    

افزایند. بوه عبوارت دیگور ایون دسوته از      ابزاری جهت ظهور معنا و فهم آن برای مخاطب اند و چیزی بر آن نمی

خوود  از آیند، اما بی که برای استخراج آب از چاه به کار میها معنا نمایند، نه معنا ساز؛ چونان دلو و طناآگاهی

 افزایند.ی به چاه نمیآب

انود؛ ولوى پاسوخى را بوه موتن      که زمینه ساز طرح پرسش از متنی؛ یعنی درونداشتهایی دانستههای استنطاقو پیش  2

ی آنند؛ نه مخل بوه معنوا   و انگیزاننده به سومراد مؤلف  ها زمینه ساز جستجویآگاهیکنند. اینگونه تحمیل نمی

 3و مراد.

موراد صواحب سوخن    ، درموواردی موددکار فهوم    خواننده نسبت به شخصیت مؤلفمؤلف شناسی؛ شناخت و   3

 .  ستا

 معنوای موتن  در فهوم  اثبات شده جانبی، های یقینى و دانسته و پیشها های جانبی؛ پاره ای از آگاهیاندوختهو   4

گویا  معنوایى باشود    بدوی متن دینی، بویاه دین حق الهی،که ظاهر  اردیبرای مثال در مودارد.  بسزایینقش 

 معنوا یقینوى  هوای  پویش دانسوته  د، مفسر مراد جد  کلام را متناسب بوا  افتقطعى عقلى ناسازگار دریافتهای که با 

 پوشد.لف ى چشم میبدوی کند و از ظهور می

موجوب  انود و لاجورم   ای ذهنوی سوازندهمعنای خوار   هو انگاشتههای تحمیل گر؛پاره ای از پیشانگاشتهو پیش  5

در در مواردیآگاهانوه یوا ناآگاهانوه،    انود و  ظنّوى و غیور یقین    ها عموموا انگاشتهپیششوند. این می رأ تفسیر به 

 .سازندصحیح محتوا  متن را مخدو  می رکدهو دخالت داده شد ،کلام یا مراد جدّ  متکلم تعیین معنای

                                                 
 مؤسسه فرهنگى دانش و اندیشه معاصر.، 323ر شناسى،  على ربانى گلپایگانى، معرفت دینى از من ر معرفتبنگرید:  1

 .151زاده، محمد، مبانى معرفت دینى، ر  بنگرید: حسین 2

 .153پناه، عبدالحسین، کلام جدید، ر بنگرید: خسرو 3
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بوا طورح پرسوش بوه سوراغ موتن رفوتن و در         ،استنطاق یعنوى . ر در دین استنطاق متن استفهم روشمند و معتبو. 

. این همان چیز  است که در نصور دینى بر آن تأکید رفتوه اسوت  . دادن جستجو  پاسخ، به متن مجال پاسخ

 :ایندفرم( میع)امیرالمؤمنین

أُخْبِورُكُمْ عَنْوهُ ألَاَ نِنف فِيوهِ علِْومَ مَوا يَوهْتِي وَ        ذَلِكَ الْقُرْآنُ فَاسْتَنْطِقُوهُ وَ لَنْ يَنطِْقَ وَ لَكِنْ»
 1«الْ َدِيىَ عَنِ الْمَاضِي وَ دَواَءَ دَائِكُمْ وَ نظَْمَ مَا بَيْنَكُمْ

اموا مون از   . گویود سوخن نموی  ( با زبوان عواد   )اگر چه هرگز ! همان قرآن است، آن را به سخن آرید( نور)آن 

دردهوا  شوما و ن وم و     دارو بدانید که در آن علم آینده و خبر از گذشته و : سازمجانب آن شما را آگاه می

 :دو نکته اساسى در بر دارد( ع)امیرمومناناین سخن .« سامان امورتان نهفته است

. هوا را بورآن تحمیول کورد    هوا و پیشوداور   در مواجهه با قرآن باید آن را به سخن در آورد، نه اینکه خواسته. 1

 .باشدها همان تفسیر به رأ  است که شدیداً در اسلام مذموم میتحمیل خواسته

بوه  بوه طوور مسوتقیم،    نتوان آسمانی طاق از کتاب پذیر نبود و با استن اگر فهم بخشى از دین به سادگى امکان. 2

به بیوان و تفسویر   ،اسوت  (علیهم السولام )که سنت معصومان ،نبخش دیگر  از دی معنا  ژرف آن دست یافت،

 2.سازدپردازد و آن را گویا میهای آن مییپیچیدگ

 
 راز کژ فهمی. 4

معرفتوی.  غیرشوود: علول معرفتوی و    در یک تقسیم بندی کلی می توان گفت سوء فهم از دو دسته علل ناشی می
در موواردی نیوز   گوردد.  علل معرفتی عمدتا به عدم کاربست رو  و ادله درست برای رسیدن به نتیجه بواز موی  

معرفتی موی توانود پواره ای    غیرعلل دگی مسأله و یا اجمال و ابهام دلیل در این زمینه موثر است. غموض و پیچی
های شدید و مهوار نشوده باشود.    مسائل روانشناختی، اجتماعی و از همه مهمتر عوامل نفسانی چون حب و بغض

 اکنون در نهایت اختصار مروری بر چند منشأ سوئ فهم خواهیم داشت:
 3ن نیازمند آنهاست.فهم متکه  دانشهاییبدون فراگرفتن ن متفسیر . ت1
 .هاآن بدون شناسایی و ن رداشت محکمات و ارجاع به . تفسیر متشابهات 2
،بودون اتکوا بوه بوراهین و مغفوول نهوادن قورائن متصول و         کلام ازقطعوى  شتابزدگی در تفسیر وارائه تفسویری  . 3

 منفصل.
م جامع متن، بی توجهی به پیوند اجزای متن و نقش آنها در توضیح و . جزئی نگری، عدم توجه به محتوا و پیا4

 تبیین یکدیگر.

                                                 
 .  158البلاغه، صبحى صالح: خطبه  نهج 1

 .1387شارات کانون اندیشه جوان، چاپ پنجم . تهران، انت141-133، ر 1جهت آگاهی بیشتر بنگرید: نگارنده، سکولاریسم، ج 2

 .215و  213، ر 4ق، ج  1411الدین، الاتقان فى علوم القرآن، انتشارات رضى، قم،  سیوطى، جلال 3
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 اندیشه سیاسی اسلام و مبانی انقلاب اسلامیمجموعه مقالات 
 دین شناسی

انت ارات نادرست تا سر حد تحمیل معنا و بیان معنوایى کوه چوه بسوا نادرسوتى آن      پیشفرضها و دخالت دادن . 5
 1معلوم و روشن است.

اهول بیوت)ع(.  ماننود  کتواب آسومانی،    های دینی و منابع ارائه کننده تفسیر معصومانه از. بی توجهی به حجت6

                                                 
 .  77، ر 3بنگرید: طباطبایى، همان، ج  1
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 رابطه علم و دین

 گفتارپیش

تورین تموایز او از   داستان دانش سرگذشت شوگفتی اسوت؛ دانوایی هموزاد آدموی اسوت و دانوش نشوانه بوزرگ         

موجودات دیگر. زبان و نوشتار ابزارهای ظهور دانایی و هنر، تصویر آن است؛ اما دانش وسیلة فهوم او از عوالم   

 های دوردست.ها و جهانکی و مؤانست وی با همنوع خویش و سرانجام پرواز به سوی آرمانو سبب نزدی

چنوین سرگذشوتی دارد:    که دانش از نخستینِ زندگی با آدمی بوده است، تاریخ گواه اسوت کوه دیون هوم    چنان

معنویوت را   حس پرستش، احساس تعلق به ماورای عالم ماده، در اندیشة تعالی بودن و سلوک روحانی داشوتن، 

بر تارک نشاندن و دنیا را به چیزی نگرفتن، سخن گفتن از خدا، فرمان بوردن از پروردگوار، نجووای عابدانوه بوا      

خدا و معیشت زاهدانه به خاطر او و... جملة رفتارهوایی اسوت کوه بوا منطوق مادیوت سوازگاری نودارد و فریواد          

 دهند:        محوری آدمی را گواهی میتباوری و دیانآورد، اینها همه و همه، دینمعنویت بر می

 اند از بدنمام از عالم خاک                         چند روزی قفسی ساختهمرغ باغ ملکوتم نی

ها فرزندان آدمی را بوه  اند و این دیگر شدنها گشتهاما هم دانش و هم دین در تاریخ بشر دستخو  دگرگونی

های نه چندان روشن کاشته اسوت. از  م جهان کشانده و بذر تشکیک در دلگون دربارة آغاز و انجاآرای گونه

ای کوه در علووم پدیود آمود آن بوذرهای      های اخیر، به سوبب تحوول شوگرف و یکبواره    این روست که در سده

غیرصالح رو به رشد آوردند و سرزمین علم و دین را به خار و تیغ خود آکندند، توا آنکوه اهوالی علووم جدیود      

از ناسازی را در این دو ارمغان طبیعوی و موهبوت الهوی کوه ارزانوی انسوان اسوت، گمانوه زدنود. بودین           ای گونه

ها درگرفت و لشکریان علم را اندک اندک غیر از باورمندان بوه دیون شومردند و دیون و     صورت بود که بحث

گوونگی علوم و میوزان    ها که دربوارة چ علم را دشمن یکدیگر تلقی کردند. حساب این تلقی، البته از آن پرسش

توانایی دین در رفع نیازهای آدموی طورح شودند و در سویر زموان گسوتر  و ازدیواد یافتنود، جداسوت و نبایود           

هایی را که علم به وجود آورد و پاسخ بسیاری از آنهوا را از دیون طلوب نموود پدیودة نوامیمونی       فراوانی پرسش

ت؛ به عبارت دیگر اگرچه همورازی علوم و دیون و    گماشت و به حساب دشمنی یا بیگانگی دانش با دین گذاش

خاسوتگاه هموة خیورات زنودگی بشور بووده اسوت اموا          –بوه دسوت دانایوان و پیوامبران      –بالندگی موازی آنوان  

های جدید در عرصةعلم سؤالاتی درخور دربوارة جایگواه آدموی در جهوان و آغواز و انجوام آن طورح        پیشرفت

هم شده است که حسواب ایون دو مسوأله را     –بیشتر دین مسیحیت  –ینی کرده و آوردگاه توهماتی در تعالیم د

 –ای از دانشوران و نویسوندگان علموی و فلسوفی اسوت     که تلقی عده –باید با پندارة تعارض علم جدید و دین 

 جدا ساخت.  

بلکوه   کنند همچون دو دوست یا دو دشمن؟ یوا نوه ایون و نوه آن    اما دین و دانش چگونه یکدیگر را ملاقات می

ها نیسوت بلکوه آنهوا همچوون     بیگانه با هم؟ و سزاست که کسی گمان کند این ملاقات به هیچکدام از این شیوه
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تور اسوت و   دو برادر یا دو خواهرند که قرار است به همدیگر کمک کنند تا بالنده شوند؟ و شاید یکوی بوزرگ  

 باید بیشتر، از دیگری دستگیری نماید. 

وگوهوایی  ی گفته شده، در ادبیات فلسفی جهان غرب و جهان اسلام معاصر گفتهاحقیقت آن است که فرض

 به سمت خویش کشانده است.   –هر کدام به فراخور حال  –را در انداخته و هواداران و پیروانی را 

نود  تفواوت بگذر گفته، بیهای پیشتوانند در برابر فرضدر این میان، اساتید علوم مختلف اولین افرادند که نمی

کننودة آننود و یوا    و دانشجویان آن علوم هم بدون تردید یا سؤال و مسألة طرح شده دارند و به دنبال پاسخ قوانع 

 جویند.تری را از روابط علم و دین در گذشته و حال میدورنمای روشن

سوفی  فل هوای های گفته شده، در دو شواخه از دانوش  های مورد ذکر و داشتن موضع در برابر فرضپاسخ پرسش

هوای کلاموی و اعتقوادی و تأمول     مطرح است، و البته نیازمند درنگ در آموزه« فلسفه علم»و « فلسفه دین»به نام 

های معاصر علوم. این همه، البته در اینجا مجال طرح ندارند و ظرفیت محودود کتواب، موا    ها و ن ریهدر دیدگاه

دهد؛ بودین شورط کوه آنهوا بیشوترین      در این باب سوق میها ها و یافتهترین نکات و خلاصة گفتهرا تنها به مهم

سازگاری درونی را داشته، از ن امی عقلانی و منطقی برخووردار بووده و در میوان اهوالی علوم و دیون بوالاترین        

 اعتبار و پذیر  را داشته باشند.

علوم و از دیون داریوم و     بنابراین مسأله ما بررسی روابط علم با دین است؛ در این بررسی باید به تعاریفی کوه از 

 1 شناسیم توجه کنیم.تقسیمی که از علوم در تاریخ علم بازمی

                                                 
 بندی علوم در ادامه مطالب، سخن خواهیم گفت.. از آنجا که تعاریف علم و دین در گفتار .......... آمده است. در اینجا تنها دربارة تقسیم1
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 بندی علوم نزد ارسطو و فارابیتقسیم

بنودی  بلکه تنها از جهوت دسوته   –که مجال آن نیست  –سابقة نگر  دانشمندان و فلاسفه را نه به طور تفصیلی 

هوا در صوددیم توا دو مسوأله را دنبوال کنویم؛ اول       بندیین دستهکنیم و در شناسایی اعلوم در ن ر آنان مرور می

ها تا بتوانیم زمینه بحث درباره روابط علم و بندی علوم و دوم نسبت آن با دیگر دانشورود علوم دینی در طبقه

 دین را بهتر بشناسیم.

 2و ویول دورانوت   ای بور تواریخ علوم(   ارج مقدموه )نویسندة بلایکی کتواب گوران   1محققانی چون جورج سارتن

هوای کهون مردموان    )پدیدآورندة اثر پربهای تاریخ تمدن( آغاز علم و دانایی به معنی دقیوق کلموه را بوه تمودن    

گردانند؛ اما گویا نخستین کسی که بوا  مصر، چین، ایران، بابل و کلدان و... در حدود چهار هزار سال قبل بر می

دانشومند و فیلسووف یونوانی، بوود.      3ه از علم ارائه داد ارسوطو، بندی اولینگر  به این میراو کهن نوعی تقسیم

 ( آمده است.1بندی خاصی را ارائه کرد که در نمودار )وی در آثار خود دسته

فیلسووف و دانشومند     5ارسطویی نزد معاصران ارسطو و در ن ر نوافلاطونیان مقبول بوود اموا فوارابی    4این نگر 

بندی در بندی جدیدی را از علوم ارائه داد؛ این دستهالعلوم دستهکتاب احصاءمسلمان ایرانی با نگاه دیگری در 

در یک فصول چهوار و    5و  4دهد با این توضیح که دو دسته بندی پنجگانه کتاب او را تشکیل میحقیقت فصل

 اند.هم در فصل پنجم ذکر شده 7و  6های دسته
تورین  آموزشی علوم است. زیرا اولوین و مهوم   –منطقی بندی فارابی، ترتیب که مشخص است ملاک دستهچنان

به ن ر او منطق همان دسوتورات ذهون بوه     –علم، شناخت زبان و علوم زبانی است؛ پس از آن نوبت منطق است 

موازات زبان است؛ منطق و زبان دو علم مکمل یکدیگرند تا بتوان به وسیلة آنها به سراغ تحصویل علووم دیگور    

دهند در مقام سوم قورار دارنود.  دانوش    علوم تعلیمی که مجموعه ریاضیات را تشکیل می رفت. به همین ترتیب

شوود. من وور از علوم    ای بر شناخت علم الهی محسوب موی است و خود، مقدمه طبیعی مبتنی بر شناخت ریاضی

اسوت و در   الهی همان مابعدالطبیعه است. علوم مدنی دربارة شناخت رفتار و افعوال و ملکوات و اخولاق آدموی    

   6ای از علوم انسانی است. و سرانجام علم فقه و علم کلام دو علم برآمده از دین اسلام هستند.واقع مجموعه

                                                 
2  .  Georg Sarton (1884 – 1956). 

3 . Will Durant (1885 – 1981). 

4 . Aristotle (334 – 322 BC). 

 .322 – 319، 1بندی را کاپلستون از آثار ارسطو برگرفته است: ر.ک: کاپلستون، تاریخ فلسفه، ج . این تقسیم5

1 ............................. . 

 .116 – 41العلوم، ر ر.ک: فارابی، ابونصر، احصاء .2
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همچنوین در فصول    1پوذیرد، بندی ارسطویی را موی فارابی اگرچه در کتابی چون التنبیه علی سبیل السعاده تقسیم

م آن ترکیبی از نگور  ارسوطو و افلاطوون را در تبیوین     العلوم، نگاه ارسطو و در فصل پنجچهارم کتاب احصاء

کوه مشوخص اسوت در    زند، و به این مسأله صریحاً اعتراف دارد، اما چنوان علوم الهی، طبیعی و مدنی به کار می

ترتیب کلی علوم، نگاه علمی به زبان و منطق، و توجه به علوم دینی فقوه و کولام نووآوری داشوته بلکوه سونگ       

شناسی بنا کرده است. در واقع او اولین فیلسوف و دانشمندی است که از علم دینی سوخن  لمبنای جدیدی در ع

 گفته و علوم فقه و کلام را قسیم علوم دیرینی چون ریاضی، طبیعی و الهی شمرده است.

                                                 
 .  77 – 76ر  . ر.ک: فارابی، ابونصر، التنبیه علی سبیل السعادة، 3
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 بندی ارسطو و فارابی از علوم نشان داده شده است.( دسته2( و )1در نمودارهای )

 

بندی علوم از دسته

 نظر ارسطو

 رینظ .1

 
 

 عملی .2
 

 
     

 مابعدالطبیعه یا متافیزیک  

 ریاضیات یا فلسفه وسطی

 طبیعیات یا فلسفه سفلی

 سیاست یا علم لشکرکشی 

 اقتصاد یا علم تدبیر منزل

 خطابه 

 بندی علوم از نظر ارسطو(: دسته1نمودار )

 انواع علم

 از نظر فارابی

 های آنو شاخه زبان -1

 های آنو شاخه منطق -2

 یعنی علوم اعداد، هندسه، مناظر، نجوم، موسیقی، اثقال و حِیلَ ؛علوم تعلیمی 3

: شناخت انواع اجسام، شناخت مصنوعات بشری، شناخت رابطه اجسام با علوم طبیعی -4

 یکدیگر و روش ترکیب آنها و...

 : مابعدالطبیعه )متافیزیک(علم الهی -5

لم حکومت )=مدیریت(، کشورداری و : شناخت قوانین، شناخت سعادت، ععلوم مدنی -6

شناسی( و علمی که سنن و عادات را فرمانروایی، شناخت اخلاق و رفتار مردم )=مردم

 شناسی(.شناساند )=جامعهمی

 شریعت: فقه و کلامعلوم  -7

 بندی علوم از نظر فارابی(: دسته2نمودار )

 ر است.هن ۀ. شعری: این علم با تولید سروکار دراد و همان نظری3
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 شناسیالگوی دیرپای علمدیدگاه فارابی،  -2

العلووم، طبوق برخوی از    ءهای متمادی بوه عنووان الگوو پذیرفوه شود: احصوا      نگاه ابونصر فارابی به علوم، طی قرن

ق،  352و درست در حدود ده سال پوس از آن، یعنوی سوال     1ق تألیف شده است 342تحقیقات در حدود سال 

العلووم توسوط   در جهان است با تبعیت نسبی از الگوی احصاءالمعارف علمی ةالصفا که اولین دائررسائل اخوان

نامیدند، نوشوته شود.   الوفاء( می)اخوان الصفا و خلان« برادران پاکی و دوستان وفاداری»دانشمندانی که خود را 

ق به تحریر در آمده به گونة دیگری از احصاء العلووم   372که در حدود سال  2خوارزمیالعلوم کتاب مفاتیح

کند؛ علوم فقه، کلام، نحوو، دبیوری و شوعر و    خوارزمی، البته علوم را به عربی و عجمی تقسیم می 3برد.می بهره

عروض را از دسته اول و فلسفه، منطق، طب، حساب، هندسه، نجوم، موسیقی و... کیمیوا را از یونانیوان و دیگور    

 شمارد.ها برمیمکتب

کنود و تقسویم خوویش را بور     ا به مجموعوه فوارابی اضوافه موی    بدین ترتیب خوارزمی علومی مثل طب و کیمیا ر

پیماید، اموا  دهد، و لذا اگرچه در شمار  علوم و تعریف آنها راه فارابی را میمبنای جغرافیا و فرهنگ قرار می

دهد هر چند خوود  های علم نشان میرنگی بین شاخهبندی کلی علم به عربی و عجمی نوعی بیگانگی کمبا رده

 این مسأله تصریح ندارد.او به 

و رسوالة  « المشورقیین منطوق »فیلسوف و پزشک نامدار ایرانی در مواضعی از آثوار خوود مثول مقدموه      4ابن سینا

بنودی هوم بوه دیودگاه ارسوطو و فوارابی       های دیگری از علوم ارائه داد و در این تقسیمبندیتقسیم« العلوماقسام»

علم الهیوات خوار و علوم کلوی )متافیزیوک( را در شواخة علووم        توجه داشت و هم مبتکرانه سخن گفت. وی 

ن ری از یکدیگر جداگانه مطرح کرد و به یک معنا مدون علوم الهیوات خوار شود؛ از طورف دیگور در ذیول        

شناسووی )کووه نسووبتی بوا علووم حقوووق و فقووه دارد( و  و قوانون  5شناسوویدانوش توودبیر شووهر علوومی هماننوود نبوووت  

خوانواده اسوت( را مطورح نموود و بوه عنووان شواخة        ی با علوم مدیریت اموروز هوم  گذارشناسی )که به نوعقانون

بورد و  چهارم علوم عملی از علوم شرعی سخن گفت. او در بقیوة علووم شورح و تفصویل فوارابی را بوه کوار موی        

که مشخص اسوت در مواضوع   الرئیس در تقسیم علوم ارائه داد چنانالگوی او را قبول داشت. ساختاری که شیخ

بینوی  تعددی دارای نوآوری است و چند علم را به عنوان پیشونهاد جدیود در بور دارد و در واقوع آنهوا را پویش      م

                                                 
 .11. سیدحسین خدیوجم، مقدمه ترجمه احصاءالعلوم، ر1

 .......(.  - 387. ابوعبدالله محمدبن احمد بن یوسف خوارزمی )م  2

 العلوم، مقدمه مترجم.سین خدیوجم، ترجمه مفاتیح. سیدح3

 (428 – 372. ابوعلی حسین بن عبدالله ابن سینا )4

شناسوی یکوی دانسوت    ای به نام علم نبوّات را هم عنوان کرده است که نبایود آن را بوا نبووّت   النفس شاخهنا در علماین توضیح لازم است که ابن سی. 1

النفس فلسفی است. ابن سینا در این شاخه از علوم فلسفی سرآمد است و بوه یوک تعبیور    ارتباط با آن هم نیست؛ درواقع نبوّات وابسته به علماگرچه بی

   .56 – 54النفس، رهای ابن سینا در علمشود. ر.ک به: دیباجی، نوآوریلم نبوّات محسوب میالنفس و عمدون علم
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توان با الگوی فارابی مقایسه نمود. در اینجا با صرف ن ور  کند. این ساختار را به لحاظ اهمیت و نوآوری میمی

حکیم بزرگ علوم مربوط به تدبیر شهر را هم به  کنیم که ایناز تحلیل و بررسی آن تنها به این اشاره بسنده می

( دیودگاه او را  3دانود. نموودار )  شمارد بدین معنا که آنها را به دلائلی برخاسته از دیون موی  نوعی علوم دینی می

 دهد:نشان می
 

 

 آلی:  علم منطق و مانند آن -1

 

  غیر آلی -2

 

 

 علومی که  حکمت: .1

 همه نسبت آنها به 

 ها ثابت استزمان

 

 

تواند در همۀ علومی که احکام آنها نمی غیر حکمت: .2

ها هست و ای از زمانها جاری باشد، بلکه در پارهزمان

ای دیگر به آنها احتیاج شود یا در برههسپس ساقط می

ر چه بعداً زمان دوباره به سوی آنها دلالت نیست اگ

 برد.کند. ابن سینا از این علوم نامی نمیمی

 اصلیالف( 

 

 : این علوم فرع و  غیر اصلیب( 

 اند مثل طب، تابع علوم اصلی

 کشاورزی، نجوم و غیر آن. 

 علوم 

 علم الهی: الهیات خاص -1

 علم کلی: الهیات عام -2

 علوم ریاضی: فلسفه وسطی -3

  یعی: فلسفه سفلیعلم طب -4

 علم تدبیر خویش: علم اخلاق -1

 علم تدبیر منزل: علم تعلیم و تربیت -2

 علم تدبیر شهر -3

 علوم شرعی )دینی( -4

 

 شناسینبوت

 گذارشناسیقانون

  شناسیقانون

 نظری .1

 

  عملی .2

 بندی علوم از نظر ابن سینا(: دسته3دار )نمو



 

 

 معرفت شناسی اسلامی و علم دینی

 

 

 

العلووم فخور رازی )قورن ششوم(،     شناسوی، کتوب دیگوری چوون جوامع     دربارة ادامة حیاتِ الگوی فارابی در علم

الدین شیرازی )قرن هفتم( ارشادالقاصد اکفانی )اواسط قرن هشتم( و مقدمة ابن خلودون )اواخور   التاج قطبةدر

هوای بودیعی   شناسی دارند و حواوی ابتکوارات و دیودگاه   های فراوانی در علمنکته واند قرن هشتم( قابل بررسی

 هستند که فرصت پرداختن به آنها در اینجا نیست.

ی فارابی به معنی تأثیرگوذاری احصواءالعلوم بور تألیفوات علموی اروپوا توا آخور قورن شوانزدهم           شناسالگوی علم

متورجم و نویسوندة ایتالیوایی )قورن دوازدهوم مویلادی(، وِنسوان         2گوندیسوالینوس،  1میلادی ادامه داشوته اسوت؛  

مویلادی(، و  )عوارف قورن سویزدهم و چهواردهم      5)قرن سیزدهم میلادی( رایموون لوول   4و راجر بیکن 3دوبووه

)در قرن پانزدهم( در آثار خود علوم مختلف را بور طبوق الگووی فوارابی موورد بحوث و شناسوایی قورار          6رایش

  7اند.داده

 علوم دینی و علوم غیر دینی

در ایون آثوار گواهی هوم     علوم دینی و علوم غیور دینوی قسویم یکدیگرنود.      فارابی و ابن سیناهای بندیدر تقسیم

ح گشته و به تفاوت آنها اشاره شده است اما این تفاوت هیچگاه نافی علمیت یکوی از آن  مسأله رو  علوم طر

دو نبوده و به مغایرت ذاتی آنها با یکدیگر تأویل نشده است. در این باره باید به سه نکته حساس در تاریخ علم 

 ویاه در میان مسلمانان توجه نمود:به

 جایگاه علوم دینی توجه داشتند.حکمای بزرگ همچون فارابی و ابن سینا به  .1

ویواه یونوان در جامعوه اسولامی راه     برخی مسلمانان به علومی که از طریق ترجمة آثار ملل دیگر به .2

 دادند.یافته بود، انعکاس نشان می

بعضی متفکران همچون ابوحامود غزالوی تبعوات علووم غیور دینوی را بورای جامعوة دینودار زیانبوار            .3

 پنداشتند.می

الصوفا، علووم وارداتوی را    های اسلامی همانند حکما، معتزله، اطباء و اخووان ست که بسیاری از گروهاین مسلم ا

پاس داشتند و به اصطلاح امروزی آنها را بومی کردند ولی بعضی دیگور آنهوا را علووم ردیئوه، برخوی غریبوه و       

ها مقاومت کردند؛ معیوار هور دو   خواندند و در مقابل آن  -به معنی کم ارز ، بیگانه و تحمیلی  –برخی دخیله 

الصوفا  العمل، فهمی بود که از علم مورد ن ر دین داشتند؛ به عبارت دیگر افرادی همانند اخووان برای این عکس

                                                 
 .  22 – 16. ر. ک: خدیوجم، ترجمه مقدمه احصاءالعلوم، ر 1

2  .  D. Gundissalinus (1105-1181) . 
3 . Vincent de Beauvais (1190 – 1264). 

4 . Roger Bacon (1214/1220-1292). 

5. Raymond Lull (1232-1316).  

6 . G. Reisch (……1525). 

 .  19 – 16. ر.ک: همان، ر7
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هوای  های خود قرار دادنود و جامعوه را بوه دانوش    دین را مشوق هر علم و دانش خوانده، آن علوم را پایه کاو 

ای از اهل حودیث و برخوی   دانستند اما عدهمخالف دیانت بلکه موافق آن میمختلف ترغیب کردند و این را نه 

دانستند ولی به دلیل آنکه علم حقیقی را تنها علوم  های متکلمان، اگرچه علوم مذکور را مخالف دین نمیگروه

بزرگوانی   کردند، بهای چندانی برای غیر آن قائل نبودند. در این میوان بایود حسواب دانشومندان و    دین تعبیر می

را کوه هور کودام قطبوی از علووم زموان خوویش         3و ابون هیوثم بصوری    2ابوریحان بیرونوی  1چون زکریای رازی،

شوند جدا کرد زیرا آنان همچون فلاسفه و حکما به علم اهمیت وافر داده شریعت را موافق علم و محسوب می

 دانستند.  دانش می

ایل قورن هفودهم دربواره علوم دینوی و رابطوه علووم و دیون،         دیدگاه نویسندگان غربی و فیلسوفان مسیحی تا او

هوای  بندی علوم تابع دیدگاه متفکران مسلمان بود و از اواخر قورن هفودهم بوود کوه بحوث     همچون مسأله تقسیم

 جدیدی میان آنان آغاز شد. در این باره در ادامه مطلب سخن خواهیم گفت.

 . غزالی و مسأله علم و دین4

ای از اهل حدیث و برخی متکلمان سرسخت را )که به علوم زموان روی خوشوی   گاه عدهنخستین کسی که دید

( اسوت. بررسوی خلاصوة دیودگاه او از ایون      497 – 552طوسوی )  4دادند( تنسیق کرد، ابوحامد غزالینشان نمی

 -جهت که نقطه عزیمت رابطه علم و دین است، اهمیت دارد. وی در کتاب مهوم خوود، المنقوذ مون الضولال،      

هوا را  پردازد اقسام کلی علوم و دانوش آنجا که به بررسی و ارزیابی علوم فلاسفه می –نجات دهنده از گمراهی 

شمارد: الهیات، منطق، طبیعیات، ریاضیات، سیاست و اخلاق. آنگاه نسبت هر کدام را با دیون موورد   چنین برمی

موه را دارای بیسوت مسوأله مخوالف بوا دیون       دهد: الهیات، یعنی همان فلسفه به معنوی خوار کل  بررسی قرار می

الفلاسوفه، موورد   فوة گوید که آنها را در کتواب جداگانوه، یعنوی تها   کند و پس از توضیح مختصر میمعرفی می

دانود اموا معتقود اسوت کوه منطقودانان       واکاوی و نقد قرار داده است. منطق را نفیواً و اثباتواً مورتبط بوا دیون نموی      

کننود و آنهوا را زاینودة یقوین     کنند! زیرا آنان برای برهان شروطی را ذکر میظلم می)فیلسوف( به نوعی به دین 

انگاری از مباحث دینوی  رسد به آن شروط وفادار نمانده و با سهلخوانند اما وقتی نوبت مطالب دینی فرا میمی

ن اسوت[. همچنوین   گذرند ]و حاضر نیستند مقاصد دینی را سخنان و امور منطقوی بداننود و حوال آنکوه چنوی     می

                                                 
 (.313 -251. محمدبن زکریای رازی )1

 (.427 -352. ابوریحان محمدبن احمد بیرونی )2

 (.432- 354. ابوعلی حسن بن حسن بن هیثم بصری )3

 (.525- 452. ابوحامد محمد بن احمد غزالی )1
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بسا کسی که با استحسوان بوه علوم منطوق ن ور کنود و آن را دانشوی        منطق، آفتی محتمل برای دین دارد زیرا چه

  1روشن بیابد، گمان برد که سخنانِ کفرآمیز منطقدانان هم مانند سخنان برهانی آنها، درست است!

چنین علوم مربوط به اجسوام )بسویط و مرکوب(    مراد غزالی از طبیعیات، علوم مرتبط به آسمان و ستارگان و هم

نامیم؛ وی در مورد رابطة علووم طبیعوی و دیون    زمینی است؛ یعنی آنچه امروزه آن را فیزیک و اختر فیزیک می

 گوید:می

که از شرایط دین انکار علم ]مثلاً[ پزشکی نیست، انکار انواع علوم طبیعی هم نیسوت مگور در موواردی    و چنان»

ایم... ملاک کلی در این باره این است کوه بودانیم طبیعوت در    الفلاسفه ذکر کردهتاب تهافتمشخص که در ک

کند بلکه توسط خالقِ خود ]یعنی خدا[ به کار گرفتوه  تسخیر خداوند متعال بوده و خود به خود هیچ کاری نمی

او هستند و هیچکدام آنها شود؛ و خورشید، ماه و ستارگان ]و سیارات[ و طبایع اجسام همگی در تسخیر امر می

دان، طبیعوت را  بدین صوورت موادامی کوه دانشومند طبیعوی      2«.تواند انجام دهدذاتاً کاری را از جانب خود نمی

شود اما اگر طبیعت را از آن جهوت کوه در تسوخیر خداونود     خودبسنده بداند علم او سبب انکار خدا و دین می

 ندارد و علم او مورد قبول است.است مورد مطالعه قرار دهد با دین مخالفتی 

و اما علوم ریاضی هم به ن ر غزالی نفیاً و اثباتاً به دین ربطی ندارند ولی گاهی برای دیون دو آفوت دارنود: اول    

کنود کوه   دان به دین اعتقاد نداشته باشد کسی که از علم او به شگفتی در آمده تصور میاینکه اگر یک ریاضی

برد که اگر دیون، حوق بوود    ا  از روی برهان و دلیل است و گمان میخصص ریاضیاعتقادی او هم مانند تبی

د! دوم آنکه فرد نادانی که دوست دین و اسلام اسوت و شواهد انکوار یوا کفور      مانْبر فردی مثل وی پوشیده نمی

ند و ناظر کند باید او و علومش را به طور کلی مطرود بداند، آنگاه اگر چنین کدان بوده تصور مییک ریاضی

شود زیرا هموه افوراد موؤمن را هماننود آن     سومی بر این مسأله واقف شود نسبت به دین بدگمان بلکه دشمن می

  3داند! در حالی که نه دین ربطی به این علوم داشته و نه این علوم کاری به دین دارند.جاهل می

ریاضیات در مواجهة آنهوا بوا دیون     بدین صورت غزالی پیشاپیش نسبت به عالمان علومی چون طبیعیات و  

طورف  گوید که خود آن علووم نسوبت بوه دیون موضوعی بوی      کند؛ وی چندین بار با صراحت میاعلام خطر می

آید دارند و به اصطلاح نفیاً و اثباتاً کاری به دین ندارند اما نتایج و توابعی که از عقاید دانشمندان آنها به بار می

ای که امروزه دربارة رابطة علم و دیون مطورح اسوت    ین تلقی با صور شناخته شدهگاهی برای دین آفت است. ا

ها خواهیم پرداخت( متفاوت است چراکه ن ور بوه عوالمِ دارد و نوه بوه      )یعنی تعارض، تعامل، تغایر و... که بدان

                                                 
 )با تلخیص(. 43 – 42. غزالی، المنقذ، ر 2

 .42. همان، 1

 .  39 – 38. همان، 2
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عقیوده یوا رفتوار    بیند و مسأله را در مورد خود علم، در حقیقت غزالی بین خود علم و دین تضاد یا تعارضی نمی

 داند.عالمِ دارای مشکل احتمالی می

 رابطۀ علم و دین در قرون وسطای مسیحی -5

شود. نگاه فلاسفه مسیحی و ارباب کلیسا به دین و علوم در  قرون وسطی، قلمرو حاکمیت دین مسیحی تلقی می

ه انسان را مدار عالم و عوالم  این دوره تاریخی چیزی نیست که نیازمند توضیح و تبیین باشد. آنان به طور خلاص

دانستند و بنابراین علم یا عقل مادام که بر جایگاه دین تأکید کند مورد تأیید است و جز را در خدمت انسان می

دهود کوه فیلسووفان و    آن باید کنار گذاشته شود. اما ریشة ایون دیودگاه کجاسوت؟ بررسوی تواریخی نشوان موی       

هوای فیلسووفان مسولمان یوا     اه خویش را در مسأله علم بیشتر بور نگور   دانشمندان مسیحی در قرون میانی دیدگ

گویود:  محقوق فرانسووی در ایون بواره موی      1کردنود. ایوتن ژیلسوون   روایت آنان از فلاسفة یونان باستان مبتنی می

اینک بکوشیم تا اصول بحث علم را از جنبة جدید آن که بتواند با بینش خار مسیحیان دربارة جهوان موافوق   »

تووان ضووابطی را در فلسوفة تومواس آکوئینواس یوا رو        د استخراج کنیم. در این بواب نیوز بسویار کوم موی     آی

   2«.اسکوتس یافت که در آثار افلاطون و ارسطو یا حتی در کتب ابن سینا نباشد

دهم در قرن پانزدهم و شانزدهم و فرانسیس بیکن در قرن شانز 4در قرن سیزدهم، لئوناردو داوینچی 3راجر بیکن

هوای علموی خوود طلیعوه نگواه متفواوتی را خبور دادنود و         و هفدهم، از جمله افراد معدودی هستند که باگرایش

سرانجام تغییر عمده از نیمه دوم قرن هفدهم آغاز شد. این تغییور نگواه در واقوع تنهوا فاصوله گورفتن از روایوت        

شد. بلکه نوعی تأکید حقانیت دیون بوه   ه نمیکلیسای رابطة علم و دین بود و هیچ مخالفتی با دین در آن مشاهد

های علمی را به دنبال داشت؛ هر چند چرخش از باور به حقانیت متون مقودس مسویحی بوه سومت     سبب کشف

حقانیت علم برای اثبات وجود خدا بالقوه مخالفتی را با سنت تواریخی مسویحیت هموراه داشوت. ایون مخالفوت       

گوید: تفکور توافوق علوم و دیون توا      دادند. ایان باربور در این باره میر میبالقوه را ارباب کلیسا فهمیده و هشدا

در بحث از مسائل فیزیکی بنای کار را نه بر اعتبوار  »ای در گالیله وجود داشت، ولی او معتقد بود که باید اندازه

کلیسوا   در زموان گالیلوه بسویاری از اربواب     5«.نصور مقدس بلکه بر تجارب حسی و براهین ضروری گذاشت

اشتغالات علمی را غفلت و انصراف از مقصود اصلی زندگی و انحوراف از فکور و ذکور آخورت و رسوتگاری      

                                                 
1. Etinne Gilson (1884 – 1978). 

 .417. اتین ژیلسون، روح فلسفه قرون وسطی، ر 2

3  . Roger Bacon (1214 -1294). 

4. Leonardo da vinci (1452 -1519). 

 .36. به نقل از باربور، علم و دین، ر 1
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هشدار ارباب کلیسا نشان از گسسوتی داشوت کوه عالموان و دانشومندان از دیون بوه روایوت سونتی           1شمردند.می

 داشتند.

 انگارۀ الهیات طبیعی در مقابله با کلیسا -6

غورب مسویحی در    18و  17ای اسوت کوه در قورن    تاریخ علم باید بدان توجه کرد مسألهاز نکات مهمی که در 

ضومن   5و فیلسووفانی همچوون لاک   4نیوتوون  3بویول،  2تلقی علمی از دین رخ داد: دانشمندانی همچون گالیلوه، 

د کوه شواید   سواز نووعی از دیانوت شودن    آنکه بر وجود خداوند و رابطة خالقیت او با عالم تأکید داشتند اما زمینه

بتوان آن را دیانت طبیعی )الهیات طبیعی( یا عقلانی نامید. این الهیوات طبیعوی در برابور دیانوت وحیوانی )کوه از       

شویمیدان   –کم قوت گرفت و این در اثر تفکر امثال آنها بوود. رابورت بویول    گرفت( کمکتب مقدس منشأ می

سوت از بواز نموودن اسورار صونع بودیعی کوه        گفت علم یک رسالت دینی است که عبوارت ا می –قرن هفدهم 

خداوند در جهان پدید آورده است و نیوتون معتقد بود که عالم هسوتی از وجوود یوک آفریودگار قوادر مطلوق       

تواننود  کردنود کوه موی   احسواس موی   –خواندنود  که خود را اهول ذوق موی   –گونه افراد حکایت دارد... اما این

نسلی از پیشینیان ممکن نبوده، دریابند... با ایون وصوف تلقوی آنهوا از      که برای هیچظرائف صنع خدا را آنچنان

  6گرفت.ای از سنت مسیحیت یا مسیحیت سنتی فاصله میدین به نحو فزاینده

اندیشیدند از یک جهت دیدگاهی شبیه دیودگاه سونتی قورون وسوطا     که چون آنها میدانشمندان نامبرده و آنان

شدند: از این جهت که به قدرت و خیرخواهی خداوند معتقد بودنود و  ها جدا میداشتند اما از جهت دیگر از آن

کردنود  انسان را موجودی روحانی دانسته، غرض از خلقوت کائنوات را آسوایش انسوان و کموال او قلموداد موی       

ا باوری با آنها اختلاف داشوتند زیورا غایوت طبیعوت ر    انگاری و وحینگاهی مشترک داشتند اما در مسأله غایت

بیرون از خود آن ندانسته و نگاه دقیق به عالم را نه از راه کتاب مقدس بلکه از طریق علوم و عقول خوود فوراهم     

ای کوه اگرچوه در ظواهر، علوم بوه دیون       آوردند. این اولین خاستگاه ترابط علم و دین در غرب بود به گونوه می

گرفت، بلکه آن را با تعابیری چون سنت، فاصله می –که وحی باشد  –شد اما از عنصر اساسی دین نزدیک می

 نهاد.  حیثیت تاریخی، شرایط زمانی و امثال آن به کناری می

                                                 
  37. همان،  2

3. Galileo Galile (1564 – 1642). 

4. Robert Boyle (1627 – 1691). 

5. Isac Newton (1642 – 1727). 

6. John Locke (1632 – 1704) 

 با تصرف و تلخیص. 46 – 45. به نقل از همان، ر 1
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 پیشرفت علمی در قرن نوزدهم و مسأله دین -7

دانویم قورن   کوه موی  شناسی علمی محصول تفکرات دانشمندان اهل ذوق قرن هفدهم و هجدهم بود و چناندین

های علمی نام گرفت. اساساً به مووازات پیشورفت علوم، شوناخت طبیعوی و      تنوزدهم میلادی قرن علم و پیشرف

شود فراموشوی اسواس دیون و     ای که حاصل میعلمی خدا و توجیه علمی مباحث دینی هم شدت گرفت. نتیجه

هوا و  هوای درسوت و غلوط و کاسوتی    قرار دادن آن در کنار دیگر رفتارها یا نیازهای بشری است کوه بوه تجربوه   

در  -که در ابتدا با حسون نیوت توجیوه علموی آن آغواز شوده بوود         –میخته است. این نگر  به دین ها آنقصان

شوکل   1اواخر قرن نوزدهم به الحاد رسمی تبدیل شد! دیدگاه الحادی در ابتدا توسط آگوست کنُوت فرانسووی  

ین و حتی فلسوفه  گرفت. وی با طرح سه دوره )دینی، فلسفی و علمی( برای تاریخ علم و دین گفت که دورة د

تمام شده و دورة علم فرا رسیده است و همة توجیهات دربارة امور واقع باید بر مبنای علمِ تجربوی باشود، حتوی    

 فلسفه اگر بخواهد دوباره حیات یابد باید فلسفة علمی شود!

ن ریوة  شناسی آگوست کُنوت  غرب در قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم از یک طرف تحت تأثیر دیدگاه جامعه

نیوز بور ایون تجربوه      4و هگول  3کانوت  2نفی دین و الهیات را تجربه کرد و تفکرات فلسفی ناشی از فلسفة هیووم، 

فزود؛ همچنین پیدایش مکتب پوزیتیویسم منطقی در میانة قرن بیستم پدیدة دیگری بود کوه کموک شوایانی    می

های دیگر را فاقد معنوا و  مسیحی و دین به مخالفان دین کرد و با نگر  فلسفی خار خود اساساً مدعیات دین

)قورن هجودهم(، کوی     5مهمل معرفی نمود! اما از طرف دیگر با کوشوش متکلموانِ جدیود چوون اشولایر مواخر      

شوناختی و  مسیر جدیدی در شناخت دین و دفاع از آن در برابر حملات فلسفی، جامعه 8و تیلیخ7اتُُو، 6یرکگور،

جدید هموان اسوت کوه اموروز نتوایج آن را در بحوث روابوط علوم و دیون          علمی ملحِدان گشوده شد. این مسیر 

هوای  علمی را بوا چوالش   –توانیم مرور کنیم. در حقیقت تلا  متکلمان جدید غربی اولاً جبهة الحاد فلسفی می

هوای جدیودی از عقلانیوت اعتقواد دینوی ارائوه نموود کوه مبتنوی بور           عقلی مواجه ساخت، ثانیواً توجیوه   –منطقی 

 های علمی جدید بود.پیشرفت

                                                 
1. Ayguste Comte (1798 – 1857). 

2. David Hume (1711- 1776). 

3. Immanuel Kant (1724 – 1804).  

4. W. Friedrich Hegel (1770 – 1831).  

5. Friedrich Schleiermacher (1768 – 1834). 

6. Soren Kierkegaard (1813 – 1855).  

7. Rudilf Otto (1869 – 1937). 

8. G – Paul Tillich (1886 – 1965).  
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 انواع روابط علم و دین -8

یر در کتواب تواریخ   علمی که در قرن نوزدهم و بیستم مطرح بود، بیشتر از هر چیز علم تجربی بود. دامپی      

تورین مفهووم بوه معنوی     به معنوی آمووختن و دانسوتن( در وسویع     Scire)از  Scientiaواژة لاتینی »گوید: علم می

به عنوان اصطلاحی کوتاه شده بورای علووم طبیعوی بوه کوار       Scienceست، اما واژة انگلیسی آموز  یا دانش ا

های فرعی علووم تجربوی را کوه    تا انواع شاخه–که مادر علوم جدید است  –دایرة این علم از فیزیک  1رود.می

متکلموانِ غربوی هور    شود. از طرفی دین، در اصوطلاح  ها به عنوان رشته علمی وجود دارد، شامل میدر دانشگاه

های ذیل را داشته باشد: احساس مخلووق  شود اما باوری است که ویاگیچند که با الگوی مسیحیت شناخته می

بودین   2بودن، خدامحوری در جهان، تقدس، ارتباط با ماوراء، رازآلودگی، احساس تعلق و وابستگی مطلوق و... 

نی اسلام و یهودیت و حتی بسیاری از ادیوان غیور ابراهیموی    ترتیب به ن ر این متکلمان، ادیان ابراهیمی دیگر یع

گنجند. اما در اینجا مراد ما از دین، اعتقاد به خدا )توحیود(، رسوالت پیوامبر )ر( و    نیز در دایرة این تعریف می

 شود.نبوت انبیاء، و معاد است که در مذهب شیعه باور به عدالت خدا و امامت ائمة )ع( هم بدان اضافه می

کوه  یهی است که تعریف دقیق علم و دین و مصادیق آنها در ترسیم رابطة بین آن دو بسیار مؤثر است و چنانبد

ا  تفواوت دارد. بنوابراین بوا    خواهیم دید از یک دین تا دین دیگر و از این علم و یافتة علمی تا آن علم و یافته

کنیم، همراه با تذکر این نکته که در این کتواب رابطوة   ها را بررسی توانیم انواع این رابطهتوجه به این مسأله می

علوم تجربی و دین اسلام بیشتر مورد توجه است اگرچه آنچه در ادبیات فلسوفة دیون معاصور در غورب مطورح      

شوود هوم از نگواه    است بیشتر از هر چیز ناظر بر مسیحیت غربی است. همچنین روابطی که مورد بحث واقع موی 

 دیدگاه دانشمندان اسلامی است.  محققان غربی و هم از 

های متعددی قابل طرح اسوت: اگور آنهوا را بودون در ن ور      گفته روابط علم و دین با نگاهبر اساس مطالب پیش

توان سه نووع رابطوه را بوین آنهوا ترسویم      های درونی در ن ر بگیریم میها و تفاوتگرفتن ادوار تاریخی، تحول

های ذکر شده و با تفاوت تفسویری کوه از آنهوا    ین توضیح که با تغییر مؤلفه. با اتعامل، تمایز و تعارضکرد: 

شود توا جوایی کوه برخوی از نویسوندگان غربوی توا        ها یا فروع آنها زیادتر میتوان ارائه داد، تعداد این رابطهمی

م قورن اخیور موورد    های بالا در طی نیاند. مطلب دیگر اینکه هر کدام از انواع رابطههشت نوع رابطه را برشمرده

ن وران و  وگوی زیاد واقع شده، فروع مختلفی پیودا کورده اسوت. همچنوین نویسوندگان، صواحب      بحث و گفت

ها یا فروع وابسته به آن قائل است و بنوابر آن، دیون   شوند که به یکی از این فرضیهدانشمندان متعددی یافت می

انود؛  هم این روابط را یک شکل منطقی فرض کورده کند. برخی از نویسندگان یا علم را تعریف و توصیف می

اند، فرض دیگوری نیسوت. اموا آنچوه موا بوه دنبوال آنویم نوه یوک           یعنی معتقدند که غیر از صوری که آنان گفته

                                                 
  1یر، تاریخ علم، ر . دامپی1

 .  47 – 33، ر به عنوان نمونه ر.ک: دیوید پیلین، مبانی فلسفة دین .2
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دیدگاه خار و نه تقسیمی بر اساس حصر منطقی، بلکه نگاه جامعی به مباحث مطرح شده در ایون بواره اسوت.    

 ن داده شده است.( نشا4این نگاه در نمودار )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابطۀ علم و دین

 تعامل .1

 

 

 تمایز= استقلال .2

 

 تعارض .3

 الف( همسویی

 وگوب( گفت

 ج( همبستگی
 

 (: انواع روابط علم و دین در تلقی دورۀ جدید )اواخر قرن هفدهم و پس از آن(4نمودار )

                                     

 علم عقل

 دین

(: مدل رابطۀ علم و دین درنظر حکمای مسلمان ) تعامل در 5نموار )

 معنای قدیم(

مدل رابطۀ علم و دین در تفکر مسیحی تا قرن هفدهم )تعامل در (: 6نموار )

 معنای قدیم(

 دین

 علم
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 . دیدگاه تعامل 3

تعامل علم و دین در یک تعریف بدین معناست که این دو با یکدیگر داد و ستد و رابطوة متقابول دارنود، انوواع     

آن قائل  دهیم. این دیدگاه، یک ن ریه دیرپاست: دانشمندان مسلمان از دیرزمان بهاین رابطه را بعداً توضیح می

 اند.بوده

تعامل، با توسع معنایی خود چندین مصداق را در طول تاریخ علم و دین پذیرفته است؛ در اینجا بحث از تعامل 

دهیم: الف( معنای قدیم، ب( معنای جدید. تعامل در معنای قدیم بیش از هور  را با دو معنا مورد بررسی قرار می

ان در بین فیلسووفان مسویحی مطورح اسوت و البتوه دو تعریوف متفواوت        جا در میان متفکران مسلمان و به تبع آن

 وگو و همبستگی.  دارد، اما در دورة جدید، حداقل به سه شکل معنا شده است: همسویی، گفت

 معنای تعامل علم و دین در قدیم  -31

عناسوت کوه آنهوا    تعامل و روابط متقابل علم و دین در گذشته به چه معناست؟ آیا ارتبواط علوم و دیون بودین م    

بخشوند؟ تلقوی   کنند یا آنکه رابطة آنها یک رابطة تکمیلی است یعنی همدیگر را کمال مییکدیگر را تأیید می

 وگو یک فرآیند همیشگی و فزاینده است.وگوی با یکدیگرند و این گفتسوم این است که آنها در گفت

دهود:  هوای متعوددی را بوه دسوت موا موی      وابدر پاسخ باید گفت که تاریخ علم در دورة اسلامی و مسیحی جو 

بررسی آثار دانشومندان بزرگوی چوون     1علاوه بر دیدگاه حکمای مشهور چون فارابی، ابن سینا و خواجه نصیر،

ابن هیثم، و ابوریحان بیرونی هم در دورة تمدن اسلامی ما را با نووعی از جوواب بوه سوؤالات بوالا،       2خوارزمی،

را ارتباط غایی و اشتراک در هدف برای شناخت عوالم دانسوت. بوه تعبیور دکتور       توان آنکند که میمواجه می

علومی که بین مسلمین رواج یافت و تدریجاً به جامعة علوم اسلامی متلبس شد دارای رابطوة نزدیکوی بوا    »نصر: 

کوه در   ایطور که علوم طبیعی جدید بوا فلسوفه  اصول دینی و ن ریات کلی اسلام دربارة دار هستی است، همان

که بعضوی ظواهر   شناسی قدیم چنانقرن هفدهم میلادی در اروپا اشاعه یافت وابستگی کامل دارد... علوم جهان

ای برای بیان سلسله علوت و معلوول در عوالم طبیعوت نیسوت، بلکوه هودف        های بچگانهپندارند کوششبینان می

   3«.لیه مراتب وجود استنهایی این علوم نمایان ساختن وحدت یا پیوستگی جمیع کائنات و ک

های بشری در پیگیری ایون علووم   توجه به این نکته ضروری است که سخن از منافع مادی علوم طبیعی و انگیزه

مطلب دیگری است که نباید آن را با موضوعی که اکنون مورد بحث است خلط نمود؛ بدون تردیود مسولمانان   

شناسی( و انواع صنایع به دنبوال زنودگی بهتور و    ت )کیهاندر علومی چون فیزیک )طبیعی(، شیمی )کیمیا(، هیئ

برداری بیشتر از مواهب طبیعی هم بودند اما آنچه در اوج اهداف آنها قورار داشوت و نیوروی محورک ایون      بهره

                                                 
 (.  672 – 597(؛ خواجه نصیرالدین طوسی )232 – 172. محمدبن موسی خوارزمی )حدود 2و1
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شان پیونود زنود چیوزی جوز آن     توانست کار و رفتار علمی آنان را با اعتقادات دینینمود و میکار را فراهم می

در جهان متمدن شاهدیم. این همان مطلبی است که بایود آن را   –ویکم در قرن بیستم و بیست –کنون بود که ا

پاسخ دانشمندان قدیم مسلمان به مسأله ذکر شده دانست. به تعبیر دکتر سیدحسوین نصور اگور بوه عنووان نمونوه       

القوانون  »و « الجوواهر  فوة الجمواهر فوی معر  »، «تحدیود نهایوات الامواکن   »کتب مهوم ابوریحوان بیرونوی همچوون     

در واقع تحقیق در علوم مختلوف ]تجربوی[ ماننود جغرافیوا و علووم طبیعوی بوه ن ور         »را بررسی کنیم « المسعودی

ابوریحان از آنجا جایز است که برای حیات دینی و معنوی جامعه اسلامی در خور اهمیت است و باید با توجوه  

 1«.به این غایت دنبال شود

ن متفکران مسیحی دورة قرون وسطی تلقی دیگری از رابطوة علوم و دیون وجوود داشوت.      از طرف دیگر در میا

خطاست اگر بگوییم که مردم قرون وسطی »اتین ژیلسون، فیلسوف و مورخ فلسفه، در این باره معتقد است که 

سوتند  خواکردند... آنها علم به اشیا را محض خوود ایون علوم نموی    علم )به معنی جدید( را محض علم طلب می

مسویحیان در هور   »گوید: وی در جای دیگر می 2«.آوردندبلکه بدان سبب که مسیحی بودند به طبیعت روی می

نهادنودتا بوه مابعود طبیعوت بپردازنود و      کردند جنبوة طبیعوی علموی را پوس پشوت موی      گونه بیانی که از عالم می

هوای  هوای علموی یوا پذیرفتوه    کوه یافتوه   نتیجوة ایون نگور  ایون بوود      3«موجبات فکر را به عرفان فراهم سازند...

ای از گذشتگانِ دانشمند جنبة دینی پیدا کنند، و مشابه این وضع در مورد فلسفه نیز برقرار بوود؛ بنوابراین آمیوزه   

افکار فلسفی افلاطون و ارسطو که موضوعات مختلفی از دیدگاه دیگر دانشمندان یونان باستان چون بطلمیوس 

شناسی و های کیهانشدند؛ از این رو مخالفت با دیدگاهمه شده بود جزء دین تلقی میو فلوطین هم به آن ضمی

شد. این طورز  آمدند کفر و ارتداد محسوب میشناسی ذکر شده که مسلّمات علمی آن روز به شمار میطبیعت

نواندیشوی  کوه سورآغاز عصور نووزایی و      –تلقی البته مربوط است به دورة قرون وسطی تا قرن هفدهم مویلادی  

 که مشخص است در آن متافیزیک و علم در ارتباط با دین، حکم واحدی دارند.است. و چنان

دهد: معنی اول که را در تاریخ علم و دین به دست می دو معنا از تعاملدو نگاه یاد شده به رابطة علم و دین 

بخوش بوه آن و همچنوین    داری و روشنیاز دیدگاه متفکران و دانشمندان مسلمان نشأت گرفته علم را امتدادِ دین

هوای علوم کوه مطوابق تفسویر باورهوای       کند. اما در نگواه دوم یافتوه  دین را انگیزه و غایت متعالی علم معرفی می

 آید.مسیحی فهم شده جزء دین به حساب می

و دیون   پیدایش نوزایی و شکوفایی علوم تجربی از قرن هفدهم به بعد معانی دیگوری را هوم بورای تعامول علوم     

پیش کشید. علوم جدید با انگیزة تصرف بیشتر در طبیعت، کشف راز و رمز امور طبیعی و شویوة نووین تحقیوق    

                                                 
 با تصرف و تلخیص. 182. ر.ک: همان، ر 2

 )با تلخیص(. 387ر.ک: اتین ژیلسون، روح فلسفه قرون وسطی، ر .  1

 .162، همان . 2
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هوای  ها و ابزارهوای جدیود بودنود ضومن آنکوه در بسویاری از قلمروهوای علووم طبیعوی جبهوه          که مبتنی بر نگاه

دوسوت هوم معوانی    بواوران دانوش  ر و دیون بواو رویارویی علم و دین را به وجود آورد، اما برای دانشمندان دیون 

ای در حووزة  دیگری از رابطة علم و دین را فراهم کرد؛ این معانی بیشتر در حوزة دین مسیحیت بود و تا انودازه 

( نشانگر رابطة علم و دین 6( و )5تفکر اسلامی هم مطرح شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نمودارهای )

 ی است.نزد متفکران مسلمان و مسیح

 تعامل علم و دین در دورۀ جدید -33

اولین نکتة مهم علومِ دوران جدیود ایون اسوت کوه دانشومندان و فلاسوفة غورب سرنوشوت آن را از متافیزیوک           

کانوت و آگوسوت    1)فلسفه( جدا تلقی کردند. این کار نتیجة تفکر کسانی چون فرانسیس بیکن، هیوم، هولباخ،

. این جدایی، هم در رو  هم در موضووع و هوم در غایوت و هودف     کنت است و بتدریج صورت گرفته است

 –هوا  به جز اندکی از دانوش  –شود؛ بدین معنا که همه علوم بشری یعنی علوم تجربی و علوم اجتماعی تلقی می

که به مشاهده و آزمون باید به رو  تجربی تحقیق شوند، موضوع آنها موارد محسوس و جسمانی است چندان

بنودی  آیند و غایتی خارج از زندگی بشر و پیشرفت و ترقی آن ندارنود؛ بودین ترتیوب علووم دسوته     و تجربه در 

بندی متفاوت از بقیه به عنوان علوم غیر تجربوی  های فلسفه، الهیات، تاریخ و ادبیات در این دستهشدند، و دانش

های مختلف پوس از عصور نووزایی    تک علوم ذکر شده در دورهماندند. این البته تمام ماجرا نیست و بر سر تک

های مختلفی پدید آمده است. اما نقطه اشتراک هموة آنهوا تفواوت روشوی و     مباحث زیادی در گرفته و دیدگاه

 موضوعی با بقیة علوم است.

تفکیک فلسفه از بقیة علوم، جدایی الهیات از آنها را به دنبال داشت بدان دلیل کوه الهیوات مسویحی آمیختگوی     

ای بوه جوز الهیوات    توان گفت غرب مسویحی، توا پویش از نووزایی فلسوفه     فه داشت تا بدانجا که میزیادی با فلس

شدند و به تعبیور دیگور میوراو    نداشته است؛ از طرفی معارف دین در دانش الهیات مورد تفسیر و تبیین واقع می

ان و دانشمندان دوستدار مهم دین مسیحیت از ن ر فکری همان الهیات بود. در این زمان معضلی که برای نخبگ

های علوم جدیود بوود؛   دوست پدید آمد چگونگی تفسیر دین یا تطبیق آن با یافتهدین و متألهان و متکلمانِ علم

ویاه در قرن نوزدهم و بیستم بسیار مهم بود و به یک معنا اساس عقلانیت و مشروعیت دیون، نحووة   این مسأله به

ن ترتیب نوع رابطة علوم جدید با الهیات یوا دیون تفسویرهای متعوددی بوه      شد. بدیسازگاری آن با علم تلقی می

 وگو و همبستگی.  توان مهم و مشهور دانست: همسویی، گفتخود گرفت که از آن میان سه تفسیر را می

                                                 
1. Paul Henri Hollbech (1723-1789). 
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 سوییالف( تعامل به معنی هم

یوت و مشوروعیت دیون را    توانود عقلان توان سراغ گرفت این است که علم موی نخستین تفسیری که از تعامل می

نشان دهد و این مسأله در بینش دانشمندان بیشتر در موضوع اثبات وجود خداوند و فعول او تحقوق پیودا نموود.     

سویی علم و دیون نوام   این نوع نگاه را هم 2«درسنامة علم و دین»فیلسوفِ دین ایرلندی در کتاب  1مک گراو،

گوردد  به دیدگاه الهیدانان طبیعی قرن هفدهم در انگلستان بازمیخاستگاه این رهیافت »نهاده و معتقد است که: 

دارد کوه از هموة   کند که همه انواع حقیقت، حقیقتی از جانب خداوند اسوت. ایون مودل عنووان موی     و تأکید می

های علمی باید استقبال کرد و آنها را با ایمان مسیحی هماهنگ ساخت. این رهیافوت در قورن نووزدهم    پیشرفت

ای تفسویر کردنود   ایمان مسیحی را به گونوه  3بود. در آئین پروتستان لیبرال، شلایر ماخر و آلبرت ریشلدر اوج 

که با عقلانیت آن عصر سازگار باشد. الهیوات پویشوی هوم در تولا  بورای سوازگار کوردنِ سونت مسویحی بوا           

کوه خداونود در فرآینودی    بور آن شودند    5و چوارلز هارتشوورن   4های علوم طبیعی بود. آلفرد نورو وایتهدیافته

 «. کند و به دنبال هم سو کردن علم و دین بودندطبیعی عمل می

توان به صورت دیگر در آثار متفکران قرون وسوطی دیود. ایون نگور  در واقوع ریشوه در       نگاه ذکر شده را می

ن )حکما، متکلموان و  داند. بنابراین با نگاه متفکران مسلماغایتمندی طبیعت داشته و خدا را غایت همة افعال می

های ذکر شده )یعنی الهیودانان مسویحی قورون وسوطی،     عرفا( نیز وجه اشتراک دارد، اگر چه هر کدام از گروه

الهیدانانِ قرن هفدهم، متکلمان مسیحی قرن نوزدهم و بیستم و حکما و متکلمان و عرفوای مسولمان( بوا شویوه و     

کنود توا بیشوتر معنوی باورهوای دینوی       اه، علم به موا کموک موی   اند. در این نگمبانی مختلف این نگر  را داشته

نمایی آنها را درک کنیم، اما دین هم علم را مفید و موؤثر بلکوه ضوروریِ    )مسیحی و اسلامی( را بفهمیم و واقع

شود. به علاوه غایت نهایی برای علم ترسیم کرده و آن کند و در واقع باعث گستر  علم میحیات معرفی می

کند. علم بدون توجه به خالقِ طبیعت و غایت آن، نگاه سرد و محدودی بوه عوالم دارد اموا    ذاری میگرا هدف

هوا، یعنوی خداونود شوود در آن     هوا و غایوت هموة غایوت    اگر تحقیقات علمی در نهایت متوجه علتِ همة علوت 

 های قدرتمند و دورنمای روشن و امیدوارکننده خواهد داشت.صورت انگیزه

 وگومعنی گفتب( تعامل به 

ویاه در قرن نوزدهم، به دنبال فرضیات و کشفیات خوود مواضوعی را یافتنود    برخی از دانشمندان علوم طبیعی به

که دین هم به نحوی آنها را پیشاپیش گفته یا گوشزد نموده بود و یا حوداقل بوا تفسویری خوار امکوان تطبیوق       

شود؟ ها و باورهای غیر قابل مطابقت چه میین مواضع، یافتهشد. اما در کنار ایافتة علمی با باور دینی فراهم می

پیروان این دیدگاه ناچارند به دو ابزار تأویل برای دین، و غیر مسلم بودن برای مطالب علمی خار و متضاد بوا  

                                                 
1. Alister Mc Grath (1953 -…….).  
2. An Introduction to Science and Religion. 

3. Albert Rachel (1822- 1889). 

4. Alfred North Whitehead (1861 -1974). 

5. Charles Hartshorn (1897 -2000). 
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هوای فرضویات و ن ریوات علموی     باورها، توسل جویند. این کار گاهی به تفسیر به رأی و گواهی بوه کشومکش   

وگوی دین و علم پیش آید و بدین وسیله هم علم و هوم دیون در جهوت    . در اینجاست که باید گفتانجامدمی

 اصلاح باورها و تحقیق علمی بیشتر به یکدیگر مدد رسانند.

وگو را نگاه علموی بوه روابوط علوم و     سویی را نگاه متافیزیکی و گفتتوان همدر مقایسه دو نگاه ذکر شده می

تووان  تافیزیکی )فلسفی( ما با یک فرآیند تکاملی در علم و نیز باور دینوی موواجهیم؛ موی   دین دانست. در نگاه م

در قورن   1گفت که رابطة عقل و دین آغاز این فرآیند است: کوشش متکلمان مسیحی چون آگوسوتین قودیس  

دی مسولمان در قورن دوازدهوم مویلا     3در قرن سیزدهم میلادی و ابن رشود  2چهارم میلادی و توماس آکوئیناس

)ششم هجری قمری( همه در همین زمینه است؛ یعنی آنان علم را هم در پرتو عقل معنا کرده و بوه جوای رابطوة    

که اشاره شود ایون رابطوه را رابطوة همکواری، تعاضود و       گفتند و چنانعلم و دین از رابطة عقل و دین سخن می

وم، جودا شودن آنهوا از فلسوفه، و بوه وجوود       دانستند. اما در دورة جدید در اثر پیشرفت علو یاری به یکدیگر می

ها و مسائل جدید در حوزة علوم تجربی و اجتماعی، مسأله ما صورت علمی هم به خود گرفت و آمدن پرسش

 هم مطرح شد.  –به جای فلسفی  –به اصطلاح با رویکرد علمی 

هاسوت؛ بوه   آینود و نمونوه  در تفواوت فر  –که در مباحث بعدی بیشوتر خوواهیم دیود    چنان –تفاوت این دو نگاه 

ها و مواردی عبارت دیگر فیلسوف به دنبال توجیه و تبیین فرآیند رابطه علم با دین است اما عالم از طریق نمونه

پوردازد. ایون دو   شود به نوع رابطة هر شاخة علم با دین موی های نوین مطرح میکه در کشفیات جدید و فرضیه

در مقابل یکدیگر نیستند؛ زیرا معنی و مصوداق یوک علوم بوا علوم دیگور و        اند اما ضرورتاًنگاه اگر چه متفاوت

کوه  تر متفاوت است و اینها به یک اندازه با دین مورد ن ر رابطه ندارند چنانیک فرضیه ابتدایی با فرضیة کامل

از  –م دیود  کوه خوواهی  چنوان  –به طور مساوی مصداق علم نیستند؛ به همین دلیل و به سبب آنکه اتفاقاً دین هم 

 ها حتماً منجر به تقابل نیستند.مراتب معنایی و مصداقی برخوردار است، پس تفاوت

وگوو در بوین عالموان و دینوداران، و متوون دینوی و       ها به معنی تقابل نباشود تعامول بوه معنوی گفوت     وقتی تفاوت

هوا  شان دهد که تفواوت ها و زدودنِ حواشی کمک خواهد کرد و چه بسا نهای علمی به روشنی تفاوتدیدگاه

مربوط به چه عنصری )مانند هدف و غایت، شیوه و مسیر و...( بوده و بدین صورت شائبة تقابل، تغوایر و تضواد   

وگو در اینجا به معنی عام کلمه است؛ یعنی باید بوین  را از میان بردارد. به این نکته هم باید توجه نمود که گفت

د علموی و معرفتوی برقورار شوده هور کودام موضووع دیگوری را بوا علووم و           دان داد و سوت عالم و متکلم یا الهوی 

 های خود دائماً وارسی و بررسی کند.اندیشه

                                                 
1. Augustinus (354 - 430) 

2. Thomas Aquinas (1225 -1274). 

 (.522 – 595. ابوولید محمدبن احمدبن محمدبن رشد )3
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 ج( تعامل به معنی همبستگی

در این معنا از تعامل با نوعی ضرورت از دو طرف مواجهیم. در تعاملِ نووع اول سوخن از داشوتن جهوت واحود      

وگو( سخن بر سور ایون بوود    بود؛ همچنین در تعامل نوعِ دوم )گفت علم و دین و مددرسانی آن دو به یکدیگر

کنود و بور   که برخی مؤیداتِ علمی برای دین وجود دارد، و برخی معتقدات دینی هم متقابلاً علم را تأییود موی  

 –طور در مواردی که چنین نیست تلا  برای نزدیک کوردن آن دو بوه یکودیگر    گذارد، و همینآن صحه می

لازم است؛ اما در این نوع از تعامل مسأله این است که اساساً علم و دین نیاز ضوروری بوه    –وگو گفتبه وسیلة 

همدیگر دارند و گویی دو جزء یک شئی کاملند که هر یک بدون دیگری کموال نودارد و هیچکودام از آنهوا     

یقوت تنهوا از طریوق همبسوتگی     یابد. آن دو وابستة به یکدیگر بوده و رسیدن انسوان بوه حق  تنهایی تمامیت نمیبه

 آنهاست.

کوه عقول در دیون    یک روایت از این دیدگاه از همان الگوی رابطة عقل و دین برگرفته شده است؛ یعنی چنوان 

اسلام پذیرفته شده بلکه جزء دین قرار گرفته است، علم هم که فرزند عقل اسوت هموین جایگواه را دارد. البتوه     

لفی هم وجود دارد که معنا و حیطة عقل را از آنچه هست یوا حکموا مطورح    های مخادربارة عقل و دین دیدگاه

که عقل و دین تداخل دارند، علم و دین هم تداخل داشته دیون اعوم از   کند. در اینجا چناناند محدود میکرده

علوم و دیون سوخن    « انگـاری وحدت»گیرد. از این دیدگاه گاهی هم به عنوان شود و آن را در بر میعلم می

ای که بین بیشتر متفکران مسلمان متقدم و متأخر در این بواره مطورح اسوت حوول محوور      ن ریه گفته شده است.

همین دیدگاه است. فلاسفه مسیحی قرون وسطی نیز متأثر از ابن سینا، غزالی و ابون رشود، عقول را موورد تأییود      

 گنجند.دین و یاور آن دانسته و در دستة پیروان همین دیدگاه می

روایت متأخر از همبستگی در میان متکلمان جدید مسویحی نوه رابطوة اعوم و اخوص بلکوه رابطوة تکمیلوی و          اما

کنود ایون همبسوتگی بیشوتر روشون و      کند، بدین معنا که هر چه علوم پیشورفت موی   تضایفی آن دو را مطرح می

اخیور میوان فیزیکودانان    شود: علم بدون دین و دین جدا از علم موفق نیست و پیرو ندارد. دیودگاه  مکشوف می

گفتوه اسوت کوه: علوم بودون موذهب گنوگ اسوت و          1جدید هم هوادارانی پیدا کرده است؛ برای مثال انیشتین

گویود  گوید که دین اعم از علم است بلکه میاین روایت از همبستگی نمی 2«.مذهب هم بدون علم، کور است

م جز این نیست. اگر سؤال شود که در این صورت ای هفهم بهتر دین در پرتو کشفیات علم میسر است و چاره

بسیاری از آداب و سنن دینی ممکن است در طول زمان تعدیل یابد! پاسخ این است که آری و این ضورری بوه   

زند. این ن رگواه را در اوائول قورن بیسوتم ابتودا وایتهود آلموانی مطورح کورد و بعود از او چوارلز            اصل دین نمی

                                                 
1. Albert Einstein (1879 -1955). 

 .533. فیلیپ فرانک، زندگینامه انیشتین، ر 2
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نویسوندة کتواب معوروف رابطوه علوم و دیون او را پیوروی کردنود و آن را تقویوت و           1هارتشورن و ایان بواربور 

 بازخوانی نمودند.

هوای آن اسوت. در   بررسی دیدگاه همبستگی مبتنی بر تعاریف دین و علم بوده و مستلزم دقت و تأمل در حوزه

هوای هموة علووم    ذیرد یافتوه پو ای که دین را فهمیوده و موی  ن ر معتقدان به ن ریه همبستگی، همان عقل و اندیشه

 بیند.کند و منافاتی بین آنها نمیبشری را در صورتی که مطابق با منطق علمی و معیارهای عقلی باشند قبول می

  

                                                 
3. Ian Barbour (1923 -…..). 
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 1دیدگاه تمایز -32

تدریج از اواخر قرن هفدهم میلادی در اندیشه غورب صوورت گرفوت، و ایون     پیرو جدایی علوم از فلسفه که به

که در علوم تجربی، مشاهده و آزمون و در علووم اجتمواعی بررسوی و     –جدا شدن رو  آنها بود خود به دلیل 

؛ اندیشه جدا بودن مسیر دین از مسیر علوم بشری هم طی یک فرآیند طوولانی و در اثور   -سنجش آماری است 

له یا جریـان  پنج مرحتوان حوداقل  تحولی که در فلسفه و علوم به وجود آمد، شکل گرفت. در این باره می

در غرب را شناسایی کرد کوه معتقود بوه جودایی دیون و علوم از یکودیگر شودند: کانوت و پیوروان او،            اندیشه

متوأخر. ایمانوئول کانوت،     2هوا و ویتگنشوتاین  های موحد، مسیحیان نوارتدوکس، پوزیتیویستاگزیستانسیالیست

شناسوی را بنوا نهواد کوه در آن      ام معرفتفیلسوف بزرگ آلمانی در قرن هجدهم با نقد متافیزیک سنتی یک ن

که خود فیلسوفی معتقد بوه دیون    –شد. به این دلیل او شناسانه تلقی میسخن از ماوراء طبیعت امری غیر معرفت

اموری چون وجود خدا، وجود نفس انسان و عقیده به معاد را اثبات ناشدنی اموا قابول قبوول     –و آئین الهی بود 

ع امور ذکر شده را از راه درک درونی و شهودی و بوه دلیول پشوتوانه معقولیوت اخلاقوی      معرفی کرد؛ او در واق

تواند آنها را بفهمد زیورا آنهوا   دانست اما معتقد بود که فاهمه بشری از طریق مقولاتِ خود نمیقابل پذیر  می

کنود.  نباشود درک نموی   مندمند و مکانمقولاتی خارج از زمان و مکان هستند و فاهمه انسان چیزی را که زمان

و اولین تلقوی از   3مسیری که کانت در فلسفه غرب پیش روی گذاشت نقطه عزیمت ستیز با مبانی ماوراءالطبیعه

های دینی است؛ یعنی علووم بشوری از طریوق رو  تجربوی و نقلوی،      جدا بودن راه علوم و فلسفه از راه شناخت

 صی و درونی قابل شناخت دانسته شدند. فلسفه از طریق قیاس و استدلال و دین از طریق شخ

هوم خوانوده شوده اسوت، بعود از کانوت توسوط برخوی فلاسوفه           نگـر استقلالدیدگاه تمایز که گاهی دیدگاه 

خواندنوود بووه طریووق دیگووری تقویووت و پیگیووری شوود.    کووه خووود را موحوود و دینوودار مووی   اگزیستانسیالیسووت

یهودی مسیحی با تمایز قائل شدن بین دو نووع   4تین بوبریرکگوردِ مسیحی، مارهایی چون کیاگزیستانسیالیست

معرفت علمی و دینی مرز دین و علم را جدا کردند: به ن ر آنان معرفت علمی امر عینوی و غیور شخصوی اسوت     

ای عاطفی، احساسوی و شوورمندانه اسوت و    اما معرفت دینی کاملاً شخصی و درونی است. معرفت دینی، مسأله

 زند.گردد ولی معرفت علمی حالتی خنثی دارد و انسان را با طبیعت پیوند میانسان برمیبه روابط بین خدا و 

گروه سومی که به خاطر نجات دین از حملات مخالفان بر این تصور بودنود کوه بایود حکوم علوم و دیون را از       

تودوکس در قورن   یکدیگر جدا دانست و آنها را مستقلاً و در جایگاه خار خود قبول نبود، متألهان مسویحی ار 

موتکلم سوئیسوی اسوت کوه      5خوانند. در رأس آنوان کوارل بوارو   بیستم هستند که آنها را غالباً نوارتدوکسی می

                                                 
1. Independence View.  
2 . Ludwig Wittgenstein (1889 -1951). 

3. Tranc-physics. 

1 . Martin Buber (1878 -1965). 

2 . Karl Barth (1886 -1968). 
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 رابطه علم و دین

گفوت کوه   های متفاوتی دارنود. وی موی  معتقد بود علم و الهیات دو مسیر جداگانه داشته و اساساً مبانی و فرضیه

 های طبیعی است.لم، پدیدهموضوع الهیات تجلی خداوند در مسیح است اما موضوع ع

کنود کوه علوم و دیون     عقیده این گروه را این طور بیان می« سازنده آسمان و زمین»در کتاب  1«لنگدان ژیلکی»

دهند. علوم طبیعی با سوؤال از چگوونگی، الهیوات بوا چرایوی؛      های در دسترس ارائه میطرق متفاوتی از واقعیت

  2لل اولیه سروکار دارند.علوم طبیعی با علل ثانوی و الهیات با ع

گرایوان ظهوور کردنود و حلقوه ویون را      تورین تجربوه  ها که در نیمه اول قرن بیستم به عنوان افراطوی پوزیتیویست

هوا واجود   دانستند به ایون دلیول کوه ایون نووع گوزاره      های الهیاتی و اخلاقی را فاقد معنا میتشکیل دادند، گزاره

نیستند. اما برخوی از آنوان، در اثور جریوان      –پذیری و تأییدپذیری تحقیق پذیری،یعنی اثبات –های علم ملاک

غالوب تفکوور قوورن بیسووتم کووه بووا نفووی مطلووق دیوون موافقووت نداشووت، و متووأثر از موووج الهیوواتِ نوارتدوکسووی و  

و  ها، حاکی از نوعی احساسای با این مسأله کنار آمدند که بگویند این گونه گزارهاگزیستانسیالیستی، به گونه

 عاطفه است ولی عینی و واقعی نیست. بدین ترتیب دین را از مقوله عواطف و در مقابل علم دانستند.

اما با تحولی کوه در تفکور ویتگنشوتاین فیلسووف بوزرگ آلموانی بوه وجوود آمود، مسوأله جدیودی رخ نموود؛             

های زبوانی بور آن شود کوه دیون      ویتگنشتاین که خود در ابتدا همراه فیلسوفانِ حلقه وین بود با ارائه ن ریه بازی

بینی اسوت ولوی زبوانِ    نگری و پیشدارای زبان خار خود است و علم زبانِ دیگری دارد؛ زبان علم زبانِ آینده

دین زبانِ نیایش و برای کسب آرامش است. این دیدگاه که به دیودگاه ویتگنشوتاین متوأخر معوروف اسوت در      

آن را در کتواب نیوایش بازپرداخوت و     3د و پوس از وی فیلیوپس  مطرح شو « های فلسفیپاوهش»کتاب او با نام 

 تفسیر کرد و توسعه داد.

 4دیدگاه تعارض -31

ن ریة تمایز علم از دین که با کانت شروع شد راه را برای ن ریة تعارض هموار کرد. کانت البته خوود قائول بوه    

بشر نکات مهمی مطورح کورده اسوت    تعارض علم و دین نبوده و در لزوم مباحث دین و اصل آن برای زندگی 

شود: برخی از متفکران قرن نوزدهم با توجه به مبانی شناسانة او محسوب میاما تعارض از نتایج دیدگاه معرفت

ویواه در مباحوث   های جدیدی که در علوم تجربی پیش آمده بود، صحت مدعیات دینوی را بوه  کانتی و دیدگاه

ریخی زیر سؤال بردند. بنابراین یک معنا برای تعارض علم و دین، سوؤال  شناسی و وقایع تاشناسی، انسانکیهان

که مبتنوی بور شواکلة     5توانیم با عقل جزئیشناختی مدعیات دینی است، بدین معنا که آیا ما میاز امکانِ معرفت

پاسوخ ایون    کند مطالب دین دربارة خدا، روح و معاد را بفهمیم؟مند خود و تجربه استدلال میمند و مکانزمان

                                                 
3 . Longdon Gilky.  

 .13ای روابط علم و دین، ر. به نقل از احمدی، آیت اللهی، بررسی مقایسه4
1. Dewi Zephaniah Philips (1934 -………). 

2. Confilct View. 

3. Reason. 
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ستیزی او را به دست گرفتوه بودنود، منفوی بوود و ایون      سؤال، نه از ن ر کانت، بلکه از ن ر کسانی که متافیزیک

 پاسخ یک معنا برای تعارض علم و دین محسوب شد.

گالیلوه و نیووتن در    1هوای تعوارض اسوت، کشوفیات علموی کپرنیوک،      غیر از ن ریوة کانوت کوه از پویش زمینوه     

شناختی آگوست کنت در پایوان یوافتن   شناسی، و دیدگاه جامعهدر زیست 2ریة تکامل داروینشناسی، ن کیهان

دوران اقتدار دین و متافیزیک، سه عامل مهم در پیدایش تعارض میوان علوم و دیون در جهوان مسویحیت غربوی       

گور در عصور   در قرون وسطی دارد و بخوش دی  است. البته از دیدگاه افراد و عوامل مؤثر دیگر که بخشی ریشه

جدید نباید غافل بود؛ بنابراین دوران اقتدار کلیسا و مخالفت آن با هر گونه تفکور متفواوت بوا اندیشوة خوود در      

های امثوال هولبواخ آلموانی در    قرون وسطی که محاکمه برخی از دانشمندان را به دنبال داشت، همچنین اندیشه

دیویدهیوم انگلیسی در نقد براهین اثبات خدا مثل برهوان   پرستی و دیدگاهانکار خدا و روح و ارائه دین طبیعت

دربارة منشأ اعتقاد به خدا، همگی از عوامول پیودایش    3کاوی فرویدن م، و نقد جوهریت نفس، و دیدگاه روان

توان در تفکور اومانیسوم غربوی کوه از     شوند. مجموعة این عوامل را میدیدگاه تعارض علم و دین محسوب می

گیرد، دیود کوه در   ها لباس علمی به خود میرسد و با پوزیتیویستبه اوج می 5شود در نیچهمیشروع  4دکارت

اینجا مجال بررسی آن را نداریم. ولی به طور خلاصه باید گفت که در تاریخ فلسفة دین و تاریخ علوم جدیود،   

 پایان قرن نوزدهم، آغاز تعارض جدی علم با دین در مغرب زمین فرض شده است.

گیرنود؛ حتوی   بنودی واحودی بوه خوود نموی     که مشخص است، پیچیده و متنوعند و دسوته ل یاد شده، چنانعوام

شوند! به عنوان نمونه مبواحثی کوه   بسیاری از آنها در ابتدا نه عاملِ تعارض بلکه سبب توافق علم و دین تلقی می

د، در ن ر خود آنها قووانین تکووینی   گالیله و نیوتن در مورد قوانین حاکم بر اجرام آسمانی و زمین مطرح کردن

هوا بورای دخالوت مسوتقیم ارادة الهوی در      عالم بود که خداوند آنها را برقرار ساخته است؛ اما با این گونه تحلیل

ماند و به همین دلیل تلقی حاصل از این نگاه بوه تعبیور ایوان بواربور، خودا را      امور جاری عالم جای چندانی نمی

یافت و قووانین بیشوتری کشوف    کرد؛ بدین معنا که هر چه علم، توسعه میمعرفی می 6« خداوند رخنه پو»تنها 

گشت، دخالت خدا هوم کمتور موورد اعتقواد بوود؛ گوویی       شد و امور مهم فیزیک و اختر فیزیک روشن میمی

برخوی  ها را کشف نکرده بود! این مسأله در دیودگاه  وجود خدا آنجا لازم بود که هنوز علم علت برخی پدیده

متدینان تعارضی با دین نداشت اما به ن ر بسیاری از آنان، قدم به قدم فعلِ الهی و در نتیجوه اعتقوادات دینوی در    

 ساخت.داد و بستر تعارض را فراهم میمورد رابطة خدا و عالم را مورد تقلیل قرار می

                                                 
1. Nicolaus Copernicus (1473 -1543).  

2. Charles Darwin (1809 -1882). 

3. Sigmund Freud (1856 -1939). 

4. Rene Descartes (1596- 1650). 

5. Firedrich Nietzsche (1844 -1900). 

 .138. ایان باربور، علم و دین، ر 1
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سوت کوه ایون مسوأله بوه ن ور       از نکات دیگر که باید در زمینه پیدایش بحث تعارض به آن توجوه داشوت ایون ا   

انودرو   2لُورد نورثبوون،   1ن ران غربی همانند ایان باربور، مک گوراو، تودپیترز،  بسیاری از نویسندگان و صاحب

یک طرفه نبود؛ یعنی چنان نبود که تنها علم به مبانی دین مسویحی حملوه    4و جان ویلیام دراپر، 3دیکسون وایت

اربابوان کلیسوا    –گرایان انجیلی هم به پیروی از اسلاف خود نی نصکرده باشد بلکه برخی متکلمان متعصب یع

ور شودند و آن را  های علم جدید همانند ن ریة تکامل داروین حملوه هایی به برخی از دیدگاهبا نوشتن کتاب –

م و تواریخ رویوارویی علو   »های مختلفی نقد یا تخطئه کردند. به عنوان نمونه وایت در کتاب خود به نوام  به گونه

های علوم نووین را بررسوی کورده اسوت. وی     به این مسأله پرداخته و برخورد کلیسا با یافته« الهیات در مسیحیت

کورد؛  معتقد است که کلیسا در ابتدا در برابر آن ن ریه موضع مخالفت گرفته آن را جنگ علیه خدا معرفی موی 

پذیرفتنود بیوان   وّ عمومی و اهل علم آن را میسپس هنگامی که ن ریة مزبور با مؤیدات بیشتری همراه شده و ج

شود،  رسید و تثبیوت موی  کرد که اختلاف چندانی در کار نیست و سرانجام اگر آن ن ریه به مقبولیت تام میمی

کرد با تأویل برخی آیات کتاب مقدس نشان دهد که این مطلب با کتاب مقودس توافوق دارد و   کلیسا سعی می

 5ه است.بلکه قبلاً در آن بیان شد

البته سخن امثال وایت بیانگر تموام واقعیوت نیسوت. بسویاری از کسوانی کوه در مباحثواتِ دیون بوا علوم شورکت            

کردند ارتباطی با کلیسا به معنی خار کلمه نداشتند، بلکه از نواندیشان و متکلمان جدید بودند که با مبوانی  می

ها با مباحث علم، نه از طرف بسیاری از رویاروییآوردند؛ به عبارت دیگر کلامی بدین کار روی می –فلسفی 

 ارباب کلیسا بلکه از طرف متکلمان جدید بود.

 موضوعات تعارض علم و دین  -34

انود از ارز  یکسوان و طوراز    ها و مواردی که مصداق تعارض علم و دین در مسیحیت برشومرده شوده  موضوع

در آنها همیشه در یوک سوطح نبووده و بوا تحوولات       واحدی برخوردار نیستند؛ همچنین تعارض بین علم و دین

علمی یا تأویلاتِ کلامی دستخو  تعدیل، تمایز و تفاوت شده است. در اینجا مناسب است که اهم این موارد 

 را نقل کنیم.

شناسی آراء کوپرنیک، گالیه و نیوتن با باورهای کلیسایی دربارة زمین مرکوزی،  در کیهان شناسی:الف( کیهان

کرد اگرچه هیچکودام از  ت انسان در کائنات و فاعلیت خداوند در گرد  سیارات آسمان، معارضه میمحوری

هوا کوه از ارائوه و اثبوات     کردنود. بودین ترتیوب پوس از سوال     دانشمندان نامبرده، این را به معارضه توصیف نمی

                                                 
2. Ted Peters (1941 -……). 

3. Lord Northbourne (1896 -1982). 

4. Andrew Dickson White. 

5. John William Draper (1811 -1882). 

1  . See: A.D.W A History of … , PP. 100- 120.  
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ون مقودس )عهود عتیوق و    های سه دانشمند ذکر شده گذشت این تعارض با برداشت ارباب کلیسا از متو دیدگاه

عهد جدید( و تفسیرهای آنها ناسازگار در آمد. ایان بواربور مسوأله اول و دوم را کوه در اثور کوار کوپرنیوک و       

با اثبات خورشید مرکزی[ انسان که مرکز و محور عوالم  »]کند: گالیله دچار اختلال شده بود چنین توصیف می

ای گردیود.  م یافوت و وابسوته بوه یوک سویاره سورگردان حاشویه       شد تنزل مقوا امکان و کانون جهان انگاشته می

هموو دربوارة مسوأله سووم      1«همتایی و اشرافیت انسان و ادعای عنایت مخصور خداوند به او به خطر افتاد...بی

بودین سوان   »گویود:  شناسی نیوتن، لاپولاس و... موی  یعنی تشکیک در نوع فاعلیت خدا در اثر نتایج علوم کیهان

رسیدند که نقش خداوند را اهل ذوق ]یعنی دانشمندانی که به دنبال الهیاتِ جدید بودند[ به اینجا می بسیاری از

کوه از آرای نیووتن در   تا حد علت اولی تقلیل دهند... نتیجه نهایی ملاح ات اهول ذوق در بواب مشویت، چنوان    

کوه  دیودگاه اهول ذوق چنوان    2.«آید منتهی به ترک مشیت خار و تأیید مشیت عام شده بودهمین مورد بر می

شود اما نتایج و عواقب آن بوه تعوارض   های تعامل علم و دین ارزیابی میپیش از این بیان شد در ردیف دیدگاه

 انجامد. می

ن ریة تکامل انواع داروین، در کتاب منشأ انواع، با کیفیت آفرینش موجودات زنوده کوه در    شناسی:ب( زیست

ا ، یعنی تبوار انسوان   داشت؛ فرضیه داروین در خصور انسان در کتاب بعدی کتاب مقدس آمده است تضاد

که بیش از ده سال بعد از منشأ انواع چاپ شد، جنجال زیادی بوه راه انوداخت و حتوی خوود دارویون را کوه در       

ن ووران فرضوویه چوواپ اول موضووع متضووادی بووا دیوودگاه دینووی نداشووت بووه مخالفووت کشوواند. برخووی از صوواحب 

انود  برانگیزترین دیدگاه علمی برای اعتقادات مسویحی خوانوده  یا تکامل انواع داروین را چالش 3مترانسفورمیس

آدم را موجووداتی برآموده از   خیوزد و بنوی  زیرا صریحاً با بیان آفورینش آدم توسوط خداونود بوه معارضوه برموی      

تودریج و بور اسواس    اران سوال بوه  داند که طی هوز ها و...( مینماها )میمونویاه انسانموجودات زنده پیشین و به

 اند.قانون بقای اصلح و سازگاری با محیط به شکل کنونی درآمده

داند: معارضه با حکمتِ صونع، اشورفیت انسوان،    باربور معارضة ن ریة تکامل داروین با دین را در چهار جنبه می

ختمان بودن و انودام موجوود    اخلاق دینی و کتاب مقدس. با این توضیح که برهان اتقان صنع بور سوازگاری سوا   

کوه از   –زنده با وظایفی که خالق برای آنها تعیین کرده بود، مبتنی بوود؛ اموا بوا پویش کشویدن انتخواب طبیعوی        

هوای  نموود! از طرفوی در اثور آمووزه    دیگر آن تعلیل و حکمت آفرینش گویوا نموی   –اصول ن ریه تکامل است 

رسواند. همچنوین   ا  تبار انسان را به حیوان )میموون( موی  ن ریه دینی، انسان، اشرف مخلوقات بود اما داروین با

بقای اصلح که اصلی از اصول داروین در ن ریة منشأ انواع و تکامل است اخلاق یاری به ضوعیف و دسوتگیری   

                                                 
 .  39. ایان باربور، علم و دین، ر 1

 .  53 – 52. همان 2

3. Transformism. 
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گرایوان یعنوی   از ن ور نوص  »و سورانجام   1کورد شودت تخطئوه موی   از نیازمند را که هم دینی و هم فطری است به

کردند هیچ نوع ساز  با تکامل امکان نداشت. سفر تکوین ظاهر آیات کتاب مقدس تمسک می کسانی که به

 فعوة د ]=کتاب آفرینش یا پیدایش، نخستین کتاب از عهد قدیم[ آفرینش انواع را بوه هموین هیوأت کنوونی، کوه     

کنود. ن ور   اشوتباه موی   یابند، قطعواً پندارد که انواع تحول میدهد و اگر داروین میواحده انجام گرفته، شرح می

هوا نقشوی دوپهلوو و    دان انگلیسی این بود که خداوند به همة آن سنگواره( طبیعی1888 – 1812) 2فیلیپ گوس

 3انداز داده است تا ایمان انسان را بیازماید.غلط

در مطالعات تاریخی مورخان جدید صحت بسیاری از مطالب کتواب مقودس موورد     شناسی:ج( تاریخ و باستان

ای میوان توورات، انجیول، قورآن و     در کتاب ارزشمند خوود )مقایسوه   4د و تردید قرار گرفت. موریس بوکاینق

علم( این تعارض را در هفت مورد برشومرده اسوت: قطعیوت در سوند اسوفار خمسوه یوا هموان توورات، خلقوت           

تیوق آموده اسوت    خورشید و ماه پس از آفرینش زمین، ذکر تاریخ پیدایش انسان در روی زموین کوه در عهود ع   

، مطابق با پنجهزار و هفتصد و سی و ششمین سالِ پیدایش جهان بوده و چند روز بعد از آن هوم  1975)که سال 

روز خلقووت انسووان اسووت!( اخووتلاف در ذکوور توواریخ طوفووان نوووح، سووندیت اناجیوول چهارگانووه، اخووتلاف در   

یوحنا با سه انجیول متوی، مورقس و لوقوا در      ویاه انجیلهای عیسی )ع( و اختلاف اناجیل با یکدیگر بهنامهنسب

  5مطالب مهمی چون مصائب مسیح )ع( و ظهور دوبارة او.

ای از مووارد بوالا   موریس بوکای در فصل سوم کتاب خود بوا عنووان عهود عتیوق و دانوش نوو در توضویح پواره        

تووان در عهودین تعوداد    می شوند... از ن ر منطقیهای تاریخی در عهدین یافت میاشتباهاتی از جنبه»گوید: می

ها با دانوش نوو در سوفر    ها را بیرون کشید... آشکارترین ناهماهنگیها و دوری از حقیقتای تضادقابل ملاح ه

تکوین یا پیدایش وجود داشته و مربوط به این سوه نکتوة اساسوی اسوت: آفورینش جهوان و مراحول آن، تواریخ         

وی همچنوین در فصول ششوم     6«، و داسوتان طوفوان نووح )ع(.   آفرینش جهان و تاریخ پیدایش انسان روی زمین

کننود... بسویاری از مسویحیان از ایون     ها تناقضوات بوارزی را آشوکار موی    منقولات خود انجیل»گوید: کتاب می

خبرنود... دانوش جدیود، تواریخ یهودیوت،      هوای بوا دانوش نوو، بوی     ها یا ناسوازگاری تناقضات، دوری از حقیقت

ین امم را روشن کرده اسوت و وجوود وقوایعی را کوه موجوب تحیور خواننودگان زموان         های بمسیحیت و رقابت

های دانش نوو و  ها با دادهها، ناسازگاریها، دوری از حقیقتنماید... تناقضات مشهود بین انجیلماست، بیان می

                                                 
 )با تلخیص(. 119 – 111. باربور، علم و دین، ر 1

2 . Philip Henry Gosse (1810 -1888). 

 .122. همان، ر 3

4  .  Maurice Bucaille (1920 -1998). 

 .148 – 24ای میان تورات، انجیل، قرآن و علم، ر . ر. ک به موریس بوکای، مقایسه5

 .  42 – 39. همان، ر 1



 

 

 معرفت شناسی اسلامی و علم دینی

 

 

 

گردند اموا ایون    ها، حاوی عباراتی منحصراً ناشی از تخیل بشریشوند که انجیلتحریفات متوالی متون سبب می

 1«شود.معایب و نواقص موجب تشکیک رسالت عیسی )ع( نمی

از اخترشناسوی   –دانوش علموی   »گویود:  باربور نیز دربارة موضووع تردیود در سوندیت موتن کتواب مقودس موی       

گرایی ]=ترک تأویل[ کتاب مقودس افکنوده بوود.    شناسی جدید سایة تردیدی بر نصکوپرنیکی گرفته تا زمین

بوه   –مرسوم شده بوود  « انتقاد برتر»تحقیقات تاریخی و ادبی که به  –لیل علمی نصور کتاب مقدس بعلاوه تح

دلائل بکلی متفاوتی، رفته رفته خطاناپذیری ]=معصومیت، مصونیت از خطای[ متوونِ مقودس را موورد چوون و     

   2«.چرا قرار داده بود

 ها چیست؟راه حل تعارض -35

 های تعارض را بررسی کنیم باید به نکات زیر توجه کنیم.حلاهبرای آنکه بتوانیم به روشنی ر

هوای متعوددی از اضولاع واقعیوت بواخبر      رسیدن به حقیقت و واقعیت، منحصر در یک راه نیست. بشر از طریق 

 اند.شود که ادراک حسی، تجربه، درک عقلی، شهود، بررسی تاریخی و معرفت دینی از آن جملهمی

ن ذاتاً یک مسأله غربی است و ریشه در تفکر، تکنولووژی و فهوم علموی و دینوی غربیوان      تعارض بین علم و دی 

 دارد. 

تعارض مورد بحث بین همة مباحث علمی و تمام عقاید دینی نیست و اختصار به چنود مسوأله محودود دارد؛     

ردارنود و عقایود   بویاه در موضوعاتی کوه تأویول  که در همان مسائل هم از یک درجه برخوردار نیست؛ بهچنان

 شود.پذیرند و همین اندازه چه بسا رافع تعارض میدانیم، به میزانی خار تأویلکه میدینی، چنان

روی و بسیاری از مباحث به وجود آمده در زمینة تعارض علم و دین ناشی از بودفهمی، سووء تعبیور و یوا زیواده      

دانان غربی بارها شناسان و هم فلسفهانشمندان و علمفروگذاری در حق علم یا دین بوده است. این نکته را هم د

بوه پیوروی از نقود هیووم، هراسوی ناخجسوته از       »گویود:  انود؛ بورای نمونوه اینشوتین در ایون بواره موی       متذکر شده

گرایانه )آمپریستی( معاصر شده است. ایون  بافی تجربههای فلسفهالطبیعه به وجود آمد که یکی از بیماریماوراء

های حسی را نادیوده  تواند داوریکرد میهاست که گمان میبافی اولیه در آسمانمقابل آن فلسفه قطهبیماری ن

های علمی بوه دل طبیعوت   کاو »گوید: ای دربارة تاریخ فلسفه علم میدر مقاله 4ها هارههمچنین روم 3«.انگارد

 5«.بخشدسامان می ای ن م وجویانههای حس را به نحو صرفهیابد بلکه یافتهراه نمی

                                                 
 )با تلخیص(. 151 – 147. همان، ر 2

 .122 – 119. ایان باربور، همان، ر 3

 .82. آلبرت اینشتین، فیزیک و واقعیت، ر1
2. R. Harre. 

 .58سی فلسفی، رشنا. علم1
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توانود از من رهوای مختلوف صوورت     بدین ترتیب پرداختن به مسأله تعارض علم و دین با چنین ملاح واتی موی  

کننود و گواهی روشوی؛ اموا بوه ن ور       گیرد. در کتب مربوط گاهی این مسأله را به صورت موضوعی مطورح موی  

هوای موورد بحوث را از ن ور تواریخی مون م       حلرسد بهتر از این دو، نگر  تاریخی است؛ اگر بخواهیم راهمی

 توان آنها را چنین برشمرد:کنیم، می

 پذیری دینالف( تأویل

های تعامل گفته شد که بسیاری از دانشمندان قرن هفدهم چنین دیدگاهی داشوتند  قبل از این در بررسی دیدگاه

تووان پیوام دوموی هوم از     نگواه دیگوری موی    گیرد، اموا بوا  و البته دیدگاه آنان در دستة تعامل علم و دین قرار می

کند بوه دلیول آن   دیدگاه آنان دریافت، و آن عبارت است از اینکه: اگر کسی تعارضی بین علم و دین تلقی می

های است که معرفت دینی عمیقی نداشته و از سطح به عمق نفوذ نکرده است. لذا بین معرفت سطحی او و یافته

شواهد  « نجووم مرمووز  »این گفتة یوهان کپلور مونجم معاصور گالیلوه در کتواب       آید.علم جدید تعارض پیش می

داد که خدا را در خوود بنگریود، هموان گونوه کوه      پولس مقدس به کفار اندرز می»گویایی بر این مطلب است: 

ه بینید. این شناسایی خدا از راه انعکاس تجلیات او چیوزی اسوت کوه بایود مایو     خورشید را در آب یا در آینه می

 1«.تر است...شادی هر مسیحی باشد... هر چه آگاهی ما بر خلقت و ع مت آن بیشتر باشد، دینداری ما عمیق

ا  به دیدگاه مسلمانانِ متقدم چون اندیشومندانِ  این راه حل در واقع ریشه در همان ن ریة تأویل دارد که سابقه

عقل و دیون بوود و اینجوا مسوأله موورد بحوث میوانِ         رسد. دیدگاه آنان البته در آشتی دادن میانالصفا میاخوان

 درک علمی و معرفت دینی است.

به طور خلاصه تعارض میان علم و دین، حداقل در برخی موارد، نه در خود علم یا دین بلکوه در فهوم سوطحی    

ق آن هوای دینوی و عبوور از معنوای سوطحی بوه اعموا       های علمی است و راه حل آن تأویلِ آموزهاز دین با یافته

 است.  

 

 

 ب( جداانگاری حوزۀ علم و دین

که گفته شد سخن کانت در نقد متافیزیک، بحث جدایی قلمرو علم و دیون را پویش کشوید و آنهوا را دو     چنان

مقوله جداگانه با دو قلمرو متفاوت وانمود کرد. به ن ر کانت وظیفة دین، تأمین حیات اخلاقی است و شوناخت  

تجربی است؛ پس این دو هیچ ربطی به یکدیگر ندارنود؛ اموا بایود توجوه نموود کوه        عالم، سراسر در قلمرو علم

پیش از کانت دو نفر از متفکرانی که پیش از این از آنها یاد کردیم به این جودایی قلمورو اشواره بلکوه تصوریح      

ربطوی بوه دیون    گفت هیچ یک از علووم بشوری نفیواً و اثباتواً     یکی از آنان ابوحامد غزالی است که میاند. کرده

                                                 
 .  35 – 34. گاموف، جورج، سرگذشت فیزیک، ر2
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و دیگری تعبیری از دیدگاه گالیله است کوه کوسوتلر،    1ندارند و دینداری هم مستلزم دانایی به آن علوم نیست؛

بیان داشته و گفته است که او به تفکیک قضایای مسلمّ علم از قضایای غیر مسلم و از آنجا بوه تفکیوک قلمورو    

دیودگاه گالیلوه، البتوه     2قلمرو علم و دیون اذعوان داشوت.    دین از قلمرو علم قائل بود اگرچه به حداقل اشتراک

 پیش از این در بحث از تعامل علم و دین گذشت.  

در  کنود های ذکر شده، یعنی دیدگاه کانت، غزالی و گالیله، در واقع جزء ن ریة تمایز است و بیوان موی  دیدگاه

که این تعارض، واقعی نیست؛ مثلاً گفت مواقعی که پندارة تعارض وجود دارد باید به انحای مختلف بیان کرد 

سوازد  که خطاب دین، معنویت و اخلاق مردم است و اگر مطلبی را گفته است که با کشفیات علوم جدید نموی 

باید آن را تأویل نمود و یا آن را فرع سخن تلقی کرد بدین توجیه که به زبوانِ روز و آمیختوه بوا معوارف زموانِ      

، کنار زدنش ضرری به اصلِ پیام دین نخواهد زد. باید شودنادرست ارزیابی میوحی بوده و اگر اکنون سخنی 

 توجه داشت که این سه دانشمند با سه مبنای مختلف به این دیدگاه قائلند. 

جداانگاری علم و دین ن ریة اغلب متفکران و متألهانی از قورن نووزدهم و بیسوتم بوود کوه دغدغوة حول مسوأله         

موحوود، متألهووان  هووایتوووان بووه هگوول و نوهگلیووان، اگزیستانسیالیسووت  جملووه مووی تعووارض را داشووتند: از آن

 ای از فیلسوفان تحلیل زبانی اشاره کرد:نوارتدوکس، و عده

هگل با طرح گوهر و صدف دین مسأله اصوالتِ گووهر در مقابول صودف را پویش کشوید و مووارد تعوارض را         

سازد. اما اینکه صدف به گوهر آن وادار نمیای دشهمربوط به پوسته یا صدف دین دانست که کنار زدن آن خ

مچوون  هوایی ه دین چیست و گوهر آن کدام است خودْ موضوع مباحث زیادی شده اسوت. اگزیستانسیالیسوت  

یرکگور از اصالت ایمان در مقابل عقل، علم و هنر سخن گفتند، به این ترتیب اثبات دعواوی دینوی مربووط    کی

و عقل و علم را در آن وادی جایی نیست. پس قلمورو آنهوا متفواوت از یکودیگر      ودشبه ساحت ایمانی فرد می

متفکر بزرگ نوارتدوکس در قرن بیستم، دین و علم را از ن ر موضووع، رو  و هودف دو    3است. کارل بارو

چیز کواملًا متفواوت انگاشوت و الهیوات را رازآلوود و علوم را موادی و طبیعوی معرفوی نموود و بودین صوورت             

ای از فیلسوفان و متألهوان،  های ادعایی را ناشی از بدفهمی و قیاس نادرست افراد دانست. و بالاخره عدهتعارض

های زبانی ویتگنشتاین دوم، به تفاوت زبان دین و زبان علم قائل شدند. تفواوت زبوان دیون و    در اثر ن ریة بازی

ان غیر قابل تأویل، توصیفی، خار و غیر سمبلیک شود: مثلاً زبان علم زبزبانِ علم با معیارهای مختلفی بیان می

پذیر، انشایی )نه اخباری و توصیفی(، عرفی و سمبلیک اسوت. ایون   است و در مقابل، زبانِ دین یک زبان تأویل

ها که میزان آنها هم کم نیست باعثند تا بگوییم که در موارد تعارض، باید به ماهیوت زبوانی علوم و دیون     تفاوت

                                                 
 .  42 -38. ر.ک به: غزالی، المنقذ، ر1

 .  522- 523. ر.ک به: کوستلر، خوابگردها، ر 2

1. Karl Barth (1886 -1968). 
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هوای زبوانی   دانیم که تعارض علم با دین یک پندار است نه واقعیت، و ناشی از ندانسوتن تفواوت  توجه کنیم، و ب

 آنهاست.        

 های علمی و دینی نمایی در گزارهج( غیر واقع

اند که عبوارت اسوت از   حل سومی را در برابر مسأله تعارض گشودهدانان غربی راهبرخی از فیزیکدانان و فلسفه

داننود و  نموا موی  ای مطالوب علوم را غیور واقوع    اند: دسوته دعاوی دین یا مطالب علم! اینها دو دسته نماییغیر واقع

ای دیگر دعاوی دین را. هر دو گروه از طرفی تحت تأثیر جریان پدیدارشناسی در فلسفة غرب هستند کوه  دسته

 فة علم. خودْ از نتایج فلسفة کانت است، و از طرف دیگر متأثر از فیزیک کوانتم و فلس

این است که: بور اسواس نتوایجی     –نامند می ابزارانگاریکه گاهی آن را  –توضیح مختصر این دیدگاه  

رسود و نوه   که کانت در فلسفة خود به آن رسید آدمی در معرفت تجربی و حسی خود به سطح پدیدار اشیا موی 

بور   2ادامه دادند و نام پدیدارشناسی 1ذات و واقعیت خالص آنها؛ این دیدگاه را فیلسوفان دیگری چون هوسرل

هوای  کارایی دیودگاه  4و فیلسوفانِ علم همانند پوپر 3آن نهاده شد. همچنین فیزیکدانان جدید همانند شرودینگر

نمایی آنها مورد بحث قرار دادند. معنی و حاصل سخن آنان این است که علم یوک ابوزار   علمی را به جای واقع

های علمی ویاگی ابزاری دارنود و لزومواً از موتن واقوع     ها و ن ریهست و فرضیهبرای تصرف آدمی در طبیعت ا

 گویند.سخن نمی

انود کوه   اند و گفتهدربارة دین مطرح کرده 5گرایان مانند بریت ویتن یر همین دیدگاه را برخی از تجربه 

ابقت با واقع، یوک زنودگی   تواند فارغ از صدق و مطاعتقادات دینی اسباب تأثیرگذار و پرمخاطبی است که می

ها به وجود آورد. دعاوی دین حتماً نباید راست باشند بلکه کافی است تا کوارایی  معنوی و اخلاقی را در انسان

 نگرند. داشته باشند. به این ترتیب آنها هم به نوعی با نگاه ابزارانگارانه به دعاوی دین می

 مسلمان. مسأله علم و دین در میان دانشمندان متأخر 36

که دیدیم اصل مسأله رابطة علوم و دیون بوا فوروع خوود موضووعی اسوت کوه از قورن هفودهم بوه بعود در             چنان

ای در موضوع رابطة عقل و دین دارد که در صوفحات پیشوین   زمین زاده شده است؛ این مسأله البته پیشینهمغرب

دین یهود اموری مسولم اسوت. و ایون، اموری       ایبه آن اشاره شد، اما تعلق آن به حوزة دین مسیحیت و تا اندازه

اند. به عبارت دیگر، دین اسلام کوه  پردازان این حوزه با صراحت آن را بیان داشتهاست که نویسندگان و ن ریه

سومین دین ابراهیمی )ع( و آخرین دین الهی است به دلائلی یا اصلاً مورد بحث متکلمان غربوی نبووده و یوا بوا     

ث مربوط به رابطة علوم و دیون از آن عبوور شوده اسوت. در عوین حوال متفکوران بوزرگ          حداقل اشاره در مباح

                                                 
1. Edmund Husserl (1859 – 1938). 

2. Phenomenology. 

3. Erwin Schrodinger. 

4. Karl Raymond popper (1902 – 1994). 

5. Richard Bevan Braithwaite (1990 – 1990). 
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مسلمان در دو سدة اخیر )قرن نوزدهم و بیستم مویلادی مقوارن قورن سویزدهم و چهواردهم هجوری( نسوبت بوه         

نگی و تفاوت نبوده بلکه بوه تبیوین توافوق، تأییود و حتوی همواه      تنها بیا  با اسلام نهموضوع علم جدید و رابطه

هوایی را تلقوی   هوا و تعوارض  اند؛ برخی نیز تفاوتهای نو پرداختههمسویی و همبستگی معارف اسلامی با دانش

هوا را  تورین دیودگاه  اند. در اینجا مناسب است که مهمکرده به تأویل، توجیه و یا تعدیل اعتقادات دست یازیده

، یعنوی  هـا قدر مشترک این دیدگاهیحی در مورد در این زمینه مورد اشاره قرار دهیم؛ اما پیش از آن توض

لازم است. نکته بسیار مهمی که باید آن را در بررسی ن ر دانشومندان و متفکوران مسولمان موورد      تعاملن ریه 

توجه قرار داد این است که آنان بر خلاف دیدگاه معاصر غربی تفاوت چندانی میان ماهیت علم در قودیم و در  

دانند که باعث آگاهی و توانایی آدموی در ن ور و عمول اسوت؛ در     ند، و علم را همان میدورة معاصر قائل نیست

اینجا پیش از بررسی موردی دیدگاه متفکران متأخر اسلامی، به دو حقیقت مهم که از لوازم این بررسوی اسوت   

کوریم و دیگوری    کنیم: یکی دیودگاه قورآن  کند، اشاره میو اصلِ ن ریة تعامل را پیشاپیش به روشنی اثبات می

 پیشینة تمدنی اسلام:  

وجو کرد که در آنها علم و دانش یکوی از  توان در آیاتی از قرآن کریم هم جستاصولی از ن ریه تعامل را می

 جدا از اینکه در ن ر اول از آن علم چه تعریفی ارائه کنیم؛ آیاتی از قبیل: –های ایمان دانسته شده است پایه

 دانند یکسانند؟دانند با آنان که نمیآیا آنان که می 1:ینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَهَلْ یَستَْوِی الَّذِ

 او کسی است کوه  2:وَالحْکِْمةََ عَلیَهْمِْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمهُُمُ الکْتَِابَ اهُوَ الَّذِی بَعَثَ فیِ الْأُمِّیِّینَ رَسُولًا مِّنهُْمْ یتَْلُو

از میان مردم درس ناخوانده پیامبری را برانگیخت تا آیات خدا را بر آنها تلاوت کرده، آنان را تزکیه نمووده و  

 کتاب و حکمت تعلیم دهد.

در آیات ذکر شده از علم و حکمت و تعلیم آنها همپای ایمان و رسالت یاد شده است. اما علم در اینجا به چوه  

هوم علم در تفسیر این آیات گاهی به تعقل و دانوایی حکِموی فهمیوده شوده     معناست؟ باید در ن ر داشت که مف

ویاه در ن ور حکموای مسولمان. بوه هموین دلیول اسوت کوه حکیموان مسولمانی چوون ابونصور فوارابی و              است به

بردند و دیگرانی چون ابن رشد به برابر با فلسفه به کار می –ای است قرآنی که آموزه –سینا حکمت را ابوعلی

کننودة عقول   ای مسأله رابطة علم و دین از رابطة عقل و وحی یا فلسفه و دین سخن گفته آنگاه دین را تکمیلج

گیورد و او را از  هوای دیون دسوت انسوان را موی     شمردند؛ چراکه در بسیاری از مسائل حیات بشوری، آمووزه  می

هوای  یج و فوروع آن یعنوی دانوش   رهاند. بدون تردید مراد این حکمای بزرگ از عقل و تعقل، نتوا مشکلات می

 گیرد هم بوده است.خار که امروز جزء علوم تجربی و امثالِ آن قرار می

                                                 
 .9. زمر،  1

 .2. جمعه،  2
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کنود رشُود فزاینودة علووم در تواریخ تمودنِ اسولامی        مستند دیگری که رابطة تعامل بین علم و دین را اثبات موی 

 1ی به توضیح و تفصیل مطلوب نیسوت.  است. در این باره صدها کتاب و مقاله به نگار  درآمده و در اینجا نیاز

سوم، چهارم و پنجم هجری رو بوه گسوتر  و اوج بوود هوم بوه       هایعلم و دانایی در این تمدن که در طی قرن

معنی علوم تجربی )فیزیک، شیمی و... ( و هم به معنوی حکموت و تعقول )فلسوفه، منطوق، کولام و...( پیشورفت        

نی اسولام و اعتقوادات دینوی بوود. ظهوور دانشومندان و حکیموان        درخشانی داشت و در عین حال سازگار با مبوا 

 مسلمان که با حفن اعتقاد دینی در اوج علم و حکمت قرار داشتند هم دلیل و سند دیگری بر این مسأله است.

البته باید خاطرنشان ساخت که چندین گروه از مسلمانان همچون اشاعره و اهل حدیث و بسویاری از صووفیه بوا    

با علم به معنی خار کوه انوواع    –به جز موارد اندک  –نی دانایی فلسفی موافقت نداشتند اما هیچگاه علم به مع

های ذکر شده بوا فلسوفه و   گیرد مخالفت نکردند. مسأله مخالفت گروههای جزئی و تجربی را در بر میشناخت

و نه به ضدیت با تعقل و اسوتدلال  گردد ها و رو  آنان از تبیین اعتقادات برمیحکمت هم به تفسیرها و تأویل

 به معنی عامِ آن.

 الف( سیدجمال اسدآبادی 

از نخستین متفکرانی است که در میان مسلمانان دربارة علم جدیود اظهوار ن ور کورده و دارای      2الدینسیدجمال

دولوت  کوی  »گویود:  های خود، در انتقاد از دولت ناصورالدین شواه موی   موضع بوده است. وی در یکی از نوشته

خواست مکاتب و مدارس را انشاء نماید و برای تهذیب نسل و انتشار تعلیم کاخ علم بنا کند و علماء ایران این 

کند، خامو  ساختند و گفتند که علم صحیح بوا  سازد و تاریکی جهل را فراری مینوری که قلوب را منور می

ید جمیع این ترقیاتی کوه در اروپوا بوه ظهوور     باید فهم»گفت: وی در حالی که می 3«شرع مقدس مغایرت دارد؟

گرایوی  را در ردّ طبیعوت  رسالۀ نیچریـه اما در ایامی که در هند اقامت داشوت   4،«رسیده، همه نتیجة علم است

گرایی را نقد کرد، همچنین در انتقاد از دیدگاه سید احمدخان هنودی کوه بوه تفسویر     نوشت و در آن مبانی علم

بود مقوالاتی نوشوت و در رسواله اسولام و علوم بوا تقسویم علوم بوه اسولامی و غربوی             علمی قرآن کریم پرداخته

فرانسوی نیز شواهد دفواع از مبوانی اسولام دربوارة علوم و        5ارنست رنانمخالفت نمود. در مناظرة مکتوب او با 

 تمدن هستیم.

                                                 
ای بر تاریخ علم، جورج سارتن؛ فرهنگ اسلام در اروپا، زیگرید هونکه؛ تاریخ تمدن ویول دورانوت؛ دانوش مسولمین،     . برای نمونه ر. ک به: مقدمه1

 حکیمی.  

 ق(.1314 – 1254ی )الدین اسدآبادی ایران. سیدجمال2

سوید جموال الودین اسودآبادی و بیوداری       –های سیدجمال است که استاد محیط طباطبایی آن را در کتاب خود . این عبارت برگرفته از یکی از نامه3

 اند.  آورده 255مشرق زمین، ر 

 .  259. همان، ر4

1. Ernest Ronan (1823 - 1892). 
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رت نقول شوده از او   زدایی آن، که در عباتکیة سیدجمال بر علم صحیح، همچنین نور بودن علم و ویاگ جهل

مشهور است، دلیل واضحی بر موضع وی در تعامل علم و دین است. او علم را همسو بوا دیون و دیون را هموراه     

که در نقود دیودگاه   چنان –گفت و همه گونه تأویل را دانست اما در عین حال از علم صحیح سخن میعلم می

 پذیرفت. درباب دین و قرآن نمی –، نشان داد سید احمدخان هندی که به تفسیر علمی قرآن پرداخته بود

  3ب( اقبال لاهوری

انودیش و عوالِمی   وی به دلیل مطالعات عمیقی که در فرهنگ غربی داشت و هوم از آن رو کوه مسولمانی ژرف   

و بوه هموین دلیول در آثوار خوود بارهوا مسوأله         2فرهیخته بود، احیای فلسفة دینی اسلام را هدف خود اعلام کرد

لم جدید و دین اسلام را مورد بحث قرار داد: نکتة اصولی در اندیشوه اقبوال ایون اسوت کوه محوور علوم         رابطة ع

ها قبل از این توسط قرآن کریم به مسولمانان ارائوه   ای است که قرناست و این آموزه خرد استقراییجدید، 

مسویر را پیمودنود، بوا    شده است زیرا قرآن، بر خولاف فلسوفة یونوانی و تفکور حکموایی کوه بوه زعوم او هموان          

آمووزی واقعوی، و نوه    های مکرر به کاو  در طبیعت، زمین و آسمان، مؤمنان را به علوم دینوی و تجربوه  توصیه

هوای  خواند. از طرف دیگر، اقبال تحوت توأثیر دیودگاه   فرا می –که ویاگی فلسفة یونانی است  –پردازی ن ریه

دانسوت و بوه   و علوم تجربی را غیرکافی برای توجیوه جهوان موی    عالم را پویا 3علمی اینشتین، وایتهد و برگسون

دمد جزء لاینفک توجیه معقولِ هستی و زنودگی معرفوی   همین دلیل دین را که روح الهی در انسان و جهان می

بنابراین اقبال، قائل به تعامل علم و دین به معنی اجزاء مکمل یکدیگر برای معنواداری زنودگی آدموی     4کرد.می

 بود.

 1( علامه طباطباییج

توان آن را بوه طوور   علامه در میان متفکران مسلمان معاصر دیدگاه خاصی دربارة تعامل علم و دین دارد که می

 خلاصه چنین بیان نمود:

اولاً فرضیات علوم جدید ضرورتاً مطابق با واقع نیستند اگرچه کارآمد باشند. وی این مطلب را در اصول فلسفه 

زنود کوه   ان کرده و مثالِ محاسبة درست خسوف و کسوف از طریق نجوم بطلمیوسوی را موی  و رو  رئالیسم بی

اما نتایج کارآمدی هم داشته است؛ بنابراین کارآمدی و نتایج علوم اموروزی هوم    6اگرچه قطعاً ن ام غلطی بوده

                                                 
 (18    – 1873. علامه محمد اقبال لاهوری )2

 .12. ر.ک: احیای فکر دینی در اسلام، اقبال لاهوری، ر3
4. Henri Beregson (1859 – 1941). 

. این مطلب خلاصة مطالب فصل دوم و سوم کتاب احیای فکر دینی در اسلام تحت عنوان معرفت و تجربه دینی / محوک فلسوفی، تجلیوات تجربوه     1

 .  73-3دینی است. ر.ک: همان، ر 

 (.1362 - 1281دمحمدحسین طباطبایی ). علامه سی2

 (.  111 – 115. ر.ک: علامه طباطبایی، اصول فلسفه و رو  رئالیسم، ر 3
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آدموی هوم    انود، و حوواس  ضرورتاً به معنوی درسوتی فرضویات آنهوا نیسوت؛ ثانیواً ایون علووم مبتنوی بور حوواس           

کنود اموا نیازمنود    خطاپذیرند؛ ثالثاً عقل آدمی هم اگرچه همة مفاهیم و اصول کلی را از پویش خوود درک موی   

پس از این سه مطلب باید به این نکته مهم توجه کورد کوه علووم     1ای از معضلات است.معرفت وحیانی در پاره

هوای متعوددی بورای    نسوت؛ و از اینجوا، رهیافوت   تجربی حیطة خاصی دارند که نباید آن را با حیطة دین یکی دا

آید: اولین رهیافت آن است که ناسازگاری علوم و  حل مسأله تعارض علم و دین در دیدگاه ایشان به دست می

های نادرست در دین است؛ رهیافت دیگر آن است که قبول کنیم قلمورو علوم از   دین ناشی از تفسیرها و تأویل

تواننود در فهوم یوا    ای دارند اموا موی  بدانیم که دین و علم اگرچه قلمرو جداگانه قلمرو دین جداست و سرانجام

  2گستر  یکدیگر به کار آیند.
 د( استاد شهید مطهری

در آثار مختلف خود و از ابعاد گوناگونی به مسأله علم و دین پرداخته است؛ وی حتی در یکوی   3استاد مطهری

مل داروین با آموزة آفرینش در ادیان الهی، به طوور مفصول مبواحثی    از موارد تعارض، یعنی تعارض فرضیة تکا

را در آثاری از خود همچون کتاب توحید و کتاب علل گرایش به مادیگری طرح نموده و در ایون بواره دارای   

  4دیدگاه خار و مستدل و ن ریة بدیعی است.

أله منطوق علوم کوه در اصوطلاح     توجه به استناد بر وحی در تعریف دین، تعریف قلمرو علوم تجربوی، مسو    

گرایی و بوین دیون و دینوداری کوه بایود در حول مسوأله        ایشان روح علم نامیده شده است، تمایز بین علم و علم

های خود و دیگر آثار به طوور  تعارض به آن التفات داشت از جمله مسائلی است که وی در مجموعه یادداشت

ای ذکر شده مسأله اول سببی است تا او حساب دیون اسولام و دیون    هاز ویاگی 5پراکنده به آنها پرداخته است.

مسیحیت فعلی را از یکدیگر جدا کند. از دیدگاه وی در مسأله تعارض علم و دیون اشوتباه اسوت اگور اسولام و      

 مسیحیت را مقایسه کنیم و آنها را از یک تعریف و دیدگاه بنگریم:

ر اسولام، ایموان بودون دلیول نیسوت و تعصوب وجوود        اسلام تنها دینی است که مستند بور وحوی اسوت؛ د    

انود؛  توان گفت کوه طبقوة خاصوی متوولی دیون     ای میان خالق و مخلوق نیست و نمیندارد... از ن راسلام واسطه

ها ممکن است و محل خاصوی نودارد... ن ور بوه     ها و مکانخداپرستی م هر حسی ندارد و عبادت در همة زمان

دین ممتاز از بقیه ادیان و از دین مسیحیت است... علم و دین اسولام هویچ تعارضوی    های اسلام یک گییااین و

دینوان  نداشته بلکه رابطة متقابل دارند و اگور تعارضوی تلقوی شوود ممکون اسوت میوان دیودگاه دینوداران و بوی          

                                                 
 . ر.ک: همان.4

 .  114 -94، ر 1اسلامی، ج –. برای توضیح بیشتر ر.ک به: علامه طباطبایی فیلسوف علوم انسانی 5

 (.1358 -1298. علامه شهید استاد مرتضی مطهری )1

 .  125 – 122، و کتاب علل گرایش به مادیگری، ر 15 -25هید مطهری، کتاب توحید، ر. ر.ک: ش2

 .  4ها، ج. ر.ک: شهید مطهری، یادداشت3
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بورای حول   این دیودگاه   1گردد نه به علم و دین.خبری دو گروه برمیمتمسک به علم باشد و اصل آن هم به بی

مصادیق تعارض همچون فرضیه تکامل و... به منطق خاصی توجه دارد که از یک طرف ناظر بر شناخت قواعد 

هوای  تنهوا برداشوت  توجیه و تبیین ظاهر و باطن متون دینی است و از طرف دیگر بر تحلیل درست علموی، و نوه  

گوید که بین اسولام و  به ما می -مسیحیت میان اسلام و –گفته خار از علم. این دو اصل به ضمیمة تمایز پیش

 های علوم جدید تعارضی نیست.یافته
 هـ( گفتمان علم و دین در ایرانِ معاصر

جعفـر  و  مصـباح ، جـوادی آملـی  ، زاده آملـی حسنن ران معاصر همچوون  و صاحب اساتید فرزانه

انود کوه در   های درخوری گفتوه نیز در این باره در آثار کتبی و گفتار خویش به تعارض ادعایی پاسخ سبحانی

اینجا مجالی برای پرداختن به آنها نیست؛ دیدگاه این متفکران معاصر گاهی بوه جهوت نووآوری جالوب توجوه      

های جدیدی را دربوارة ماهیوت علوم،    خود، مبدأ مباحث جدی در مطبوعات علمی حوزه و دانشگاه شده و افق

را مثوال   علم دینی استاد جوادی آملیتوان ن ریوة  می دین و رابطة آن دو پیش کشیده است؛ در این میان

پیشینة علوم دینوی   کند. البته زد که اساساً صورت مسأله تعارض علم و دین، بلکه رابطة علم و دین را متحول می

توان در آثار غزالی، ابن رشد و توماس آکوئیناس از متفکران قدیم؛ و مرحوم استاد مطهوری از معاصوران   را می

نمود اما ن رگاه استاد جوادی آملوی از انت وام و تبیوین خاصوی برخووردار اسوت و یوک دیودگاه بودیع          ردیابی 

در این دیدگاه از آنجا که علم تجربی، به تبع عقل، زیر مجموعة معرفت دینی اسوت دیگور    2شود.محسوب می

تجربوه سوروکار دارد    فرض تعارض علم با دین معنا ندارد؛ از طرف دیگر علم چون از ن ر روشی با مشواهده و 

شوود( پوس بوه    به موضوعات مشاهدتی مربوط است )و البته در همین زمینه، بازوی معرفت دینی محسووب موی  

توانود در آن بواره   قلمرو ماورای طبیعت )یعنی مسائل مبدأ و مقصد و علتِ جهان آفرینش( کاری ندارد و نموی 

هوای ادعوایی   دانیم کوه بیشوترین تعوارض   نماید؛ چون می های نقلی دین پیدااظهار ن ر کند تا تعارضی با گزاره

یکوی نقلوی و دیگور     –گانه مذکور است. اما اگر بین دو گزاره مربوط به اظهار ن رهای علمی دربارة مسائل سه

تعوارض ظواهری تصوور شود بایود بوه قواعود         –شوند علمی که در عین حال هر دو از معارف دین محسوب می

بر آن اساس به رفع تعارض پرداخت. تفصیل این دیدگاه نیازمند مجال خاصی است کوه  تأویل مراجعه نموده و 

 3انجام آن در این کتاب مقدور نیست.

                                                 
 .  162- 159، پیشین، ر «علامه طباطبایی، فیلسوف علوم انسانی». ر.ک: خسروپناه، عبدالحسین، علم و دین از دیدگاه استاد مطهری، مندرج در 1

 ر فصل آخر کتاب تبیین شده است.. این دیدگاه د2

توان در آثاری از ایشان که به قلم شاگردانشوان توألیف شوده، مطالعوه کورد؛ از جملوه: شوریعت در آئینوة         . مشروح دیدگاه استاد جوادی آملی را می1

 شناسی، منزلت عقل در هندسة معرفت دینی و نسبت دین و دنیا.معرفت، دین
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در پایان باید از اندیشمندان و نویسندگانی چون دکتر سیدحسین نصر، دکتر مهدی گلشونی، دکتور رضوا     

اند و مسأله تعارض علوم  فته و دارای ن ریهداوری اردکانی، و دکتر دینانی یاد کرد که در این موضوع سخن گ

داننود، و در مقابول دکتور    ای مربووط بوه حووزة اندیشوة اسولامی و علوم از دیودگاه اسولام نموی         با دین را مسوأله 

عبدالکریم سرو  که به نوعی از تعارض قائل است و بر اساس مبانی خود مباحثی را در این باره در انداختوه و  

 اند. اشکالات وی را داده نویسندگان متعددی پاسخ

 گیریبندی، ارزیابی و نتیجهجمع

ورزی آدمی در تاریخ تمدن انسانی دارای دو معنای مهم است: دانش بوه معنوی   علم به عنوان محصولی از تعقل

مطلق و دانشی که از راه تجربه و ادراک حسی به دست آمده است. معنای دوم که از نتوایج خوردورزی عصور    

شناسوی بوا برخوی    روشنگری و قرن علمی نوزدهم است بر اساس یک سلسله مبانی تجربی و انسانجدید، دورة 

های دینی مسیحی نوعی تعارض پیدا کرده است. تعارض علم و دین یکی از سه فرض تعامل، تمایز و از آموزه

در دورة معاصور  شناسی و فلسفة علم تعارض است که در موضوع رابطة علم و دین مباحث فراوان فلسفی، دین

 دهد.را تشکیل می

های علوم تجربوی و روایوت    زمین عمدتاً بر اساس یافتهروابط علم و دین در دیدگاه دانشمندان و فلاسفه مغرب

وگوو و  سوویی، گفوت  غربی از دین مسویحی تصوویر شوده اسوت: در فورض اول یعنوی تعامول، سوه فرضویه هوم          

شوود؛  ل یا جدایی قلمرو علم از دین مورد بحث واقوع موی  همبستگی مطرح است، و در فرض دوم مسأله استقلا

های علوم  ترین آنها را به خود اختصار داده است. تازهاما فرض سوم، یعنی تعارض بیشترین مباحث و جنجالی

های متعارض با تعالیم و باورهای دینی ها و ن ریهشناسی و تاریخ طبیعی دین دیدگاهدر سه حوزة نجوم، زیست

اند: به طور خلاصه دیدگاه خورشید مرکزی که محصول تلا  علمی کوپرنیوک و گالیلوه و   د آوردهرا به وجو

نیوتن معرفی شده در تضاد با آن باوری است کوه در عقایود دینوی مسویحیت، زموین را مرکوز افولاک هفتگانوه         

دانود کوه بور    کند، همچنین با آن روایتی که بر اساس زمین مرکزی، آدمی را اشورف مخلوقوات موی   معرفی می

ویواه بوا   بوه  –یعنوی برتوری انسوان     –ورزد؛ این آموزة دینی است مخالفت می –یعنی زمین  –روی مرکز عالم 

رود چراکه فرضیة تکامول نووع آفورینش انسوان را بوه گونوة دیگوری        فرضیة تکامل داروین بیشتر زیر سؤال می

هوای  کنود. و سورانجام، کواو    وجوو موی  تآمیزی نسل او را در میوان حیوانوات جسو   معرفی کرده به طور وهن

های دقیق در تاریخ مسیحیت، در صحت بسیاری از مطالب اناجیول چهارگانوه   شناسی و بررسیتاریخی و باستان

و عهد عتیق تردید افکنده و آنها را روایت تاریخی مسیحیان از زنودگی مسویح )ع( و سرگذشوت مسویحیت در     

 هی یا سخنان خود مسیح )ع(.داند و نه وحی الهای نخستین میدوره
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انود.  های فراوانی ارائه کردهها به تکاپو افتاده و سخنان زیادی گفته، تأویلمتکلمان جدید برای پاسخ به تعارض

پوذیر  هوای دیون را تأویول   ای کوه بسویاری از آمووزه   گنجود: دسوته  های آنان به طور کلی در سه دسته میحلراه

هوای دیون و   های علم یا گزارهای که گزارهانگارد و دستهعلم و دین را جدا میهای ای که حوزهداند، دستهمی

کند. هر کدام از این سه دسته پاسخ، بر اساس مبانی فلسفی یا علمی نما و ابزاری معرفی مییا هر دو را غیر واقع

 ارند. ، اشتراک د-یعنی تمایز و تعامل  –اند که گاهی با مطالب دو فرض دیگر خاصی بنا شده

در تضواد و تعوارض    –ویاه دین مسیحیت به –های علوم جدید واقعاً با اعتقادات در ادیان ابراهیمی اما آیا یافته

تووان بوه آن   تک مسائل ذکر شوده بوه دسوت آورد کوه در اینجوا نموی      است؟ پاسخ کامل را باید با بررسی تک

به منطق شناخت دین و  –شکل جزئی و فردی چه به صورت کلی و چه به  –پرداخت ولی باید در این بررسی 

آید واقف بود و توجه نمود، از جملوه اینکوه هور کودام از علوم و      شیوة بررسی علم و قواعدی که از آنها بر می

دین راه خاصی برای شناختِ واقع دارند که قلمرو آن مشخص است، و نباید یکی را به نفوع دیگوری از میودان    

که دربارة زبان علم و زبان دین همین معنا درسوت اسوت؛ دیگور اینکوه هوم در      انشناخت انسان بیرون کرد. چن

دین و هم در علم، اموری وجود دارد که معرفت آدمی به آنها قاطع نیست و به اصطلاح آنها اموری متشوابه یوا   

 اند و بسیاری از مسائل مطرح شده در تعوارض از هموین اموور اسوت! همچنوین، در دیون مسویحیت       غیر مشخص

غربی عقاید خاصی وجود دارد که نباید آنها را به ادیان دیگر به هموان شوکل مسویحی نسوبت داد. ایون عقایود       

 خار گاهی ویاگی تاریخی دارند و گاهی ویاگی شناختی.

فهمی در آموزة دینوی یوا دخالوت    های تعارض ناشی از سوء تعبیر یا کجاکنون، اگر بدانیم که بسیاری از پنداره

های دینی، و فهم فیلسوفانه از نتایج علوم بوده است، و نیز بواور کنویم کوه    انی چند در تفسیر آموزهنابجای عالم

ها بین همة اعتقادات مسیحی با تمام کشفیات یا قواعد علمی نیست؛ همچنین تلقی تموام دانشومندان   این تعارض

را موورد بررسوی قورار دهویم کوه چوه       توانیم این مسوأله  سادگی میاز روح علمِ جدید، تعارض با دین نیست، به

مطالبی از علم جدید با چه تعالیمی از دین و در ن ر چه کسانی، متعارض فرض شده اسوت. حقیقوت آن اسوت    

که تعارض مورد ادعا در موضوعات محدود، یعنی آفرینش انسان، مرکزیوت زموین، تواریخ حضوور انسوان بور       

نودان مهوم دیگور، هموراه بوا پنودارهای نادرسوت و        روی زمین و تواریخ مسویحیت بوه ضومیمة چنود فورع نوه چ       

های دینوی بوه کوار    های مناسب از آموزهکه اگر تفسیرها و تأویلای از دین مسیحیت است، چندانشدهتحریف

هوا نیوز منتفوی خواهود شود، درسوت       های انسوانی از موتن اناجیول کنوار زده شوود، تعوارض      گرفته شده و روایت

علم هیچ تعارضی نیست؛ چراکه در شریعت کامل اسولام مباحوث ذکور شوده بوا       طور که در دین اسلام باهمان

 کشفیات علم ناسازگار نیست.

هوای دوم، سووم توا پونجم و ششوم هجوری، آثوار پرشوماری از         سوازی اسولام در قورن   رابطة اسلام با علم، تمدن

تقابول علوم هوم اداموة     ورزی بووده و بوه طوور م   دانشمندان مسلمان که در آنها دین مشووق، باعوث و اصول علوم    
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 رابطه علم و دین

دینداری و توسعه و تحکیم آن تلقی شده است، همه، دلائلی تاریخی بور رابطوة تعواملی علوم و دیون در اسولام       

شناسوی،  است. اما در دورة جدید از آنجا که در جوامع اسلامی، ترجمه آثار غربی و الگوگیری از مباحث علوم 

المان علوم جدید و فلسفه خوانان به طوور فوراوان راه یافتوه    ورزی در میان نویسندگان، عشناسی و فلسفهمعرفت

توان مبانی و نسبت اسلام با علم و همچنین نگواه علموی   پردازان بدون توجه به اینکه نمیاست، بسیاری از ن ریه

های متأخر از آن یکی دانست، همان مسائلی را که گفتمان رایج علم و دین در آن را با دین مسیحیت و روایت

نمود دربارة رابطة اسلام با علم هم روا دانستند. در مقابل آنان، گوروه انودکی بوه تفسویر علموی      رب مطرح میغ

اسلام به شکل افراطی پرداختند اما دانشمندان و متفکران بزرگی هم با گوشوزد نموودن تفواوت ذکور شوده، بوه       

ا  یافتوه  و نوه بوا مصوادیق جدیود و توسوعه     های مختلفی نشان دادند که اسلام نه با علم به معنای قدیم آن شیوه

های فراوان و نه احتیاجی به ابزارانگاری علم است بلکوه  گونه تعارضی ندارد؛ در این باره نه نیازی به تأویلهیچ

های اسلام و زبان آن را بدانود، خواهیود دیود کوه     درستی روح علم جدید را در یابد و عمق آموزهاگر کسی به

ا علم از قدیم تا کنون هیچ تفاوتی نکرده است؛ این رابطه در ابعاد مختلف خود برقرار اسوت  نسبت دین اسلام ب

هوای  وگو( را در آن مشواهده نموود؛ پنوداره   سویی، همبستگی و گفتگانه تعامل )یعنی همتوان اشکالِ سهو می

تفسیر قرآن، و اشتباه در فهم تعارض نشئت گرفته از ناآشنایی با تأویل، ندانستن علوم مختلف ادبی و بلاغی در 

 بینی است.  قلمرو علم تجربی یا انت ار نادرست از آن به عنوان یک جهان
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 علم دینی

 مقدمه

وصوف دینوی بورای علوم     آیا  یکی از پرسشهای فراروی بشر معاصر در باب امکان و ضرورت علم دینی است؟

تحولات و  پیشرفت علوم  طبیعی و  آیا می شود؟ بارآن  ممکن است یا خیر؟ در صورت امکان چه ثمره ای بر

ها می تواندبر  نوع نگاه اندیشمندان بوه دیون و   آن انسانی با دین پیوند دارد یا نه؟ اینها سوالاتی است که پاسخ به

ها تاثیرگذار باشد. در این راستا ابتدا مفهوم علم و دین و سوپس رویکردهوای مختلوف در    آن علم و میزان تعامل

ادلوه نافیوان علوم دینوی طورح و      آن  بیان می شود. به دنبوال  آن  میان علم دینی و ن ریه برگزیده و مبانیباب حا

شوناختی بوه    آسویب را  بوا نگواهی   آن  ارزیابی می شود. پس از گذر از بحث امکان طرح علم دینوی، ضورورت  

 دیگر پی می گیریم. علوم انسانی موجود از یکسو و بیان توانشهای دین نسبت به علوم انسانی از سوی

 چیستي علم دیني. 3فصل 

 برای تبیین ماهیت علم دینی ابتدا لازم است نگاهی اجمالی به چیستی علم و دین داشته باشیم..

 چیستي علم

توان به مطلوق آگواهی در برابور مطلوق جهول و نوادانی،       علم یا دانش کاربردهای متعددی دارد، که از جمله می

شود، در برابر احتمال، شک، ظن و اطمینوان، ادراک ذهنوی   اه از آن به یقین تعبیر میآگاهی مطابق واقع، که گ

در برابر ادراک قلبی و شهودی، دانشی منسجم از مجموعه قضایا در برابر مطلق فهوم و آگواهی غیور منسوجم و     

موؤمن  کوه  رد کاربردهای دیگری نیز مانند نور و هودایت دا علم فرهنگ قران و حدیث در پراکنده اشاره کرد. 

دهد. یکوی از معوانی اصوطلاحی علوم     را به تقوا، فضیلت، رستگاری و خشوع در برابر پروردگار عالم سوق می

ویواه از طریوق   ها است کوه بوه  رود عبارت از دانشی تن یم یافته از مجموعه گزارهبه کار می scienceکه معادل 

یعی و جامعه بوه دسوت آموده باشود. علوم بودین معنوا        مشاهده و آزمون حقایق درباره جهان فیزیکی و قوانین طب

ماننوود شناسووی، و علوووم انسووانی، سووتاره شناسووی وشناسووی، فیزیووک، شوویمی، زمووینماننوود زیسووتعلوووم طبیعووی، 

گیورد. بودین ترتیوب ن ریوه علموی بوه       ، حقوق و تاریخ را در برمیشناسی، مدیریت، اقتصادشناسی، جامعهروان

در بحوث  1شووند. اند، اخوذ موی  تجربی که به واسطه مشاهده و آزمایش به دست آمدههای ای دقیق از یافتهشیوه

است. برای عدم محدود سوازی علوم بوه     scienceرابطه علم و دین، آنچه بیشتر محور گفتگوهاست علم معادل 

ه بوه  هاست کو مصادیق تجربی بهتر است که آن را چنین تعریف کنیم: علم دانشی تن یم یافته از مجموعه گزاره

                                                 
؛ 49، ر ؛ مهودی گلشونی، از علوم سوکولار توا علوم دینوی       9شناسوی فلسوفی، ر   لم؛ درآمدی بور مکاتوب علوم   ر.ک: آلن ف. چالمرز، چیستی ع.1

 دیکشنری اکسفورد.  برای آگاهی بیشتر به فصل علم و دین در کتاب حاضر رجوع کنید.



 

 

 و علم دینی معرفت شناسی اسلامی

 

 

 

به هدف کشف یا نزدیک شودن بوه واقوع و نیول بوه      حول یک محورو تلا  برای حل این مسائل تبیین مسائلی 

 آثار کاربردی آن می پردازد.
 

 چیستي دین

هوایی  های مختلفی مطرح است. بنابر تعریف مورد ن ر در این بحث دین مجموعه گزارهدر تعریف دین نگر 

اسوت. اگور    الهوی بشور   ی ناظر به بایودها و نبایودها، در مسویر هودایت و کموال     ها، و انشایاخباری ناظر به هست

شود و عمل به آنها از اعتبار کوافی برخووردار اسوت    های آن صادق و مطابق واقع باشد دین حق تلقی میآموزه

موال  شوود و مسوتلزم باورهوا و اع   های دینی از طریق عقل یا وحی حاصول موی  والاّ دین باطل خواهد بود. گزاره

 1ای است.قلبی و جوارحی ویاه

 چیستي علم دیني

درمیان کسانیکه امکان وضرورت علم دینی را می پذیرند رویکردهای دیگری نیز در بواب ماهیوت علوم دینوی     

 مطرح شده است که به اجمال بیان می کنیم:  

 رویكرد تهذیبي. 3

ه کشوورهای اسولامی وارد شوده اسوت،     بر اساس این نگر  لازم است علوم طبیعی و انسانی را که از غورب بو  

چه از آن بواقی موی مانود علوم طبیعوی یوا       آن پالایش کنیم. موارد تعارض آن با اسلام را شناسایی و حذف کنیم

، رییس موسسه بین المللی تمدن و تفکور اسولامی در موالزی    ب العطاسیدکتر نقانسانی اسلامی  تلقی می شود. 

مطرح کرد. ضمنا در باب پیشینه بحث می توان وی و ابووالاعلی موودودی   این ن ریه را  1942در اواخر دهه ی 

 2ه اند.علم دینی استفاده کرد ةواژرا از نخستین کسانی دانست که از 

                                                 
و    53، ر 1384ل اول، شوماره سووم، پواییز    های فلسفی، سوا در: اندیشه« شناسی دین در اسلام و غربهویت»برای اطلاعات بیشتر، ر.ک: نگارنده، .1

 همچنین  به فصل دین شناسی  در کتاب حاضر رجوع کنید. 81

در شبه قاره هند به برنامه های دانشگاه علیگره هند اعتوراض کورد و تاسویس دانشوگاه اسولامی و اسولامی کوردن علوم را          1932مودودی در دهه ی 2

 151. گلشنی، از علم سکولار تاعلم دینی، ر  تاکید ورزید پیشنهاد داد و بر جهت گیری اسلامی در علوم



 

 

153 

 

 علم دینی

 رویكرد شمولگرا. 2

جا گستر  می دهود کوه   آن برخی رویکردها در علم دینی به نگاه حداکثری می انجامد و دایره علم دینی را تا

اعم از علوم طبیعی و انسانی را در برمی گیرد و هیچ دانشی از دایره آن بیورون نموی مانود. در     تمام علوم بشری

 میان این دیدگاهها تفاوتهای جدی نیز وجود دارد که آنها را از هم متمایز می سازد:

 رویكرد شمول گراي نقل محور

ط با تکیوه بوه منوابع وحیوانی     بر اساس این رویکرد فقط علم دینی معتبر است و آن هم دانشی است که فق .1

قابل تحقق و تدوین است. در این دیدگاه منابع معرفتی بشر مانند عقل و حس که می توانود بوه دانشوهایی چوون     

فلسفه و علوم تجربی بیانجامد، از اعتبار حداقلی برخوردارند و تنها منبع معرفتی دارای اعتبوار حوداکثری، منوابع    

ی شده است. حد اکثر فایده ی قابل اعتماد عقل و تجربه این اسوت کوه ادموی را    نقلی دینی )قران و روایات( تلق

به سوی شرع هدایت کند و دست انسان را در دامان منبع وحی الهی یا روایات معصومین ع قورار دهود. پوس از    

و تمودن  آن باید به طور کلی هر دانشی که نیاز داریم از شرع بگیریم. در این دیدگاه دسوتاورهای علووم جدیود    

غربی یکسره باطل، الحادی و کفر امیز است و در این جهت تقاوتی میان علوم طبیعی و انسانی، بعد مادی و غیر 

مادی، ابزاری و غیر ابزاری تمدن  نیست. تمام دستاوردهای علوم فنی، مهندسی، پزشکی و ... باید بوه فراموشوی   

اساسا انسوان فاقود چنوین    "گردد. بر این اساس گفته میشود سپرده شوند و تمام علوم فقط از منابع نقلی استخراج 

بور   1"توانایی بوده که مستقل از وحی و با اتکا به تجربه و ازمون و کشف شخصی، معیشت خود را سامان دهود. 

اساس این دیدگاه چون انگیزه اصلی انسان غربی که به دستاورهای تمدن جدید انجامیده، گرایش به تسولط بور   

البتوه   2و این ناشی از نوعی اومانیسم است لذا نباید هیچیک از ثمرات آن مورد استفاده قورار گیورد.  طبیعت بوده 

فعلا ناچار از استفاده هستیم زیرا پیوند میان زندگی امروزین و محصولات تمدن غرب به گونوه ای ایجواد شوده    

 3چیزی مطلوب شارع نیست. است که نفی آنها سبب اختلال در ن ام معیشتی و عسر و حرج می شود و چنین

از جمله کسانیکه به نحوی از دیدگاه حداکثری حمایت می کنند مجموعوه مورتبط بوه فرهنگسوتان علووم       .2

اسلامی است. این فرهنگستان به رهبری سید منیر الدین حسینی هاشمی کار خود را اغواز کورد و پوس از وفوات     

مباحث خود را با نقود مدرنیتوه و علوومی کوه پوس از      وی، توسط سید مهدی میرباقری ادامه یافت. این مجموعه 

به طور کلی علومی که بعد از رنسانس تولید شده انود، اعوم از   "ه اند اغاز کرد و معتقد است آمد رنسانس پدید

علوم انسانی و غیر انسانی هریک علومی هستند که بر پیش فرضهای حسی تکیه موی کننود و رانودمان آنهوا هوم      
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و لذا مطلق این علوم که پس از انقلاب صنعتی تولید شده است، غیر قابل اسوتفاده موی    یک راندمان حسی است

 1"باشد.

مبنای معرفت شناختی ادعای فرهنگستان در باب ماهیت علم، تقدم اراده بر علم است. این دیدگاه ن ریوه   .3

کوه کشوف در آن   آن مطابقت با واقع و کاشفیت علم از واقع را انکار می کنود و معتقود اسوت کوه فهوم پویش از      

تحقق پیدا کند عملی ارادی است لذا اگر کسب علم به قصد بندگی انجام شود فهم نورانی می شود و نتیجوه ی  

آن حق است و اگر بدون قصد بندگی انجام شود فهم جاهلانه، ظلمانی، شیطانی و لذا باطل است. بر این اسواس  

در مسیر ولایت الهی است. شرط دیگر دینی بوودن علوم    علم دینی علمی است که اراده عالم جهت الهی دارد و

 2این است که نیاز جامعه اسلامی را برطرف کند.

 نقد

نسبت به دیدگاه اول می توان گفت: پاسخی که به دیدگاه اشاعره، ظاهرگرایان و اهل حدیث داده شوده   .1

جوا کوه ممکون اسوت بورای      آن ثلا توا به این دیدگاه وارد است. بعلاوه  طبق این مبنا باید به حداقل اکتفا شوود مو  

مسافرتهای بین شهری از اتومبیل استفاده نکنیم و با اسب و قاطر و ... مسافرت کنیم. اگور هوم بنوا بوه اسوتفاده از      

اتومبیل داریم در حد ممکن از اتوبوسها و پیکانهای قدیمی و غیرمجهز استفاده کنیم. ایون امور بایود در هموه ی     

وژی در زندگی جواری شوود. ضورروت نگواه انتقوادی بوه برخوی از نتوایج اندیشوه          عرصه های بکارگیری تکنول

مدرنیته و گستر  تکنولوژی سبب شده است که عده ای بطور کلی آن را نفی کنند. اینها نتوانسته اند تفکیوک  

فوع  چه لازم است کشف ابعواد منفوی آن و تولا  بورای ر    آن دقیقی میان ابعاد مختلف آن داشته باشند در حالیکه

 نقایص آن است.

اعتقاد به تقدم اراده بر علم است. در این رویکرد نمی توان از صودق   اشکال اساسی رویکرد فرهنگستان ، .2

و کذب یک گزاره سخن گفت و  باید به جای آن  از حق و باطل بودن یک گزاره استفاده کرد. حق بودن هم 

گوینده سخن است. در این صوورت هویچ ادعوایی را     به معنی مطابق واقع نیست بلکه به معنی جهت الهی داشتن

نمی توان صرف ن ر از گوینده آن و نیت و قصد وی، مورد ارزیابی از جهت صودق و کوذب قورار داد.  نتیجوه     

این دیدگاه، نفی کاشفیت علم و نفی رویکرد مبناگروی در  معرفت است. در نتیجوه تموام اشوکالات مشوترکی     

ویکردهای غیر مبنا گرا بیان شده بر این دیدگاه وارد است. بعلاوه این رویکورد  که  در معرفت شناسی در باب ر

لط میان انگیزه و انگیخته است. اگر کسی ملاک خوود بورای قضواوت در بواب صودق و کوذب       دچار مغالطه خ
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انگیخته را انگیزه قرار دهد به این مغالطه دچار شده است.  یعنی به جای اینکه محتوای سخن یا دلیل گوینوده را  

نده نیت سوئی داشوت   مورد بررسی قرار دهد، فقط نیت وی را بکاود و آن را ملاک اعتبار سخن بداند، اگرگوی

سخن وی را معتبر و الا بی اعتبار بداند. قرآن کریم نیز ملاک اعتبار سخن را محتووای آن معرفوی موی کنود نوه      

 ، چنانکه می فرماید:  آن گوینده ی

 مُ اللَّوهُ وَأُوْلَئِوکَ هُومْ أُوْلُووا الأَلبَْواب     لَّذِینَ یَستَْمِعُونَ القَْوْلَ فیَتََّبِعُونَ أَحْسنَهَُ أُوْلَئِوکَ الَّوذِینَ هَودَاهُ   ، افَبَشِّرْ عبَِادِ .3

 (18-17)زمر:

اشکال دیگر دیدگاه فوق این است که منجر به انسداد  باب گفتگو و مفاهمه  می شود زیرا دسترسوی بوه    .4

 قلب و نیت گوینده کار اسانی نیست.

 رویكرد شمول گراي عقل و نقل محور

در این طبقه  جای می گیرند.  برای دینی دانسوتن یوک مطلوب لازم    برخی بزرگان همچون ایه الله جوادی املی 

ه باشد بلکه اگر یک اصل کلی و جامعی کوه بتوانود مبنوای تفریوع     آمد نیست که تمام جزییات آن در متن دین

بر این اساس بایود گفوت کوه    1.  "علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریع"فروع باشد کافی است چنانکه فرمودند: 

،  خطووط کلوی بسویاری از علووم را     آن نه تنها تشویق به فراگیری علوم را عهده دار است بلکه علاوه بور  دین"

در نتیجه   2"ارائه کرده و مبانی جامع بسیاری از دانشهای تجربی، صنعتی، ن امی و مانند آن را تعلیم داده است.

 سانی را زاده ی دین دانست.: با تکیه به دو رو  عقلی و نقلی می توان علوم مختلف طبیعی و ان

ه است و بوه کموک   آمد در بعد نقلی کلیات و اصول دانشهایی چون فقه، اصول، اخلاق، و کلام درمتون دینی 

اجتهاد می توان با تکیه به کلیات، سایر فروع و جزییات را استخراج و اسوتنباط کورد. مشوابه ایون امور در موورد        

 چرا که کلیات و اصول و برخی از جزییات این علوم نیز  در متوون دینوی   علو م طبیعی و انسانی نیز جاری است

 ه است. کلیات ذکر شده می تواند مبنای اجتهاد برای استنباط سایر جزییات آن قرار گیرد.آمد

چوه از طریوق   آن در بعد عقلی نیز عقل مانند نقل دینی یکی از منابع کشف و اثبات اموزه های دینوی اسوت. لوذا   

 3، علم دینی تلقی می شود.آید ر علوم مختلف به دستعقل نیز د

 به ن ر ایشان برای درک علم دینی لازم است دیدگاه خود در باب دین و علم را تصحیح کنیم. به گفته ایشان:
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هر چند دین مصطلح مجمو عه عقاید، اخلاق، فقه و حقوق است و نامی از علووم در فهرسوت دیون اصوطلاحی     

و مکتب الهی فراتر از اصطلاح مزبور است. بررسی وجوود خداونود و ارزیوابی اسومای     نیست اما دین توحیدی 

 1گیرد.حسنای وی، پاوهش م اهر آن اسمای تعالی در حوزه دین قرار می

با اثبات دین به عنوان مجموعه قوانین و مقررات ثابتی که مبین انسوان و جهوان و پیونود میوان آن     "بر این اساس 

بت به جمیع معارف و علوم اشکار می گردد. بر این مبنوا دیون نوه تنهوا مخوالف بوا عقول        دو است، نقش دین نس

نیست بلکه مدلول اصول و قوانین مبرهن عقلی است ... و دین نه تنها مغایر با علوم نیسوت، بلکوه میوزان اساسوی      

سانهای پاک اشوکار  برای توزین قوانین علمی می باشد، زیرا معارف دینی همان قوانین الهی هستند که توسط ان

 2"شده اند.

من ور از علم نیز علم قطعی یا اطمینان اور است و لذا در این رویکرد، ظنی بودن علوم تجربی مانع دینوی بوودن   

اگر ثبوت علمی آنها قطعی باشد استناد آنها به اسلام یقینی است و اگر میزان ثبوت آنها ظنوی  "آنها نیست زیرا 

 3"اسلام در حد م نه است.باشد میزان اسناد آنها به 

 با توجه به تعریفی که ایشان از دین ارائه می دهد قلمرو دین را بسیار گسترده می داند. به سخن ایشان:

های معصومان و ادعیه آنان بسیاری از مطالب علمی را در بر دارد که نه جوزء عقایدنود و   قرآن حکیم و خطبه"

های دینی آنان نبوده و دین کاری به ایون  م مسائل علمی جزء برنامهتوان گفت که تعلینه جزء فروع عملی، نمی

مودار و  مطالب ندارد؛ بلکه باید گفت: اسلام که یک سو در قرآن و عترت متجلی است و از سوی دیگور عقول  

 "4محور است، در صدد  تعلیم علوم هم هست...برهان

ست و علم صحیح همان علوم اسولامی اسوت لوذا     در این رویکرد، علم در مقام ثبوت، علم صحیح مطابق واقع ا

قید توضیحی است نه احترازی. نکته دیگر اینکه علوم جدید مصداق واقعی علوم نیسوتند    قید اسلامی برای علم،

 چون مبتنی بر مبانی الحادی هستند.

یوک بوه نتیجوه    در این رویکرد اسلامی و غیر اسلامی بودن علم به نیت و اعتقاد فرد بستگی ندارد. اگر علوم فیز 

یقینی یا اطمینان عقلی دست یافت، علم اسلامی تلقی می شود ولو فیزیکدان مربوطه، منکر خدا باشد. همچنوین  

اگر شخص ملحدی قرا ن را مطالعه کرد و فصاحت و بلاغوت آن را بررسوی کورد و دریافوت، فهوم وی معتبور       

ر و مشورکان را نیوز مخاطوب قورار داده     است. فهم صحیح فصاحت قران در گرو ایمان نیسوت و لوذا قوران کفوا    
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است. اگر فهم در گرو ایمان بود خطاب به غیرمومنان معنا نداشت.   هر کشف واقعی تفسیر فعل خدا تلقی می 

 1شود و از اعتبار و حجیت شرعی برخوردا ر است صرف ن ر از اینکه کاشف وی چه اعتقادی دارد.

بی رایج از کاستی و عیوب حاکم بر آن اسوت نوه ویوران کوردن     اسلامی کردن علوم به معنی پالایش علوم تجر

 2اساس علوم تجربی.

 . رویكرد كاربردي1

شهيد مطهری پس از ذكر وجوه مختلف ممكن برای علم دینی، معنای مورد نظر خود را تمام علومی می داند كه برای 

 3تحقق اهداف جامعه اسلامی ضروری یا مفيد است.

که مقدمه  یو علوم یرا محدود کنند به علم به فرایض دین یکه از اول دایره علوم دین به عقیده ما درست نبوده

که مقدمه عمل بوه فورایض    یارز  اصطلاح را بیشتر ندارد، بلکه هر علم یکاست و این  یعلم به فرایض دین

نی بیان و منطوق از  عینی یا کفایی دینی است باید جزء علوم دینیه شمرده شود. چرا مثلًا علم نحو و صرف و معا

علوم دینیه شمرده شود و علوم اقتصاد و اجتماع و روان شناسوی و غیوره کوه موا را آمواده انجوام فورایض دینوی         

شمرده نشود؟ آیا تعمق « ن الملائکة لتضع اجنحتها لطالب العلماو»کند از علوم دینیه شمرده نشود و مصداق می

برای آشنا شدن به معارف اسلامی، علم دینی است و اما آشنا در اشعار عشقی و خمری جاهلیت یا دوره عباسی

شدن به روان شناسی و علم اجتماع و حقوق و اقتصاد علم دینی نیسوت؟ و حوال آنکوه دو اثور بور آنهوا مترتوب        

 4دهد.یکند و هم در انجام فرایض دینی به ما توانایی ماست: هم ما را در فهم معارف دینی کمک می

علومی که تحصیل آن به نحو واجب عینی یا کفایی بر مسلمین واجب است، علووم اسولامی    شهید مطهری تمام

می شمارد. دایره این علوم نه تنها شاخه هایی چون فقه، اصول، تفسویر، کولام و مقودمات آنهوا را در برمیگیورد      

 بلکه علوم طبیعی، و انسانی را که مورد نیاز جامعه اسلامی است نیز شامل می شود.

رد شهید مطهری متفاوت از دیدگاههای حداکثری است. وی مدعی ضورورت اسوتخراج تموام دانشوهای     رویک

بشری از منابع نقلی نیست. وی همچنین در مقام بیان ضرورت دینی نامیدن تمام علوم از جهوت ابتنوای آنهوا بور     

 عه اسلامی استچه وی بدان ن ر دارد حیث مفید بودن آنها برای جامآن رو  عقلی یا رو  نقلی نیست.

 محور فرض شیپرویكرد . 4

 5برخی مانند  دکتر گلشنی بر این باورند که علم دینی دو ویاگی دارد:
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علم دینی علمی است که پیش فرضهای متوافیزیکی آن در سواختن ن ریوه جهوان شومول، از جهوان بینوی         .1

ه باشود،  آمود  یکی غیر دینی به دستدینی متاثر باشد. در نتیجه اگر علوم طبیعی و انسانی از پیش فرضهای متافیز

 ، علم سکولار خواهد بود.  آن محصول

 1علم دینی  در جهت کاربردی نیز باید تحت تاثیر بینش و جهان بینی اسلامی باشد. .2

هیچ دانشوی فوارغ از قضواوتهای ارزشوی نیسوت و      "منشا تاکید وی بر ویاگیهای فوق این است که به باور وی  

و طبیعی تنهوا در شودت و ضوعف قضویه اسوت. دانشومندان در تعبیور داده هوای علموی          تفاوت بین علوم انسانی 

 2"همواره از فرضیه ها استفاده می کنند و اینها مملو از ارزشها و جهات غیر علمی هستند.

ضرورت توجه به پیشفرضهای متافیزیکی علوم، سخن درستی است اما علوم دینوی موی توانود دایوره وسویعتری       

در این ن ریه ابعاد آن اشکار نشده است. علم دینی باید بیانگر انواع تعاملات ممکن میان علوم و  داشته باشد که 

پیرایش بخشی از نتایج  علوم تجربی غربی است که مبتنی بور   ه را دربرگیرد. این ن ریه در صدددین باشد و هم

علووم طبیعوی و انسوانی و حود و      جهان بینی مادی است اما بیان روشنی در باب امکان افزایش مسائلی جدید بوه 

 مرز آن ارائه نداده است. 

برخی مانند دکتر خسرو باقری نیز در این طبقه جای میگیرند.  وی علم دینی را علمی  موی دانود کوه بور مبوانی      

هستی شناسانه، معرفت شناسانه، انسان شناسانه و ارز  شناسانه دینی  مبتنی است. به عبارت دیگر علموی دینوی   

همچنین از این اموزه ها به عنوان عوامول زمینوه    . از اموزه های نقلی در عرصه پیش فرضها سود جوید است که

جودی  ساز برای پرداز  فرضیه ها استفاد ه کند. البته  وی در رویکرد اخیر خود از موضع قبلی خویش فاصوله  

 .گرفته است

 دیني به لحاظ موضوع اصلي و مسائل

 طرح است:   این رویکرد به دو شکل قابل

دینی بودن علم می تواند به لحاظ موضوع اصلی و مسائل مورد بحث در آن علم باشد. بر این اساس اگور  الف. 

موضوع محوری  آن تبیین سخن خدا، یا پیشوایان دین و مسائل آن حول این موضووع قورار گیورد، علوم دینوی      

شرعی تقسیم موی کنود. وی فقوه و تفسویر را در     تلقی می شود.  ابوحامد غزالی علوم را به دو دسته شرعی و غیر

اینگونه تقسیم بندی در تاریخ اسلام نیز رایج بووده   3دسته اول و طب و ریاضیات را در دسته دوم قرار می دهد.

 است و قبل و بعد از غزالی نیز کسانی علم دینی را به این معنا بکار برده اند. 
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 علم دینی

ی است می توان علمی را دینوی نامیود کوه موضووع و مسوائل آن      در معنای دیگری که وسیعتر از معنای قبلب. 

علاوه بر سخن خدا و پیشوایان دین، ادله عقلی و تجربی ناظر به اصول و فروع دیون و دانشوهای مقودماتی لازم    

برای فهم این معارف مانند ادبیات عرب، معانی بیان، منطق، کلام و حکموت الهوی، اصوول،فقه،  علووم قوران و      

 م حدیث و رجال، درایه،  و سایر مقدمات استنباط معارف اسلامی را نیز دربرگیرد.تفسیر، عل

 دینی به لحاظ عالمان

دینی بودن علم می تواند صرفا به لحاظ عالمان آن باشد یعنی علمی که عالمان آن دیندارنود، علوم دینوی تلقوی     

شود بلکه باید به عالم آن ن ر کنیم.  شود. بر این اساس علم از جهت خود علم متصف به دینی و غیر دینی نمی

برای مثال اگر ریاضی دان یا فیزیکدان، مسلمان باشد، علم آن اسلامی یا دینی تلقی می شود و اگر ملحد باشود  

غیر دینی خواهد بود. اگر فیلسوف، مسلمان باشد حاصل کار وی فلسفه اسلامی اسوت و اگور نوه غیور اسولامی      

عنا، به واجب بودن یا نبودن آن علم و حتی به نیت عوالم در تودوین یوا رشود آن     است. دینی بودن علم در این م

 علم بستگی ندارد

این تعریف نمی تواند قابل قبول باشد چرا که مستلزم آن است کوه گوزاره هوای واحودی موثلا یوک گوزاره ی        

اسوت کوه بوا نتیجوه     ریاضی، متصف به دینی و غیر دینی یا ضد دینی شود. دینی بودن علم در صوورتی معنوادار   

که اگر دانش حراموی هوم   آن علم تا حدود پیوند داشته باشد در غیر این صورت قید لغوی تلقی می شود. افزون

 مانند سحر و جادو به قصد نیل به شهرت و ثروت، کسب شود باید دینی تلقی شود.

 نظر برگزیده

 چه در ادبیوات آن عددی است.  بر اساسچنانکه مشاهده می کنیم ترکیب وصفی علم دینی دارای کاربردهای مت

ه است برای برقراری نسبت میان دو مفهوم، کمترین مناسبت کافی است.  بعنوی بورای نسوبت دادن وصوف     آمد

دینی به علم، کمترین مناسبتی هم می تواند لحاظ شود و ترکیب وصفی را صحیح نماید. میزان در مناسبت هوم  

د زبانی، هر مناسبت عرفی می تواند موجه توصویف علوم بوه دینوی شوود.      فهم عرفی است. بنابراین از ن ر کاربر

هاچنانکوه بیوان شود بوه     آنبدین لحاظ همه ی کاربردهای یاد شده از لحاظ ادبی صحیح هستند گرچوه برخوی از  

دلایل عقلی یا نقلی قابل قبول نیستند  مانند رویکرد شمول گرای نقل محوور و دینوی بوودن بوه لحواظ عالموان.       

 .  اما از جامعیت برخوردار نیستند دنعانی هر کدام تاحدودی می تواند پذیرفته شوسایر م

تن یم یافته از مجموعه گزاره ها حول محور واحود بوه هودف    در مجموع می توان گفت علم دینی یعنی دانشی 

منابع بشوری   علاوه بر استفاده از ابزارها و کهکشف یا نزدیک شدن به واقع و نیل به اثرات کاربردی آن است، 

، از منبع وحی نیز بهره می گیرد و به مبانی، غایات و امووزه هوای دیون نیوز     )حس، خیال، عقل و شهود(معرفت 

بور  . داردمادی و غیر مادی، و بوه انوواع منوابع معرفتوی     توجه دارد. بدین ترتیب علم دینی نگاهی جامع به هستی 
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ایج علوم انسانی می پردازد که بر جهان بینی مادی مبتنوی  این اساس علم دینی از یک سو به پالایش بخشی از نت

است. از سوی دیگر با رجوع به مبانی، رو ، غایت و امووزه هوای دیون، مسوائل توازه ای را پویش روی علووم        

 قرارمی دهد و به توسعه و تضییق آنها می پردازد.

ر کدام به زاویه ای از موضووع  ی مختلف ذکر شده در باب علم دینی، هن گفت رویکردهابدین ترتیب می توا

 ن ر دوخته اند و می توانند مکمل هم قرار گیرند.

در ت که نقش احترازی دارد نه توضیحی. ایون ویاگوی   در این تعریف وصف دینی برای علم به منزله قیدی اس

اند به  تلقی کردهقید احترازی  قبلی نیز جاری است. همه ی رویکردهای قبلی، وصف دینی راتمام کاربردهای 

آن را قید توضیحی موی دانود و بور ایون      که برخی رویکردها مانند دیدگاه شمول گرای عقل و نقل محور،جز 

ه معنوای  . ایون تلقوی محول تامول اسوت زیورا بو       همه ی علوم قطعی و اطمینان بخش، دینی هسوتند باور است که 

 با علم دینی است.، بلکه همه ی گزاره های صادق یا اطمینان بخشمساوی گرفتن همه ی علوم 

 وجه ترجیح این تعریف بر سایرین

و برخی تاا  قابل قبول غير دلایل عقلی یا نقلی تعاریف قبلی به دو دسته کلی تقسیم پذیرند:  برخی از آنها بوه  

مزایای تعاریف دسته دوم را دارد و از کاسوتیهای آنهوا در مصوون    حدودی پذیرفتنی هستند. تعریف برگزیده 

تعریف منتخب به این است که مبانی، موضوع، غایت و رو  خود را اشکار سواخته اسوت اموا     است.  جامعیت

 تعاریف گذشته تمام مولفه ها را در ن ر نگرفته اند و  هر یک به زاویه ای از آن چشم دوخته اند.

ان بینوی  تعریف منتخب، نقطه مثبت رویکرد پیشفرض محور را دارد یعنی  شرط دینی بودن علم را توجه به جه

ضرورت توجه باه  دینی در پیش فرضهای علم و کاربرد آن می داند اما علم دینی را به آن محدود نمی سازد. 

پيشفرضهای متافيزیكی علوم، سخن درستی است اما علم دینی می تواند دایره وسيعتری داشاته باشاد كاه    

بخشی از نتایج  علوم تجربی غربی كه پيرایش علم دینی علاوه بور   در این نظریه ابعاد آن اشكار نشده است.

، می تواند مسائل جدیادی را باه هار یا  از شااخه هاای علاوم انساانی         مبتنی بر جهان بينی مادی است

بر این اساس روشن می شود که تعریف برگزیده، مزیت رویکورد تهوذیبی را دارد اموا خوود را بوه آن       بيافزاید.

 محدود نساخته است.

دینی بودن را فایده عملی داشتن برای جامعوه اسولامی موی دانود نسوبت بوه نحووه         رویکرد کاربردی که ملاک

اسلامی سازی علوم انسانی و ضرورت توجه به مبانی و پیش فرضهای دینی در تولید علم دینوی سواکت اسوت.    

 بنا به تعریف منتخب، دانشهای مفید برای جامعه اسلامی در صورتی که بوا مبوانی، غایوت، رو  و امووزه هوای     

 1دین اصطکاکی نداشته باشد، دینی تلقی می شود گرچه علم دینی محدود به این مصادیق نیست.
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 علم دینی

 آنها ادله نفي كنندگان علم دیني و پاسخ

در قرون  آنچهدر حالیکه  آید لازم  به ذکر است که علم دینی به گونه ای در مقام پیوند میان علم و دین بر می

علم و عقل با دین و نهایتا تفکیک آنها می باشد. ریشه نگاه منفی بوه علوم    اخیر درغرب اتفاق افتاده طرح تضاد

دینی در غرب به جریاناتی برمی گردد که منجر به نگر  مقابله میان این دو شد. کسانیکه داخل کشوور نیوز از   

از  عدم امکان یا ضرورت علم دینی سخن می گویند از نگرشهای غربی ضود دینوی تواثیر پذیرفتوه انود.  برخوی      

نویسندگان به دلایلی امکان یا ضرورت علم دینی را نفی می کنند.  در ذیل به نمونه هایی از دلایل نافین اشواره  

 می کنیم:

نگواه  ،تقسویم کرد  ینیردیوغو لذا نمی توان آن را به دینی است، طرفیبنسبت به دین و ارزشها کاملا علم .1

 .استآنه تیعلم خلافبه دانش ها، ک یدئولوژیاو ارزشمدار

شناسی علم جدید می اوریم روشن موی شوود کوه چنوین نگواهی بوه علوم،         آسیبدر بخش  آنچهج: بنابر  .2

رویکردی اثباتگرا )پوزیتیویستی( تلقی می شود و امروزه حتی در میان فلاسفه علم در غرب نیز، مورد انتقوادات  

 وسیع قرار گرفته و جایگاهی ندارد. 

 .شود استخراج و ادیاصط–است یلف  و ینقل ذاتا که–ینید منابع از تواندینم است، یتجرب علم،معرفت .3

و نفوی اعتبوار    آیود  ج: مساوی تلقی کردن علم با معرفت تجربی و دانشی که فقط از رو  تجربی بدست .4

از هر رو  غیر تجربی در کسب دانش، سخنی است که از لوازم نگاه صرفا پوزیتیویستی به علم است. این ادعا 

ار است و چنانکه بیان شد ن ریه مطرود در غرب تلقی می شود. علم بنا تعریف مورد قبول دانشی با عقل ناسازگ

حول یک محور و تلا  برای حل این مسائل هاست که به تبیین مجموعه  مسائلی تن یم یافته از مجموعه گزاره

 به هدف کشف یا نزدیک شدن به واقع و نیل به آثار کاربردی آن می پردازد.

 لم توصیف و تبیین واقعیات است و به وجود خدا  کار ندارد بلکه نسبت به آن ساکت است.  کار ع .5

که  اندیشمندان تجربی به توصویف اکتفوا کننود و موثلا فقوط در        1ج: این سخن در صورتی صحیح است .6

عنوا  صدد بیان فورمول شیمیایی عناصر جهان مادی باشند در این صوورت اسولامی یوا غیور اسولامی بوودن علوم م       

ندارد. اگر چنین بود کتب علمی به کاتالوگهایی از یافته های تجربی تبدیل موی شود کوه غالبوا ارتبواطی بوا هوم        

ندارند.  این در حالیست که غالب دانشمندان برجسته گذشته و معاصر  به توصیف پدیده ها اکتفوا نکورده انود و    

از اینشتین کوه از قهرمانوان فیزیوک اول    "ده اند. از مطالعه طبیعت درصدد نیل به نگر   کلی در باب جهان برام

که از قهرمانان فیزیک اخر قرن بیستم است ایون خواسوته مشوترک را موی شونویم کوه        2قرن بیستم است تا ویتن

من می خواهم بدانم خدا چگونه جهوان  "به زبان اینشتین   "هدف آنها از مطالعه طبیعت فهم جهان طبیعت است.
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یا آن پدیده، یا طیف این یا آن عنصر علاقه ای ندارم. من می خوواهم افکوار خودا را بودانم.     را افرید. من به این 

هدف از فیزیک دان بوودن ایون نیسوت کوه بیواموزیم چگونوه چیزهوا را        "و به قول ویتن:   1"بقیه جزییات هستند

 2".محاسبه کنیم، بلکه هدف این است که اصولی را که بر طبق آن جهان کار می کند بشناسیم

بدین ترتیب روشن می شود که دانشمندان در صدد بیان ن ریوه هوای جهوان شومول و وارد کوردن مفروضوات       

متافیزیکی هستند. اسلام با واقعیات تجربی مخالفتی ندارد اموا جهوان بینوی هوایی کوه مبنوای اسوتنتاجات برخوی         

گ جدیود اسوت باریوک شودن     چیزی که مشخصوه فرهنو  " 3دانشمندان است قابل قبول نیست. به گفته پیتر مور

حوزه علم و ظهور علم زدگی است که داده های علمی را بر طبق ماتریالیسمی که بر علم حواکم  کورده اسوت    

 4"تعبیر می کند، نه اینکه آن را ازاین داده ها استنتاج کرده باشد.

 اسوت،توقع  خوارج  نیو د یکوارکرد  قلمرو از علم دیتول ولهذا است، انیآدم تیهدا ن،ید یذات رسالت و تیغا

 .نابجاست یتوقع نید از علم دیتول

ج: دین نه مساوی علم است و نه قصد جایگزینی علم را دارد اما با علم پیوند برقرار می کند. هموین امور سوبب    

شده است که علم به دینی و غیردینی قابل تقسیم باشد در عین حال، تفاوت غایی علم و دین سبب عدم اعتبوار  

دینی نمی شود زیرا اولا نفی اعتباراز گزاره های علمی دین به دلیل تفاوت غایت علم و دیون   علمی گزاره های

هدایت ادمیان اسوت اموا بورای نیول بوه ایون        مبتلا به مغالطه خلط انگیزه و انگیخته است. ثانیا گرچه غایت دین،

، گورایش و کونش ادمیوان    هدف غایی، اموزه هایی را در ساحت فردی و اجتماعی برای سوامان دادن بوه بیونش   

عرضه می کند که با گزاره های عرضه شده توسط علوم انسانی تداخل دارد. از انجوا کوه علووم انسوانی نیوز در      

 .مسیر تبیین و سامان بخشی به ساحت فردی و اجتماعی ادمیان گام بر می دارد

 ارائوه  ایو  و پراکنوده  یهوا گزاره دیتول ن،ید استطاعت حداکثر و است، علم دیتول یبرا یکاف تیظرف فاقد ن،ید

 .است دانش یارزش یچارچوبها ای یمبان

ج:  دین علاوه بر مبانی در ساحات دیگری نیز در بواب علوم نقوش افورین اسوت کوه موواردی از آن در فصول         

 ه است.آمد "نقش دین در علوم انسانی"

                                                 
 185گلشنی، از علم سکولار تا علم دینی ر1

 185همان ر 2

3Peter More 

 186همان ر 4
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 چرایي علم دیني. 2فصل 

های علم سوکولار اسوت. اگور علووم     آسیبدینی،  بیان  از جمله گامهای لازم برای کشف ضرورت سخن از علم

پوس   هایی دچارند،آسیبانسانی متعارف مشکلی ندارند سخن گفتن از علم دینی بی معناست و اگر این علوم به 

 باید در صدد اصلاح و تکمیل آنها براییم و همین امر گویای ضرورت علم دینی خواهد بود.

 شناسي علوم انساني  . آسیب3-2

 تي نگاه صرفا تجربي به علومكاس

در تاریخ علم، فرانسیس بیکن که پدر رو  شناسی علم جدید لقب گرفته است، اولوین شورط رو  علموی را    

برای فیلسوف طبیعی، ازاد ساختن خود از قید پویش داوریهوا و تموایلات خوود موی دانود. وی تنهوا راه معرفوت         

کسانی چون جان استوارت میل ن ریه استقرای بویکن   19قرن جهان را تجربه مبتنی بر مشاهده من م دانست. در 

را احیا کردند. بر اساس ن ریه اصالت استقرا، یک قانون یا ن ریه هنگامی پذیرفتنی است که به رو  اسوتقرای  

این نگر  در علم شناسی که اثباتگرایانه )پوزیتیویستی( اسوت بورای رو     1تجربی، شواهد موافق داشته باشد.

علوم انسانی لوازمی به دنبال دارد که از جمله آنها پذیر  وحدت رو  شناسی میان علوم طبیعوی و   تحقیق در

انسانی است. در این رویکرد، نمی توان پدیدارها را به دو نوع طبیعی و غیور طبیعوی تقسویم کورد بلکوه هموه ی       

میل که یکی از مروجوان روشوهای   علوم، طبیعی تلقی می شوند و مبتنی بر استقرا هستند. به گفته جان استوارت 

استقرایی است و در پاوهشهای تجربی این رو  به نام او شهرت یافته است همه ی پدیدارهای طبیعی از جمله 

به ن ر هابز چون انسانها نیز موجودی فیزیکی هستند،  2رفتارهای انسانی موضوع مناسبی برای علم تجربی است.

ن، تابع علیت فیزیکوی باشوند. در نتیجوه رفتوار آنهوا نیوز قابول تبیوین علموی          باید در کنار سایر امور فیزیکی جها

استنتاجی هیول نیز مطرح بوود. وی بور خولاف میول،      –، در برابر رو  استقرایی میل، رو  فرضی 19در قرن 

یول را  به تبعیت از کانت و هیوم، راه م 19رو  علمی را مسبوق به فرضیات می دانست. لکن جامعه علمی قرن 

ادامه داد و بر این اساس تنها معیار معرفت علمی را اثبات پذیری تجربی تلقی کورد، علووم انسوانی را بخشوی از     

 4علوم طبیعی دانست، علم را بی نیاز از متافیزیک و مشاهده را مقدم بر هر ن ریه پیشینی شمرد.

وم تجربیشود و  علو  ییدان به توانوا اتکای بیش از حد گروهی از دانشمنسبب  19فیزیک کلاسیک در قرن رشد 

هوای علموی غورب    و سلطه آن بر محویط حس گرایانه ظهور و گستر  تفکرات به دنبال آن جهان غرب شاهد 

در قرن نوزدهم و نیمه اول قورن بیسوتم بوا تکیوه بور      اعم از علوم طبیعی و انسانی شد. جمع کثیری از دانشمندان 

                                                 
   125جان لازی، درامدی تاریخی به فلسفه علم، ر 1

   15رک. آلن اف راین، فلسفه علوم اجتماعیع ر 2

   17رک. آلن اف راین، فلسفه علوم اجتماعیع ر 3

   74آرتور برت ادوین، مبادی مابعد الطبیعی علوم نوین، ر 4
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بوه انکوار    فکوری و علموی  ت فلسفی و دینی حکم کردند. این فضوای  معرفهر گونه اعتبار اصالت تجربه به نفی 

و دانشومندان متودین   دیون بواوران   عرصوه را بور   باورهای دینی دامن زد و به علوم انسانی جهت ضد دینی داد و 

توا   19از انجا که اغاز علوم انسوانی و مهمتورین گامهوای بنیوادین آن در قورن      مغرب زمین به شدت تنگ نمود. 

 ن بیستم یعنی در این فضای فکری صورت گرفته، نگاههای مادی بر آن چیره شده است.اواسط قر

به ظهور رسید. در این دیدگاه نه تنها راه انحصاری هر گونه معرفت،  1اوج تجربه گرایی در پوزیتیویسم منطقی

یوان فلسوفی از نشسوت    تجربه است بلکه ن ریه ها و گزاره های تجربه ناپذیر، تهی از معنا تلقی می شود. این جر

جمعووی از فلاسووفه، 2نشووات گرفووت. 1936و  1922هووای متفکوورین از جملووه ریاضوویدانان و منطقیووون بووین سووال

-1882، )فیلسوف پوزیتیویست المانی، 3از موریتس شلیک 1922فیزیکدانان، ریاضی دانان و منطقیون در سال 

ی در دانشگاه ویون مشوغول بوه تودریس شوود.این      ( دعوت کردند که به مثابه استاد فلسفه ی علوم استقرای1936

( 1989-1912آلفورد جولیووس آیور )    5معروف شدند. )وین پایتخت اتریش است(. 4جمع بعداً به نام حلقه وین

او بویش از دیگور اعضوای ایون حلقوه در       6اسوت. یکی از بهترین سخنگویان این جریان فکری در انگلستان بوده

ر جهان انگلیسی زبان کوشید. اثر خوار او در موورد پوزیتیویسوم منطقوی     طرح و گستر  مطالب حلقهُ وین د

حامیوان ایون نگور  تموام     7اسوت. )زبان، حقیقت و منطق( یکی از پرنفوذترین کتب سوده ی بیسوتم تلقوی شوده    

 دانسووتند و هور گونووه اعتبوواری را از باورهوای دینووی سوولب  مووی معنوا هووای اخلاقووی و دینوی را تهووی و بووی گوزاره 

 8.کردندمی

گرچه این دوران تاریک نیز جمعی از عالمان معتقد را در خود جای داده بود اما ظهوور  و گسوتر  ساینتیسوم    

)علم گرایی(، امپریسم )حس گرایی( و پوزیتیویسم به مسومومی فضوا دامون زد و تواثیرات مخربوی بور جریوان        

م و تدر اوایل قرن بیس" فته دکتر گلشنیبه گ برجای نهاد تا آنجا که 22و نیمه اول قرن  19علمی و عالمان قرن 

اهی از هزار نفر دانشمندان علوم مختلف که هفتصد نفر به آن پاسخ دادند معلووم گردیود تنهوا    وطی یک ن ر خ

                                                 
1 Logical positivism 

ت پوزیتیویسم منطقی مقاله ی جان پاسمور در دایره المعارف فلسفه ویراسته ی پل ادواردز است. کارل پوپر ایون مقالوه   از جمله منابع مهم برای شناخ

شرکت انتشارات علموى و  خواند. این مقاله را آقای خرمشاهی در کتاب پوزیتیویسم منطقی، ای )تاریخی و عالی( در زمینه ی پوزیتیویسم میرا مقاله

 است.ده،ترجمه نموفرهنگى

2Nancey Murphy, Beyond Liberalism and Fundamentalism, p. 39. 

3 Moritz Schlick 

4 Vienna group 

 5-3خرمشاهی  پوزیتیویسم ر5

6Brown, et al.,Biographical Dictionary of Twentieth-Century Philosophers, p. 884. 

7A. J. Ayer, Language, Truth, and Logic (New York: Dover Publications, 1949). 

 برای اطلاعات بیشتر و نقد این ن ریه  رک: ابوالفضل ساجدی، زبان دین و قران، فصل معناداری8
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تور  دین به خدا کوم قآنها معتقد به خداوند هستند و با این نتیجه پیش بینی شد در اخر قرن بیستم درصد معت 42%

مون پنجواه کتواب روان شناسوی     " گویود: موی  1952در سوال   در امریکا،دانشگاه رجسته باستاد آن پرد،  1"شود.

درسی را در امریکا بررسی کردم حتی یک بحث کوچک درباره مذهب به عنوان یک بحث انسانی و عواطفی  

 2"مطرح نشده بود.

مورد نقود جودی قورار    به دلیل کاستی های رویکرد پوزیتیویستی در علم، تکیه این نگر  در تبیین ماهیت علم 

مطرح شد. شخصیتهایی مانند کارل پوپر، ایمر لاکواتو ،   "برداشتهای مابعد اثباتگرا ازعلم"گرفت و به عنوان 

توماس کوهن و فایرباند چهره های بارز این عرصه هستند که ویاگیهایی را برای علم ذکور کردنود. بور اسواس     

و نتوایج علووم تجربوی را کواملا عینوی و مبتنوی بور مشواهده و         نمی تووان علوم    "مابعد اثباتگرا از علم"رویکرد 

ازمایش صرف دانست و با اطمینان بر آن تکیه کرد زیرا مشاهده و ن ریه درهم تنیده اند، علوم بوا متافیزیوک از    

 3یک سو و ارزشها از سوی دیگر رابطه تنگاتنگ دارد.

اء را نیوز نموی تووان از پیشفرضوهای متوافیزیکی و      بر این اساس نتایج کاملا تجربی و مبتنی بر مشواهده و اسوتقر  

 ارزشی مستقل دانست.

با توجه به فراز و فرودهای موجود در عرصه علوم انسانی موی تووان گفوت توا کنوون در مجمووع سوه پوارادایم         

مطرح بوده است. من ور از پارادیم، پیشفرضهای ن ری و دستاوردهای علمی است که جمع زیوادی از اعضوای   

 4می آن را تلقی به قبول می کنند و در تحقیقات علمی خود بکارمی گیرند.جامعه عل

پارادایم پوزیتیوستی )اثبات گرایی(: این پارادایم که کمی گرا است بور امووری ماننود وحودت      .1

 رو  شناسی علوم طبیعی و انسانی، تاکید دارد و جامعه و انسان را پاره ای از طبیعت بی جان می داند.

نوتیک یا تفسیری: از جمله مشخصات این پارادایم تاکید بر رو  شناسی کیفی بوه  پارادایم هرم .2

 جای کمی در تحقیق و توجه به نقش زبان، فهم و تفسیر در علوم اجتماعی است

پارادایم انتقادی: این پارادایم از خصوصیاتی برخوردار است ماننود اینکوه معرفوت موا از جهوان       .3

سرشار از تئوری است، همچنین تولید هر علم یا معرفتوی، یوک عمول اجتمواعی     خطابردار و مبتنی بر ن ریات یا 

 5تلقی می شود.

                                                 
   87عصر امام خمینی ر میر احمد رضا حاجتی، 1

 82تیر ماه  ،ماهنامه پگاه ،دکتر محمود گلزاری 2

    64-62رک: آلن اف چالمرز، چیستی علم، ر 3

   128و آلن اف چالمرز، چیستی علم  ر   76اس کوهن، ساختار انقلابهای علمی، ترجمه عباس طاهری ر رک. توم 4

   121-113و دانیل لیتل، تبیین در علوم اجتماعی، ترجمه سرو ، ر  12-9رک. عماد افروغ، فرهنگ شناسی و حقوق فرهنگی، ر 5
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پذیر  هر یک از پارادایمها رو  شناسی خاصی را در تحقیق اقتضا می کند. پوارادایم پوزیتیویسوتی غالبوا بور     

پیچیده انسوان در   رو  کمی تاکید دارد در حالیکه دو نوع دیگر، رو  کیفی را بیشتر توصیه می کنند و نقش

پاوهش بر اساس نوع روشی که بکار می گیرد به دو نوع کمی و کیفی قابل  1علوم انسانی را برجسته می کنند.

تقسیم است. پاوهش کیفی روشی من م برای توصیف پدیوده هوای انسوانی اسوت کوه قابول تبودیل بوه کمیوت          

یدگی آن را مد ن ر قرار می دهد. ایون نووع   نیستند. پاوهش کیفی وجود عامل انسانی در موضوع تحقیق و پیچ

یکووی از  2پوواوهش سوووالاتی را طوورح میکنوود تووا ابعوواد و تجووارب مختلووف زنوودگی بشووری را بهتوور درک کنوود

 3ویاگیهای مشترک پاوهشهای کیفی در برابر پاوهشهای کمی این است که ارزشها حضور دارند و بارزند.

وجه به ماهیت علوم تجربی اسوت. در دیودگاه اثبوات گورا     نکته ی دیگری که به فهم موضوع کمک می کند ت

. انفکاک مشاهده و ن ریه و 2. انفکاک علم و متافیزیک 1علم دارای چند ویاگی اساسی است که عبارتند از: 

 . انفکاک حوزه کشف و داوری. 4. انفکاک واقع و ارز  و 3تقدم مشاهده بر ن ریه 

سفه علوم توسوط اندیشومندانی چوون لاکواتو ، کووهن و فایربانود بور         با توجه به نقدهای گسترده ای که در فل

رویکرد اثبات گرا وارد شده امروزه این رویکرد، مطرود تلقوی موی شوود. ویاگیهوای علوم در رویکورد مابعود        

. درهم تنیودگی مشواهده و   2. پیوند عمیق علم و متافیزیک و تاثیرافرینی متافیزیک بر علم 1اثباتگرا عبارتند از: 

. پیشورفت علوم توسوط    4. پیونود ناگسسوتنی علوم و ارز     3ریه و عدم تعین ن ریه توسط مشواهده و ازموون   ن 

 4. تاثیر علم بر متافیزیک5رقابت ن ریه ها و الگوهای علمی 

با توجه به نقدهای بیان شده توسط اندیشمندان غربی نسبت به پارادایم پوزیتیویستی و پاوهشوهای کموی، و   آیا 

 نسبت به ماهیت علم، می توان نتایج علوم انسانی رایج را یکسره پذیرفت؟ پاسخ منفی است زیرا: تغییر نگاهها

اولا بکارگیری پاوهشهای کیفی نیز به دلیل ارزشمداری و اتکواء بور ارزشوها نموی توانود مسوتقل از ارزشوهای        

زشوهای الهوی تکیوه دارد    اسلامی مورد اعتماد باشد. اگر اسلام نسبت به ارزشها بر موضوعی خوار یعنوی بور ار    

پاوهشهای کیفی اندیشمندان غربی در علوم مختلف انسانی ممکن اسوت درتضواد بوا ارزشوهای اسولامی باشود       

چنانکه در بسیاری از موارد چنین است. بدین ترتیب اگر بپذیریم که برای شناخت جامع ارزشها و راههای نیول  

ی، دنیا و اخرت، و رابطوه آنهوا بوا انسوان و میوزان پیونود و       به آنها لازم است که نسبت به هستی مادی و غیر ماد

تعامل نفس و بدن شناخت جامعی کسب کنیم، لازمه آن نه تنها عدم کفایت رو  تجربی بلکوه ناکوافی بوودن    

                                                 
و مردیوت گوال و    26-24ر  1387گاه علووم انسوانی و مطالعوات فرهنگوی،     رک.بیوک محمدی،  درامدی بر رو  تحقیق کیفی، تهوران، پاوهشو  1

رو   "و  مرتضوی منوادی،    62ر  1همکاران، روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی، ترجمه احمد رضا نصور و همکواران، ج  

 82حوزه و دانشگاه ر  "کیفی در علوم اجتماعی و علوم رفتاری

 31مجموعه مقالات ر 2

 35مجموعه مقالات ر 3

 63-17رک. خسروباقری،  هویت علم دینی ر4
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رو  صرفا عقلی نیز خواهد بود. زیرا عقل به تنهایی بر همه این ابعاد احاطه ندارد و لوذا نموی توانود برناموه ای     

ای نیل به ارزشهای متعالی و سعادت بخش به بشریت عرضه کند. همین کاستی عقل، مراجعه بوه وحوی   جامع بر

 را ضروری می سازد.

ثانیا ویاگیهای پنجگانه ای که در دیدگاه مابعد اثباتگرا برای علوم طبیعی ذکر شده مانند درهم تنیدگی علوم و  

ورت توجه به دین را در مواجهه با علووم اشوکار موی    متافیزیک، مشاهده و ن ریه، و علم و ارز ، به خوبی ضر

سازد. اگر علوم طبیعی اینچنین با متافیزیک و ارز  گره خورده است، درهم تنیدگی علووم انسوانی بوا ایون دو     

امر غیرقابل انکار خواهد بود. بر این اساس چگونه می توان نسبت به اعتبار نتایج علووم انسوانی غربوی، اطمینوان     

 یافت؟

 وجه كافي به تفاوت علوم طبیعي و انسانيعدم ت

اشکالاتی که در بخش قبل بیان شد ناظر به نقدهای وارد بر رویکرد اثباتگرا به علووم و نگواه صورفا تجربوی بوه      

آنها بود.  نقد رویکردهای اثباتگرا از جهتی نگاه تجربی به  تمام علوم را مورد تامل قرار می دهود و از جهتوی،   

م انسانی و نوع تفاوت آن با سایر علوم طبیعی را برجسته می سازد. اگر رویکرد پوزیتیویسوتی  توجه ویاه به علو

نسبت به علوم طبیعی، مردود است و آثار سوئی برای علوم در پی دارد، تکیه به ایون رویکورد در علووم انسوانی     

فاوت میان این دو نوع علم توجوه  مشکلات بیشتر و توابع منفی فزونتری به دنبال دارد. در علوم انسانی رایج به ت

شناسی، از جهواتی تفواوت   کافی نمی شود. علوم انسانی با علوم طبیعی مانند فیزیک، شیمی، مکانیک، و زیست

 دارند و در  داوری در باب نتایج علوم انسانی لازم است به این تفاوت توجه شود:

و ضریب خطاپذیری نتایج آن بوالاتر از ضوریب    نتایج تحقیقات در علوم انسانی کمتر مورد اطمینان استالف. 

اسوت. پواوهش، بررسوی و آزموایش بوور یوک موجوود نیواز بوه ایجواد شورایط ویوواه            طبیعوی خطاپوذیری علووم   

سوازد. ایجواد چنوین    آزمایشگاهی دارد که امکان تمرکز بر عامل مورد ن ر و مهوار سوایر عوامول را فوراهم موی     

هوای  پواوهش تر از فراهم نمودن این شورایط در  بیعی بسیار آسانشرایطی برای تحقیق روی یک عنصر مادی ط

 است.  علوم انسانی و کنترل عوامل مؤثر در رفتار فرد و جامعه 

ب. علوم انسانی بر مبانی ن ری فلسفی خاصی فراتر از مبانی ن ری علوم طبیعی استوار است که هر یک متعلوق  

رد نیازمند دقت ن ر در بنیان فلسفی ن ریات علوم انسوانی  به مکتب خار فکری است. داوری نهایی در این موا

است. بنابراین در داوری نوع تعامل میان اسلام و علوم انسانی باید ابعاد متعددی مورد توجه قرار گیورد و بسوان   

شناسان رشد کودک، سنین خاصی را بورای  برای مثال، اگر رواننتایج علوم صرفا تجربی بدانها نگریسته نشود. 

انود، اسولام بوا نتوایج ایون      احل رشد حسی و حرکتی کودک از طریوق مشواهده و آزموایش بوه دسوت آورده      مر

بوه   ،رونود فراتور موی   تجربوه از ها مخالفتی ندارد. اگر تعارضی وجود دارد، در مورد ن ریاتی است کوه  پاوهش
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هرگونوه پیونود میوان انسوان و     انگواری روح و نفوی   زا مانند موادی چالشبنیادهای فلسفی نابجا و مبتنی بر تعمیم 

 پردازند.ماورای طبیعت می

رسوند،  موی  ن ور شود، گرچه در ظاهر همگی عقلی بوه می های عقلی که در علوم انسانی عرضهج. اغلب داوری

سره عقلانی نیستند؛ بلکه مبتنی بر مقدمات تجربوی دیگوری هسوتند و چوون ادموی از مقودمات تجربوی آن        یک

طور مستقل نیسوتند،  ها فقط ناشی از عقل بهافتد. این داوریمی طعی از آن ندارد، به خطاغافل است یا آگاهی ق

 کنیم:  می گیرند. به نمونه ی کوچکی اشارهمی بلکه از علوم تجربی نیز بهره

کند به حکم عقول، مورد و زن نبایود در حقووق اقتصوادی اخوتلاف داشوته باشوند و بایود          گاهی انسان تصوّر می

کوه ایون   کامل برقرار باشد،چون هر دو انسانند و در پیودایش از پودر و موادر تفواوتی ندارنود؛ در حوالی      تساوی 

داوری خام است. ابتدا باید منشأ حق را آشکار سازیم. جواب قطعی عقل به این سؤال این است کوه اگور علول    

اشود؛ امّوا اگور آن ادلوه متفواوت      پیدایشِ حقوق اقتصادی، در دو نفر مساوی باشد، حقِّ آنها نیوز بایود مسواوی ب   

باشند، در نتیجه معلول آنها نیز مختلف خواهد بود و حقّ دو نفر نیز باید متفاوت شود. آیا علل پیودایش حقووق   

توانود بوه تنهوایی، قضواوت نمایود. ابتودا بایود علووم         جا عقل نموی اقتصادی، در زن و مرد یکسان است؟ در این

زن ومورد را اثبوات کنود و نقوش آنهوا را در جامعوه، پیودایش فرزنود، تشوکیل          تجربی، موارد اختلاف یا اتّفواق  

ی نسل انسان و مسائل اجتماعی ناشی از ان، بیان کند تا عقل بتواند دریابد کوه زن و مورد در چوه    خانواده، ادامه

نیوز  اموری مساوی هستند. اگر عامل پیدایش حق اقتصادی، یکی از وجوه مشترک زن و مرد باشود، حوق آنهوا    

مساوی خواهد بود و اگر جهت اختلاف، موجبِ حقّی شود، حقِّ آنها نیز متفواوت خواهود بوود؛ امّوا عقول، بوه       

تواند به موجبات پیدایش حق و موارد اشتراک و افتراق زن ومرد پی ببورد. از آن جوا کوه عقول بوا      تنهایی، نمی

کوه، مقودّمات آن، از   قضواوت کنود؛ مگور ایون    تواند ی موارد خارّ، نمی مفاهیم کلّی سر و کار دارد، در همه

علوم تجربی و حسّی به دست آید. بهر حال باید ملاک ارزشها، اقتضائات جسمی و روانی زن و مرد در توامین  

نیازهای اقتصادی، عاطفی و تربیتی خانواده، و استحکام آن و فرزندان و... روشن شود تا بتوان داوری نهایی در 

 1ضه کرد.باب حقوق زن و مرد عر

متاسفانه به رغم انتقاداتی که به رو  تجربی وارد شده است و پوزیتیویسم منطقی مورد نقد جدی قورار گرفتوه   

و بر تفاوت علوم طبیعی و انسانی تاکید شده است اما در عمل همین رو  در علوم انسانی غلبوه دارد. ایون امور    

نی حواکم گوردد. رو  صوحیح تحقیوق در علووم      سبب شده است که نوعی انسان شناسی تجربی بر علووم انسوا  

انسانی اقتضا می کند که به تفاوتهای ذکر شده در باب تفاوت علوم انسانی و طبیعی، به طور کافی توجوه شوود   

و تکیه بر نتایج علوم انسانی و تعمیم آن به جوامع مختلف، بودون توجوه بوه تفاوتهوا، کواری غیور منطقوی، غیور         

                                                 
 برای بند ج  رک: مصباح یزدی، قلمرو دین، سایت اندیشه قم:1
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حیح تحقیق است. بعلاوه علوم انسانی به دلیل پیوند ویاه با انسان باید از انوواع  اطمینان بخش و خلاف رو  ص

روشهای معتبر معرفتی بهره بگیرد در غیر این صورت نگاه به انسان مورد تحقیق در علوم انسوانی، نگواهی یوک    

ر هر بعد از زنودگی  سویه و غیرجامع خواهد بود. نگاه جامع به انسان شناسی و منابع معرفتی اقتضا می کند که د

ورفتار آدمی رو  مناسب ان، اعم از رو  تجربی، عقلی، نقلی و شوهودی بکوار گرفتوه شوود و از هموه ابعواد       

مهمتر، بعد عقلانی و روحانی انسان است که کشف آن رو  تحقیق مناسب خود را می طلبد. در مسیر اصلاح 

ن علووم انسوانی را از تنوگ ن وری هوای بیونش       شناسی این علوم لازم است روشن شود که چگونه می توارو 

پوزیتیویستی رها ساخت و بنیانهای معرفتی، فلسفی و فرهنگی آن را کشف کرد. افزون انکوه حتوی نگواه رو     

شناختی واحد به همه ی رشته ها و مسائل علووم انسوانی و عودم توجوه بوه تفاوتهوای موجوود میوان رشوته هوای           

 1که نتایج این علوم را با چالش مواجه می سازد.ی است آسیبمختلف علوم انسانی نیز 

 گرایيصدق جاي به كاركردگرایي

شناختی در غرب و حاکمیت نسبیت گرایی کوه از مشخصوات دوران پسوامدرن تلقوی موی       تزلزل مبانی معرفت

ل گرایی و تجربه گرایی است سبب شده است که به تدریج کوارکرد گرایوی بوه    شود و از ثمرات افراط در عق

ی صدق گرایی قرار گیرد. همین امر سبب شده است که صدق گرایی مورد غفلت یا حتی انکار واقع شوود.  جا

امووروزه یکووی از شوویوه هووای رایووج در غوورب در بوواب علوووم انسووانی، بوورای تاییوود و دفوواع از یووک ن ریووه بیووان  

را بور سوخن از دلایول    کارکردهای دنیوی و آثار عملی آن در زندگی فردی و اجتماعی، باشد و این شویوه راه  

 2صدق و حقانیت ببندد.

اگر کارکردگرایی در طول از آن قرار گیرد ارزشمند است اما اگر در عرض آن تلقی شود و جایگزین صودق  

خواهد بود. غایت قصوای علوم انسانی موجود کارکرد دنیوی است. البتوه اگور کوارکرد را     آسیبگرایی شود 

ل حل می شود اما واژه کوارکردگرایی در مباحوث علووم انسوانی نواظر بوه       اعم از دنیوی و اخروی بگیریم مشک

حاکمیوت کوارکردگرایی در علووم     3دنیاست و تعمیم آن به آخورت، وضوع اصوطلاح جدیود تلقوی موی شوود.       

انسانی، سبب فراموشی حقیقت و انحراف تدریجی از آن است. اگر علوم انسوانی موا را از صودق محووری دور     

ی گرایی و انارشیسم معرفتی حاکم می شود و بستر پلورالیزم فراهم موی شوود. ایون امور بوه      سازد، به تدریج نسب

تدریج پایه های باورهای دینوی را متزلوزل موی سوازد. خطور دیگور تقودم کوارکرد گرایوی بور صودق گرایوی،             

                                                 
رجمه منوچهر صانعی دره بیودی، دفتور   و ویلهلم دلتای، مقدمه بر علوم انسانی، ت 87-83ر  رک. مصباح یزدی، جستارهایی در فلسفه علوم انسانی،1

 ششم

ا یوا  حتی اگر در علوم انسانی از صدق هم سخن به میان می اید، غالبا من ور از آن انطباق با واقع نیسوت بلکوه دیودگاههای نسوبی گورا، انسوجام گور       2

 پراگماتیسم مطرح است.

 219-216رک. توسلی، دکتر علام عباس، ن ریه های جامعه شناسی، ر3
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تلقوی شوود    جایگزین یابی برای آموزه های دینی است. مثلا اگر فلسفه اقامه نماز فقط نوعی تنش زدایی روانی

تاثیر ببشتری دارد پس باید بتووانیم نمواز    ممکن است گفته شود که در برخی شرایط نوعی ورز  )مثلا یوگا(،

را با حرکات دیگری جایگزین می کنیم. البته آموزه های اسلامی کارکردهای دنیوی عمیق و مانودگاری دارد  

 اما هدف اصلی از انجام آنها سطحی فراتر است.  

 استدلالگرایي جاي به یيگرا تبیین

از دیگر نتایج تزلزل مبانی معرفت شناختی در غرب و حاکمیت نسبیت گرایی در علووم انسوانی ایون اسوت کوه      

جایگاه استدلال منطقی به تضعیف گراییده و تبیین بر سوکوی اسوتدلال نشسوته اسوت. بسویاری از اندیشومندان       

ی ن ریات سابق، تبیین قابل فهم و بدون تناقض منطقی از غربی برای ارائه ی ن ریات و رویکردهای جدید و نف

یک موضوع را برای پذیر  آن کافی می دانند. من ور از تبیین در اینجا، بیان چرایی فرضیه  با ارائوه اسوتدلال   

برای رسیدن به نتیجه قطعی در برابرگزینه های بدیل نیست، بلکه مراد از آن ارائة یک وجه محتمل و قابل فهوم  

های قابل قبول تلقی شود. جرج لینودبک پایوه گوذار مهوم کولام پسوت لیبورال        تواند یکی از گزینهکه می است

)ماهیت آموزه( برای پذیر  یک ن ریه تبیوین را   the nature of doctrineصریحا در کتاب مهم و مشهور  

از نیمه دوم قرن بیستم، به علووم  این شیوه ی غلط در غرب به ویاه پس 1کافی میداند و نیازی به اثبات نمی بیند.

انسانی سرایت کرده است.  اگر در علوم انسانی، استدلال رو به تضعیف گراید، هر ادعا، فرضیه یوا تفکرغلطوی   

میتواند به تدریج جای باز کند و مقبول تلقی شود. معمولا اگر مطلب نوی بوه زبانهوای مختلوف تکورار شود بوه       

 تدریج حقیقت تلقی می شود.  

 اندیشمندان علوم انساني نسبت به دینبرخي نگري منفي 

محدود سازی تحقیق به رو  تجربی و نگاه کارکرد گرایانه دنیوی به دین  یکوی از ثمورات اصوالت تجربوه و     

ی از ختی فووق سوبب شوده اسوت کوه برخو      های رو  شونا آسیبنگاه صرفا مادی به انسان در علوم انسانی است، 

واقعی دین صحیح محروم بمانند و نگواهی منفوی بوه دیون داشوته باشوند. گواهی        عالمان علوم انسانی از شناخت 

ممکن است اندیشمندانی در مورد خدا و دین ساکت باشند و ورود به آن را در حوزه ی تخصصی خود نبیننود  

مثل سکوت عالمان علوم انسانی نسبت به قضایای ریاضی و علوم طبیعی. بر عکس، گاهی ممکن است در ایون  

توصیف و داوری کنند و گزاره های ارزشی عامی نسبت به همه ی ادیان ارائوه دهنود. بسویاری از عالموان     امور 

علوم انسانی راه دوم را طی می کنند. برای مثال روانشناسان و جامعه شناسوان،  بخشوی از تحقیقاتشوان نواظر بوه      

 2.دین است و لذا از روانشناسی دین یا جامعه شناسی دین سخن میگویند

                                                 
1. Lindbeck, George A, The Nature of Doctrine ،p134. 
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شناسی علوم انسانی بد نیست به سخن یکی از نویسندگان اشاره کنیم. به ن ر وی علوم جدیود    آسیبر انتهای د

در مقام حذف دین برامد اما از اواخر قرن بیستم شاهد بازگشوت بوه دیون و معنویوت در عرصوه هوای مختلوف        

ن اثوار فوردی و اجتمواعی    که دلایل آن عبارتند از: اشکار شدن کاستی های علم سوکولار، روشون شود    1بودیم

ناتوانی علم در پاسخ به سووالات اساسوی انسوان،     دین، تزلزل تحویل گرایی، محدودیتهای ن ری و عملی دین،

 2مبتنی بودن علم بر پیش فرضهای متافیزیکی، و تضعیف دیدگاه مغایرت علم و دین.

 . توانشهاي دین نسبت به علوم انساني2-2

توانشوهای دیون نسوبت بوه علووم انسوانی       شف ضرورت سخن از علم دینی،  بیوان  از جمله گامهای لازم برای ک

شناخت ابعاد تواناییهای دین در تغییر، پالایش و ارتقای علوم انسانی ضرورت علوم دینوی را اشوکار موی     . است

 سازد.  

ز دیون در اینجوا   برای شناخت توانشهای دین در ارتباط با علوم انسانی ابتدا لازم است دین را بشناسیم. من وور ا 

هوای  اسلام است. بنابر این در مقام کشف تواناییهای اسلام در تعامل با این علوم هستیم. در تعریف دین نگور  

هوا،و  هایی اخباری ناظر بوه هسوت  مختلفی مطرح است. بنابر تعریف مورد ن ر در این بحث دین مجموعه گزاره

و کمال بشری است. گزاره های اخباری آن شامل خداشناسوی،  انشایی ناظر به بایدها و نبایدها،در مسیر هدایت 

جهان شناسی، انسان شناسی، راهشناسی، راهنماشناسی و فرجام شناسی اسوت کوه اصوول اعتقوادات را دربرموی      

گیرد. گزاره های انشایی آن شامل بایدها و نبایدهای اخلاقی، حقوقی و فقهی است که فروع اخولاق و احکوام   

غایت دین فعلیت بخشی به توانشهای انسان در مسیر کمال و سعادت است. کمال و سوعادت  را شامل می شود. 

شوود رفتارهوایی کوه بوه انتخواب خوود       انسان بر اساس رفتارهای فردی و اجتماعی وی در این جهان حاصل می

 دهد.انجام می

اسوت. ایون روابوط را در سوه     بنابراین تحقق اهداف دین در گرو سامان دادن به نوع روابط انسان در این جهوان  

بنودی نموود. دیون    تووان طبقوه  سطح، رابطه آدمی با خویشتن، رابطه آدمی با دیگران و رابطه آدمی بوا خودا موی   

حاوی آموزه های قابل توجهی راجع به این سه نوع رابطه است. در علوم انسانی هم سخن از این سه نوع رابطوه  

انواع روابط فرد بحث می کند و از نوع رابطه انسان بوا خوود، بوا     است. علوم انسانی در خصور سامان دادن به

                                                 
 3رک. ضمیمه  1

   41-19ر 1379دین و معنویت در استانه قرن بیست و یکم، تهران، پاوهشگاه علوم انسانی و مطالعات و فرهنگی 2

ت. انچه در این مختصر بیان شد، اشاره اجمالی به برخی علوم انسانی متعارف ازجهات گوناگونی از جمله مبانی، مسائل، روشها و غایات، قابل نقد اس

دکتر گلشنی بنیان هوای    141گلشنی، از علم سکولار تا علم دینی، ربرای اطلاعات بیشتر رک. اسیبها بود. تفصیل هر یک مجال بیشتری می طلبد.  

 دی گرا واخلاق نسبیت گرااساسی علوم جدید را سه مولفه می داند: معرفت شناسی پوزیتیویستی، هستی شناسی ما

،  موسسوه اموزشوی و پاوهشوی اموام خمینوی، قوم،        3-1نیز رک.  مجموعه مقالات و مصاحبه های گرداوری شده در: مبانی فلسفی علوم انسوانی،  ج 
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هوای  گور ارتبواط آمووزه   دیگران سخن می گوید. رابطه انسان با خدا را نیز بررسی می کند. این وضوعیت نشوان  

های علوم انسانی است. به دلیل این ارتباط، ممکن است در موواردی امووزه هوای دینوی بوا علووم       دینی با آموزه

 نی تعارض پیدا کنند.انسا

 دین در مباني هستي شناختي علوم انساني نقش معرفتي. 1-2-2

 گستره دایره هستي

دین در عرصه  هستی شناختی دایره ی گسترده ای را به روی ما می گشاید و مبنایی به ما عرضوه موی کنود کوه     

ی است که جهان را به امور موادی  علم دینی بر هستی شناختی جامع نگر مبتنپشتوانه عقلی نیز دارد. بدین جهت 

محدود نمی سازد. نگاه مادی به جهان از ن ر اسلام نگاهی ناقص و ضعیف است چرا که هسوتی بسوی فراتور از    

آن است. علم سکولار در جهان شناسی خود نگاهی محدود و مادی دارد و با چنین نگرشی به شناخت و تبیوین  

ت غیر مادی هستی و پیوند آن با ساحت مادی نیوز چشوم موی دوزد و    پدیده ها می پردازد اما علم دینی به ساح

 از آن غافل نیست. وجود عینی به دو دسته مادی و مجرد قابل تقسیم است.  

باشوند و در   داشوته  نسوبتى  جهوان  مواده  بوا  کوه  م ورود  بکوار  اشویائى  موورد  در فلاسوفه  اصوطلاح  در مادّ  واژه

. اسوت «جسومانى »کلموه معوادل  تقریباً ازن راسوتعمال، . واژه مادی دنباش قبلى مایه و مادّه نیازمندخود  موجودیّت

 و صوفات  قبیول  از نه و است جسم خود  نه که چیز  یعنى است غیرجسمانى و غیرمادّ  بمعنا  «مجرّد» واژه

 1.باشدمى اجسام ویاگیها 

 لوه آنهوا اینکوه عقولاً    روشنترین ویاگى جسم، امتداد آن در سه جهت است، و این ویاگى لوازمى دارد از جم"

وم آنکه چنین موجوود  طبعواً قابول    ... . س در سه جهت تا بینهایت، قابل انقسام است، دیگر آنکه مکاندار است

اشاره حسى است زیرا اشاره حسّى با توجهّ به مکان، انجام مى گیرد و هر چه مکاندار باشود قابول اشواره حسّوى     

 2".شودتعبیر مى« زمان»دارا  امتداد چهارمى است که از آن به هم خواهد بود. و سرانجام، موجود جسمانى 

با توجهّ به ویاگیها  اجسام و جسمانیات مى توان مقابلات آنها را بعنوان ویاگیها  مجورّدات قلموداد کورد،    "

یعنى موجود مجرّد نه انقسام پذیر است و نه مکان و زمان دارد. تنها برا  یوک قسوم از موجوودات مجورّد موى      

جوایى   :ان بالعرض نسبت مکانى و زمانى در ن ر گرفت و آن نفس متعلق به بدن است. یعنى مى توان گفوت تو

که بدن هست روحش هم هست، و زمانى که بدن موجود است روحش هم در همان زمان موجود اسوت. ولوى   

                                                 
 124ر اموز  فلسفه، 1

 .125همان، ر 2
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از رو  مسوامحه و   این مکاندار  و زماندار  در واقع، صفت بدن است و در اثور تعلّوق و اتحّواد روح بوا بودن،     

 1".مجاز به آن هم نسبت داده مى شود

برترین موجود مجرد، خدای متعال است. علم سکولار چنین وجودی را نادیده می گیرد و جهان را بدون خودا  

 می انگارد و موجودات را مساوی محسوسات تلقی می کند.  

. این امر اقتضا می کند کوه او را بشناسویم،   پذیر  خداوند کامل مطلق توابعی را برای علوم انسانی در پی دارد

هدف خلقت وی از انسان و جهان را دریابیم و مسیر کمال انسانی را کشف کنیم. علوم انسانی نمی تواند بدون 

توجه به کامل ترین موجود، برای ابعاد مختلف وجودی او توصیف و توصیه ارائه دهد. اگور خداونود بوالاترین    

 هدف نهایی علوم انسانی باید حرکت دادن انسان به سمت خدا و قرب الهی باشد.مرتبه کمال را داراست 

كمال مطلق الهی اقتضا دارد كه خداوند حكيم و افعال او حكيمانه باشد چرا كه او عاقل ترین عقلا 

بلكه عقل كامل است و لذا فعل بيهوده از او صادر نمی شود. در نتيجه جهان را گزاف نيافریده است 

 ه می فرماید: چنانك

 2...؛وَمَا خَلقَنَْا السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَمَا بیَنْهَُمَا لاعبِیِنَ مَا خَلقَنَْاهُمَا إِلا بِالحَْقِّ 

هدف اصلی از افرینش هستی بستر سازی برای فعلیت بخشی به قابلیتهای انسوان و رشود و کموال اوسوت. قوران      

هُوَ الَّذِی خَلَقَ لکَمُْ مَا فِی الأرْضِ "به انسان معرفی می کند:  کریم خلقت تمام موجودات جهان را برای خدمت

برتورین مرتبوه فعلیوت     "او همان کسی است که همة آنچه در زمین است را برای شوما آفریود.   "یعنی  3"جَمیِعًا

د. در برای معصومین ع حاصل می شود و سایرین نیز به میزانی که تلا  کنند به این مقام نزدیکتور خواهنود شو   

همین راستاست که در برخی روایات هدف خلقت منتهی شدن آن به پیدایش انسانهای کاملی چون معصوومین  

 4ع ذکر شده است.

علم سکولار نه تنها نافی وجود خدا و ن ارت وی بر اعمال ما بلکه نافی اموورغیر موادی و بوه طوور کلوی نوافی       

نیاد دین است. قران کریم در اغاز سووره بقوره اولوین    جهان غیب است در حالیکه نفی جهان غیب مساوی نفی ب

                                                 
نیووووووووز را،"موجووووووووود مثووووووووالی "بووووووووه نووووووووام   عرفاءوفلاسفهاشراق نوعسوووووووووم ازموجوداتالبتووووووووه   .126-125همووووووووان، ر 1

 گوووواهىو «مجرّدمثووووال وبرزخى» دراصطلاحصدرالمتألهّینوپیروانشووووبنام. ایوووون موجووووود  اثباتکردهاندکهواسطهمیانمجرّدکاملومادّ محضاسووووت

 126همان ر .نامیده می شود«جسممثالى»

 73؛ انعام، 171. نیز ر.ک. آل عمران، 39و38دخان، 2

 .29بقره، 3

 فرماید: میدر حدیث قدسی معراج، خداوند 4

آفریودم.  ؛ اگر شما )پیامبر و ائمه اطهار( نبودیود، نوه دنیوا و آخورت، و نوه بهشوت و دوزخ را نموی       «فلَوَْلاکُمْ ما خلََقْتُ الدُّنیْا وَ الآخِرةََ و لا الجْنَّّةَ وَ النَّار»

 ق1412، الشریف الرضی، قم، 416، ر: 2إرشاد القلوب إلى الصواب، ج)دیلمی، حسن بن محمد، 
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 1صفت مومنین را ایمان به غیب می نامد. بعد از آن از صفت اقامه نماز و پرداخت زکات و انفاق یاد موی کنود.  

باور به وجود خدا و ناظر بودن وی بر اعمال ما و بلکه ناظر بودن امام زمان ع بر ما و امکان ارتباط با پیوامبر ر  

ایرمعصومان ع و حیات پس از مرگ همه مبتنی بر پذیر  عالم غیب است و گرنه ارتبواط بوا خودا توسوط     و س

 نماز و دعا و ... بی معناست.

علوم انسانی به گونه ای در پی شناخت ابعاد مختلف ادموی، سوامان بخشوی بوه رفتارهوای فوردی و اجتمواعی و        

عالم ماده ارتباط دارد نمی توان بورای هودایت انسوانها    هدایت دنیوی اوست. اگر جهان غیبی موجود است و با 

 آن را نادیده گرفت.

 پیوند دنیا و اخرت

و این امر در علوم انسوانی تواثیری بسوزا     خواندزند و یکی را مقدمه دیگری میاسلام دنیا و آخرت را پیوند می

و بفعلیّووت رسوواندن  یووک دوران محودود و مقوودّماتى بوورا  خودسوازی  حیووات ایوون جهوانی،   برجوای مووی نهود.  

.قورآن  گرددثابت و ابد  آن، در عالم آخرت، ظاهر موی  ة موقت آن در این دنیا و ثمرةاستعدادهاست که نتیج

بر ایون اسواس، اگور علووم      2شمارد.کریم، دنیا را آزمایشگاه تفکیک پاکان از پلیدان و بیداردلان از غافلان می

نشین توارک دنیوا بپرورانود، از    دنیاگرای غافل از آخرت یا عزلتانسانی دنیا و عقبی را نه وصل که فصل کند، 

پیوند دنیا و عقُبوی را فراموو    مسیر حقیقی خود دور شده است. اگر علوم انسانی در این جهان پیچیده ظرافت 

خواهود و دل  کسی کوه دنیوا را بورای دنیوا موی     کند و معماهای آن را نگشاید از مبنای دینی فاصله گرفته است. 

و در دام مفاسود دنیووی گرفتوار     افزایود به مرور زمان بر وابستگی خود به آن می ،بنددش یکسره به آن میخوی

نبایود موورد    ،نآچوه کوم و چوه زیواد      ،کند. از ن ر اسلام دنیوا . کتاب و سنت این نگر  را مذمت میمی شود

دود نیسووت. کوووچکترین و توجووه اسووتقلالی قوورار گیوورد. منووع نگوواه اسووتقلالی بووه مقوودار خاصووی از دنیووا محوو   

ترین میزان آن برای حیات نیز از این قاعده مستثنی نیست. حتی نفوس کشویدن و خووراک و پوشواک     ضروری

 آن نیز باید با نگاه ابزاری برای مقاصد الهی باشد.

 علوم انساني مباني انسان شناختي. نقش معرفتي دین در 2-2-2

مربوط به مبانی انسانشناختی دین است. در این رابطه ابتدا جایگاه  بخشی از توانشهای دین نسبت به علوم انسانی

 انسان شناسی را در علوم انسانی توضیح می دهیم و سپس مبانی انسان شناختی دینی را عرضه می کنیم.

                                                 
 (3-2. بقره: الَّذِینَ یؤُْمنُِونَ بِالْغَیْبِ وَیُقیِمُونَ الصَّلاةََ وَممَِّا رَزقَنَْاهُمْ ینُفِقُونَ. ذَلِکَ الکِْتَابُ لاَ رَیْبَ فیِهِ هدًُ  للِمْتَُّقیِن1َ

 (3-2بالاخره هم یوقنون )بقره:  ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، الذین یومنون بالغیب و یقیمون الصلاه و یوتون الزکاه و هم

 .(2:ملک:( و )هود) «لیبلوکم ایّکم احسن عملاً» 2

 .(7:کهف) «لنبلوهم ایهّم احسن عملاً»

 .(35:انبیاء) «ونبلوکم بالشرّ و الخیر فتنة و الینا ترجعون»
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 انسان شناسي مادر علوم انساني

ی انسوان شوناختی اسوت. انسوان     از جمله تفاوتهای رویکرد دینی و سکولار به علم به ویاه به علوم انسوانی، مبوان  

درتعریف ایون علووم موی تووان آن را مجموعوه       1شناسی یکی از مهمترین تلاقی های دین با علوم انسانی است.

دانشهایی دانست که انسان و ابعاد وجودی )بینش، گرایش و کنش فوردی و اجتمواعی( او را از آن جهوت کوه     

می دهند. بودین ترتیوب موضووع علووم انسوانی بورخلاف علووم         انسانی اند، مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار

طبیعی هست هایی )کنشهای انسانی( است که پیوند وثیقوی بوا اراده و آگواهی انسوانی دارنود. سوتون فقورات و        

محور مرکزی بحث در تمام رشته های علوم انسانی ابعادی از وجود انسان است. با توجه به محور بوودن انسوان   

بوا صورف زیسوت     آیوا  نسانی، سیر منطقی بحث اقتضا می کند که ابتدا انسان را بشناسیم و ببینویم در تمام علوم ا

شناسی یا انسان شناسی تجربی، انسان به طور کامل شناخته می شود یا باید گامی فراتر نهویم؟ ویاگوی برجسوته    

آیوا   ان مخلووق اوسوت  انسان که او را از سایر موجودات ممتازمی سازد چیسوت؟ اگور خودا وجوود دارد و انسو     

افرینش او هدفمند یا بیهوده است؟ معیارهای ارز  و کمال انسان چه هستند؟ پس از شناخت انسان می تووانیم  

توصیه های رفتاری رشوته هوای مختلوف علووم     آیا  علوم انسانی موجود را ازاین جهت ارزیابی کنیم و ببینیم که

 ل به کمال وی یاری می رسانند یا از آن دور می سازند؟ انسانی غربی انسان را در مسیر هدف افرینش و نی

انسان شناسی که انسان را بما هو انسان مورد مطالعه قرار می دهد مادر سایر علووم انسوانی اسوت همانگونوه کوه      

انسان شناسی نسبت به سایرعلوم انسانی نقشی شوبیه نسوبت فلسوفه بوا سوایر علووم        2فلسفه مادر  سایر علوم است.

نسان شناسی ابعاد وجودی انسان، اعم از روح و بدن، قوای شوناختی، گرایشوی و رفتواری، اراده، فعول و     دارد. ا

انفعالات و حالات وجودی انسان را مورد مطالعه قرار می دهد. انسان شناسی ابعاد وجودی انسوان را ثابوت موی    

عال انسان را به طوور جزیوی بررسوی    کند، سپس هر یک از علوم انسانی یکی از زوایا و ابعاد وجودی انسان و اف

می کند. برای مثال جامعه شناسی کنشهای اجتمواعی انسوان را مطالعوه موی کنود، روانشناسوی ابعواد و کنشوهای         

فردی و رابطه روان و رفتار را بررسوی موی کنود. علوم اخولاق و حقووق در مقوام بیوان قواعودی بورای هودایت            

 ی و اجتماعی است.رفتارهای انسان برای نیل به اهداف خار فرد

تحولات اندیشه بشری در طول تاریخ سبب شده است که یک دانش به دانشهای جزیی تری تبدیل شوود و بور   

شووواخه هوووای دانوووش بشوووری بیافزایووود. در علووووم طبیعوووی نمونوووه هوووای آن را موووی بینووویم. بووورای مثوووال       

                                                 
ودی انسان دارد نه انسان شناسی تجربی یوا عرفوانی یوا    انسان شناسی مورد ن ر در اینجا  نوعی انسان شناسی است که نگاهی جامع به همه ی ابعاد وج1

 فلسفی

وجوود  فلسفه را بنابر اینکه مساوی فلسفه اولی یا متافیزیک و موضوع ان را موجود مطلق بنامیم، چنین می توان تعریف کورد: علموی کوه از احووال م    2

 می کند. سایر علووم هور یوک از موجوودی خوار )انسوان، حیووان،       مطلق یا احوال کلی وجود یا به اصطلاح فلاسفه، از موجود بما هو موجود بحث 

جماد( یا جهت خاصی از موجودی خار بحث می کنند. مثلا دانش طب بدن انسان را مطالعه می کنود. سوایر علووم در اثبوات موضووع خوود        نبات،

 83ر  1رک اموز  فلسفه جو در نتیجه مادر علوم است. نیازمند فلسفه هستند. لذا گفته می شود فلسفه عهده دار اثبات مبادی تصدیقی سایر علوم
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داکرد و فقووط ییوون دانشوسووعتپج ایشوود،امابهتدریموو...  ویمی،شوویولوژی،بیولوژیزی،فیدرگذشتهعلمطبشاملآناتوم

قرارگرفت و دانشوهای  یهوای جدیدیموردبررسو   ماند. مسوائل خوار هور بخشودر رشوته     یطبباقیبراآن  یمسائلکل

. را موووورد بحثقووورار موووی داد   یووواهرموجودزندهیشناسووو سوووت ینووودر گذشوووته ز یچنهوووم . دشووودیتولیدیجد

انسوان   1.پردازدینموضوعاتخاصمیهاستوبهادشدیتولآن  از...  ویشناسنی،جنیشناسمانندژنیخاصیهاامااکنونرشته

شناسی نیز در گذشته به همه ی مباحث کلی و جزیی مربوط به انسان می پرداخت اما اموروزه فقوط بوه کلیوات     

می پردازد و مباحث جزیی مربوط به اندیشه و رفتار انسان در سایر علوم انسانی محوور بحوث قورار موی گیورد.      

وم انسانی مختلف انجامیده در گذشته نبووده و علووم انسوانی بوا وضوعیتی فعلوی آن       البته دقتهایی که به تولید عل

 دانشی نوپاست.

با توجه به اینکه علوم انسانی، ابعاد وجودی انسان را از آن جهت که انسانی اند، موورد مطالعوه قورار موی دهنود      

به تمام این علوم باشد. ایون  تخصص در یک شاخه از این علوم نباید سبب غفلت از یک نگر  کلی انسانشنانه 

امر سبب می شود انسان را به صورت مثله شده در ن ر بگیریم و چنین نگاهی چه بسان علوم انسانی را به جهوت  

 علووم  مختلوف  یهوا رشوته  "نامطلوب رهنمون سازد و به تصویری غلط از کل انسوان و اهوداف وی بیانجامود.    

. اسوت  یگوناگون یهاجلوه و هااندام یدارا که واحداست کی نانسا. کرندیپ کی یهااندام صورت به یانسان

 هور . سوت ین انسوان  ده،یو بر یپوا  و دست. کرد مثله راآنها  توانینم و است موجود کی به مربوط ابعاد نیا همه

 رشوته  یفکور  نهیزم نیا با و نشیب نیا با دیبا کند تلا  یانسان علوم از خار یارشته در خواهدیم که یمحقق

 کسوب  تخصوص  یانسان علوم همه در توانینم که دلیل این به تنها که بداند دیبا . کند شروع را شیخو خار

 . دهدیم قرار پاوهش مورد طورکامل به را خار بُعدآن  و پردازدیم نهیزم کی به یعلم هر کرد،

 هركاادام كااه ميباادان بعااد و ميباشاا داشااته انسااان درباااره یكلاا نشيااب  یاا دیاابا اول بنااابراین،

آورندوهركدامچهتأثیككلرابهوجودمینعلومچگونهمجموعاًیكازابعادوجودانساناستوايهامربوطبهكدامنرشتهیازا

. كلانساننخواهدداشااتیبرايشرفتيشرفتحاصلشودپيكرشتهخاصپیاگرصرفادر. دارديااكلآن  دررشاادوكمالیری

 به جامع علم  ی ميكنیم شنهاديپ كه است جهت نیا به . شودیم انسان شدن مُثله موجب یبُعد  ی نگاه

 به را انسان ابتدا دانشجو تا كند یبررس را انسان وجود مختلف ابعاد كه باشد داشته وجود یشناسانسان نام

 2".بپردازند ابعادآن  از  یهر درباره قيتحق به خاص یهارشته بعد. كند درک كل  ی صورت

سانی، در این قسمت توانشهای دین در بخش شناسی در علوم انبا توجه به روشن شدن جایگاه ویژه انسان

 مبانی انسان شناختی را بيان می كنيم:

                                                 
   49، جستارهایی در فلسفه علوم انسانی از دیدگاه علامه ایه الله مصباح یزدی ،ر  دبیرخانه همایش مبانی فلسفی علوم انسانی1

 51همان، ر 2
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 تركیب انسان از روح و بدن

یکی از موضوعاتی که پیشوینه ای دیرینوه بوه قودمت تواریخ اندیشوه بشوری دارد، ابعواد وجوودی انسوان اسوت.            

» آنچوه را بوا تعبیور     2تاکید داشوته انود.   و بدن 1اندیشمندان غالبا از زمان سقراط تاکنون بر ترکیب انسان از روح

ست و اموری موادی   آنها کنیم، چیزی غیر از دست و پا و سایر اعضا و حتی مجموعاز آن یاد می« من» یا « خود

غیر از خوود   "من"دارای این اعضا هستم. به عبارتی بدن  "من"هستند یعنی  "من"نیست. اعضای بدن متعلق به 

یاد می کنیم به نفس انسانی خود اشاره داریوم کوه متفواوت از بودن اسوت. ایون        "نم"است. انگاه که از  "من"

دوگانگی نفس و بدن اقتضا می کند که نفس را مورد تحلیول قورار دهویم و ویاگیهوای آن را دریوابیم. دلایول       

بودین ترتیوب انسوان موجوودی دو سواحتی اسوت. او        3عقلی  و شواهد تجربی گویا غیرمادی بودن نفس اسوت. 

زون بر جسم، جان دارد و بی جان نیست و روح برتر دارد و حیوان نیست. قرآن در سوخن از آفورینش انسوان    اف

 به هر دو اشاره دارد:

 (.7ه:َبَدَأَ خَلْقَ الإِنسَانِ منِْ طیِنٍ)السجد

 خداوند آدمی را نخست از خاک آفرید.

 (. 8ه:جدثمَُّ جَعَلَ نَسْلهَُ منِْ سُلاَلةٍَ منِْ مَاءٍ مهَیِنٍ )الس

 .سپس نسل او را از عصارها  از آب ناچیز و بى قدر خلق کرد

 (9ه:ثمَُّ سَوَّاهُ وَنفََخَ فیِهِ منِْ رُوحِهِ)السجد

 .بعد اندام او را موزون ساخت و از روح خویش در و  دمید

شوى شودن   تلامعنصور مواورائى بعود از    روح الهی عنصری ملکوتی، شریف و فناناپذیر است. از نگاه اسلام این 

از لووازم توجوه بوه    . بوود خواهود  برخوردار حیاتى جاودانى و سعادت یا شقاوتى ابد  از بدن هم باقى میماند و 

نگری است. بر این اساس اگر علوم انسوانی در مبنوای انسوان شوناختی     طبیعت ترکیبی انسان، رعایت اصل جامع

زده است که ثمراتوی تلوخ و مسوموم دارد.    تنگری پیشه نکند و از یک بعد غفلت ورزد، درختی آفخود جامع

ای جوامع ابعواد اسوت. روایوات متعوددی      نگری مستلزم شناخت هر دو بعد مادی و معنوی و طراحی برنامهجامع

                                                 
اژه هایی مانند جان و روان نیز گاه بوه هموین معنوا بکوار موی رود.       در متون عربی با واژه  نفس یا روح  به این بعد اشاره می شود.  در متون فارسی  و 1

به همین معنا استفاده می شود.  به رغم کاربرد الفاظ مختلوف در زبانهوای متعودد     soul, syche, mind, spiritدر زبان انگلیسی نیز واژه هایی مانند  

رد  این لغات د رزبانهای مختلف وجوود دارد گرچوه ایون کلموات بوه معنوای متورادف        برای اشاره به ساحت دوم انسان  اما گاه تفاوتهایی نیز در کارب

 یکدیگر نیز بکار می روند.

 (491، ر 1ج محمدحسن لطفى و رضا کاویانى،  هآثار افلاطون، ترجم هدور)2

 رک. ضمیمه )ادله تجرد نفس(3
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توجه به مجموع نیازهای جسمی و روانی، معیشتی و فضیلتی، برونی و درونی، را توصیه کرده و برنامة زنودگی  

 1عاد گوناگون، و حاوی پالایش و آرایش ظاهر و باطن معرفی کرده است.مؤمن را متنوع، متناسب با اب

 پیوند نفس و بدن

نگری، توجه به پیوند متقابل جسم و جان است. نگواه یکسوویه در اینجوا بوه مثلوه      ساحتاز لوازم اجتناب از تک

فیزیولوژیوک در  های وجودی آدمی با یکدیگر رابطة دوجانبه دارند. وضوعیت  کردن ادمی می انجامد. ساحت

گوذارد. بوه دلیول ایون     و احشا اثر می احوالات نفس و روان تاثیر دارد، سلامت قلب و آرامش روان نیز بر اندام

اختصوار   "روان تنوی "رابطه است که امروزه بخش زیادی از تحقیقات پزشوکی و روانپزشوک بوه بیماریهوای     

این ارتبواط و نحووة تعامول آنهوا در علووم انسوانی و       یافته است. اذعان به این حقیقت ما را به شناخت چگونگی 

 دارد.داشت قواعد لازم وامیپاس

دهد. من ور از قلب در ایون آیوات جسوم صونوبری     قرآن از رابطة متقابل رفتار خارجی و وضعیت قلب خبر می

 درون سینه نیست بلکه نفس و روان آدمی و مرکز گرایشات درونی است.

 (14:قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا یَكْسِبُونَ)المطففينكلَاَّ بلَْ رَانَ عَلىَ 
 است. هایشان نشستهچنین نیست که آنها خیال مى کنند، بلکه اعمالشان چون زنگار  بر دل

 (. 13:فبَِمَا نقَْضهِمِْ میِثَاقهَمُْ لَعنََّاهمُْ وَجَعَلنَْا قُلُوبهَمُْ قَاسیِةًَ )المائدة

 .مت خویش دور ساختیم و دلها  آنها را سخت و سنگیننمودیمبخاطر پیمان شکنى ، آنها را از رح

کوه اموام علوی )ع( پرخووری را منشوأ قسواوت قلوب        حتی چگونگی تغذیه نیز در حالات قلب موثر است، چنان

 3و مصرف متعادل برخی غذاها مانند عدس را سبب رقت قلب شمرده است. 2دانسته

 برتري رتبه نفس بر بدن

سازد که کمال آدمی در پرتو تکامل روحانی و کسب صوفات برتور انسوانی آشوکار     ن میشناسی الهی عیاانسان

 سازد:که دریافت روح او را شایستة سجدة ملائکه میشود. چنانمی

 (. 72:فَإِذَا سَوَّیْتُهُ وَنَفَختُْ فِيهِ مِنْ رُوحیِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِینَ )ص

                                                 
و باطنه فاسدا کذلک لا تغنی أجسادکم التی قد أعجبوتکم و قود فسودت    قال عیسی )ع(: بحق أقول لکم لا یغنی عن الجسد أن یکون ظاهره صحیحا  1

 .(145ر  1قلوبکم و ما یغنی عنکم أن تنقوا جلودکم و قلوبکم دنسة )بحارالأنوار، ج

 کند:امام کاظم )ع( مسلمان را به تقسیم اوقات زوزانه متناسب با نیازهای متعدد سفار  می

ات ساعة لمناجاة الله و سواعة لأمور المعوا  و سواعة لمعاشورة الإخووان و الثقوات الوذین یعرفوونکم عیووبکم و           اجتهدوا فی أن یکون زمانکم أربع ساع

 .(429العقول، ر یخلصون لکم فی الباطن و ساعة تخلون فیها للذاتکم فی غیر محرم و بهذه الساعة تقدرون على الثلاو ساعات.  )تحف

 .362غرر الحکم، ر 2

 .341ر  16مستدزک الوسائل، ج3
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 .دم در آن دميدم براى او سجده كنيدهنگامى كه آن را نظام بخشيدم و از روح خو
کنود  ( توصویف موی  فتبارک الله احسن الخوالقین در آیة دیگری خداوند زمانی کار خود در خلقت انسان را به )

 1شود.که که روح به بدن افزوده می

 کمال هر موجود و از جمله انسان در گرو تحقق عینی تمام استعدادهای نوعی اوست. بی تردیود عینیوت یوافتن   

و  ندخواست های مادی و حیوانی را نبایود کموال انسوانی شومرد، چورا کوه آنهوا میوان انسوان و حیووان مشوترک           

شکوفایی آن به معنای تکامل انسان در بعد حیوانی است. در چنین شرایطی انسانیت انسان همچنان بالقوه است. 

ی انسوان، یعنوی روح فناناپوذیر،    مسواوی شوکوفایی هویوت حقیقو     ،شکوفایی ابعاد حیوانی، زودگوذر و ناپایودار  

نیست. هرگاه روان فناناپذیر او شکوفا شود و به کمال و لذت بی پایان، نواب   اوجاودانه طلب و نامحدود خواهِ 

و بدون محدویت و مزاحم دست یابد، انسانیت او به فعلیت رسیده است. براین اسواس موی تووان گفوت کموال      

تورین،  تر از آن برای انسان متصور نیست و آن نیول بوه بوالاترین، نواب    دمی نقطه ای است که کمالی فراآنهایی 

 2ترین و پایدارترین لذت است که از طریق قرب الهی حاصل می شود.گسترده

جا لازم است کوه ابوزاری بورای کسوب درجوات برتور انسوانی        با توجه به برتری تعالی روح، توجه به بدن تا آن

علوم انسانی به روح ادمی در تبیوین مسوائل آن تواثیر گوذار اسوت. اگور منکور        باشد. بر این اساس اگر نوع نگاه 

غیرمادی بودن بخشی از وجود ادمی یا منکر برتوری رتبوی آن بور بودن باشود از بسویار از حقوائق انسوانی غافول          

 3خواهد بود و به داوریهای کودکانه و بعضا ضد تکاملی در مورد انسان منجر خواهد شد.

 انسان شناسي جامع كاستي ادمي براي

اگر ترکیب انسان از روح و بدن را پذیرفتیم باید اذعان نمود که نگاه تجربوی بوه انسوان ناکوافی اسوت و علووم       

تجربی شایستگی انسان شناسی جامع را ندارند. موضوع شناخت و داوری علوم تجربى، امور مادی و محسووس  

انسوان را توا حود زیوادی دارد؛ اموا بورای داوری بعود         است؛ در نتیجه این ابزار توان روشون سواختن بعود موادی    

روحانی انسان ناتوان است. علوم تجربی، نسبت به مسائلی که از حوزه علوم تجربى فراتر باشد، سواکت اسوت،   

کند. اگر کسى با اتکا به علوم تجربی، دعاوی فوق تجربوی را رد کورد، بسوان کسوی     نه آن را رد و نه اثبات مى

جا انکار کند. با وجوود تنگنوای موادی    بیند اما وجود هر موجودی را در آنشت دیوار را نمیاست که با چشم پ

                                                 
 .(14:مؤمنون) «ثم انشأناه خلقاً آخر فتبارک الله احسن الخالقین»1

 .226-222( ر1382رک. محمود رجبی، انسان شناسی، )موسسه اموزشی و پاوهشی امام خمینی، قم،  2

و الانعوام و الحورو ذلوک متواع الحیواة الودنیا       لناس حبّ الشهوات من النساء و البنین و القناطیر المقنطرة من الذهب و الفضةّ و الخیل المسوّمة لزیّن » 3

 .(14:آل عمران) «والله عنده حسن المآب

 .(185:آل عمران) «وما الحیاة الدنیا الاّ متاع الغرور»

 .(62:قصص) «وما اوتیتم من شئ فمتاع الحیاة الدنیا و زینتها و ما عندالله خیر و ابقى افلا تعقلون»
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دانش تجربی، این علوم صلاحیت کافی برای تحلیل ذهن و روان و رفتار ادمی را ندارند؛ زیرا انسان ترکیبوی از  

 آنها با یکدیگر باشد. دو بعد را داراست، و هر نوع توصیف و تحلیل وی باید ناظر به هر دو، و ارتباط 

توانود در تموام مووارد    های علوم تجربی در عرصه ی امور مادی بشر نیز نموی به دلیل محدودیت پیشین، داوری 

کنود کوه نتوایج علووم تجربوی توا       موی  پذیرفته شود؛ زیرا دو بعدی بودن انسان و ارتباط روح و جسم وی، اقتضا

، پیوروی از آن  آسویب نرسواند؛ اموا در صوورت وجوود خطور       بآسیجا تبعیت شود، که به بعد روحانی وی آن

برای مثال، اگر گفته شود، پوشش حجاب برای زنان در حضور نامحرمان، امری سخت و دست است. نابخردانه

توانود دلیول کوافی بورای جوواز بوی       ایون امور موی    و پا گیر و به ویاه در هوای گرم تابستان ازار دهنده است. آیا

نها و محل کار باشد؟ پاسخ منفی است. زیرا گرچه ممکن است بی حجابی از برخوی جهوات و   حجابی در خیابا

اجتمواعی و اخوروی    روانی، اخلاقی، اهداف صرفا دنیوی آثار مثبتی داشته باشد، اما به دلیل توابع منفی معنوی،

کوه  براین افزون بور آن بناو بستر سازی برای گستر  فساد اخلاقی، بی حجابی به مصلحت فرد و جامعه نیست. 

دانش تجربی توانایی شناخت بعد غیر مادی آدمی را نودارد، بوه دلیول پیونود ناگسسوتنی ابعواد وجوودی انسوان،         

رسوانی آن بوه سوایر    آسویب پیروی مطلق از دستورات مادی او نیز، صحیح نیست، مگر در مواردی که بوه عودم   

 ابعاد، مطمئن باشیم.

نسان و بیان هنجارهایی برای فعلیت بخشی به استعدادهای ع یم ادموی، افوزون   ارائه ی توصیف و تحلیل جامع ا

بر شناخت ابعاد روحانی وی، در گرو توجه به سایر امور غیر مادی عالم، مانند خدا و آخرت است. دانشی کوه  

غیور   بخشی به انسان است، هم باید به امکانات و زوایای وجوودیش، و هوم بوه امکانوات موادی و     در مقام کمال

گوویی بوه هموه ی    مادی خارج از وی ن ر داشته باشد، تا بتواند طرح جامعی ارائه دهد. علم تجربی، توان پاسخ

انود. یکوی از   های اخیردانشمندان تجربی، این سخن را تأیید کورده های بشری را ندارد. در دههها و معماپرسش

شناسی جهوان  دو نفر از بزرگان کیهان ،نآکه در  در کنفرانسی بودم 98بنده در سال "گوید:محققان معاصر می

اند که علوم خودکفوا نیسوت و بایود     تیجه رسیدهنهای اخیرشان به این تحقیقات سال دربه من گفتند که  اًصریح

 1"به خدا روی آورد. ،برای پاسخ بسیاری از سوالات

هوای موادی، بورای    در رفع نیاز یسبرغم کارامدی نهای شناختی آدمی، اعم از حواس ظاهری و عقل، بهتوانایی

بازشناسی همه ی ابعاد وجودی انسان، )فردی و اجتمواعی، موادی و معنووی، دنیووی و اخوروی( کوافی نیسوت.        

آگاهی کامل از مجموعه ی مصالح نه تنها برای یک یوا چنود فورد، بلکوه بورای صودها متخصوص نیوز، ممکون          

دی لازم اسوت کوه متغیرهوای گونواگون مسویر خوود را       یابی به اهوداف موا  گونه آدمی برای دستنیست. همان

هوای  ریزی کند، انسان شناسی جامع نیز مستلزم احاطه ی کامول بور تموام متغیور    شناسایی و متناسب با آنها برنامه

                                                 
 22/4/78و  7/11/75 انهدکتر مهدی گلشنی روزنامه کی 1
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که حوواس ظواهری و عقول، فاقود     مادی و معنوی، فردی و اجتماعی، دنیوی و اخروی انسان نیاز دارد. در حالی

 ن امور است. یی شناخت اتوانایی کافی برا

انسان شناسی معاصر دچار بحران معرفتی است به این معنا که بوه نووعی سورگردانی و سوردرگمی در پاسوخ بوه       

هیچوقوت در  "فیلسووف و انسوان شوناس آلموانی،     سوالات اساسی خود گرفتار شده است. به گفته ماکس شلر،

بورای خوود مسوئله نبووده کوه اموروز هسوت ... علووم          عرصه تاریخ انطور که موا آن را میشناسویم، انسوان انقودر    

تخصصی که پیوسته تعدادشان روبه افزایش است، و با مسائل انسان سروکار دارند، بیشوتر پنهوانگر ذات انسوان    

 1"در پرده حجابند تا روشنگر ان.

بحوران  "ا بوه  ارنست کاسیرر، فیلسوف و انسان شناس المانی، در کتابی که در باب انسان نوشته یک فصل آن ر

، فقودان داور  آنها ناسازگاری ن ریات با یکدیگر، عدم انسجام درونی 2اختصار داده است. "در شناخت نفس

نادیده گرفتن گذشته و اینده انسان، و ناتوانی از تبیوین مهمتورین پدیوده هوای انسوانی، از       کارامد و مورد اتفاق،

انسوان مبودا و مرکوز عقلوی خوود را از      "ر جهان معاصور  د 3جمله محورهای بحران در انسانشناسی معاصر است.

ناسوازگاری و اخوتلاف    4"بدست اورده همانا اشفتگی کامل اندیشه می باشد.آنچهدست داده است و در مقابل 

هویچ اصول   اراء در این عرصه به حدی است که به گفته کاسیرر حتی درون هریک از رشته های علووم انسوانی،  

 5مورد اتفاق همگان باشد.علمی یافت نمی شود که  

وضوعیت کنوونی نیواز بوه رجووع بوه داوری        به رغم رشد اندیشه بشری و گستر  علوم به ویواه علووم انسوانی،   

کارامد و اطمینان بخش را در باب انسان شناسی اشکار می سازد. همین امر سبب موی  شوود بوه منبوع وحوی بوه       

م انسانی طرحی نو دراندازیم. تکیه به وحی به ما کموک  عنوان ابزار مکمل معرفت بشری روی اوریم و در علو

می کند که کاستی منابع معرفتی بشری در این موضوع مرتفع شود و به نوعی انسان شناسی جامع نواظر بوه هموه    

ی ابعوواد وجووودی انسووان، امکانووات مووادی و موواورایی بیرونووی و مجموووع دنیووا و اخوورت  دارد و از اتقووان و      

 است.خطاناپذیری برخوردار 

درک  مجموعه مبانی استوار است که بدون آنهااین دینی بر با توجه به مبانی ذکر شده روشن می شود که علم 

ارز  شوناختی   ، معرفوت شوناختی و  دین با مبوانی خداشوناختی، انسوان شوناختی    جایگاه علم دینی دشواراست. 

انی معرفوت شوناختی و ارز  شوناختی از دل    البته مبمعارف تازه ای در اختیار علوم انسانی قرار می دهد.  خود،

                                                 
ارنست کاسیرر، رسواله ای در بواب انسوان، درامودی بور فلسوفه فرهنوگ، ترجموه بوزرگ نوادرزاده، پاوهشوگاه علووم انسوانی ومطالعوات فرهنگوی،                1

 47-46، ر 1373تهران،

 47-23رک همان ر 2

 35-33رجبی، انسان شناسی ر 3

 46کاسیرر ر 4

 .46همان ر  5
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مبانی انسان شناختی و خداشناختی قابل استخراج است و در این نوشوتار بوه طوور بیوان نشود. محودودیت منوابع        

معرفتی انسان برای شناخت انسان شناسی جامع نیاز ما به رجوع به منبوع معرفتوی وحوی را اشوکار موی سوازد. از       

است و انسان وجودی دو بعدی است و نفس او اسوتعدادهای فراوانوی   ل مطلق خداوند کاماینکه پذیر  طرفی 

را بشناسیم، هدف  دارد. این امر اقتضا می کند که خدارا برای علوم انسانی در پی برای رشد دارد، توابعارزشی 

بدون توجوه  خلقت وی از انسان و جهان را دریابیم و مسیر کمال انسانی را کشف کنیم. علوم انسانی نمی تواند 

توصیه ارائه دهد. اگر خداوند بالاترین مرتبه کموال  انسان بپردازد و به او توصیف این مبانی عقلی و دینی، به به 

هدف نهایی علوم انسانی باید حرکوت دادن انسوان بوه سومت خودا و      و انسان قابلیت کمال را دارد، را داراست 

ی برای فعلیت بخشی به قابلیتهای انسان و رشد و کموال  قرب الهی باشد.هدف اصلی از افرینش هستی بستر ساز

 اوست. 

 در پوی دارد انسانی اثار تهذیبی و تکمیلی فراوانی را برای علوم دینی توجه به مبانی بدین ترتیب می توان گفت 

لازم به ذکر است که مبانی دینی علووم انسوانی، مبوانی    که ضمن مباحث گذشته برخی از آنها بیان شد. در اخر 

 .  می شوند زیرا با عقل نیز قابل اثباتند عقلی و فلسفی نیز قلمداد

 مسائل و روشهای علوم انسانینقش معرفتی دین در 

 تحقیق در علوم انسانی می تواند تاثیرگذار باشد.و رو   ر ساحات مختلفی از جمله در  مسائلعلوم انسانی د

انسوانی، توسوعه و تضوییق مسوائل آن علووم      در ساحت مسائل:  ثمره دخالت دین در ساحت مبوانی علووم    .1

دینوی علووم   تودوین مبوانی   از مسائل علوم انسانی که مولود مبانی ضد  دینی است پالایش می شود.  آنچهاست.  

گامی مقدماتی است که می تواند از دل آنها اصول، اهداف کلی و جزیی و مسائل تازه ای در هور یوک   انسانی 

راج شود و دریچه های تازه ای از معرفوت بوه روی ادمیوان بگشواید و بوه توسوعه       از رشته های علوم انسانی استخ

های درونی هریک ازعلوم انسانی گوامی ضوروری و طوی    علوم انسانی منجر شود. تبیین پیوند میان مبانی با مولفه

 توازه ای  ناشده است. برای مثال پذیر  جهان بینی توحیدی می تواند در رشته های مختلف علوم انسانی مسائل

اگر منابع معرفت به عقل ابزاری و تجربه محدود نشود و انوواع معوارف درجوه     را فراروی اندیشمندان قرار دهد.

بندی و ارزشگذاری شود، درجات معرفت می تواند مسائل تاره ای را بورای علووم انسوانی مطورح کنود. بعولاوه       

شته تقسیم شوده اسوت. توسوعه منوابع معرفتوی در هور       امروزه دایره علوم انسانی بسیار گستر  یافته و به صدها ر

 یک از این رشته ها می تواند افقهای تازه ای فراروی بشریت بگشاید.

اشوکار   " بتان شادکاستی ادمی برای انسان شناسی جامع"تحت عنوان  آنچهدر ساحت روشها: با توجه به  .2

هوای درونوی و برونوی،    بدن و تمام متغیور گشت که انسان شناسی جامع در گرو احاطه ی کامل بر رابطه نفس و 

کوه حوواس ظواهری و عقول، فاقود توانوایی       مادی و معنوی، فردی و اجتماعی، دنیوی و اخروی است. در حوالی 
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ن امور است. بدین جهتدین رو  وحیانی را بوه عنووان یکوی از روشوهای معتبور در علووم       یکافی برای شناخت ا

 عقلی و تجربی قرار می دهد.انسانی عرضه می کند و آن را مکمل رو  

 دین در علوم به ویژه علوم انساني  نقش گرایشي

 دین می تواند گرایشات اندیشمندان را تحت تاثیر قراردهد. برخی از نمونه های آن عبارتند از:

 تقویت حس كنجكاوي

شوناختی او  گرایش به شناخت در ادمی نهفته است. هر قدر او در مسیر ایون گورایش حرکوت کنود تواناییهوای      

بیشتر شکوفا می شود. اسلام با توصیه و تشویقهای فراوان به تعقل و اندیشه و بکار گیوری ایون نعموت الهوی بوه      

شکوفایی توانشهای شناختی ادمی کمک می کند و حس کنجکاوی او را تقویوت موی نمایود. قوران کوریم بوه       

ه های مربووط بوه تعقول و تفکور و مشوتقات آن      وفور مسلمانان را به اندیشه وامی دارد. بیش از سیصد مرتبه واژ

 بکار رفته است.

 ایجاد روحیه علمي و بدون تعصب

اسلام روحیه حق جویی و توجه به محتوای سخن صرف ن ر ازگوینده را مورد تاکیود قورار موی دهود چنانکوه      

هوای  ورزی.  تعصوب "(18-17)زمور: ونَ أحَْسَونهَُ  لَّوذِینَ یَسْوتَمِعُونَ القَْووْلَ فیَتََّبِعُو    ، افَبَشِّرْ عبَِادِ "خداوند می فرماید 

اینگونه تعصبات می تواند مانع نگور    منطق نسبت به گوینده مانع کسب علم و پرور  روحیه علمی است.بی

همه جانبه به انسان، مبانی و روشهای تحقیق در علوم انسانی شود به ویاه اگر نگور  غلطوی بور فضوای مراکوز      

 شد و شکستن جو شجاعتی ویاه بطلبد.علمی و فرهنگی غالب با

 تقویت انگیزه كسب علم

اسلام به شیوه های مختلفی افراد را به کسب دانش تحریک می کند و این نقش انگیزشی می تواند گامی موثر 

در تولید علوم انسانی باشد. با توصیه هایی که به کسب دانش و معرفت دارد و آن را ارزشمند تلقی می کند بوه  

وم انسانی نیز کمک می کند. از سووی دیگور کسوب علوم را بورای منوافع جامعوه اسولامی واجوب یوا           کسب عل

مستحب می شمارد و آن را به وظیفه ی شرعی و دینی تبدیل می کند. وظیفه موداری در رشود علوم موی توانود      

امعوه را بوه فوتح قلوه     مبارزه با موانع را تسهیل نماید و در شرایط سخت نیز ادمی را به حرکت وادارد و فرد یا ج

 های بلند علمی موفق سازد.

 گزینش رشته علمي

ارزشهای دینی می تواند در گزینش رشته علمی، کنار نهادن برخی رشوته هوا یوا اولویوت دادن بوه برخوی مووثر        

باشد. این نقش در کسب دانش در رشته طبیعی یا انسانی می تواند مشاهده شوود. بورای مثوال تولیود دخانیوات،      

خدر، مشروبات الکلی، سلاحههای شیمیایی، کشتار جمعی و بموب اتوم ولوو بهوره هوای وافور اقتصوادی        مواد م
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داشته باشد ممنوع استهمانگونه که کسب دانوش سوحر و جوادو جوز بورای خنثوی سوازی و باطول کوردن سوحر           

هوان موی   دیگران مجاز نیست. تولید و گستر  این دانشها به ضورر جواموع انسوانی اسوت یوا بوه کشوتار بوی گنا        

 انجامد.

برخی از دانشها هم گرچه به خودی خود مجاز هستند اگر فرایند کسب آنها به خطرات مهم اخلاقی، ارزشی و 

زیر پا نهادن باورهای دینی منجر شود ممنوع است. همانگونه که اگر کسب دانش خطر قطعوی جوانی بوه دنبوال     

ارزشی اسلامی را نیز به خطرات جانی ملحوق موی   داشته باشد عقلا مجاز نیست اسلام خطرات قطعی اخلاقی و 

 کند و ممنوع می سازد.

همانگونه که کسب برخی دانشها ممنوع است برخی دانشهای مجاز نیز در سایه ی دین اولویت پیدا می کنند و 

 آن دانشهایی است که جامعه بیشتر به آن نیازمند است و نیروی کافی بورای آن نودارد. بورا ی مثوال اگور انسوان      

مسلمان به جایگاه برتر علوم انسانی نسبت به علوم طبیعی پی برد، به دلیل ایمان دینی تلا  در ایون رشوته را توا    

زمان رفع نیاز جامعه اسلامی، بر سایر امور ترجیح می دهد. دین کمک می کند تا در انجام مسوولیتها وظوایف  

 می رساند. برتر را اولویت بدهیم و همین امر به رشد علوم انسانی مدد

بدین ترتیب درجه ارزشی که دین به نوع دانش و معرفت می دهود در انتخواب آن رشوته تاثیرگوذار اسوت. در      

اگور تحقیوق در علووم     منابع اسلامی انواع معارف بشری درجه بندی شده و برخی بر دیگری ترجیح یافته است.

هستیم، دین می تواند مشوق افوراد در ورود   انسانی بیش از علوم طبیعی ضرورت پیدا کند چنانچه امروزه شاهد

 به علوم انسانی یا شاخه ای خار از آن باشد.

 گزینش اهداف، پالایش انگیزه ها و جهت دهي الهي به ان

رفتارهای اختیاری انسان هدفی را در پی دارد. کسب علم نیز یکی از انواع رفتارهای اختیاری است که اهوداف  

دارد. علوم انسانی اعم از اقتصاد، روانشناسی، جامعه شناسوی، هنور، ادبیوات و ... موی     متوسط و غایی را به دنبال 

تواند اهداف متوسطی را دنبال کند که هدف غایی آن فقط لذت و رفاه مادی باشد و لو به بهوای فراموشوی یوا    

بوه توانشوهای   قربانی شدن اهداف اخلاقی، معنوی، متعالی و اخروی. دین ایون دانشوها را بورای فعلیوت بخشوی      

 متعالی نیز به کار میگیرد و از افراط در توجه به مادیات و غرائز حیوانی می کاهد.

دین می تواند هادی نیکخواه و شایسته ای برای علوم انسانی باشد و مسیر استفاده آن را هدایت و کنتورل کنود.   

بینی، اهداف، و امیال مادی و شیطانی و زیرا علم، اعم از طبیعی و انسانی، ابزاری است که می تواند برای جهان

هوا قابلیوت دارد. صورف برخوورداری از     خداستیز بکار گرفته شود. علم، ابزاری است که برای انواع بهوره وری 

کوار گرفتوه   تواند، به وجهی نیکو یوا ناپسوند بوه   ابزار تضمین کننده ی کاربرد شایسته آن نیست. علوم انسانی می

کارهوای اسوتفاده ی صوحیح از آنهوا     ای آدمی،وی را از داشوتن برناموه ی هودایت و راه   شود. وجود این ابزار بر

 سازد.  نیاز نمیبی
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 علم دینی

 انگیزه کسب علم در علوم انسانی از دو جهت نیازمند پالایش و کنترل است:

کنترل درونی: حاکمیت ارزشهای الهی در فرد سبب موی شوود کوه دانوش او در مسویر اهوداف شووم و          .1

دهود کوه رهبوران فکوری متعوددی بورای       موی  های نفسانی قرار نگیرد. تاریخ تفکر بشر نشاناهشتحت تاثیر خو

انود.  هوای بیشوماری را بوه گمراهوی سووق داده     انود و انسوان  جذب پیروان و کسب شهرت از ن راتی دفاع کورده 

 فرماید:می صادق ع اندیشه ورزی ممکن است خود آگاه یا ناخوداگاه تحت تاثیر امیال قرار گیرد. چنانکه امام

 1حب الدنیا یعمی و یصم و یبکم

 کند.  می دنیا دوستی آدمی را کور و کر و لال

 دهد که امیال در سیستم شناختی آدمی تاثیر گذار هستند.می این روایت نشان

 از جمله گرایشات غریزی و حیوانی بشر میل به آزادی از هر قیود و بنود اخلاقوی و محودودیت رفتواری اسوت.      

 فرماید:می چنانکه قران

 (5بل یرید الانسان لیفجر امامه  )قیامت:

 مى خواهد )آزاد باشد و( مادام العمر گناه کند. انسانبلکه 

های فتنه جوو و  ادمی با چنین خصلتی امکان سوء استفاده از علوم انسانی خود را دارد، چنانکه به بیان قران انسان

کنند تا آنها را بور اسواس   می کنند و با کاربست ناصواب عقل تلا می محجوب العقل به آیات متشابه تمسک

به تحلیل هر اندیشمند علوم انسانی تون داد  توان نمیبه همین دلیل  2اغراض و اهداف خود تفسیر و تاویل کنند.

زمندنود. یکوی از   عالمان و اندیشمندان به میزانی که دانشی برتر دارند به تقوای افضل نیز نیا.و از آن تبعیت کرد

 های عصمت انبیا و ائمه ع در پس این نکته پنهان است.حکمت

مقاومت بیرونی: پذیر  باورها و ارزشهای دینی کمک می کند که متفکور علووم انسوانی ثموره دانوش       .2

خود را در خدمت ظالمان و خداستیزان قرار ندهد و در برابر خواست آنها مقاومت کنود. اموروزه علووم انسوانی     

                                                 
 136، ر2کافی، ج1

هِمْ زَیغٌْ فیَتََّبِعوُنَ مَا تَشبهََ منِهُْ ابتِْغَاءَ الْفتِنْةَِ وَابتِْغَاءَ تأَْوِیلِوهِ وَ  ذِ  أَنزلََ علَیَْک الْکِتَب منِهُْ ءَایتَمٌحکَْمَت  هُنَّ أمُُّ الْکِتَبِ وَ أُخَرُ متَُشبهَِت  فأََمَّا الَّذِینَ ف قلُوُبِهوَُ الَّ 2

 (7)ال عمران: هُ وَ الرَّسخِوُنَفى الْعِلْمِ یَقوُلُونَ ءَامنََّا بهِِ کلُّ مِّنْ عنِدِ رَبِّنَا وَ مَایذََّکَّرُ إلِا أُولوُا الاَلْبَبِمَا یَعلَْمُ تأَْوِیلهَُ إِلا اللَّ

کتواب موى   او کسى است که این کتاب )آسمانى ( را بر تو نازل کرد، که قسمتى از آن ، آیات ))محکم (( )صریح و روشن ( است ، که اسواس ایون   

ر بوالا بوودن   باشد؛ )و هر گونه پیچیدگى در آیات دیگر، با مراجعه به اینها، بر طرف مى گردد(. و قسمتى از آن ، ))متشابه (( است ) آیاتى که به خاط

 ى گردد(.سطح مطلب و جهات دیگر، در نگاه اول ، احتمالات مختلفى در آن مى رود؛ ولى با توجه به آیات محکم ، تفسیر آنها آشکار م

ا  آن موى طلبنود؛   اما آنها که در قلوبشان انحراف است ، به دنبال متشابهات اند، تا فتنه انگیز  کنند )و مردم را گمراه سازند(، و تفسیر )نادرستى ( بر

رآن در پرتو علم و دانش الهوى (  در حالى که تفسیر آنها را، جز خدا و راسخان در علم ، نمى دانند. )آنها که به دنبال فهم و درک اسرار همه آیات ق

 مى گویند: ))ما به همه آن ایمان آوردیم ، همه از طرف پروردگار ماست .(( و جز صاحبان عقل ، متذکر نموى شووند )و ایون حقیقوت را درک نموى     

 کنند(.
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ها برای حفن سیطره ی ظالمانه ی آنها تلقی می شود. همیشوه  ، یکی از مهمترین ابزارها در دست ابرقدرتغربی

انود و آنوان   های ظالم و طاغوتی برای رسیدن به منافع خود از برخی اندیشمندان بهره بورده در طول تاریخ قدرت

، سولطه جویانوه، و مزورانوه بوا اسوتفاده از      هوای اسوتعماری  اند. تمام طرحرا برای توجیه اعمال خود بکار گمارده

کارشناسان روانشناس، جامعه شناسی، سیاسوتمدار و ... بوه نتیجوه موی رسود. قودرتهای غربوی تولا  موی کننود           

فرهنگ خود را بر جهان مسلط کنند و ارزشهای مورد ن ر خود را در جوامع مختلف درونی ساخته و بوه ارز   

مترین راهکار دشمنان اسلام و قدرت طلبان جهانی اسوتفاده از شویوه جنوگ    مطلوب تبدیل کنند. اگر امروزه مه

نرم شناخته شده است، این نشانگر اهمیت علوم انسانی و ضرورت هودایت آن اسوت چورا کوه در ایون شویوه از       

علوم انسانی بسیار بهره برداری می شود. از سوی دیگر، حفن بشریت از سلطه فرهنگ مادی غرب نیز به هموین  

ار، محتاج است. بنابراین، اگر عالم علوم انسانی هدایت نشود،ممکن است، علم او به خدمت دشمنان بشوریت  ابز

هوای اخلاقوی قورار    ساز وحوی و ارز  بخش و انسانرفت علوم انسانی، اگر در کنار تعالیم هدایتدر آید. پیش

 شود:می باری منتهینگیرد، به آثار زیان

 گوید:می علم وسنتزرجسته ی غربی در کتاب ژولیان هکسلی، دانشمند ب

است، ولی به موا نگفتوه کوه چگونوه از     ها را به ما ارزانی داشتهپایان از شناختدانش در این روزگار، انبوهی بی

 1آن استفاده کنیم.

 نقش تمدن ساز

بورداری از نتوایج   در  مجموع می توان گفت ورود دین به عرصه علوم انسانی و کاربست آن در جامعه، به بهره 

قوت و مثبت علوم، توسعه و تضییق موضوعات و مسائل آنهوا و صویانت فورد و جامعوه از توابوع منفوی آن موی        

 تمدن توسعه در بنیادین و شگرف نقشی انسانی علومانجامد و گامی موثر در رشد تمدن اسلامی تلقی می شود.

 بوه  نسبت جهت این در برتری جایگاه و است بغر تمدن فکری مرجع بلکه و است کرده ایفا غربی جوامع در

 اسوت  جامعوه  حیواتی  و کلان طرحهای تدوین منبع انسانی علوم زیرا دارد پزشکی و مهندسی فنی تجربی، علوم

 طرحهوای  جایگواه  لوذا  و آینود موی  بکوار  خرد طرحهای برای پزشکی و مهندسی فنی تجربی، علوم که درحالی

در غورب علووم   . ریتوجهتدهیطرحهایخردتوسوططرحهایکلانانجاممیگیرد مدی. است خرد طرحهای از برتر کلان

انسانی حاکم بر علوم تجربی است اما در کشور ما هنوز علوم انسانی رشد کافی را نداشته تا چنوین حکوومتی را   

بر علوم تجربی حاصل شده باشد. یکی از ثمرات پیوند دین بوه علووم انسوانی، حرکوت دادن جامعوه بوه سومت        

می است. متاسفانه ما از این نکته غافلیم که تمدن اسلامی جز در سایه علوم انسوانی اسولامی حاصول    تمدن اسلا

 اجورای  و تودوین  در ما انقلاب از قبل تانمی شود و اگر هم چیزی حاصل شود زودگذر و ناپایدار خواهد بود. 

                                                 
 69بحران دانشگاه ترجمه علی اکبر کسمائی ر  ،ژان فوراستیه1
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 علم دینی

 در اسوتقلال  جهوت  در اولیوه  یتلاشوها  انقولاب  از بعود . ایوم بووده  غرب به وابسته و مقلد کلان و خرد طرحهای

 اسولامی  تمودن  جهوت  در حرکت و واقعی استقلال آنکه از غافل شد غازآ( تجربی علوم) خرد طرحهای بخش

 همچنوان  موا  دانشوگاههای  کوه  حالیسوت  در این. است ناممکن( انسانی علوم) کلان طرحهای در استقلال بدون

 برداشتهآن  سازی اسلامی راستای در لازم گامهای هآنک بدون هست و بوده غربی انسانی علوم تدریس جایگاه

 1.شود

                                                 
و  62 شوووماره، 1385 مهروآبوووان، شوووهحوزهیاند، "یدمطهریدگاهشوووهیازدیلمبافرهنگوتمدناسلامعیرابطه"ی، نناادمحمدآبادید حسووویوووحمرک. 1

و علی خورسندی طاسکوه )گردآورنوده مقوالات(، علووم انسوانی و      16، مجله پویا   "میرسیبهتمدنمستقلنمیاسلامیبدونعلومانسان"، حدادعادلیغلامعل

 "دینیعلوم انسانی و تمدن سازی "ماهیت تمدن سازی ان، فصل 
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 نتیجه

گورای  یکرد پیشفرض محور، کاربردی، شومول در باب امکان علم دینی چهار رویکرد عمده مطرح است: رو .1

 عقل و نقل محور، و شمول گرای نقل محور.   

گستر  می دهود کوه تموام علووم     را تا انجا آن  رویکرد شمول گرا نگاه حداکثری به علم دینی دارد و دایره .2

بشری اعم از علوم طبیعی و انسانی را در برمی گیرد و هیچ دانشی از دایره آن بیرون نمی ماند. ایون رویکورد دو    

دو قرائت دارد که هیچیک قابل پذیر  نیستند. ضورروت نگواه انتقوادی بوه برخوی از نتوایج اندیشوه مدرنیتوه و         

ن گروه بطور کلی آن را نفی کنند. اینها نتوانسته انود تفکیوک دقیقوی    گستر  تکنولوژی سبب شده است که ای

لازم است کشف ابعاد منفی آن و تولا  بورای رفوع نقوایص      آنچهمیان ابعاد مختلف آن داشته باشند در حالیکه 

تقودم   آن است. اشکال اساسی قرائت دوم این رویکردکه از مجموعه مرتبط به فرهنگستان علوم اسلامی است ،

 راده بر علم، نفی کاشفیت علم و مبتلا بودن به مغالطه خلط میان انگیزه و انگیخته است.  ا

سایر رویکردها تا حدودی قابل قبول هستند گرچه هر کدام بوه زاویوه ای از موضووع ن ور دوختوه انود و موی         .3

 توانند مکمل هم قرار گیرند.

موا طبوق دیودگاه شومول گورای عقول و نقول        در تمام کاربردهای یاد شده، وصف دینی، قید احترازی اسوت ا  .4

توضیحی خواهود بوود نوه     که گفته می شود همه ی علوم قطعی و اطمینان بخش، دینی هستند، قید دینی، محور،

 احترازی.

در مجموع می توان گفت علم دینی یعنی دانشی که برایند تلائم و تعامول علوم و دیون اسوت یعنوی از سوویی        .5

د و از سوی دیگر  نگاهی جامع به هستی و منابع معرفتی دارد.  یعنوی بورای نیول    تعریف علم بر آن صدق می کن

 به نتایج خود هم  به هستی مادی و غیر مادی، و هم به انواع منابع معرفتی بشری و وحیانی توجه دارد.

 پذیر  علم دینی بر مجموعه مبانی هستی شناختی و انسان شناختی استوار است. .6

 عبارتند از:آن  هایآسیبانسانی موجود ضرورت علم دینی را اشکار می سازد. برخی  های علومآسیبتوجه به  .7

محدود سازی تحقیق به رو  تجربی که برخاسته از نگور  پوزیتیویسوتی حواکم در دوران ظهوور و      .1

رشد علوم انسانی است:  این رو  نوعی انسان شناسی تجربی را بر علوم انسانی حاکم کورد و لوذا علووم    

 ی بر نوعی انسان شناسی ناقص بنا نهاده شد.انسان

عینی نگری،  قطعیت بخشی و کلی نگری به نتایج تجربی این علوم و ظنوی تلقوی کوردن نتوایج سوایر        2

 علوم: لازم است در داوری در باب نتایج علوم انسانی به تفاوتهای آن با علوم طبیعی توجه شود.

موی توانود بوه تودریج موا را از       آسویب رکردگرایی:  این فراموشی صدق  گرایی و محدود شدن به کا .3

 شناخت واقعی جهان و انسان دور سازد.
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 حاکم ساختن تبیین بر سکوی استدلال: این شیوه می تواند به گستر  و تثبیت اراء باطل بیانجامد.  4

الموان  رو  شناسی غلط در تحقیقات علوم انسانی در باب دین سبب شده است کوه کوه بسویاری از ع   .  5

این عرصه از شناخت واقعی دین صحیح محروم بمانند و نگاهی منفی به دین داشته باشند که نمونه هوایی  

 از آن را می توان در تحلیلهای روانشناسان و جامعه شناسان مشاهده کرد

نی در نقش معرفتوی دیون در علووم انسوا    آنها . دین می تواند خدماتی را به علوم انسانی عرضه کند که از جمله8

در بعود گرایشوی نیوز دیون موی توانود بوه         ساحات مختلفی از جمله در مبانی، مسائل، و رو  قابل ذکور اسوت.  

بیانجامود. همچنوین ارزشوهای دینوی موی توانود در گوزینش رشوته          حس کنجکاویانگیزه کسب علم و  تقویت

 علمی، کنار نهادن برخی رشته ها یا اولویت دادن به برخی موثر باشد. 

د دین به عرصه علوم انسانی می تواند به بهره برداری از نتایج مثبت علوم از یک سو، و توسعه و تضوییق  . ورو9

موضوعات و مسائل آنها و صیانت فرد و جامعه از توابع منفی آن از سوی دیگور بیانجامود و بسوتر رشود تمودن      

 اسلامی را فراهم سازد.

 

 : ادله تجرد نفس 3ضمیمه

 الف. دلایل عقلي

 .آید تجرد نفس در ذیل می 1از دلایل عقلی برخی

 ثبات شخصیت

کنیم، از آغاز تولد تا پایان عمر امر واحد و ثابتی اسوت در عوین   از آن یاد می« من» یا « خود» آن چه را با تعبیر 

دهد. اگر از استاد کهنسالی شود یا از دست میهایی را دارا میآن که در طول عمر خویش، صفات ، و ویاگی

یوا   من در بچگی به فولان دبسوتان  ”گوید می اله ای بپرسید که جریان زندگی خود را تعریف کند وی احتمالاس

رفتم، سپس به دبیرستان، و بعد به دانشگاه منتقل شدم، والدینم با من رفتاری عطوفت امیز داشوتند،  مکتبخانه می

شیب زندگی وی، بوه منزلوه ی نوخ تسوبیحی اسوت      در طول تاریخ پرفراز و ن“ من”مفهوم “. ازدواج کردم، و ... 

که تمام دانه های آن را به یکدیگر متصل می کند. تمام کمالات یا ضعفهایی که حاصل شوده، و حووادثی کوه    

اموری ثابوت اسوت کوه بوا       "من"تعبیر می کند. این  "من"شاهد آنها بوده، برای امر ثابتی رخ داده که از آن به 

                                                 
، قوم: دفتور انتشوارات اسولامی، ایون سوینا، حسوین بون عبودالله، الاشوارات و           75-72ر  1رک: علامه طباطبایی، اصوول فلسوفه و رو  رئالیسوم، ج   1

، حسون زاده آملوی، حسون، دروس معرفوت نفوس، دروس      422-389، حسن زاده آملی، حسن، عیون مسائل الونفس. ر 296-292ر 2التنبیهات، ج

 112-129و رجبی، انسان شناسی، ر  44-37، احمد واع ی، انسان از دیدگاه اسلام، ر35،46،47،52،54،56،57
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هوای  هر جزء مادّی دیگر بدن ما متفاوت است چرا که در گذر عمر بارهوا تموام سولول   ها یا سایر اعضا یا سلول

 پایدار می ماند. ثبات آن دلیل غیر مادی و مجرد بودن آن است.  "من"بدن تغییر می کند اما 

تر از آن اسوت کوه درموورد اموور     علم }علوم تجربی{ نیز نمی تواند مدعی مادی بودن روح شود بلکه متواضع

ای ، نیوافتن  د که خارو از قلمرو آن است، قضاوتی کند؛ افزون آن که نهایوت مودعای علوم در هور زمینوه     مجر

 است نه انکار و نبودن.

 تقسیم ناپذیري

انود؛ محوض نمونوه، یوک قطعوه      موجودات مادّی به دلیل برخورداری از کمیت و مقدار، قابول تقسویم و تجزیوه   

یک متری یا ده پاره ی بیست سانتی تقسیم کرد، امّوا وقتوی موا در     چوب دو متری را می توان به دو پاره چوب

کنیم، امری بسیط و تقسیم ناپوذیر  از او یاد می« من» کنیم، در می یابیم که آن چه را با واژة مورد خود تأمل می

ه و جسوم  موادّ « مون » ناپذیری نشان آن است که تقسیم کرد. این تقسیم « نیمه من»است و نمی توان آن را به دو 

یابیم که نفس از عوارض مادّی نیز نیست، چرا که عوارض مادی مانند )سفید(ی نیست؛ افزون بر این ، ما درمی

کاغذ، به تبع کاغذ که در آن حلول کرده، قابل تقسیم است. با دو نیم کردن کاغذ، سفیدی آن هم ) به تبوع دو  

روحی به تبع جسم ما هم تقسیم پذیر نیستند؛ یعنی اگور   هایو پدیده« من» نیم شدن کاغذ( تقسیم می شود، اما 

نیموه نموی شوود . ایون ویاگوی       ایوم، دو یا فکر ما و مطلبی را که فورا گرفتوه  « من» جسم ما را هم دو نیمه کنند، 

 است.« من» ی غیر مادی بودن نشانه

 نیازي از مکانبي

بعد هستند، نیازمند مکان هستند و مقداری از فضوا   واسطه یا با واسطه دارایموجودات مادّی به دلیل آن  که بی

مکوان  « مون » توانیم برای کنند؛ ولی نفس به کلی فاقد بعد و لذا بی مکان است؛ به عنوان مثال؛ نمیرا اشغال می

مشخصی را در جسم خود یا خارو از آن تعیین کنیم؛ زیرا نه خودِ جسم است که ذاتاً دارای بعود باشود  نوه در    

های جسم است کوه بوه تبوع آن، دارای بعود و در نتیجوه دارای مکوان باشود.        می کند  نه از ویاگی جسم حلول

 گیری نیز این گونه هستند.اراده و تصمیمهای روحی مانند غم، شادی ، تفکر و استنتاج ،پدیده

 ب. شواهد تجربي

هد گویوای تجورد روح آدموی    تجارب بشری در ارتباط با ارواح، آتوسکپی، رویاهای صوادق و تلوه پواتی، شوا    

 است:

اند و چه بسا نوام آن هوا را هوم نشونیده     با کسانی که سالیان پیش مرده« ارتباط با ارواح»انسان می تواند از طریق 

است، ارتباط برقرار کند و اطلاعاتی را دریافت نماید. نمونه ای از آن ها را می تووان در تجربوه ی دانشومندانی    

و صداقت آنان تردیدی وجود ندارد. آنان حالاتی را تجربه کرده اند کوه ضومن آن بوا    یافت که در دقت، تقوا 
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اند، ارتباط برقرار شوده و از آنوان اطلاعوات دقیقوی از گذشوته یوا آینوده دریافوت         کسانی که سال ها پیش مرده

ط بوا جسوم   اند. تجربه ی آنان گویای غیر مادی بودن روح است چرا که بدون وجوود روح مجورّد، ارتبوا   کرده

پوذیر  مرده ای که سالیان پیش متلاشی شده و هیچ آشنایی  و ارتباطی هم با این دانشمندان نداشته است ، امکان

نیست. محض نمونه خاطره ی مرحوم علامه طباطبایی را نقل می کنیم: در دوران طلبگی زموانی کوه در نجوف    

ام بسویار سوخت شوده بوود، در منوزل      یشوتی اشرف به تحصیل علوم دینی مشغول بودم، یک بار که وضوعیت مع 

نشسته و در این فکر غرق بودم و با خود گفتم تا چه زمان توان تحمل ایون ایون وضوعیت اتقصوادی زنودگی را      

داری؟ ناگهان احساس کردم کسی درب منزل را می زند. برخاستم و رفتم در را بواز کوردم فوردی را مشواهده     

خصوصی به تن داشت، به من سلام کورد و مون جوواب دادم. او گفوت :     کردم که تا کنون ندیده بودم. لباس م

ام کوه  سال کی تو را گرسنه  گذاشتهمن سلطان حسین هستم . خدای تبارک و تعالی می فرماید: در این هیجده

فرماید: آن شخص خداحاف ی کرد و رفوت  به فکر تآمین روزی هستی؟ علامه میدرس و مطالعه را رها کرده ،

رابستم و بازگشتم و یک مرتبه دیدم که این هیجده سال از چه زمانی است؟ از آغاز طلبگی من بویش   و من در

سال تطابق ندارد. دقوت کوردم دیودم از زموان     گذرد و از هنگام ازدواج هم تاکنون با هیجده سال می از هیجده

ران آمودم و در تبریوز سواکن شودم.     ها بعد به ایگذرد. سال ملبس شدن به لباس روحانیت دقیقاً هیجده سال می

روزی به گورستانی رفتم اتفاقاً به قبری برخورد کردم . دیدم نام همان شخص برروی سنگ قبر  نوشته شوده  

است . در تاریخ وفات او دقت کردم، دیدم سیصد سال پیش از آن واقعه ، او از دنیا رفته است و ارتباط مون بوا   

 1روح او بوده است 

لب، شهود آینده خود یا دیگران در بیداری است. نمونه ی آن را می توان در آن چوه در موورد   مشابه همین مط

الله خویی نقل شده است مشواهده کورد ایشوان  در دوران جووانی و اوایول طلبگوی، تموام        مرحوم حضرت آیت

و سپس در  مراحل زندگی خود تا زمان مرگ و مراسم تشییع جنازه خود را دربیداری به صورت مکاشفه دیده

 2جریان زندگی خود به همان  صورت تجربه کرده است.

ناظر به اطلاعاتی است که هنگام جدایی موقت روح از جسم برای برخی حاصل می شود؛ ماننود   3«آتوسکپی» 

هوای شودید هوو  و حوواس خوود را از دسوت موی دهنود و روح از         کسانی که در اثر سکتة مغزی یا تصوادف 

موا در  گویند: و پس از بهبودی، تمام وقایع در حال بی هوشی را به خاطر دارند. آنها می گیردبدنشان فاصله می

                                                 
 .    46و   45.ر. ک . قاسملو، یعقوب ؛ طبیب عاشقان؛ ر 1

 . 61ر. ک : حسن زاده، صادق ؛ اسوه عارفان؛ ر  2

3AUTOSCOPY 
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شوده و را درایون مودت    این مدت جسم خود، اطرافیان و اعمال پزشکی و غیره کوه روی جسوممان انجوام موی    

 1و صداها را شنیده اند. مشاهده کرده

های نادیده و احیاناً ناشنیده های گذشته یا آینده و مکانگذرگاه دیگری برای سفر به زمان«  رؤیا های صادق» 

است که برخی در حال خواب تجربه می کنند و پس از بیداری، در می یابند که اطلاعات دریافت شده هنگوام  

خواب کاملا صادق بوده است. با توجه به این کوه بودن انسوان هنگوام خوواب در مکوان خاصوی و غالبوا بودون          

راهی برای توجیه مشاهده ی حوادو و کسب اطلاعات جز با پذیر  روح مجردی که این حرکت قرار دارد، 

 سفر را انجام داده، وجود ندارد.

ادراکات رویاهای کاذب نیز گویای تجرد نفس است زیرا اگر به فورض بپوذیریم کوه انسوان چیوزی جوز مواده        

ه نخواهد بوود. چورا کوه درک حسوی در     نیست و ادراکات او نیز مادی است، ادراکات در حال رویا قابل توجی

طوور  طور مثال برای دیدن یک درخت بایود، چشوم سوالم و بواز باشود و بوه      شوند؛ بهمی ای حاصلشرایط ویاه

کوه هنگوام   مستقیم در برابر آن قرار گیرد، توجه فرد نیز بدان معطوف باشود توا ادرک حاصول شوود؛ در حوالی     

کنود. لوذات و الام   موی  انسان با چشمان بسته امور زیادی را مشواهده خواب هیچ یک از این شرایط مهیا نیست. 

بیند که بوا دسوتان سوالم    می کند. کسی که در بیداری دست ندارد، در خوابمی دارد. به مناطق گوناگونی سفر

دیودگی بسوته انود در     آسویب دهد. انکه چشم ندارد یا چشمان وی را بوه دلیول   می خود کارهای متعددی انجام

واب می بیند که چشمان سالمی دارد. اگر نفس چیزی جز امر مادی نباشد، با فقودان شورایط ادراکوی، نبایود     خ

 هیچ درکی در عالم رؤیا برای وی حاصل شود در حالیکه چنین نیست.

دو یا چند نفر با فواصل بسیار دور بوا یکودیگر مورتبط موی شووند و اطلاعواتی از یکوی بوه          2«پاتیتله» از طریق 

شود بدون اینکه هیچ گونه امکانات ارتباطی مادّی در میان باشود. گواه دو فورد مورتبط در دو     ری منتقل میدیگ

شهر مختلف قرار دارند و بدون شناخت قبلی از یکدیگر باهم ارتباط برقورار موی کننود. ایون ارتبواط نیوز ماننود        

 پیوند با ارواح است؛ ولی نه با ارواح مردگان بلکه زندگان. 

ایشهایی که در این زمینه انجام می گیرد، معمولا به این صورت عمل می شود کوه از کسوانی کوه دارای    در ازم

قدرت تله پاتی هستند در ن ر گرفته می شوند. کارتهایی نوزد یکوی از آنهوا فرسوتاده موی شوود و او آنهوا را بوه         

اشد، از نحوه ی چیوده  صورت دلخواه می چیند. شخص دیگر که ممکن است در شهر یا حتی کشور دیگری ب

                                                 
و حاصول آن را در کتواب خوود     یات(  با برخی از این افراد مصواحبه کورده  ) حیات بعد از ح    Life after Lifeدر کتاب  «  ریموند مودی» دکتر 1

نفر مصاحبه کرده است. سوه چهوارم    116سال پاوهشهایی در این زمینه انجام داده و با  5اورده است. دکتر میشل سابوم نیز این راه را ادامه داده و طی 

توسکپی برخوردار بوده اند. وی حاصل کوار خوود را در کتواب خواطرات مورگ: یوک       این افراد سکته کامل قلبی کرده و یک سوم آنان از تجربه آ

   569 – 557انگیز مغز؛ ر تحقیق پرشکی، عرضه کرد. ر.ک: هوپر، جودیث و  دیک ترسی؛  جهان شگفت

2telepathy 
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شدن کارتها نزد نفر اول خبر می دهد. این امر کاملا قابل کنترل اسوت و موی تووان از عودم تمواس فیزیکوی یوا        

 1تلفنی آنها اطمینان یافت.

کنود. بوا توجوه بوه آن چوه گذشوته ،       این موارد، از جمله شواهد تجربی است که وجود روح مجرد را تأیید موی 

توان بوا فعول و انفعوالات شویمیایی، فیزیکوی ، الکترومغناطیسوی یوا        های روحی رانمیروشن می شود که پدیده

ادراک، تجربوه و  ویواه هایی مانند انت وارات انسوانی، درد و احساسوات و بوه    الکتروشیمیایی توجیه کرد و پدیده

 گیری و استنباط ، باهیچ یک از امور یاد شده قابل توجیه نیست.تحلیل ، نتیجه

 د دیدگاه فروید در باب منشا و روانشناسي دیننق2ضمیمه 

کوه پودر و بنیانگوذار مکتوب روان تحلیلوی در      ، روانشناسی مشوهور اتریشوی   م( 1939و   1856زیگموند فروید )

 وی دو تحلیل در باب ریشه دینگرایی ارائه میدهد:روانشناسی تلقی می شود نگاهی منفی به دین دارد. 

 ندگيترس از حوادث و احساس درما. 3

وی در یک تحلیل خود ریشه دین را جهل، فقدان رشد عقلی و در نتیجه ترس کودکانه انسوانها از رویودادهای   

طبیعی و احساس درماندگی می داند. به ن ر وی چوون انسوانها از طبیعوت هراسوناکند و زنودگی اجتمواعی نیوز        

رنجهای خویشند. بودین جهوت خودایان     رنجهایی را بر آنها تحمیل می کند، به دنبال راه چاره ای برای کاهش

را ساخته اند تا از خشونت طبیعت به آن پناه برند همانگونه که کودک هنگام خطر بوه پودر تکیوه موی کنود توا       

استفاده موی کنود توا سواختگی و تخیلوی بوودن        "خداپنداری"احساس امنیت در او حاصل شود. وی از واژه ی 

ی را نشان دهد و حتی نام کتابی که ن ریوه ی خوود را بیوان موی کنود      خدا و پیوند این پندار با ضعف عقلی ادم

 3می نامد. در مجموع به ن ر وی، دین نوعی توهم و پنداری باطل است. 2"آینده ی یک پندار"

 امیال سركوب شده جنسي. 2

جنسی موی  فروید در تحلیل دیگری خاستگاه دین و اعتقاد به خدا را نابهنجاریهای روانی و امیال سرکوب شده 

داند. به ن ر وی در دوران خردسالی پسران گرایش جنسی به مادر خویش و دختوران گورایش جنسوی بوه پودر      

خود دارند به همین جهت پسران، پدر را و دختران، مادر را رقیب خود می دانند. دو احسواس متضواد )عشوق و    

ابت جنسی با پدر، از او متنفر است، نفرت( در پسر نسبت به پدر شکل می گیرد. از یک سو به دلیل احساس رق

از سوی دیگر به دلیل خدماتی که پدر به او دارد و از او پشتیبانی و حمایت می کند از پدر متنفر است. ایون دو  

احساس متضاد منجر به اعتقاد به خدایی، ساخته شده ی انسان می شود که دارای صفات متضاد اسوت، خودایی   

                                                 
 ،  46-45احمد واع ی، انسان از دیدگاه اسلام، ر1

2The Future of an Illusion 
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ی دیگور مهربوان و شایسوته ی پرسوتش اسوت. بودین ترتیوب انسوان نااگاهانوه          که از جهتی هراسوناک و از جهتو  

می کند و نسبت می دهد. امیال سرکوب شده ی دوران کوودکی کوه    1وضعیت درونی خود را به خدا فرافکنی

یعنوی تعوالی بخشویدن، بوه صوورت فعالیتهوای هنوری یوا          "تصوعید "در بخش ناخوداگاه جای گرفته، بعودها بوا   

 قیپوی حاصول از عشو   دعقوده ی او  را ناشوی از  گرایش به دیون  ظاهر می شود. وی در مجموع،  اعتقادات دینی

روان رنجووری وسوواس آمیوز و    »دختر به پدر و پسر به مادر می دانود و لوذا دیون را بیمواری روانوی یوا       جنسی 

 می خواند. « همگانی بشریت

 نقد

ا تجربی در شناخت جهان، وجوود واقعوی   فروید به دلیل نگاه مادی به انسان وجهان، و رو  شناسی صرف .1

خدا را نفی می کند. چنانکه نویسنده ی زندگینامه ا  بیان کرده  است وی از اغواز توا پایوان عمور ، ملحودی      

وی  با نگر  کارکردگرایانه به دین، فقط از کارکرد منفی آن سخن موی گویود.  وی از    2مادی گرا باقی ماند.

 فته است و تنها رو  تجربی را در تحقیق بکار گرفته است.  فلسفه علمی پوزیتیویسم اثرپذیر

فروید بر اساس رویکرد مادی خود، ارگانیسم انسان را ن ام پیچیده انرژی می داند. انرژی نیز به ن ور وی   .2

و به صورت فیزیولوژیکی و روانشناختی ظاهرمیشود. این سخن ناتموام اسوت زیورا     آید از طریق غذا بدست می

حیح در فلسفه اسلامی هرچند برای تحقق پدیده های روانی و فکری در انسوان فعول و انفعوالات    براساس ن ر ص

مادی و فیزیولوژیکی لازم است اما اینها تنها علت نیستند بلکه برای پیودایش تفکور و پدیوده هوای روانوی جنبوه       

د کوه موجوودی   اعدادی و مقدماتی دارند. اصل فعول و انفعوالات فکوری و گرایشوی از نفوس حاصول موی شوو        

 3غیرمادی است.

گرچه ممکن است در برخی جوامع و برخی دورانها، انسانهایی باشند که برای غلبه بر تورس از حووادو،    .3

 به دین روی اورده باشند اما نمی توان این را به همه ی انسانها در همه ی دورانها تعمیم داد.

اند ثابت نمی کند که وجود خدا و اعتقاد آن نموی   اینکه انسانها به دلیل ترس از حوادو  به خدا پناه برده .4

تواند مبنای عقلی هم داشته باشد. گرچه ممکن است ترس یکی از عوامل محرک یا انگیزه ی فعالیتهوای علموی   

ادمی باشد اما این امر سبب قضاوت در باب نتیجه ی حاصل از آن نمی تواند باشد زیرا مبتلا به مغالطوه ی خلوط   

ه است. قضاوت در باب صدق و کذب یک ادعا یا ن ریه  رو  دیگوری موی طلبود. انگیوزه ی     انگیزه و انگیخت

اولیه تمام فعالیتهای ادمی دوست داشتن خود و لذات خویش و ترس از ابتلا به الام و رنجهاست. یکی از دلایل 

                                                 
1Projection 
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حودودیتها و  رشد علمی و حرکت به سمت استقلال در کشور ایران پوس از انقولاب اسولامی، تورس از ایجواد م     

می توان گفت نتایج پیشورفتهای علموی دانشومندان موا در دانشوهای      آیا  تحریمهای ن ام سلطه غرب بوده است. 

مختلف هسته ای و ...بی اعتبار است بدین دلیل   که ثمره فعالیتهایی است که بوه سوبب تورس از تهدیود دشومن      

 است؟

یابی او ریشه دارد. این حس در اوان بلوغ اغواز  اعتقاد به خدا در فطرت خداجوی ادمی و میل به حقیقت  .5

گشته و رشدی مضاعف دارد. بدین جهت نوجوان در این سالها با پرسشهای کلی در باب هستی، فلسفه خلقت، 

غایت انسان و ... مواجه می شود که در پی پاسخ آن بر می ایند و اگر راه صحیح را طی کند به خوداباوری موی   

 انجامد. 

وم فروید در باب دین نیز نگر  مادی وی به انسان و بکارگیری رو  تجربی برای کشوف  منشا تحلیل د .6

 همه ی ابعاد ادمی است.  

تاکید افراطی فروید بر غریزه جنسی با نقدهای متعددی مواجه شده است. یکوی از انتقوادات اندیشومندان     .7

نکوه تعودادی از بیمواران فرویود، هنگوام       ای بیمار روانی بوه هموه ادمیوان اسوت. ای    به وی تعمیم نابجای رفتار عده

های جنسی دوران کودکی را به یاد اورده اند نشان نمی دهد که این انگیزه ها عمومی هستند. روانکاوی، انگیزه

بر اساس مشاهدات تجربی برخی روانشناسان نسبت به کودکان بهنجار، تاکید بور انگیوزه هوای جنسوی فرزنودان      

 1نی سست و بی پایه است. نسبت به یکی از والدین، سخ

خود فروید هم اذعان دارد که از درک تجارب معنووی عواجز اسوت در حالیکوه بسویاری  از موردم منشوا         .8

دینداری را تجارب عرفانی می دانند و امروزه اندیشمندان متعددی بوه جهوان شومولی ایون نووع تجوارب تاکیود        

)اینده ی یوک پنودار( را بورای رون رولان فرسوتاد،     دارند. پس از انکه فروید نسخه ای از کتاب ضد دینی خود 

 2وی گفت که فروید منشا حقیقی احساسات معنوی و دینی را نفهمیده است.

دیودگاه فرویود را موورد نقود     4کارن هورنوای ،و مری داگلاس 3ویکتور فرانکلروانشناسان متعددی مانند  .9

جنسوی   قحاصول از عشو  5یپوی داثور عقوده ی او   د گرایش به دیون در وبر خلاف فرویدکه معتقد بقرار داده اند و 

                                                 
 116پراتوری فرویدی، ترجمه یوسف کرمی، رهانس یورگن آیزنک، افول ام 1

 92آنتونی استور، فروید، ترجمه حسن مرندی، ر 2

 روانشناس المانی 3

4Karen Horney 1885-1952 وان کاوی امریکارناس المانی و موسس انسیتو شروان 

یواس  قیعنی انسان یک تصویر پدر زمینی بوا م  …و خداپرستی فراورده ناخوداگاه عقده اودیپ استاست به عقیده ی فروید خدا یک توهم ذهنی "5

او "موی دانود.  ناشی از ایمان طلبی انسوان  و ارزو اندیشی انسان ... فروید دین را بتواند برای امن و راحت خویش در او پناه جوید  کهکیهانی می سازد 

الودین   ءر.ک: ایوان بواربور علوم و دیون ترجموه بهوا       .تمفهوم خدا را فراورده ی تخیل انسان می دانس ( بود که1872-1824) وئر باخفلودویگ بسان 

 294-293خرم شاهی ر 
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معتقدند کوه دیون داری گرایشوی اصویل در      ،فرزند به مادر است و دین داری در واقع نوعی بیماری روانی است

 1وجود آدمی است.
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 . روند روبه رشد دین باوري دانشمندان در غرب1ضمیمه 

بسیاری از آنان در زمره ی متدینین جامعوه   19 دهد که پیش از قرنمی سیر دین باوری در میان دانشمندان نشان

در قورن شوانزدهم و   1بنیان گوذاران علوم جدیود هماننود کپلور     ”ها ای پیش داوریبودند. برای مثال، به رغم پاره

دانشمندان قورن  ”توان گفت می بطور کلی4“های متدینی بودند.و سایرین انسان 3در قرن هفدهم و نیوتن 2گالیله

( بورای علوم یوک رسوالت دینوی      1691 -1627های معتقد بودند و بابرت بویول ) د گالیله، کاتولیکهفدهم مانن

نیوتن که شخصیت برجسته این جریان است و فیزیک جدید مدیون اوست، اندیشمندی الاهوی  " 5."قایل بودند

شت. جیموز کولارک   ای به الهیات دادانست. وی اشتیاق ویاهمی و مسیحی بود که مسیح را انسانی مخلوق خدا

 ماکسول نیز فیزیک دان برجسته ی دیگری در قرن نوزدهم است که روزهای یکشنبه را صرف مطالعوه الهیوات  

غالب فیزیک دانان کلاسیک هوم چوون کپلور، گالیلوه، نیوتن،ارسوتد، امپور، مایکول، فوارادی،         "بلکه  6کرد.می

ونود را اثبوات کردنود تموامی ایون دانشومندان       هانری، ماکسول، با ارجاع به ن م و انسوجام طبیعوت وجوود خدا   

خداونود در   "و بوه گفتوه گالیلوه     7"دانسوتند موی  فیزیک را راهی برای دیدن آثار خداوند در طبیعت قانون منود 

 8"شود.تر از جملات مقدس انجیل ظاهر نمیاعمال طبیعت کم

علوم   ییز دانشمندان به توانوا اتکای بیش از حد گروهی اسبب  19فیزیک کلاسیک در قرن رشد در عین حال 

هوای علموی   و سلطه آن بور محویط  حس گرایانه ظهور و گستر  تفکرات شد و به دنبال آن جهان غرب شاهد 

 به ظهور رسید.    9شد.  اوج این تفکر در پوزیتیویسم منطقیغرب 

کوه اوج حوس   های حوس گرایانوه بوه افوول گراییود. پوزیتیویسوم منطقوی        به تدریج در اوایل قرن بیستم نگر 

گرایی در عرصه معناشناسی بود مورد نقد خوود اعضوای حلقوه ویون قورار گرفوت. بورای مثوال گیلبورت رایول           

                                                 
جاذبه را کشوف  موفق به کشف سه قانون شد که بر اساس آن نیوتن توانست قانون ، کسی که یدان المانیضیمنجم و ریا (1632 -1571)یوهان کپلر 1

 کند

 منجم ایتالیایی (1642 -1564)گالیله، 2

 .انجام دادپاوهشهای فراوانی ت ریاضیادر حوزه طبیعت شناسی و  که دانشمند انگلیسی (1727 – 2642)نیوتن 3

 86حاجتی،  ر 4

 ایان باربور، علم و دین، ترجمه بهاء الدین خرمشاهی5

 22/4/78دکتر مهدی گلشنی، روزنامه کیهان 6

 76قبسات، بهار  "فیزیک دانان غربی و مسئله خدا باوری"دکتر گلشنی، 7

 همان8

9 Logical positivism 

یون مقالوه   از جمله منابع مهم برای شناخت پوزیتیویسم منطقی مقاله ی جان پاسمور در دایره المعارف فلسفه ویراسته ی پل ادواردز است. کارل پوپر ا

شرکت انتشارات علموى و  زمینه ی پوزیتیویسم می خواند. این مقاله را آقای خرمشاهی در کتاب پوزیتیویسم منطقی،  ای )تاریخی و عالی( دررا مقاله

 است.،ترجمه نمودهفرهنگى
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های منطقی بود از آن جدا شد به پیامود ایون ن ریوه در    ( که خود استاد آیر و ابتدا از پوزیتیویست1922-1976)

بوه   شوناخت لقوه ویون کوه در مجلوه ی     های حمهمل ساختن تمام مدعیات فلسفی و از جمله محصولات نشست

های آن را برملا کرد. آلفورد جولیووس   کاستی2چیستی علمچالمرز، در کتاب1رسید اشاره هشدار داد.می چاپ

تورین کتواب در گسوتر  ایون تفکور،      آیر بهترین حامی و سخنگوی این جریان فکری و تدوین کننده ی موثر

ای در مگی در پاسخ به این سوال که آیا امروزه به نقوایص عموده   (، در مصاحبه با برایانزبان، حقیقت و منطق)

ترین نقیصوه ی آن ایون بوود کوه تقریبوا      کنم مهممی فکر”گوید: می اید یا خیر؟پوزیتیویسم منطقی خود رسیده

 “3تمام آن باطل و عاری از حقیقت بود.

اشوکار شود و   هوای ناشوی از آن   حرانب و محض یبن بست علم گرایبه تدریج از نیمه اول قرن بیستم به این سو 

. در شمار دانشمندان موحد و معتقد به وفق علم و دین افزوده گردیدسیر دین گرایی خط جدید اغاز کرد و بر 

از همدلی علوم و دیون و   "اشکارا 5ن ریه پرداز فیزیوک کوانتمی4چون ماکس پلانکاین دوره صاحب ن رانی 

زیوک دان امریکوایی و برنوده جوایزه     یفشوالو،  و 6"سخن به میان آوردنود.  ها بر ضد خرافاتستیز هم اهنگ آن

ن خبوه دیون و دریافوت پاسوخ از آن سو      یهوای اساسو  اد خود به خداوند و لزوم ارجواع سووال  قصلح نوبل از اعت

زیکودان امریکوایی و   یف ،نوگموار را نواقص شومرد.   علم بدون دین  ،فیزیکدان انگلیسی ،پاکینگ هورن7"گفت.

ف یوک  شک"به این که  8اعتقاد انیشتینپرداخت و نیاز علم به دین ،به طرح رای خویش در باب شتینهمکار انی

و  12کرسی موریسون چون و دانشمندانی 9.را بازگو نمود "الهامی از خداست ،طبیعت ی قانون بنیادی تایید شده

سوود  و ریاضویات  فیزیولووژی   ،زیسوت شناسوی   ،از فیزیوک برای اثبات وجود خدا و هدفمندی حیوات  11ررووی

 12.جستند
                                                 

 34-33خرمشاهی  پوزیتیویسم منطقی، صص 1

 و ... 88- 84ترجمه سعید زیبا کلام، صص ،آلن ف. چالمرز،چیستی علم2

3 B. Magee, Men of Ideas, pp. 106-7 

 211ر 8 -7ارغنون،  “ کارنپ و فلسفه ی تحلیلی”و 

4max planck 1858-1947 فیزیکدان المانی 

5quantum    هوا نموی توانود وجوود     این تئوری ثابت می کند که انرژی تابشی مانند ماده دارای ساختار منقطع است و جز تحت شوکل ذات یوا کوانتوا

 را تشکیل می دهد داشته باشد این تئوری اساس فیزیک مدرن

 76فصل نامه قبسات بهار  ،“فیزیکدانان غربی و مسئله خدا باوری”،دکتر مهدی گلشنی 6

 همان7

8Albert Einstein  1955-1879فیزیک دان المانی 

 همان ،دکتر مهدی گلشنی 9

 کادمی علوم نیویورکآاستاد  12

11H. ROUVIRE پاریس یشکزاستاد کالبد شناسی دانشکده پ 

 محمد سعیدیترجمه ،حیات و هدف داری،راز آفرینش انسان و ه. روویر،سی موریسنر.ک: کر 12
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 علم دینی

شاهدبود. برای مثال روانشناسی که تا آن زمان به شدت رنگ  نیزرا علوم انسانی این دوران تحولاتی در عرصه 

 ،با پدید آمودن یوک مووج ضود فرویدیسوم     "های جدیدی در آن گشوده شد و غیر دینی داشت به تدریج باب

توان از کسانی مانند ویکتور می ن داشتند که از میان هنانروان شناسانی ظهور کردند که نهایت همدلی را با دی

نوام بورد.این روان شناسوان بور      5ابراهوام مزلوو   4،الپوورت  3زرکوارل راجو   2کارن هورنای ،مری داگلاس 1فرانکل

جنسی فرزند به مادر اسوت   قحاصل از عش 7یپیدد گرایش به دین در اثر عقده ی اووکه معتقد ب6خلاف فروید

 8معتقدند که دین داری گرایشی اصیل در وجود آدمی است. ،در واقع نوعی بیماری روانی استو دین داری 

هوای علموی در خوارج از کشوور داشوته رونود تغییور        یکی از محققین معاصر که سفرهای متعددی به کنفورانس 

 کند:می نگر  دانشمندان را چنین توصیف

 .لندن بودم ب ى كيهان شناسي مطرح بود رد (تعبير فيشيكي نسبيت)چند سال قبل براي سمينار 

 يك فيشيكدان فيلسوف بلژيكي ضمن آن كه داشت راجر به يك مدل كيهان شناسي ص بت

در ":گفت (دانشكاه اكسفورد)كه يك فيشيكدان امريكايي از  ،كرد اسمي از خدا آوردمي

اما الان . ودماين را من خودم شا د ب ".رانس فيشيك حايي براي آوردن اسم خدا نيستفكن

 است كه :وضعيت آن چنان تغييير كرده

يكاست و رترين انجمن علمي امكه بشرگ (پيشرفت علم)انجمن امريكايي  شچهار سال پي

سمينار دوره اش را برگشار  ، اي بر جسته ي علمي امريكا عضو آن  ستندبسياري از شخصيت

ي كه ز اي موادند اين بود كه غير از جلسهكرده بوبار در آن سمينار كاري كه براي اولين  .كرد

 "رابطه ي علم و دين" م درباره  سهدو جل -يكي  ،رنداگذمي  اانسرمعمولا در رابطه با كنف

شعاع قرار داده بود ال ا را ت ت اين جلسات آن چنان شلو  بود كه بقيه جلسه .قرار داده بودند

است. يكي وقتي وضعيت اين جنين تغيير كرده نييع ،ردسمينار را در آو يو سر و صداي اوليا

 اي علمي و آموزشي و غير خلاف مد بود اما الان اين طور اسم دين را آوردن در م يط

                                                 
 روانشناس المانی 1

2Karen Horney 1885-1952 وان کاوی امریکارناس المانی و موسس انسیتو شروان 

3Karl Rogers 1922-1987 یکاییرروان شناس ام 

4Gordon Allport  1997-1967 روانشناس امریکایی 

5A. H.Maslow 1972-1928 روانشناس امریکایی 

6Sigmund Freud 1856-1939متخصص اتریشی بیماریهای روانی و موسس روانکاوی ، 

یواس  قیعنی انسان یک تصویر پدر زمینی بوا م  …و خداپرستی فراورده ناخوداگاه عقده اودیپ استاست به عقیده ی فروید خدا یک توهم ذهنی "7

او "موی دانود.  ناشی از ایمان طلبی انسوان  و ارزو اندیشی انسان ... فروید دین را امن و راحت خویش در او پناه جوید  بتواند برای کهکیهانی می سازد 

الودین   ءر.ک: ایوان بواربور علوم و دیون ترجموه بهوا       .مفهوم خدا را فراورده ی تخیل انسان می دانست ( بود که1872-1824) وئر باخفلودویگ بسان 

 294-293خرم شاهی ر 

 .76مهر  136  ،کیهان فرهنگی،"خمینی مرهیافت دین شناسی اما"،دکتر همایون همتی 8
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 1باشد.نمي

، نیوز موورد   استاد شناخت پاوهی دانشگاه کالیفرنیا در برکلوی  ،سور بروس مینگنفپرعدم کفایت علم در کلام 

( بوا اشواره بوه رونود     1996ژانویه  ،هندوستان)"کنگره تلفیق  علم و دین"وی در دومین  است.تاکید قرار گرفته

 گوید: می های اخیردانشمندان طی سالدین گرایی سابقهی فزاینده و بی

قرن حاضر روش علمي به جمود گراييد و به مشا دات واقعيات خشك خارجي اوايل از 

اما خوشبختانه از  ،دشمن ابدي خود نگريستم دود گشت و به دين و تجربه ديني به چشم 

 2است.آگا ي و تجارب ديني و معنوي در كار علمي تجديد شده ه بهاغاز د ه كنوني علاق

هوای  از مراکوز علموی و دانشوگاه   جمع کثیوری  در های اخیر رشد ما شاهد رشد روز افزون دین گرایی طی سال

 :  کهتا آن جا بوده ایم معتبر جهان به ویاه در غرب 

ند سال قبل عبادت ارزشي تلقي چفورد امريكا جايي كه تا انددر حال حاضردر دانشگاه است

 3.نمايدمي بادي شركتعما در مراسم ئشد حدود سيصد الي پانصد نفر از دانشجويان دانمي

رنود و  های علمی در فرانسه بوه خودا ایموان دا   نیمی از پاهشگران مرکز ملی پاوهش"بر اساس امارهای موجود 

 4" اند.شده کله نزدیحکنند به این مرمی ها هم احساسخیلی
 نشان مي دهد: هاي ت ته شده گی رش

است و در را شروع كرده (لهياتاعلم و )چند سالي است كه دانشگاه كمبريج رشته ي سخنراني 

ي علم و مبلغ يك ميليونو  يك صد  شار پوند به دانشگاه اكسفورد ا د شد تاكرس 1991سال 

اي براي امورزش و دين را تاسيس كند. م چنين دانشگاه ليدز انگليس اولين مركش ميان رشته

، دوره كارشناسي ارشد 1991است،و نيش از اكتبر تاسيس كردهت قيق درباره تعاملعلم و دين را 

 ( رافلسفه علم و دين و)و دانشگاه بوستون در امريكا برنامه دكتري در علم و دين را دائر كرد و 

 5است.به راه انداخته

مویلادی اغواز گردیوده بوود      72و  62های که از سالدر ساحت دین روان شناختی های گرایش تازه به پزوهش

 :تا آن جا کهاست نشان دادههای اخیر طی سالافزایش چشمگیری را 

زيم و سمينار بر گشار گرديده و  ا سمپو ا در اين زمينه ده مجله معتبر چاب و دهدر اين سال 

ميلادي يك باره در  93نفر در سال  222تعداد اعضا انجمن روانشاسان  مسي ي تقريبا از 

نفر رسيده و ت قيقات مربوط به دين در ابعاد علوم انساني و نظري آن  1022 اي اخير به سال

                                                 
 92حاجتی، ر 1

 همان2

 635ماهنامه سرو     3

 رانسوی ابزرواتور.فبه نقل از هفته نامه  25/9/72علمی  فحهص ،روزنامه کیهان 4

   59ر ی،تا علم دین رعلم سکولا ،ازدکتر مهدی گلشنی 5
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 علم دینی

 1است.در شبكه اينترنت خيلي زياد شده

است کوه درموان بیمواران را بایود از مسوائل ارزشوی دور نگوه        علمی معتقد بوده روانشناسی"گر چه در گذشته 

هزار مقاله علمی در خصور نقش و اهمیت موذهب در   6میلادی بیش از  1993تا  1987داشت اماتنها از سال 

 2"است.درمان بیماران به چاب رسیده

هوای امریکوایی و اروپوایی عرضوه     شوگاه ی از دانددرس علم و دیون در تعوداد زیوا   "های اخیر همچنین در سال 

 3"پر رشدترین رشته علمی بوده است!این درس NewScientistه لاست و طبق بر آورد مجشده

اسوت و هور   نداختوه اهم بیش از ده سال است که بخش دیون و سیاسوت را بوه راه     4انجمن علوم سیاسی امریکا"

 5"کند.می را به بهترین کتاب در این زمینه اهداای سالجایزه

و توجوه  تمودن موادی معاصور    ات خداسوتیز در  تفکربدین ترتیب جهان شاهد شمار  معکوس سقوط و تزلزل 

 ابزرواتور:   لهفته نامه فرانسوی نووویاه به کارکردهای دین و خداباوری است. بنا به اظهار 

روز به اند  ر شتها اي سرسام اوري ددر اين زمان كه علم انفورماتيك و تكنيك پيشرفت

 ير مذ بيون مواجهغ ا و ترياليستو اضم لال بنياد اي فكري ما طتري با سقوصورت فشاينده

 ست كه مفا يم علمي را به سود خود مورد استفاده قراريديگر اين خداشناسي ن …شويم مي

 0ه در حال حاضر اين علم است كه به شدت خواستار خداوند است.كد د بلمي

 نویسد: می در این بارهساینتیفیک امریکن  ماهنامه علمی
ئلي كه با معناي حيات و امور ارزشي و اخلاقي و مساواني علم در پاسخ گويي به ت مين نا

وكار دارد شماري از دانشمندان را كه در گذشته روحيه ي انكار و ال اد داشتند وا رايات سغ

 7ديني روي اورند. اي ذشته دوري جويند و به آموزهگداشته تا از رويه 

ها در سطح جهان انودیش وران نیوز بوه جنوب و جوو  افتواده و بوه اصولاح         با دین گرایی توده های اخیر هم سال

اند و به جایگواه دیون   اند و نگر  منفی سابق خود به دین را بازبینی و نقد کردهخطاهای علمی گذشته خود نشسته

ر و تحقیقات و تالیفات فراوانی بورای اثبوات همگرایوی دیون و علوم بوه       های پرشمااند. همایشدر زندگی پی برده

های و مراکز تحقیقاتی مورتبط بوا علوم و دیون     به تاسیس روز افزون انجمناند. برای نمونه بازار دانش عرضه کرده

ان و شویمی  نفر از فیزیوک دانو   1122برپایی کنگره ی جهانی تلفیق علم و دین در هند با حضور ،در اروپا و امریکا

                                                 
 1382تیر ماه  ،ماهنامه پگاه ،یدکتر محمود گلزار 1

 1382اول خرداد  ،ان ماهنامه پگاهرته ،لی نقش دین در بهداشت روانالملطی سخنرانی در اولین هما  بین  ،استاد دانشگاه مالزی ،دکتر عنبر حق 2

 59همان ر  ،دکتر مهدی گلشنی 3

4American Political Science Association 

 همان 5

 92حاجتی ر 6

 93ر  همان 7
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یا برگزاری کنفرانس بررسی رابطوه علوم و دیون     ،از سراسز جهان …ت شناسان و فیلسوفان والهیون و سدانان و زی

 1می توان اشاره کرد. در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی با شرکت تعداد زیادی از دانشمندان بر جسته

اقدام به سامان دهی پروژه تحقیقاتی بوه عنووان    طبیعی در برکلی کالیفرنیا اخیرا ممراکز مذهب و علو"همچنین 

این کار مقدمه بر گزاری کنفرانسوی   :مارک ریچاردسون مدیر این پروژه گفت.. علم و تحقیقات معنوی نمود.

اسوت  ر بینش نخبگان در مورد ایون مسوئله  یباشد که هدف آن تغیمی با حضور دانشمندان علوم طبیعی و مذهبی

 کوه  اسوت  های اخیر به چاب رسویده طی سالهای فراوانی کتاب2".کندمی مذهبی را ردیق اعتقادات قکه علم د

فیزیوک و متافیزیوک   کتواب  است. برای مثال موی تووان بوه    ارائه دادهمثبت به موضوع رابطه علم و دین  ینگرش

اسوت(  علوم   زیادی در حوزه فلسوفه و فلسوفه  صاحب آثار که )تروستد اثر اندیشمند غربی خانم جینفر  (1994)

هاست که دین مانع رشود علوم   مولف در این کتاب در صدد زدودن این باور غلط حاکم بر اندیشه . اشاره کرد

 3است. وی بالندگی عملی قرون وسطی را مرهون فلسفه دین قلمداد می کند.بوده

ن به سووی خوداباوری و   جهان شاهد انقلابی ع یم در عرصه اندیشه و اندیشمندان معاصر و رویکرد تازه ی آنا

 دین گرایی است تا آنجا که:  

نويسد: انقلابي مي خود در اين باره 1912در شماره  فتم اوريل  (time)مجله ي امريكايي تايم

..و مجله امريكايي گردد.مي و استدلال در حال وقوع است و خدا دارد بر رساكت در تفك

Newsweek  4“. يابدمي علم خدا را”ت كه خود نوش 1991در شماره بيستم ژوييه 

طورح شوده در   کورده و بوا پورداز  موضووعات     یاد شوده اشواره   به تحولات ساینتیفیک امریکن ه علمی هنامما

 نویسد:می کنفرانس بررسی رابطه علم و دین در کالیفرنیا

نكته ي بسيار مهمي كه در خلال كنفرانس روشن شد آن بود كه ديگردانشمندان به مذ ب بر 

اي از عالمواقر كه به كنند بلكه بدان به چشم تجربهاس باور اي عاميانه و رايجنظر نمياس

رسد كه بسياري از مي چنين به نظر...  نگرند.مي  اي علمي واقعيت دارده ي تجربهزاندا

نخست آن كه خدا وجود دارد و ديگر   :دانشمندان بر سر دو نكته به وحدت دست يافته اند

5.مذ ب بدون علم نابيناو بدون مذ ب لنگ است  اين كه علم
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 علم دینی

 

 

 

 

 

 

 فلسفه علم

 

 

 

 تاملي در باب روش علمي                          

 مفاهیم

 علم 

واژه علم لفن مشترکی است که در زبان فارسی همچون عربی به معانی متعوددی بکوار موی رود،و شواید بتووان      

          1ود.این معانی را تا بیش از دوازده معنا احصاء نم

بوه   "علوم "در عام ترین معنای خود بر همه آگاهی ها و مهارتها اطلاق می شوود؛ در معنوایی خوار تور      "علم"

(است،و می تواند بوه دانوش هوای تجربوی، عقلوی، نقلوی، شوهودی؛ و نیوز         disciplineمعنای رشته ای از دانش)

ته هوایی از دانوش اطولاق موی شوود کوه از       بوه رشو   "علم"حقیقی و اعتباری تقسیم شود؛ در کاربردی خار تر 

در ایون   "علوم "خوانده می شووند. موراد از   "science"طریق تجربی تایید و داوری می شوند. این علوم امروزه 

 فصل همین کاربرد است.

  science)تقسیمات علم تجربی)

 علوم طبیعی و انسانی  

( تقسویم موی شووند.    humanities( و انسوانی) natural scienceعلوم تجربی در اولین تقسیم بوه علووم طبیعوی )   

رفتارهای فردی وجمعی، ارادی یا غیر ارادی، آگاهانه یوا نیموه آگاهانوة انسوانی      "علوم انسانی"موضوع مطالعة 

(، و بوورای description)"توصوویف"اسووت. چنووین رفتارهووایی در قالووب ن ووم هووای تکرارپووذیر و تجربووه پووذیر  

( رفتارهای انسانی در آینوده  prediction)"پیش بینی"انسانی تحقق یافته یا  ( پدیدارهایexplanation)"تبیین"

 بکار گرفته می شود.

                                                 
 63-53ر.ک. فیاضی، غلامرضا، درآمدی بر معرفت شناسی، ر -1
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سایر پدیدارهای طبیعی است و دانشمندان می کوشند آنها را در قالوب ن وم هوای     "علوم طبیعی"متعلًق مطالعة 

یر کننود توا بکوار تبیوین     تکرارپذیر، تجربه پذیر و حدالمقدور کمیت پذیر و قابل صورت بنودی ریاضوی تصوو   

 پدیدارهای گذشته و پیش بینی پدیدارهای آینده بیاید.

 علوم محض و كاربردي 

( و علووم  pure scienceهر یک ازدو گونة علوم طبیعی و انسانی بوه لحواظ غایوت، بوه دو قسوم علووم محوض)       

 ( تقسیم می گردد.applied scienceکاربردی)

م هوای جهوان طبیعوت و ن ریوه پوردازی بورای تبیوین و پویش بینوی          در پی پورده بورداری از ن و    "علوم محض"

پدیدارهاست، از اینرو در این دانش ها صبغة ن ری غالب می باشد و بهره برداری هوای عملوی و تکنولوژیوک    

بهره گیری از ن ریه ها و دست آوردهای علووم   "علوم کاربردی "کمتر مورد عنایت است. اما هدف اصلی از 

 د های عملی و مقاصد صنعتی)مثل اختراع ابزار ادوات جدید،صنایع ن امی و....( می باشد.محض برای کاربر

علوم طبیعی محض دانش هایی چون فیزیک،شیمی،نجوم و بیولوژی هستند،و از جمله علووم طبیعوی کواربردی    

ی فنون مهندسی وطب می باشند. از سویی علوم انسوانی محوض دانوش هوایی چوون روانشناسوی، جامعوه شناسو        

 واقتصادند؛ و علوم انسانی کاربردی دانش هایی همچون مدیریت می باشند.

 فلسفه علم 

دانشی است که اولاً اعضا و اجزای پیکره علم تجربوی را تحلیول موی کنود: موثلاً از خصوصویات        "فلسفة علم "

پیش فرض هوای   ن ریه ها ، ربط آنها با تجربه ، رو  علمی، توانایی و محدودة کاربرد این رو ، هدف علم،

علم، و اثبات پذیری یا اثبات ناپذیری گزاره های علمی چون وچرا می کند ؛ ثانیاً از زمینه های شکل گیوری و  

بالندگی این دانش، پیش فرض های غیر تجربی آن، و نقش جامعه و ارز  هوای اجتمواعی در پدیود آمودنش     

 سراغ می گیرد.

 نقش تجربه در علم

 از یکدیگر تفکیک پذیر است: سه دیدگاه  "ومنقش تجربه در عل "در باب

 (Verificationism. اثبات گرایي)یکم

کوه بوا مشواهده و آزموایش      می داند 1های کلی و عامای از قوانین و گزارهمجموعهرا اثبات گرایی علم تجربی 

 پرداخت. "تبیین"و  "پیش بینی"توان به می های محسوس و آزموده شدهاند. و بر اساس این یافتهاثبات شده
                                                 

گردد، در ایون بواره رجووع شوود بوه: عبودالکریم سورو ، علوم         ن آمار  نیز مىها و قوانیها و قوانین علمى حتى شامل ن ریهو کلیت و عموم ن ریه  1

 .27چیست فلسفه چیست، ر 
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شود، و جایی توان دید و شنید و احساس نمود پایه گذاری میاز این من ر، علم تجربی صرفاً بر مبنای آنچه می

دانوش تجربوی دانشوی،    پوس  مانود.  برای سلایق و عقاید شخصی یا تخیلّات و خیال پردازیهای ن ری باقی نموی 

 عینی است.و اثبات شده و قابل اطمینان 

ز علم و مبانی آن، تصویری است که عمدةً در قرن هفدهم و در نتیجه آراء و آثار دانشمندانی چوون  این تلقی ا

گالیله و نیوتن پدید آمد و بتدریج عمومیت یافت. گستر  این دیدگاه سبب گردید تا این تلقی از علم مبنایی 

رکلی وهیووم  افیلسووفانی چوون بو    هوای ( قرار گیرد و با گره خوردن به اندیشهEmpiricismگرایی )برای تجربه

 افکند.(، مکتب اصالت تجربه را پیهجدهم)در قرن 

توان بوا اجتنواب از پویش داوری و بوا بهوره گورفتن از ادراکوات حسّوی مسوتقیم، صودقِ           بر طبق این دیدگاه می

موود، و آن را  انود( تصودیق ن  هایی از اشیاء و اعیان خارجیی را )که راجع به چهره یا چهرهه اهای مشاهدگزاره

 تکیه گاه مطمئنی برای بنا کردن معرفت تجربی قرار داد.

های خوار،  اند که ناظر به پدیدهی، جملگی قضایایی شخصیهّه اهای مشاهدبه وضوح، آشکار است که گزاره

 هوای علموی قضوایایی عوام و    باشوند، در حوالی کوه قووانین و ن ریوه     افتد میکه در زمان و مکان معینّی اتفاق می

انود. بودین لحواظ ضوروری اسوت کوه بوا روشوی، ایون          اند که بیانگر ن می همیشوگی و پایودار در طبیعوت   کلی

ای کلوی و عوام گرفوت، کوه اختصاصوی بوه موورد        ی( را جمع زد و از آنها نتیجهه اهای شخصی )مشاهدگزاره

 خار یا زمان و مکان معین نداشته باشد.

ای عام از مجموعه قضوایای شخصوی هموان اسوت کوه      ستنتاجِ نتیجهی و اه اهای مشاهدفرآیند جمع زدن گزاره

( inductivismبودین ترتیوب ایون دیودگاه ربوط وثیقوی بوا اسوتقراگرایی)         شوود. نامیده موی  "استقراء"اصطلاحاً 

  یابد.می

 . استقراء به دو صورت ممکن است:است ای کلی و عاماستقراء انتقال از مقدمات جزئی و خار به نتیجه

تمام جزئیات یک مفهوم کلی را مورد فحص قرار داده و با مشاهده حکمی خوار در  یعنی  "استقرای تام"و   1

پس از بررسی سنّ یوک یوک    اینکه مثلا؛ یک یک مصادیق، حکمی کلی نسبت به آن مفهوم کلی صادر کنیم

  "سال دارند. 32همه افراد این کلاس سنّ زیر "نفری نتیجه بگیریم که  52افراد یک کلاس 

صوادر نموائیم. فوی المثول از مشواهده       هوا آنهموه  و با مطالعه تعدادی محدود از مصادیق حکمی کلی نسبت به   2

هموه فلوزات بور اثور حورارت دیودن       "فلز )در شرایط متنوّع( به علت حرارت دیدن، نتیجوه بگوریم    122انبساط 

 ."شوندمنبسط می

بویش از ظون افواده     1نواقص از آن حیوث کوه اسوتقراء اسوت،     اسوتقراء   اموا  ای یقینی است،استقراء تام مفید نتیجه

 دهد.کند و یقینی بدست نمینمی
                                                 

 کند نه یقین.افاده ظنّ مى تًنهایدر ا  نباشد که به قیاس برگردد، گونهه خود  خود در ن ر گرفتن شود و به و اگر استقراء ب 1
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  3نظریه كشكولي معرفت

خود را آفتابی تجربه گرایی خام عمدتا در انگاره کشکولی معرفت و به عبارت دیگری در اثبات گرایی ن ریه 

ای ادراکات حسّوی  چیزی نیست جز توده آگاهی و شناخت ما نسبت به جهان پیرامون،می سازد. در این گمانه 

هوای انگوور   به تعبیر فرانسویس بویکن ادراکوات حسّوی همچوون خوشوه       بندی گردیده.بر هم انباشته شده و طبقه

بایست با صبر و تلا  گردآوری نمود و برهم انباشت تا از فشوردن آن، صوافی شوراب    ای هستند که میرسیده

 معرفت تجربی حاصل آید.

 مدعی است:ن ریه  این .ندناممی "ن ریه کشکولی معرفت"ی در باب، ماهیت شناخت تجربی را چنین دیدگاه

تنها ادراکات حسی عواری از تعصّوبات و پویش    و های حسّی، ذهن کاملاً منفعل است در جمع آوری داده اولا

 بخشند.تجربه خالص و ساده را تشکیل داده و دانشی عینی را تحقّق می و داوریها هستند

ذهنووی در فرآینوود احسوواس  مداخلووةاز هرگونووه پوویش داوری، و یعنووی ( در علووم، objectivityعینیووت ) ثانیــا

 ن.جلوگیری نمود

گردد و نقطه آغاز فرآیند کسب معرفوت، ادراکوات حسّوی    دانش تجربی از مشاهده و آزمایش شروع می ثالثا

 شود:هستند. بر این اساس، رو  علمی از مراحل زیر تشکیل می

 (؛های حواسّآوری دادهجمع)مشاهده:  و 1

   و استقرایی؛ های حسّیو استخراج قواعد و قانونمندیها بر پایه تعمیم داده 2

 ؛رو  قیاسی هبمستخرج قواعد و قوانین گرِ توجیه پردازیِ عامِو فرضیه 3

  ؛و اثبات صحّت فرضیه با آزمایشهای بعدی 4

 . و تحققّ علم 5

تقودّم مشواهدات بور    ( 2)نقش استقراء به عنوان رو  علم  (1یدگاه عبارت است از: )برخی نکات اساسی این د

مگور  معرفوت نیسوت    ( اینکوه  4) ها قبل از ن ریوه )فرضویه(  بندی کردن دادهمشخص کردن و طبقه( 3)ها ن ریه

هوای  میوزان داده ها، و لذا رشد علم کمّی و خطی است نه امری کیفی، به این معنا که هر چوه  نتیجه انباشتن داده

گردد و از اینرو، داده حسی بیشوتر  حسّی در ذهن بالاتر رود، معرفت کاملتر و شناخت بیشتری نصیب آدمی می

هوای پیشوین و نیوز از    های بعودی و امکوان توأثیر آنهوا بور فهوم داده      معادل علم بیشتر است. بنابراین از نقش داده

 خورد.ها و مشاهدات پیشین در این ن ریه اثری به چشم نمیمراتب فهم تجربی و بهتر فهمیدن محتویات تجربه

                                                                                                                                               
 

1  - The bucket Theoty of knowledge. 
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 نقد و بررسی

تجاربِ احساسی و بالخصور تجارب بصری افراد صرفا تابع دیدگاه گفته شده است که در نقد این  .1

نماینود نیسوت بلکوه در مشواهدات علموی      اشیاء و اعیانی که افراد آنها را احساس کرده و مشاهده موی 

، فرهنگ و حتّی وضعیّت بیند، تجارب قبلی، دانش، انت ارات پیشیناهده گرچه مینسبت به اینکه مش

، اوشووند  آموزشها و تجوارب قبلوی مشواهده گور باعوث موی      نیز ا  مؤثّرند. در بسیاری مواضع روانی

گوری کوه در یوک    نکات خاصّی را ببیند و بالتبع از نکات دیگری غفلوت ورزد بنحووی کوه مشواهده    

المثول دیودن   م ندیده باشد چه بسا نتواند شکلهای خار یک رشته علمی را ببیند. فیرشته خارّ تعلی

هوای  و توصیف وضعیت جسمانی یک بیمار از روی تصویر اشوعه ایکوس مسوتلزم تعلمیوات و تجربوه     

گور بورای دیودن چنوین نکواتی در تصوویر اشوعه ایکوس         قبلی خاصّی است که مایه آمادگی مشواهده 

 1نکاتی دیگر همراه اسوت. ندیدن ی برای رویت بعض نکاتِ خارّ معمولاً با باشد. و همین آمادگمی

  گوید:هاره می

واقعيات خالي از صيغه تئوريك كه  يچگونه وابستگي به زمينه تئوريك خاص نداشته باشند "»]

  ا و ديدگا ها، ثابت باقي بمانند، قابل وصول نيستند. چرا كه تنها واقعياتي كهو با تغيير نظريه

باشند،  مان لمس كردن، چشيدن، بوئيدن، گوش كردن ظا راً مستقل از  رگونه صبغه تئوريك مي

اند و خصوصي، ثانياً و چشم انداختن به اشياء و احوال آنها است كه اينها اولاً اموري شخصي

يابد بلكه در گرو عناصر ي افراد  م به صرف اين امور ت قق نميه اتجارب ادراكي و مشا د

  [2"«باشدري چون دانش قبلي فرد، انتظارات او و تجربياتش ميديگ

 :گویدنیزمی باربور

حس ي، آخرين جشء ت ويل  وجود ندارد. حتي در خود عمل ادراك 3اي يچ واقعيت تفسير ناشده"»

 اي جداجداي رنگ يا كند تكه اي حس ي، آنچنانكه  يوم تصور ميناپذير م سوسات، يا يافته

« تفسير»اي  ست كه خواه ناخواه  اي يكپارچهجسته و گريخته نيست. بلكه انگاره ساير حسي ات

خصائص  د يم و بهدر آنها نفوذ كرده است. ما تجربه خود را در پرتو علائق خاص، نظم و نسق مي

 1«".كنيمآنها التفات مي 4زبده و گشينش شده

                                                 
 .51و  52و نیز دیدگاهها و برهانها، صص  42و  35یستى علم، صص و ر. ک. چ 1

 

 و ر. ک. 2

RomHarre, Philosophies of Science, PP.43-44. 

 

315 - Uninterpreted fact. 

 

416 - Selected Features. 
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مشاهدات و ادراکات حسی "یا  "تئوریک است مشاهده تجربی خالی از صبغه"که  هااز اینجا این پیش فرض

بازد و رنگ می "شودعلم با مشاهده و ادراک حستی آغاز می"و نیز اینکه  "ها هستندمقدّم و سابق بر ن ریه

 د.ورمیزیر سوال ا  درستی

از سخنان غیر علمی آن اسوت کوه قووانین     ،ها و قوانین علمیاز من ر اثبات گرایی ملاک تمییز گزاره .2

این رای بور ایون پویش فورض اسوت کوه در مقوام داوری         یتوان باتجربه ثابت نمود. اتکّامی را میعل

توان با توسل به استقراء به اثبات قضایای علمی پرداخت. اما از آنجاکه مشکله استقراء پاسوخی در  می

جربه و اسوتقراء  گری برای تخور نیافته، و توجیه استقراء بنحوی وافی انجام نپذیرفته است، نقش اثبات

قائل شدن آرزویی است محقق نشدنی، چرا که وقتی نتوان قضایای کلی و قوانین علمی را با اسوتقراء  

 توان از اثبات گرایی به عنوان ملاک تمییز سخنان علمی دم زد.اثبات نمود، نمی

)بوه عنووان    "جربوی اثبوات پوذیری ت  "حتیّ با قبول حجیّت استقراء و با تسلیم به قدرت اثبات گری آن، اصل  .3

( با معضل دیگری مواجه است، که در مورد تئوریهوای علموی بوالمعنی الاخوصّ     علمملاک تمییز علم از غیر 

های علمی هسوتند کوه متضومّن    مقصود از تئوریهای علمی بالمعنی الاخص آن دسته از ن ریه باشد.مطرح می

باشوند، تصوورات غیور محسوسوی     ی( مTheoretical Termsتصورات غیر محسوسه و ترمهای تئوریک )

گردنود و بوه   شوند و نه با سایر حواس ادراک موی چون اتم، میدان، نیرو، انتروپی و ... که نه با چشم دیده می

 توان با رو  استقرایی به سراغ آنها رفت و با توسل به استقراء خوار آنها را اثبات نمود.همین دلیل نمی

 (Confirmationismتایید گرایي )دوم. 

آن است که بدنبال اشکالات وارد بر دیودگاه اثبوات گورا     تحولتایید گرایی، تصویری از علم و نحوه تکون و 

ای از اشوکالات سودّ   پدید آمد، و در ضمن آن تلا  شد تا با حفن بیشتر مبوانی اثبوات گرایوی، راه ورود پواره    

های کلی و عام است که بر پایوه آزموایش و   رهای از قوانین و گزا، مجموعهیاناز من ر تایید گرا "علم"گردد. 

 اند.نه اثبات بلکه تایید شده ،تجربه مکرّر

، تنهوا  موع ذلوک   ؛در این تصویر، گرچه استقراء به عنوان روشی مفید برای تحصیل قوانین قطعی، من ور نیسوت 

متوراکم حاصول از   بوه ظونّ   شوده و  ها و قوانین بکوار گرفتوه   روشی است که برای داوری در باب پذیر  ن ریه

هوا، موورد داوری قورار گرفتوه و تاییود یوا ردّ       شود و بر همین مبنا قوانین و ن ریوه تاییدهای استقرایی کفایت می

 شوند.می

های حواس منتهوی  شود که انباشتن هرچه بیشتر آن از دادهدر تایید گرایی نیز، ذهن به منزله کشکولی فرض می

 گردد.به معرفت بیشتر و دانش کاملتر می

                                                                                                                                               
 همکنشى  آزمایش و ن ریه 171و ر.ک. ایان باربور، علم و دین، ر  1
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در این دیدگاه نیز، مشاهده مستقیم و خوالی از هرگونوه پویش داوری میسّور دانسوته شوده و ایون مشواهدات بوی          

ی خوالی از بوار تئوریوک    ه اهوای مشواهد  آیند. گزارهطرفانه، بنیانِ وثیقی برای بنا نهادن علم تجربی به شمار می

هوا تاییود یوا یکوی بور دیگوری تورجیح داده        ، ن ریوه یه اهای مشاهدممکن تلقی شده و بسته به میزان این گزاره

 شود.می

از تفاوتهای عمده دیدگاه تاییدگرایی با دیدگاه اثبات گرایی، این است که در تایید گرایی بین دو مقام، یعنوی  

 Theها )(، و مقام توجیه و داوری در باب ن ریهThe context of Discoveryها )مقام کشف و اصطیاد ن ریه

context of Justificationگیرد( تفکیک صورت می.  

میزان اسوتقراء اسوت؛ لویکن     ، همچون اثبات گرایی در مقام داوری و ارزیابی تئوریها ، تنهافوق بر پایه تفکیک

ها  استقرا تنها ابزار کشف و دستیابی بوه ن ریوه   در مقام گرداوری و اصطیاد ن ریه ،بر خلاف دیدگاه اثبات گرا

ای اتفواقی  یوا حادثوه   ،ی الهوی ء دیگوری مثول نبووغ دانشومندان، بارقوه     بلکه عوامل و مناشی ،دشومحسوب نمی

 دن یک ن ریه شود.ش تواند موجب مطرحمی

شوود، کوه تحلیول منطقوی     ها وارد میدر مقام ن ریه پردازی، عنصری غیر عقلانی به حوزه کشف ن ریهبنابراین 

عقلانوی اکتشواف   تماموا  جویی است. بدین نحوو، تحلیول   لِمان قابل پیرابر نتافته و تنها با روانشناسی شخصی عا

 1گردد.ها غیر ممکن محسوب شده و از فلسفه علم مستثنی مین ریه

 Crucialاز من وور تاییوود گرایووی، هماننوود اثبووات گرایووی و ابطووال گرایووی وجووود آزمونهووای فیصووله بخووش )  

Experimentsین معنا که در مقام پایان دادن به رقابت بین دو تئووری  شود. بد( بین تئوریهای رقیب پذیرفته می

ای مشاهده پذیر از یک تئووری و اسوتنتاج نقویض ایون نتیجوه از      توان با استخراج نتیجه( میalternativeبدیل )

بدینسوان   تئوری دیگر، با توسل به مشاهده و تجربه، حکم به ردّ قطعوی یکوی و پوذیر  قطعوی دیگوری نموود.      

گوردد. بور   حقیقت نزدیکتور موی   گوهرگردد و به های نادرست پیراسته میآراء ناصواب و ن ریه بتدریج علم از

 :از جملهآید پایه تفکیک مقام کشف و مقام توجیه نتایجی لازم می

تووان تصوویر کورد کوه ایون       اینکه در عین فتوا دادن به علمی بودن و تجربی بودن علوم طبیعی و انسوانی موی  . 1

 بینی، ایدوئولوژی و حتی شخصیت عالمان وابسته باشند.علوم به جهان 

بر این مبنا هیچ اشکالی در بین نخواهد بود که شخص عالم در مقام اصطیاد تئوریها در یک زمینه )خصوصا در 

علوم انسانی( از فرهنگ، عقاید ارزشها و حتی تمایلات خویش بهوره بگیورد، و در عوین حوال در مقوام داوری      

                                                 
 .48و ر. ک. چیستى علم، ر  1
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ها جز به فتوای تجربه گردن ننهد، و بدین ترتیب میان عینیّت علوم از یکسوو، و تواثّر پوذیری     ریهنسبت به این ن 

 .1علوم تجربی )خصوصا علوم تجربی انسانی( از مبانی اعتقادی و ارزشی عالم از سوی دیگر جمع کند

امول در هور معرفتوی    از آنجا که علم بودنِ علم بر رو  داوری آن متوقّف است، یکوی از ابعواد تحووّل و تک   . 2

المثل چنانچه در دانشی روشوهای داوری و توجیوه، راههوایی    های داوری آن است، فیتحوّل و تکامل در شیوه

 آوری تئوریها تاکید شود، آن دانش ضعیف و ناقص خواهد بود.ضعیف و نارسا باشند و بیشتر بر نحوه جمع

 نقد و بررسي 

تمایز دو مقام کشف و داوری را بوی اعتبوار و    کوهنتامس  ند، زیگموند کُخ وبفیلسوفانی چون فایرا .1

کند و قائل شدند که تمایز مطرح شده تفاوتی واقعی را منعکس نمی هیا دست کم گمراه کننده دانست

 .2دو مقام پیشرفتی نخواهد داشت و علم بدون تاثیر و تاثر این

نود  برآندو مقام کشف و توجیه اشکال کورده و  به انفصال مطلق داشتن  نیز فیلسوفانی چون نورود راسل هانسون

های منطقی علم تنها به مقام داوری اختصوار یابود   که تقسیم بندی دو بخشی مستلزم آن است که ابعاد و جنبه

در حالی کوه در مقوام کشوف     .3سیاسی گردد-های روانشناختی و اجتماعیو مقام کشف عمدتا مربوط به زمینه

توان عناصری عقلانی را در این مقام نیوز تمیوز داد. سورّ مطلوب آن اسوت      ت و میهای منطقی دخیل اسنیز جنبه

متضومن ایون معنااسوت کوه ایون فورد       ، ایون سوخن   "کسی چیزی را کشف کرده است"شود که وقتی گفته می

باره آن امر، دانش بدست آورده است، و این معنا مستلزم نوعی داوری او در باره امر مکشوف اسوت. بودین   در

گیرد که تمایز و انفصال مقام کشف و داوری بنحوی مطلوق، مبوتلا بوه اشوکال و ابهوام      ب هانسون نتیجه میترتی

( و گولودمن،  laury Laudanاست. بر پایه این مناقشات، گروه دیگوری از فیلسووفان همچوون لاری لائوودان )    

 ای روی آوردند.مرحله ای و چهارتقسیم دو بخشی رایشنباخ را وافی ندانسته و به تقسیمات سه مرحله

( یعنوی  theoretical conceptionsدر تایید گرایی نیوز همچوون اثبوات گرایوی، تصوورّات تئوریوک)       .2

مهمانانی ناخوانده و غیر مبارک  4و... انترپی، انرژی داخلیتصورات و مفاهیم نامحسوسی چون نیرو، 

را صرفاً امور محسووس را بررسوی   زیرا استق؛ اندشوند که نه بطریق استقرایی قابل تحصیلمحسوب می

سوهولت تبیوین   ه اند، و نه پیوند آنها با تجربوه، بو  کند نه امور نامحسوس را، و نه با استقرا قابل اثباتمی

                                                 
 .53همان، ر -1

 .244-241د، بر ضد رو ، ترجمه مهد  قوام صفر ، صص نر.ک پاول فایراب -2

 از هانسون در مجموعه زیر:  "The idea of a logic of Discovery"برا  توضیح بیشتر در باب آراء هانسون رجوع شود به مقاله  -3
N.R.Hanson (ed) ,"What I don, t believe and other essays", Doreeht, Reidel, 1971 

 و ر. ک: 4
Rom Harre,The Philosophies of Science , PP. 62 - 65. 
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ایون تصوورات غیور محسووس را بوه       هگیورد کو  پذیر است. به همین جهت تلا  بسیاری صورت موی 

( Kekule) ککولوه  1خلاصوی یابنود.   اموری محسوس ارجاع کنند تا دست کم از شورّ مزاحموت آنهوا   

انگلیسوی   دانشویمی  ودیربو گفوت و  آلموانی صوریحاً از متوافیزیکی بوودن اتمهوا سوخن موی        دانشیمی

کوشید تا با تفسیر همه واکنشها بر حسب وزن مواد واکنش کننده، خوود را از اتمهوا و اوزان آنهوا    می

 2نیاز سازد.بی

بایست علم را از آراء ن، در این اندیشه هماوا بودند که میتایید گرایان تحصّلی مشرب با اثبات گرایا .3

گرچوه رابطوه   لویکن ا  متافزیکی پالود وعلمی خالص و مسوتغنی ازمبوانی غیور تجربوی را پایوه گوذارد.      

تولیدی بین آراء فلسفی محض و آراء علمی وجوود نودارد، بوه ایون معنوا کوه نوه آراء علموی محوض          

نشوند( توان تولید فلسفه دارند، ونه آراء فلسوفی محوض تووان     )مادامی که به مقدماتی فلسفی ضمیمه

علوم جدید لااقل از سه جهت متکی بر مبادی غیر تجربوی )متوافیزیکی   ، ایجاد علم دارند. با این همه 

 یم.کنباشند، که در اینجا به دو جهت اشاره میمعنای عام( میه ب

نود بافوت و سواختی فلسوفی دارد و بور دو ِ خوود       گیرزبانی که آدمیان در محواورات خوویش بکوار موی    الف. 

کند. را حمل می الاهیاتیبسیاری از دریافتها و پیش فرضهای جهان شناختی، معرفت شناختی و حتی فرهنگی و

به همین جهت هرجا که این زبان وارد شود چه در علم و چه در هنر، چه در بحث از طبیعت و چه در بحوث از  

تسمیهّ و نامگذاریهای عامیّ که در هور   3لسفی همراه خویش را نیز بدانجا خواهد بُرد.انسان، آن بار فرهنگی و ف

بنودیهای خوارّ نسوبت بوه کول جهوان اسوت. و طبیعوی اسوت کوه چنوین            ای از طبقهزبان هست، متکی بر گونه

فروضوات  ای باشد و در درون خود بسویاری از م بندیهای خار برخاسته و نشأت گرفته از جهان بینی ویاهطبقه

 و مسلّمات جهان شناختی و معرفت شناختی را به علم و توصیفات تجربی منتقل سازد. مفاهیمی چون حرکوت، 

انود کوه هور دانشومندی در     راست، دروغ، قبل، بعد، هستی، نیستی و ... جملگی مفاهیمی فلسوفی  ،علت، معلول

وید. و به همین سبب تا فردی ازایون  گضمن آنها افکار خویش را صورت بندی کرده و بر مبنای آنها سخن می

مفاهیم درکی هرچند اجمالی نداشته باشد راه تفاهم زبانی و سخن گفتن بر او بسته خواهد بود. و بواز بوه هموین    

علوم انودوزی ومعرفوت آمووزی او سرشوار از      آن دو سبب است که هم تفکور آدموی، هوم تکلّوم او، و بوه تبوع       

 معنای عام( است.ه یک جمله مسبوق به بسیاری مبادی متافیزیکی )ب های فلسفی، آراء فرهنگی و دراندیشه

                                                 
به وجود اتمها ایموان نیوآورد چورا کوه آنهوا را ندیوده بوود و هور کوس سوخن از اتوم             1916گویند ماخ، پدر متصلّب پوزیتیویسم تا آخر عمر  "و   1

 ]مباد  ما بعد الطبیعى علوم نوین ر سى و نه[ "ا ؟را دیده گفت از و  مى پرسید تا حال خودت اتمىمى

 و ر. ک. مباد  ما بعد الطبیعى علوم نوین، ر چهل. 2

 .121و  118و ر. ک. عبدالکریم سرو ، تفرّج صنع، صص  3
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دهد که بوا ورود نوور از   گوید و چنین توضیح میوقتی دانشمندی در فیزیک نور سخن از شکسته شدن نور می

شکند، او چه متوجه باشد چوه نباشود توصویف خوود را     محیطی )چون هوا( به محیطی دیگر )چون آب( نور می

وجود اشیائی مثل نور ومحیطهای  اوّلاً ی از آراء و تصورات فلسفی ذکر کرده است. به این معنا که اوادر زمینه

متفاوت را خارج از ظرف تفکر و تخیّل خویش مسلمّ گرفته است، همچنین تحوّل و حرکت موجودات جهوان  

. بوه عولاوه ثبوات یوک     گویود بیرونی را ممکن دانسته است که سخن ازورود نور از محیطی به محیط دیگر موی 

گوید همان نووری کوه در   ماهیت )مثل نور( را در محیطهای مختلف مسلمّ گرفته است که در مقام توصیف می

 شکند.شود و میمحیط اول )هوا( بود، )نه نوری مماثل ومشابه نور اوّلیه( وارد محیط دوم )آب( می

اهیم فلسوفی همچوون حرکوت، ثبوات ماهیوت، تکثور       او تمامی توصیف و تبیین خود را در بستری از مفبنابراین 

 1بخشد.)محیطها( تحوّل و ...صورت می

بی جهت نیست که تحصّلی مذهبانی چون ردولف کارناپ درصدد پایه ریزی زبان جدیدی بورای علوم بودنود    

هوای  ادهکه از غبار مفاهیم غیر تجربی و نیز تصورّات تئوریک، سر و روی شسته باشد و تنها بر دامان حوسّ و د 

 حواس سر بگذارد.

ی و توصیفات زبانی تجربیات، گرانبار از ه اهای مشاهدونه تنها گزاره ؛اندنه تنها مشاهدات مسبوقِ به ن ریه .ب

تئوریها هسوتند، و نوه تنهوا فهوم علوم وتجربیوات مولّود علوم از ورای عینکوی حاصول از آراء و مفواهیم فلسوفی             

د علم منوط و متوقّف بور مسولمّ گورفتن بسویاری پویش فرضوهای جهوان        بلکه تولّ ؛پذیردمتافیزیکی صورت می

ای در اینجا تنها به پواره  2توان برداشت.شناختی و معرفت شناختی است، که بدون تسلیم به آنها قدم از قدم نمی

 کنیم:از این مبانی غیر تجربی علوم جدید اشاره می

 مستقل از تخیّل و پندار ما وجود دارد. وعینی،و اعتقاد  به این مبنای جهان شناختی که جهانی  1

ای مثول امتنواع تنواقض در گسوتره جغرافیوای      و پذیر  این مبنای معرفت شناختی که منطوق و اصوول بودیهی     2

 معرفت معتبرند.

 3ند.انامیده مولفه عقلانی علم(، عنصری که بعض فیلسوفان آنرا intelligibilityطبیعت ) بودن و اعتقاد به قابل فهم 3

دانند که جزئی از میراو فکری قرون وسوطی و  را از جمله عناصری می "قابل فهم بودن طبیعت"مورخان علم، 

های دینی است که تکیه گاه علووم جدیود قورار گرفتوه و در بالنودگی علوم نقوش توام و         برخاسته از متن اندیشه

 4تمامی داشته است.

                                                 
 .122، ر همانو  1

 .121و همان، ر  2

 .55و ر. ک. علم و دین، ر  3

 . همانجاو  4
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خارج دارای ن م و انسجام بوده و بر اساس این ن وم و انسوجام    و اعتقاد به این مبنای جهان شناختی که جهان  4

 قوانین و قواعدی عام قابل استنباط است.،

تفصویلی طبیعوت، ابوزار توانمنودی بورای شوناخت        ةو اعتقاد به این مبنای معرفت شناختی که تجربه و مشواهد   5

 اند.روابط اشیاء و کشف ن مها و قوانین طبیعت

ت همراه با فروع این اصول )سونخیتّ علوت و معلوول و ضورورت عِلّوی( از دیگور مبوادی         و اعتقاد به اصل علی  6

و ازمهمتورین مبوانی علووم     بووده،  دانشمندان پس از رنسوانس  یشناختی است که مورد اتکا هستیمتافیزیکی و 

 جدید است.

ب و تورجیح یکوی بور    و از جمله اصول و مبادی غیر تجربی دانشهای نوین، که در مقام مقایسه تئوریهوای رقیو    7

اسوت، و   اصول سوادگی و زیبوایی ن وام معرفتوی     دیگری، بسیار مورد تمسّک دانشومندان تجربوی اسوت، یکوی     

 های کمی است.و توانایی بر ارائه تبیین بندی ریاضی قابلیت صورتدیگری 

ا )اگور  از اهم تعالیم روایت تاییدگرا از علم، این آموزه است که قضایا، قووانین و تئوریهوای علموی ر    .4

و بر این اساس، تاییدپذیری تجربی راهوی اسوت   ؛ توان با تجربه تایید کردلااقل می (نتوان اثبات نمود

  ای غیر علمی است.ای علمی و چه قضیهتوان تشخیص داد چه قضیهکه به واسطه آن می

به حاصل آموده  صرف تأییدپذیری تجربی یک قضیه دلیل آن نیست که آن قضیه علمی باشد و ازراه تجرلیکن 

تواند وافی به تفکیک علم از غیور علوم   باشد، از اینرو، تایید پذیری تجربی )همچون اثبات پذیری تجربی( نمی

  باشد.

به بیانی دیگر راه فهم تجربی بودن یک سخن آن نیست که ایون سوخن دارای مصوادیقی در خوارج باشود و بوا       

را که قضایا و قوانین فلسفی نیز دارای مصوادیق متعودد در جهوان    تجربه بتوان آنرا اثبات یا لااقل  تایید نمود، چ

ای فلسفی و غیر تجربی است و قضیه "ای علتی داردهر پدیده"المثل اینکه اند. فیاند با آنکه غیر تجربیطبیعت

 است.آن در عین حال تمامی جهان طبیعت مصداق 

 (Falsificationismسوم. ابطال گرایي )

ویری ازعلم و ساختار آن است که اول بار از سوی کوارل ریمونود پووپر مطورح گردیود. او      تص "ابطال گرایی"

دار و کهون در فلسوفه نقودی    این دیدگاه را بدین مقصود مطرح ساخت که در آن واحد به حلّ دو مسئله ریشوه 

د و دیگری مسئله تمییوز  کنیاد می "مسئله هیوم"بپردازد. ایندو مسئله یکی مسئله استقراء بود که او از آن، با نام 

 1گذارد.نام می "مسئله کانت")علم از غیر علم(، که پوپر آنرا 
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پوپر با اعتقاد کامل به ناتوانی استقراء و با اذعان تمام به حلّ ناپذیری مسئله استقراء ، مودعی اسوت کوه در علوم     

و سسوتی منطقوی اسوتقراء مایوه     هیچ دانشمندی تا کنون استقراء نکرده است تا وجود استقراء مسوئله سواز باشود    

دغدغه خاطر گردد. به ن ر او دانشمندان در فعالیت تجربی خود،) به جای استقراء( آزادانه حدسهایی جسوارت  

زنند، و آنگاه این تجربه و مشاهده اسوت کوه در موواردی راه را بور آنهوا سودّ       آمیز )نه در محدوده استقراء( می

کند، و موادامی کوه ایون بطولان آشوکار نگشوته،       ورانة آنها را آشکار میکرده و بُطلان حدسها و پندارهای جس

 ماند.سخنان عالمان )به شرط ابطال پذیری(، به منزلة حدس ابطال ناشده در علم باقی می

به ن ر پوپر ذهن، مانند کشکول و زنبیلی نیست که تجربه و مشاهدات به کوار پور کوردن ایون کشوکول بیاینود،       

ای برای آشوکار  شودو تجربه هم، وسیلهی است که در پرتو نور آن جهان خارج دیده میبلکه ذهن چون چراغ

 کردن خطاهای ذهن و ترمیم و تکمیل مستمرّ آن است.

  3نظریه چراغي معرفت

ایون ن ریوه، ایون اصول مسولمّ      از دیدگاه فوق به ن ریه چراغی در برابر ن ریه کشکولی معرفت یاد می شود. در 

ادراکات حسّی مواد خامی اما  "بدون مشاهده، آزمایش و تجربه، تحقق علم تجربی ممكن نیست"که شود انگاشته می

صرفا بر اساس ایون موواد خوام     "علم"و  "تجربه"نیستند که بنحوی ناخواسته و صرفا انفعالی وارد ذهن شوند و 

نوه ادراکوات    ،ده اسوت ، جریوان مشواه  اسوت آنچه در اکتساب معرفت تجربی تعیین کننوده  ؛ بلکه مبتنی گردند

صرف چشم گشودن و ورود شعاعهای نورانی به چشم، و تشکیل تصاویر و نقو  بر شوکبیه   "مشاهده"حسی. 

مسبوق  "مشاهده"فرآیندی است که ما در آن نقش فعّالی داریم و هر  "مشاهده"گر نیست. بلکه چشم مشاهده

هوا و  بوه هموین دلیول آزموایش    اسوت و   وریوک عنصوری تئ و ای ویواه  به علاقه خار، سوئوالی معوین یوا مسوئله    

های حوواسّ، کوه بنحووی    علم تجربی، حاصل انباشتن دادهبنابراین  اند.(Selective)یمشاهدات همواره گزینش

انفعالی به خزانه ذهن وارد شود، نخواهد بود بلکه همواره آدمی با داشتن تصویری خار از جهان )یا بخشی از 

ای معوینّ )کوه نتیجوه آن تصوویر ذهنوی اسوت( بوه آزموایش و مشواهده معینّوی روی           آن( و با توقّع وقوع حادثه

آورد، و با واقع شدن حوادو غیر منت ره و خلاف توقّع، به تدریج این تصویر عقلانی از عالم و آدم کواملتر  می

 یابد.شده و بنحوی تدریجی اعوجاجات تصویرهای پیشین در ضمن تصویرهای جدید تقلیل می

و تصاویر ذهنی ما )تئوریها( و انت ارات قبلی ما، همانند چراغهایی هسوتند کوه در ظلموات جهوان بیرونوی      از اینر

کنند و ذهن جستجوگر ما را بدنبال مشاهده و آزمایش در همین محودوده روان  محدوده کوچکی را روشن می

 سازند.می
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ج ظلموت محوض اسوت و حقیقوت آن     از مهمترین لوازم معرفت شناختی ن ریه چراغی این است که جهان خار

یابیم، البتوه بورآورده نشودن    تماس می "واقعیت"هایمان با است که ما از طریق حدسها، پندارها و ن ریه پردازی

هاموان مطّلوع   انت اراتمان و وقوع نیافتن حوادثی که توقّع حدوثشان را داریوم موا را بوه خطوای حدسوها و ن ریوه      

 انجامد.ما از عالم میساخته و به تصحیح تصویر عقلانی 

و  های مفهوومی موائیم و چنوین نیسوت کوه ایون طورح       به بیانی روشنتر، آغاز کننده معرفت تجربی و طراح تعبیه

افکنویم، و تنهوا وقتوی بوه     های ن ری را عالم خارج بر ذهن و زبان ما بگذارد و تلقین کند، بلکه ما بر او میتعبیه

بریم و از خطای تعبیوه ن وری   یابیم، به اعوجاج طرح خود پی میخود میخوریم و سنگی در مسیر مانعی بر می

های متووالی  گردیم. بدین لحاظ جریان تکوّن و تحوّل علوم، جریان استقراءهای مستمر و یقینخویش مطلّع می

هوا و طرحهوای غلوط و پور     ها است. کار علوم حوذف کوردن ن ریوه    و متزاید نیست بلکه جریان حدسها و ابطال

 های حواسّ و تئوریهای درست.اجاج است نه اندوختن و جمع کردن دادهاعو

ها بوه مثابوه حدسویات و گمانهوایی ن وری      به همین جهت رشد علم، رشدی داروینی است، به این معنا که ن ریه

(Speculative( و موقّت )tentativeتلقی می )   گردنود توا بوه    شوند که بر اساس تخیّل خلاّق آدموی ایجواد موی

ائل آدمی پاسخی گویند وتبیین مناسب از رفتار بعض جوانب جهان خارج ارائه کنند، آنگاه ایون حدسوهای   مس

گیرنود توا هور کودام کوه از      ن ری، به دقّت و بنحوی بیرحمانه، توسّط مشاهده و آزمایش مورد آزمون قرار موی 

 1مقابله با آزمونها پیروز بیرون نیایند، حذف گردند.

رود، و رو  آزمون و خطا و از طریق حدسهای متهورانه و ابطال این حدسها، به پویش موی  بدین ترتیب علم به 

 مانند.ها و طرحهای مفهومی اَنسب و اَصلح باقی میدر این مسیر، تنها ن ریه

بوه   تجربوه  ، ثانیاًساز باشدبرد تا ناتوانی استقراء مسئلهدر علم کسی دست به استقراء نمی اوّلاًبرپایه این تصویر، 

آید تا ملاک تمییز بین علم و غیر علم، اثبات پذیری )یا تایید پوذیری( تجربوی محسووب شوود؛     کار اثبات نمی

بلکه به عکس، تجربه فقط توان نشان دادن بطلان ن ریات تجربی را دارد نه توان نشان دادن صوحّت آنهوا را؛ و   

یری تجربوی آن نیسوت بلکوه ابطوال پوذیری      به همین دلیل ملاک تمییز یک تئوری یا قوانون علموی، اثبوات پوذ    

 تجربی آن است.

با این بیان تنها فرضیه یا قانونی علمی اسوت کوه در موورد خصوور جهوان خوارجی)و نوه هور جهوان ممکنوی(           

( است کوه ابطوال پوذیر باشود یعنوی      Informativeحکمی را اخبار کند، و زمانی یک فرضیه یا قانون، اخباری)

شاهدتی رامنع کند و غیر ممکن بشمارد به نحوی که اگر یکی ازمصادیق مورد منوع  های مای از گزارهمجموعه

                                                 
 .51و ر. ک. چیستى علم، ر  1



 

 

 و علم دینی معرفت شناسی اسلامی

 

 

 

همچنین هر دانشمندی بایود بتوانود معوین کنود      1این قانون یا ن ریه تحقّق یافت، آن قانون یا ن ریه ابطال گردد.

 گیرد.ا  را پس میکشد و ن ریهکه در صورت وقوع کدام حادثه از سخن خویش دست می

 و پیش فرضهاي اساسي ابطال گراییمباني 

 مبانی عمده و پیش فرضهای اساسی روایت ابطال گرا از علم به شرح زیرند:

 شود.زند ولی همه آن از تجربه حاصل نمیو گرچه همه دانش تجربی ما بر تجربه تکیه می 1

 و مشاهده و تجربه عاری از هرگونه پیش داوری و عنصر تئوریک میسّر نیست. 2

های مفهوومی هسوتند   راکات حسی، قبل از پیدایش تئوری پاسخگوی به مسئله خار، منُبهّ حدسها و تعبیهو اد  3

هاینود. ناگفتوه نمانود کوه     و مشاهدات و تجربیوات پوس از حصوول تئووری، داور و نقّواد ایون حدسوها و ن ریوه        

اند و نه قودرت اثبوات آنهوا را    های مفهومیمشاهدات و ادراکات حسیّ منطقاً نه تولید کننده این حدسها و تعبیه

 واجدند.

 2و استقراء هیچ سهمی در علم ندارد، نه در گردآوری و تولید تئوریها و نه در داوری و آزمون آنها. 4

و تئوری بر مشاهده و تجربه تقدّم مطلق دارد و هیچ مشاهده کردنی غیر مسبوق به عنصری تئوریوک نوداریم.     5

 3اند.خود مجسّمه تئوری و تئوری مجسمّابزار و آلات تحقیق علمی نیز 

هوا باشود   های حس در آن انبار گردد و معرفت نتیجه جمع زدن این دادهو ذهن چون کشکولی نیست که داده  6

سوازد، و عرصوه   بلکه ذهن چون چراغی است که با تئوریهای خود، جهان تاریک بیرونی را روشن و نمایان می

 ها قابل رؤیت باشد، و نه بیشتر.ن ریهمشاهده تا جایی است که در پرتو 

دارد بوه  و عالمِ و ذهن او فعالند نه منفعل، و بیش از آنکه به عکاسی شبیه باشوند کوه از خوارج تصوویر بور موی        7

اندازد، به همین جهت است که تئوریها به شدت مورد استقبالند طرّاحی شبیه اند که از پیش خود طرحی در می

 ای از تئوریها(.دارند )و بلکه علم چیزی نیست جز مجموعهو مقامی رفیع در علم 

ای در ذهون جوانوه   و رو  تحقیق علمی روشی فرضی و قیاسوی اسوت. بودین معنوا کوه ابتودا ن ریوه و فرضویه          8

گوردد و آنگواه   ای، مشاهدات خاصی از آن،به روشی قیاسوی اسوتنتاج موی   زند، آنگاه با انضمام شرایط اولیهمی

 رسد.و ارزیابی این مشاهدات پیش بینی شده می نوبت به آزمودن

                                                 
 .54و ر. ک. آلن، ف. چالمرز، چیستى علم، ر  1

 و ر. ک. ادوین آرتوربرت، مباد  ما بعد الطبیعى علوم نوین، ترجمه عبدالکریم سرو ، ر چهل و پنج. 2
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هوای علموی اسوت نوه     های علمی از غیر علمی ابطوال پوذیری گوزاره   و معیار علمی بودن و ملاک تمییز گزاره  9

ها و قضایای علمی ممکن نیست گرچوه ابطوال قطعوی آنهوا میسّور      اثبات پذیری آنها. چرا که اثبات قطعی ن ریه

 است.

برند و قضایای ابطال ناپذیر که از تجربوه  اند که از مویّدات تجربی سود میابطال پذیر تجربیو تنها قضایای   12

 برند.بینند، از تجربه غنیمتی هم نمیغرامتی نمی

و تکون و تکامل علم وابسته به مسائل است و رشد معرفت سیری است از مشکلات کهن به مسوائل جدیود،     11

 به کمک حدسها و ابطالها.

یشرفتهای مهم علمی و نیز نقاط عطف سویر تواریخی علوم در مواضوعی اسوت کوه حدسوی تهوور آمیوز و          و پ  12

 گردد.جسورانه ابطال می

و تاریخ علم، تاریخی معقول و قابل بازسازی عقلانوی اسوت و ایون بازسوازی در قالوب حدسوها و ابطالهوای          13

 متوالی است.

هوای  تور اسوت نوه بوه سووی فرضویات و ن ریوه       های نامحتمول ها در پیشرفت علوم به سوی تئوریو سیر ن ریه  14

 تر.محتمل

و عینیّت در علم به معنای خالی کردن ذهن از عقاید و سلایق شخصی و تخیلّات و تمثیلات نیست بلکوه بوه     15

 معنای آزمون پذیری بین الاذهانی است.

 نقد و بررسي 

و در بردارنوده   های مشاهده ای مسبوق بوه ن ریوه  اولین نقد بر دیدگاه ابطال گرا، این است که اگر گزاره .1

بنودی مشواهدات   های مضمر در صورتاند، و هَر اندازه این ن ریههایی با درجات مختلف از کلیّتن ریه

های مشاهدتی نیز خطاپذیر خواهند بود؛ لاجورم گوزاره مشواهده    و تجربیات خطا پذیر باشند، خود گزاره

ای توان یافت. در نتیجوه اگور گوزاره   و جای تشکیک در آن نباشد نمیای صادقی که صدقش یقینی بوده 

ای انود، بوا گوزاره   های کلی که مقوّم یک ن ریه و یا بخشی از یوک ن ریوه  ای از گزارهکلی و یا مجموعه

مشاهده ای تعارض یابند همواره این احتمال وجود دارد که گزاره مشاهده ای خطا باشد. بنوابراین منطقواً   

های مشاهده ای با یک ن ریه، همواره باید ن حکم کرد که در صورت تعارض مشاهدات و گزارهتوانمی

ن ریه را طرد نمود، بلکه چه بسا بتوان با طرد گزارة مشاهده ای خطاپذیر، ن ریة معوارض بوا آن را حفون    

د توان بطور قطعی ابطـال نمـود زیـرا امكـان دار    ها را نمینظریه"»کرد. به تعبیر چالمرز: 
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هایی مشاهدتی که موجِد و مقوّم اساس ابطال هستند کذبشان در پرتـو تحـولّات   گزاره

 1«"آتی آشكار شود.

( وضوعیت و شورایطی   Complexityسازد پیچیودگی ) نکته دیگری که ابطال قطعی تئوریها را ناممکن می .2

 است که در آزمونهای عملی وجود دارد. توضیح اینکه:

باشود  نموی  "قوها سفید هستند"یک قضیه منفرد و منعزل مثل همه  یک ن ریه علمی واقعی اولاً

کنود، بلکوه یوک    تا یک گزاره مشاهده ای حاکی از وجود قویی سیاه رنگ بتوانود آنورا ابطوال    

 ها است.  ای از گزارهن ریه علمی متشکّل از مجموعه

هوای  آزمون، فرضویه در استنتاج یک نتیجه آزمودنی از یک تئوری، علاوه بر تئوری مورد  ثانیاً

( در بدسوت آوردن یوک نتیجوه قابول  تجربوه دخیلنود. ایون        auxiliary assumptionsکمکوی) 

هایی هسوتند کوه بوه نحووه کوارکرد ابوزار و وسوایل آزمایشوی         فرضیات کمکی، قوانین یا ن ریه

شوند، فی المثل دیدن یک ذرّه بنیادی با میکروسوکوپ الکترونوی مسوتلزم پوذیرفتن     مربوط می

 شوند.اری از تئوریهای اپتیکی است که در بکار گرفتن میکروسکوپ مسلمّ انگاشته میبسی

ای قابل آزمون از یوک تئووری، هموواره لازم اسوت کوه شورایطی اولیوه        برای استتاج نتیجه ثالثاً

(initial conditions    به تئوری مورد آزمون ضمیمه شود توا بطریقوی قیاسوی نتیجوه )  ای بدسوت

هوای آزمایشوی،   حوک زده شوود. ایون شورایط اولیوه شوامل توصویف دسوتگاه        آید و در عمل م

 باشند.وضعیّت فضای آزمایشی و مقدمات لازم برای انجام آزمایش می

ها )یعنی تئوری، فرضیات کمکوی و  ای مشاهده ای منافی با نتیجة حاصل از این مجموعه گزارهحال اگر گزاره

تووان بوه بطولان قطعوی     دق یقینی این گزاره مشاهده ای بازهم نموی شرایط اولیه( وجود داشته باشد، با فرض ص

تئوری مورد آزمون حکم کرد، چرا که این گزاره مشاهده ای صادق، که مناقض با نتیجه و پیش بینوی حاصول   

های فوق الذکر )تئوری، فرضیات کمکی و شرایط اولیه( است، بویش از ایون مودلولی نودارد     از مجموعه گزاره

اند غلط است، اموا اینکوه آن   ها ومقدماتی که در استنتاج این پیش بینی غلط دخیل بودهی از گزارهکه لااقل یک

گزارة غلط لزوماً تئوری مورد آزمایش باشد، دلیلی در دست نیست و چه بسوا خطوای حاصول از آن مجموعوه     

هوای  ن یکوی از فرضویه  گر شورایط اولیوه یوا بواسوطه بطولا     های توصیفقضایا به واسطه خطابودن یکی از گزاره

توان ذکر کرد که خطای حاصل در پیش بینی، کمکی منضمّ به تئوری باشد. مثالهای متعدّدی از تاریخ علم می

های مشاهده ای به جهت خطای موجوود در فرضویّات کمکوی یوا شورایط      و تنافی نتایج پیش بینی شده با گزاره

 کنیم:  یاولیه بوده است. در اینجا به ذکر یک مثال بسنده م

                                                 
 .83و ر. ک. چیستى علم، ر  1
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پس از اولین چاپ کتاب کپرنیک و مطرح گشتن ن ریه خورشید مرکزی او، تیکو براهه استدلال کرد که اگور  

بایسوت زاویوة من ور نواظری زمینوی کوه بوه        زمین بدور خورشید بچرخد )تئوری کپرنیکوی(، در اینصوورت موی   

از ستارة ثابوت، در طوول سوال متفواوت     کند در طول سال تغییر کند چرا که فاصله زمین ای ثابت نگاه میستاره

ای که رأس آن در چشم ناظر زمینی و دو ضلعش محاط بر دو طرف سیاره موورد ن ور باشود،    است و لذا زاویه

( پیش بینی شوده را بوا   Paralexدر طول سال باید تغییر کند. اما هنگامی که تیکو براهه خواست اختلاف من رِ )

و با وسایل خویش نتوانست اخوتلاف من وری را ملاح وه کنود و هموین گوزاره        ابزار خود پیدا کند، ناکام ماند

توان دریافت که سرّ خطای تیکو براهه و علّوت  مشاهده ای را ناقضِ ن ریه کپرنیکی به حساب آورد. امروزه می

رضویات  راه نبردن او به اختلاف من ری که ما امروزه با تلسکوپها شاهد آنیم چیست. علوت اشوتباه او یکوی از ف   

های ثابوت را بسویار نواچیز تلقّوی     کمکی مورد تسلیم او بود. بدین معنا که او فاصله تخمین زده شده برای ستاره

برد در صورت وجود اختلاف من ر، ایون تفواوت بوا ابزارهوایی کوه او در      کرده بود و بر همین اساس گمان می

تور تعوویض کنویم،    ثابوت را بوا تخمینوی واقعوی     اختیار داشت قابل مشاهده است، در حالی که اگر فاصله سوتاره 

 اختلاف من ر پیش بینی شده به حدی کوچک است که با ابزارهای تیکو براهه قابل مشاهده نخواهد بود.

دهد که تصمیم دانشومندان در موورد نحووه برخوورد بوا مووارد نقوض یوک         روند تحولات علوم نشان می .1

ام تعلقوات و ملاح وات جهوان شوناختی، معرفوت شوناختی،       تئوری تنها تابع ملاح ات منطقی نبوده و اقس

زیبایی شناختی و حتی عقاید کلامی در برخوورد بوا یوک تئووری و حفون آن )علیورغم وجوود مبطلهوای         

 بالفعل( توسط جامعه علمی موثّر است.

افتد که حدسوهایی جسوورانه ابطوال گردنود بلکوه نقواط عطوف        پیشرفتهای مهم در علم، زمانی اتفاق نمی .2

حدسوهای   "دهنود کوه  اسی در مسیر تحوول علووم، همچنوین پیشورفتهای مهوم علموی زموانی روی موی        اس

شووند. سورّ مطلوب آن اسوت کوه تاییود حدسوهای        ابطوال موی   "حدسهای محتاطانوه "تایید و یا  "متهورانه

شوده اسوت   شود که قبلاً یا شنیده نشده و یا اینکه غیر ممکن تصور میجسورانه، موجب کشف چیزی می

ه همین جهت متضمنّ غنای تجربی بسیار بالایی است که در تحول علوم سهم بسزایی دارد. بنابراین نه و ب

 شوند.ابطال حدسهایی متهورانه، بلکه تایید چنین حدسهایی منشأ تحوّلهای مهم در علم می

د چرا کوه  دهنابطال حدسهای محتاطانه و غیر متهورانه نیز نقاط عطفی را در مسیر حرکت علم تشکیل می .3

ای نسوبت بوه صوحت آن    شوده و دغدغوه  آموزند آنچه که بنحو اطمینان بخشی صحیح تلقوی موی  به ما می

وجود نداشته، به واقع غلط بوده است. در حالی که اگر حدسی متهورانه ابطال شوود یوا گموانی محتاطانوه     

، تنهوا بور ایون مطلوب     اند کی خواهد داشت، چرا که ابطال حدسی تهور آمیزتایید گردد، مضمون تجربی

کند که بطلان تصور نابخردانه دیگری روشن شد. همچنین تایید حدسی محتاطانه مفاد تجربوی  دلالت می
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هوای مسوتحکمی را واجود بووده اسوت و      ای که مقبولیت داشوته وپایوه  دهد ن ریهکمی دارد زیرا نشان می

 شته است.  رفته، یکبار دیگر موفق از آب درآمده و تایید گشکی در آن نمی

ای که به پیش بینی بدیع و نامحتملی منتهی گردند و در عین حال در تجربوه و  بنابراین حدسهای جسورانه .4

ای کوه بوا اولوین    آزمایش مورد تایید قرار گیرند، نقاط عطف سیر تحووّل علومنود نوه حدسوهای متهورانوه     

 افتند.آزمایشها به ورطه ابطال می

ها و قوانین بوه اسوتقراء تکیوه    ستقراء، هم در مقام گردآوری و اصطیاد ن ریهدیدگاه اثبات گرا با تکیه بر ا .5

شد. در مقابل این دیودگاه افراطوی،   کرد و هم برای داوری و اثبات قوانین علمی به استقراء متوسل میمی

ه حسواب  هوا بو  کند و آنرا نه ابزاری برای اصطیاد ن ریهروایت ابطال گرا از علم، استقراء را مطلقا نفی می

 ای برای داوری در باب صحّت و سقم آنها. آورد و نه وسیلهمی

در مقام بررسی ایندو دیدگاه باید بگوئیم گرچه مسئله استقراء لاینحل مانده است و اثبات هیچ تئوری و قوانون  

م مختلوف  آید، لیکن وضعیت علوو علمی با استقراء میسّر نیست، و بدین لحاظ استقراء در مقام داوری بکار نمی

ها و قوانین متفاوت است. آشنایی فیلسوفان مختلف بوا  در قبال استقراء نسبت به مقام گردآوری و اصطیاد ن ریه

ای بقوا و دوام علووم را در گورو توجوه هرچوه تموامتر بوه        های متفاوتی از علوم باعث شده است که دسوته شاخه

قیاسووی  -ننوود، و رو  علووم را روشووی فرضووی  ای دیگوور نقووش اسووتقراء را انکووار ک اسووتقراء بداننوود و دسووته 

(deductive -hypothetico .تلقی کنند )1 

تور وعوالمِ را )در مقوام ن ریوه     سر و کار داشتن با علومی ریاضی چون مکانیک و فیزیک علم را غیور اسوتقرایی  

، علوم را  نمایاند، در حالی که زیستن بوا دانشوهایی غیور ریاضوی چوون گیواه شناسوی و طوبّ        پردازی( فعالتر می

 دهد.تر نشان میتر و ذهن عالمِ را )در مقام شناخت و ن ریه پردازی( منفعلاستقرایی

ها است و کار عالمِ هوم جموع زدن ونتوایج    از من ر یک طبیب یا یک گیاه شناس، علم، بیشتر جمع آوری داده

اسوتقراءهای افزونتوری انجوام    ها، و به هموین جهوت هرچوه مشواهدات بیشوتر و      عامّ استقرایی گرفتن از این داده

شوود کوه   گیرد؛ شخصِ دانشمند، عالمتر و جامعتر خواهد بود. بر همین اساس رشود چنوین علوومی، باعوث موی     

بایست آنرا بدست استقراء سپرد رسد که میتر گردد و ذهن به مثابه کشکولی بن ر صبغة استقرایی علوم مجسمّ

 ند و معرفت افزونتری را نصیب آدمی سازد.های حواس هرچه بیشتر سرشار  کتا از داده

تواند در خیال خویش گیاهی را خلق کند و بر مجموعوه گیاهوان   ( نمیTaxonomistیک گیاه شناس رده بند )

بندی، چیوز دیگوری   بیافزاید و آنرا در علم گیاه شناسی جای دهد. کار او جز مشاهده کردن و توصیف و دسته

رود نیک یایک فیزیکدان ن ری هرچوه در فضوای تحقیوق علموی بوالاتر موی      نیست. در حالی که یک عالم مکا

                                                 
دهد کوه چگونوه انوس هیوول بوا علووم ریاضوى باعوث         و نزاع بین ویلیام هیول و جان استوارت میل در قرن نوزدهم نزاع پند آموز  است و نشان مى  1

 ایى بود.شد و توجه میل به دانشها  غیر ریاضى موجب اصرار او بر رو  استقرتاکید او بر رو  فرضى و استنتاجى مى
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یابد و خویش را به جوای آنکوه عکاسوی بدانود کوه بنحووی انفعوالی، پوذیرای نقوو           ذهن خویش را فعالتر می

ریوزد و طورح خوویش را بوه جهوان خوارج عرضوه        بیند که مبتکرانوه طورح موی   پدیدارهاست، بیشتر طراحی می

گری ا  راتصوحیح  ضعف و قوّت تصویر خویش را دریابد و کجی ها و اعوجاجات تصویریدارد تا نقاط می

هوای حوواس،   کند. از این من ر ذهن بیش از آنکوه منفول باشود فعوال اسوت، و عالِموان بوه جوای اسوتقرای داده         

مفاهیمی چوون  برند. ( بهره میTheoreticalپرورند و از انواع و اقسام مفاهیم ن ری )هایی میحدسیات و ن ریه

انود و همگوی نتیجوه ابوداع     آنتروپی، نیرو، موج، میودان و ذرهّ کوه هیچیوک مسوتقیماً از طبیعوت بدسوت نیاموده       

دهند که بر پایه چنوین  تصویری بدست می 1شوند،اند و برای تبیین وتعلیل پدیدارها به کار گرفته میدانشمندان

شود و صبغه استقرایی علم در علوم ریاضوی  علم برجسته میتصویری از علم و عالمِ، بیشتر جنبه فرضی و قیاسی  

توان یکی از روشهای گردآوری و اصطیاد در علوم )خاصوه  رود استقراء را میگردد. لاجرم گمان میمحو می

 علوم زیستی( به شمار آورد، لیکن به عنوان روشی برای آزمون و داوری، کفایت نمی کند.

که بر تصویر ابطال گرا ازعلم، وارد اسوت، حواوی نکوات در خوور تووجهی در      در عین حال با وجود انتقاداتی 

باب علم و رو  علمی است؛ از جمله این نکات کشکولی ندیدن ذهن و توجه دادن به نقش فعال و طورّاح آن  

 است.

 خاتمه

تووان نتیجوه   می ،ه شداز مجموع بیاناتی که در نقد و بررسی سه دیدگاه اثبات گرا، ابطال گرا و تایید گرا آورد

، در پایان ایون  روهمین از قابل تصویب نیست.  گرفت که هیچیک ازاین سه دیدگاه در کلیت خویش مقبول و

 شویم:متذکر می را ، بعضِ نکاتی که مورد تسلیم استمقال

وّن عام( در تک یو علم تجربی صرفاً بر مبنای ادراکات حسی حاصل نشده، و اصناف آراء متافیزیکی )به معنا  1

زنود ولوی هموه آن از    ل آن دخیل بوده و هستند. به تعبیری دیگر گرچه دانش تجربی بر تجربه تکیوه موی  حوو ت

 گردد.تجربه محض حاصل نمی

و مشاهده و تجربه عاری از هرگونه پیش داوری و عنصر تئوریک آرزویی است دست نیافتنی، به بیانی دیگر   2

 باشند، به همین جهت:ت خار و تئوریها میمشاهدات همواره مسبوق به ن ام انت ارا

 گردد.و علم با مشاهده و تجربه آغاز نمی 3

های مفهومی باشند و پوس  ند منُبهّ )نه مُولِّدِ( تئوریها و تعبیهنتواو ادراکات حسی و تجربیات قبل از تئوریها می  4

 توانند به کار داوری در باب تئوریها آیند.از حصول تئوریها می

                                                 
]مبواد  موا    "پوشوانند. ها را بر تن پدیدارها موى اند که این جامهبرچهره هیچ پدیدار  نقش میدان یا انرژ  منقو  ومشهود نیست، فیزیک دانان"و   1

 بعد الطبیعى علوم نوین، مقدمه مترجم، ر سى و شش[
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ی کوه مطلقواً   ه ااند، به همین جهت هویچ گوزاره مبنوایی مشواهد    ی خود گرانبار از ن ریهه اهای مشاهدارهو گز  5

 خدشه ناپذیر باشد، در علم وجود ندارد.

های حواس قرار گیرد، بلکه چون چراغی اسوت کوه بوا    و ذهن چون کشکولی نیست که منفعلانه، مخزن داده  6

تحقیوق و   ةکنود و عرصو  های مشخصّ، جهانِ تاریک بیرونی را روشون موی  تئوری ةایجاد انت ارات خار و باارائ

نماید. به هموین جهوت عوالمِ و ذهون او نوه منفعول بلکوه فعاّلنود واز پویش خوود طرحوی در            کاو  را معلوم می

 آیند.و غثّ و سمین طرح خویش بر می ،اندازند و با تجربه درصدد جستجوی صحت و سقُممی

اموا  مقبوول اسوت،   توا حودی   و کشوف تئوریهوا از مقوام داوری و توجیوه تئوریهوا،       و تفکیک مقام گوردآوری   7

 اند.انفکاک مطلق ایندو از یکدیگر میسّر نیست و ایندو مقام تا حدی در هم تنیده

توان گفت که استقراء بوه عنووان یکوی از منبّهوات )نوه موّلودات(       و با تفکیک مقام کشف از مقام داوری، می  8

 تواند در مقام کشف بکار آید.بعض تئوریها می

 و آزمونهای فیصله بخش وجود ندارند.9

 علم تجربی بدون مفروض گرفتن یک سلسله گزاره های متافیزیکی)به معنای عام( امکان تحقق ندارد. و  12

نگوواهی توواریخی بووه مقوواطع مختلووف معرفووت تجربووی)از جملووه طبیعیووات ارسووطویی،علم دکووارتی،علم           

و واکاوی پیش فرض های موثر در شکل گیری این دوره ها، حواکی از آن اسوت کوه     نیوتنی،وفیزیک جدید(

 -انواع مفرضات غیر تجربی) اعم ازمعرفت شناختی، هسوتی شناختی،انسوان شوناختی،رو  شوناختی،و ارزشوی     

1اخلاقووووووی( درپیوووووودایش و بالنوووووودگی ایوووووون معرفووووووت، توووووواثیری مسووووووتقیم داشووووووته اسووووووت.   

                                                 
 کیهان بی کران،ترجمه علیرضا شمالی.در این زمینه بنگرید به: کوایره،الکساندر،گذار از جهان بسته به   - 1

 همچنین نگاه کنید به: ا.آ.برت،مبادی ما بعد الطبیعی علوم نوین،ترجمه عبد الکریم سرو 
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 برکاته()دامتجوادی آملی حضرت آیت الله العظمی ه از نگا

 

 علم اسلامی

های علم اسلامی مربوط به هدف عوالم، کوارکرد علوم و یوا فرهنوگ جامعوه علموی        برخی از ویاگی

 کند.ای را که مربوط به ساختار معرفت علمی است تبیین میاست، اما این مقاله ویاگی

شوود و ثانیواً   ه دو بخوش متافیزیوک و علووم جزئوی تقسویم موی      مدعای مقاله این است که، اولاً علم بو 

بخش نسوبت بوه سوایر علووم دارد و ثالثواً متافیزیوک بوه دو نووع         متافیزیک نقش تعیین کننده و هویت

دارای سوطوح و مراتوب مختلفوی اسوت و توحیود حقیقوت        شوود، دیون  توحیدی و غیرآن تقسویم موی  

شوود و بور ایون اسواس هرگواه کوه علوم از        م اسلام یاد موی مرکزی ادیانی است که از آنها با عنوان عا

 کند.مند باشد، هویت دینی و اسلامی پیدا میمتافیزیک توحیدی بهره

شناختی علم اسلامی ن یر وحی و شهود اشاره کرده و ارتبواط  مقاله در ادامه، به برخی از مبانی معرفت

تزکیه نیز به عنوان رو  برای معرفت شهودی نماید و از تقوی و این منبع را با عقل و حس بازگو می

 کند.یاد می

 واژگان کلیدی: علم اسلامی، علم کلی و جزئی، وحی، عقل، تجربه، تقوی، تزکیه

 های علم اسلامیویژگی

تووان  هایی که برای علم اسلامی میهای مختلفی بیان شده، از جمله ویاگیبرای علم اسلامی ویاگی

 ست:گفت امور چهارگانه زیر ا

اول: علم اسلامی علمی است که تعلیم و تعلم آن برای رضای الهی باشد، یعنی اگر معلم برای رضای 

خداوند علم را بیاموزاند و متعلم نیز برای رضای الهی علم را فرا گیرد، علوم آنهوا الهوی اسوت ولکون      

ی باشود، آن  اگر فراگیری و یا آموز  دانش به قصد کسب سود، قدرت و یا شأن و منزلوت اجتمواع  

علم الهی نیست، در بسیاری از روایات از عالمی که دنیا را هدف خود قرار داده باشد، بور حوذر شوده    

اصول کافی برخوی  « فضل العلم»از کتاب « المستأکل بعلمه و المباهی به»است. مرحوم کلینی در باب 

 (46:1985از این روایات را نقل کرده است )کلینی، 

لامی است، که براساس آن عمول شوود و در راه صوحیح بوه کوار گرفتوه شوود.        دوم:  علم هنگامی اس

گوردد.  گشت و این ویاگی به کاربرد و هدف علم بواز موی  ویاگی اول به غایت و هدف عالم باز می

آمیز به کار گرفته شود، علم و تکنولوژی مربووط  ای اگر برای اهداف انسانی و صلحمثلاً انرژی هسته

می مورد تأیید است و اگر در جهت تخریب و برای اموری به کار گرفتوه شوود کوه    به آن از ن ر اسلا

                                                 
 - اله جوادی آملیآیت 



 

 

 

ن بوا لحواظ   مورد رضای خداوند نباشد فراگیری و آموز  آن جایز نیست. تقسیم علم به نافع و غیر آ

 تواند باشد.این ویاگی می

سوبات و روابوط،   سوم: مربوط به سلوک و رفتار عالم و یا فرهنگ جامعه علمی اسوت، یعنوی اگور منا   

جامعه علمی، فراگیران و عالمان دینی، اسلامی باشد، تعلیم و تعلم آنها مورد قبول اسلام است و اگور  

 سلوک، رفتار و فرهنگ آنها غیراسلامی باشد، تعلیم و تعلم آنها غیراسلامی است.  

آنهاسوت و   ویاگی سوم در حقیقت، مربوط به جامعه علمی و مناسوبات و روابوط انسوانی و اجتمواعی    

اسلامی بودن براساس این ویاگی در حقیقت وصوف محویط و ن وام علموی ن یور دانشوگاه و مدرسوه        

های اسولامی در آن حضوور   است، دانشگاه اسلامی در این دیدگاه دانشگاهی است که نمادها و نشانه

ابوط انسوانی در   شود و روبرجسته و تأثیرگذار دارد و مساجد در آن فعال است و نماز در آنها اقامه می

 ها و هنجارهای اسلامی است.محیط علمی آن مطابق ارز 

چهارم: ناظر به ساختار درونی معرفت علمی است. علم اسلامی در این نگاه، علمی اسوت کوه هویوت    

 درونی آن اسلامی باشد.

وصف اسلامی بودن در سه خصوصیت اول در حقیقت مربوط به خود علوم نیسوت، بلکوه مربووط بوه      

عالم؛ اهداف و کارکردهای علم و یا فرهنگ و رفتار جامعه علمی است و اسولامی شودن آن   اهداف 

ای اسوت کوه اولاً مربووط بوه     خصوصیات چندان مورد گفتگو نیست، اما خصوصیت چهوارم ویاگوی  

خود علم است و ثانیاً کمتر به آن پرداخته شده است. ثالثاً به لحاظ مفهومی نیازمند به ایضواحی بیشوتر   

اگر ساختار درونی علم به دینی و غیردینی بودن و یا اسلامی و غیراسلامی بودن متصف شود با  است.

اسلامی شدن اموری که مربوط به عالمان است و یوا نواظر بوه اسوتفاده و کواربرد نتوایج و محصوولات        

 باشد، علم اسلامی نخواهود شود، هور چنود    علمی است و یا در حوزه فرهنگ و رفتار جامعه علمی می

گونه از لوازم و پیامدها را نیز به همراه خود خواهود داشوت. خلاصوه آن کوه اولاً     که علم اسلامی این

های سه گانه قبلی به منزله عرض مفارق علم دینی اسوت و ثانیواً ویاگوی چهوارم بوه مثابوه       خصوصیت

 عرض لازم یا مقوم هویت آن است.

 تفاوت اسلامی شدن علم و محصولات علمی

علم اسلامی را هنگامی که ناظر به محتوا و ساختار درونی معرفت علمی باشد به استهزاء برخی مفهوم 

گیرند و با تشبیه و یا خلط علم و محصولات علمی، اسولامی شودن علوم را بوه معنوا و یوا بوه منزلوه         می

دانند و با تمسخر مدعائی را که از اسلامی شودن علوم سوخن    آوری و تکنولوژی میاسلامی شدن، فن

دانند و آنگواه،  گوید، اسلامی شدن دوچرخه، یا دوچرخه سواری، اتومبیل و یا اتومبیل سواری مییم

شووند، دوچرخوه سووار    سووار، مودعی موی   با تفکیک بین دوچرحه و دوچرخوه سوواری بوا دوچرخوه    
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تواند مسلمان و یا غیرمسلمان باشد اما دوچرخه اسلامی و غیراسولامی نودارد، ایون مغالطوات و یوا      می

سوازی صووری مسوئله،    کند بلکه بوا سواده  تشبیهات ناروانه تنها کمکی برای تبیین مسئله و حل آن نمی

هوای خطوابی غیرعلموی آمواده     محل بحث و گفتگو را تیوره و موبهم سواخته و زمینوه را بورای فعالیوت      

 سازد.می

شووند بوا   برای بیین محل بحث باید بین محصولات علمی که به صوورت صونایع و غیور آن ظواهر موی     

گذارد و حکم مربوط به هر یک را جداگانه بوازگو   تفاوتشود ن ریاتی که در متن علوم پرداخته می

گردد ولکون اسولامی   کرد. اسلامی بودن محصولات علمی به چگونگی استفاده و کاربرد آنها باز می

های موورد مطالعوه   گردد که ن ریه نسبت به پدیدهبودن ن ریات علمی به نحوه تبیین و تفسیری باز می

 دهد.خود ارائه می

 علم کلی و علوم جزئی

شووند. علووم جزئوی ن یور     علوم در یک تقسیم اولی به دو بخش علوم جزئی و علم کلوی تقسویم موی   

شناسوی اسوت. ایون بخوش از علووم دربواره       شناسوی و روان فیزیک، شیمی، ریاضیات، پزشکی، جامعه

 زند.پرداموجودات و موضوعاتی خار به بحث می

علم کلی، علمی است که از آن با عناوینی ن یر فلسفه به معنای خار، متافیزیوک و مابعدالطبیعوه یواد    

هوا  کنند. این دسته از گزارهپردازد که درباره کل جهان داوری میهایی میشود. این علم به گزارهمی

دهند و بوه  خود قرار نمیبهره از داوری با آن که به موضوعی خار ن ر ندارند، هیچ موضوعی را بی

همین دلیل همه علوم جزئی، بخواهند یا نخواهند، بدانند یا ندانند، اذعوان کننود و یوا آن کوه زبوان بوه       

پذیرند، بلکه همه علوم جزئی ناگزیر با اعتماد به برخوی از  ها اثر میانکار بگشایند، از این دسته گزاره

ها، اصل واقعیوت و بوود   کنند. از جمله این گزارهمی گیری و حرکت را پیداها امکان شکلاین گزاره

و یا نبود واقعیتی قدسی، متعالی و نامتناهی است. حقیقتی که در آغواز و انجوام هموه اشویاء محودود و      

های او هستند. بود و یا نبود چنین حقیقتی امکان و مقید حضور دارد و همه امور م اهر، آیات و نشانه

ای است که پرداختن بوه آن از عهوده   ، تردید و یا یقین در وجود او، هر یک مسئلهیا امتناع اخِبار از او

 علوم جزئی بیرون است.

علوم جزئی توان داوری سلبی و یا ایجابی و یا حتی صلاحیت شوک و تردیود نسوبت بوه آن حقیقوت      

ان ارزیوابی  هایی هستند که هور یوک امکو   لمتعالی را ندارند. علوم جزئی در حکم ترازوها و یا باسکو

هوای بوزرگ و بوار آنهوا را وزن     هوایی کوه کوامیون   مقادیر محدودی را دارند. هویچ یوک از باسوکول   

هوای قووی حتوی اجوازه شوک و      کنند، امکان داوری درباره سلسله جبال البورز را نودارد، باسوکول   می

دار وزن کوامیونی  تردید نسبت به وزن این سلسله جبال را ندارند. اگر باسکول زبان داشته باشد، از مق



 

 

 

گوید که بر روی آن قرار گرفته است و اگور از او دربواره وزن دماونود پرسوش شوود، تنهوا       سخن می

تواند بگوید به من مربوط نیست. هیچ یک از علوم جزئی نیز امکان و اجازه داوری نسبت بوه بوود   می

توانند پیراموون موضووعات   می یا نبود حقیقت قدسی و متعالی حق سبحانه و تعالی را ندارند، آنها تنها

کننود، فیزیوک   خود به داوری بپردازند، علوم ریاضی درباره عودد، خوط و سوطح و حجوم بحوث موی      

کننود و تنهوا   های اجتمواعی کواو  موی   ها و پدیدهدرباره اجسام مادی و علوم اجتماعی درباره کنش

زد. انسان هرگاه درباره بود پردافلسفه است که به اصل هستی و احکام مطلق وجود و وجود مطلق می

و نبود حق تعالی سخن گوید، کلامی فلسفی اظهار داشته است، شوک دربواره حوق تعوالی نیوز شوکی       

شود و یا بر نبوود  فلسفی است. فلسفه درباره بود و یا نبود ذات اقدس اله یا به شک و تردید گرفتار می

کوه بور وجوود حوق تعوالی گوواهی دهود،         کند، در صورتیدهد و یا به بود آن اذعان میآن فتوی می

کند و اگر گرفتار تردید شده و یا زبان به نفی گشاید، هوویتی  صورت و سیرتی دینی و قدسی پیدا می

 یابد.سکولار و غیرقدسی می

 فلسفه اسلامی و غیراسلامی

هوای  نوش بحث از دینی و غیردینی، یا اسلامی و غیراسلامی بودن علوم قبل از آن که متوجه علوم و دا

بوین و  جزئی شود، مربوط به علم کلی و فلسفه است، یعنی فلسفه و متافیزیک به دلیل ایون کوه جهوان   

آورد و یوا آن کوه   شود و سر از الحواد، شوک و تردیود در موی    دین و سکولار مینگر است، یا بیکل

ی هموه هویوت   شورط اسوت یعنو   گردد، فلسفه قبل از ورود به این عرصه، مطلق و لابوه دینی و الهی می

خود را بازنیافته و تعیین خویش را آشکار نساخته است و به همین دلیل به سکولار و یا قدسی و دینوی  

یابد و ناگزیر به یکوی  گردد. ولکن پس از ورود به این عرصه، چهره خود را باز میبودن متصف نمی

 گردد.از دو طرف نقیض وصف می

 نسبت فلسفه و سایر علوم

اشارت رفت، فلسفه دانشی گسسته و جدای از علوم جزئی نیست، فلسوفه علموی اسوت    گونه که همان

 که ریاست دیگر علوم را برعهده دارد.

نسبت فلسفه با سایر علوم از باب تشبیه معقول به محسوس از قبیل نسبت میان کسی اسوت کوه شومش    

آن که انگشتر و گوشوواره  کنند و یا های مختلف را ضرب میکند. با زرگرانی که سکهطلا تولید می

سازند و زرگران بر روی شمش، نقش خود را های بزرگ آماده میسازند. شمش طلا را در کورهمی

کنود و صونایع   هوای بوزرگ را تولیود موی    کنند و بر همین قیاس، کارخانه ذوب آهون، آهون  حک می

تراشود و دیگوری   یگیرنود؛ یکوی از آن پیکور مو    دهد به کار میجزئی آنچه را دوب آهن تحویل می

کنود و ایون دانشوی    بینی موی پردازد. فلسفه نیز تبیین جهانای دیگر میسازد و سومی وسیلهصندلی می
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دار آن نیسوت و علووم دیگور در جهوانی کوه فلسوفه ترسویم        است که هیچ یک از علووم جزئوی عهوده   

 پردازد.کند به تفسیر و تبیین امور جزئی میمی

 لار در دیگر علومتاثیر فلسفه اسلامی و سكو

بینوی الحوادی راه ببورد و در آن صوورت، دیون را خرافوه، اسوطوره،        فیلسوف ممکون اسوت بوه جهوان    

داند که در اثر کارکردهای دنیوی و این جهوانی، پرداختوه شوده و    ای میایدئولوژی و یا سازه معرفتی

ورد، در ایون صوورت   بینی توحیدی و الهی سربرآمفید و یا مضر است؛ فیلسوف ممکن است از جهان

بینوی الهوی صوحنه    کند، عالم طبیعوت و کثورت بور مبنوای جهوان     بینی الهی و توحیدی عرضه میجهان

انودرکار شوناخت خلقوت خداونودگاری     شود و آنگاه همه علوم جزئی خود را دسوت خلقت الهی می

علمی که دینی،  بینی الحادی،بینند که با علم و حکمت به تدبیر جهان مشغول است. با فرض جهانمی

بینی توحیدی، دانشی کوه اسولامی نباشود    کند و در فرض جهانالهی و یا اسلامی باشد تحقق پیدا نمی

 محقق نخواهد شد.

هوا را سوکولار و غیرالهوی    کند و فلسفه سکولار همه علوم و دانوش فلسفه الهی، همه علوم را الهی می

گونوه کوه   انود، هموان  گیرند، الهیای الهی شکل میسازد و به همین دلیل علومی که در بستر فلسفهمی

اند. هیچ یک از علووم جزئوی بریوده از    یابند الحادیهای الحادی سازمان میعلومی که در بستر فلسفه

هوای علموی خوود، بودون اسوتفاده از آن مبوادی       مبادی فلسفی خود نیسوت و هویچ عوالمی در فعالیوت    

خود بپردازد، ولکون عالموان ممکون اسوت در اثور احاطوه        تواند به تفسیر موضوعات مورد مطالعهنمی

فراگیر مبانی فلسفی علم خود، از حضور آن مبادی و در نتیجه از هویوت معرفوت و علوم خوود غافول      

بمانند و در این هنگام به سان ماهی در آب از چیستی و یا هستی آب پرسش کرده و یوا آن کوه زبوان    

 گشایند.به انکار آن می

گوردد،  بینی توحیدی، مطالعه طبیعت و شناخت کثرات بوه دانشوی افقوی محودود نموی     با پوشش جهان

خورند، در این فرض، نه علیت بوه  بلکه اشیاء طبیعی با علل فاعلی و غایی به صورت عمودی پیوند می

 شوند.پذیرد و نه غایات به کارکردهای طبیعی و دنیوی ختم میعلل اعدادی پایان می

 الهیبینی جهان در جهان

آورد، براسواس ایون   آرایوی الهوی را بوه دنبوال موی     بوانی و جهوان  داری، جهوان بینی الهوی، جهوان  جهان

شود که آفریننوده علویم و خبیور    ها و کلماتی مشغول میها و پیامبینی، هر علم به شناخت اشارتجهان

جان نیست، بلکوه  و بی ای بر هم انباشته از مصالح خامآن اراده کرده است، در این نگاه عالم مجموعه

ای من م از ارقام و اعداد است که هر یک در جای خود با غرض و هدفی خار سازمان یافتوه  سلسله

 است.



 

 

 

 که هر چیزی به جای خویش نیکو است.  جهان چون زلف و خط و خال و ابروست

(757تا: )لاهیجی، بی  

دانود کوه بوا انگشوت تودبیر      کتابی میروست که او جهان را ن م و تدبیر فوق در کلام شبستری از آن

 حق تعالی مرقوم شده است.

 همه عالم کتاب حق تعالی است  به نزد آن که جانش در تجلی است

(733تا: )لاهیجی، بی  

: ج 1366دانود )صودرالمتألهین،   ای ریاضی میصدرالمتألهین عناصر اجزاء عالم را به سان ارقام سلسله

اند، امکان این کوه اجوزاء   های طبیعی ساخته شدهها و سنگام و خشت(. در بناهایی که از اجر216، 1

توان خشت یک بنای ساخته شوده را بوه جوای آنکوه در طورف      آنها جابجا شود وجود دارد. یعنی می

شرق بنا قرار گیرد به طرف غرب آن منتقل ساخت، هور چنود کوه ایون جابجوایی در شوکل و زیبوایی        

آورد. ولکن در سلسله اعداد و ارقام، امکوان جابجوایی هویچ عوددی     ظاهری آن آثاری را به دنبال می

تووان در جوایی دیگور و بوین دو     نیست، عدد هفت را که بین شش و هشت واقع شده است هرگز نمی

 عدد دیگر قرار دارد.

کنود و معتقود اسوت کوه ایون ن وام چنودان        صدرالمتألهین ن ام عالم را به ن ام ریاضی اعداد تشبیه می

فرماید: کل شوی  است که هر چیز آن در جای خود محفوظ است. کلام خدای متعالی که میمنسجم 

( به این معناست که هر چیز در عوالم خلقوت بوه مقودار خاصوی سوازمان یافتوه        8عنده به مقدار )رعد، 

است و هیچ شیئی بدون حساب و کتاب نیست، عوالم کتواب حوق تعوالی اسوت و هموه جهوان، قورآن         

 گونه که کتاب الهی، قرآن تدوینی است.نتکوینی است، هما

 علوم قرآنی با دو فلسفه الهی و الحادی

توانود شوکل بگیورد.    بینوی موی  مطالعه قرآن تکوین و تدوین براساس دو مبنای فلسفی و دو نوع جهوان 

الهوی و فعول خداونود در عوالم     گونه که راه را برای شناخت فویض های الحادی و سکولار همانفلسفه

کننود. علووم   بندند، راه را بر استقاضه از آیوات کتواب تودوین نیوز مسودود موی      و غیر آن می طبیعت و

گیرند، کتاب خداوند و وحوی الهوی را ن یور لاشوه     های غیرالهی شکل میقرآنی هنگامی که با فلسفه

ن ور از  دهند و در این حوال قورآن نیوز بوا صورف     های ملحدانه خود قرار میطبیعت، در معرض تحلیل

گیورد. هموه آیوات قورآن از کوار و فعول خداونود، از اسوماء و         یت الهی آن مورد بررسی قرار موی هو

نگورد، چیوزی از   دهند و این آیات برای کسی که از من ری غیرالهی به آنها میحساب الهی، خبر می

 یک کتاب عربی ن یر کتاب سیوطی و یا جامی نیست، که در آن افعال و الفاظ مختلفی بوه کوار رفتوه   

 است.
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 اسلام به عنوان دین توحیدی

شوود و ایون   بینوی الهوی و توحیودی توأمین موی     اسلامی بودن علوم خصوصیتی است که از ناحیه جهان

شووند، تفواوتی کوه بوه     ویاگی اصل مشترک بین همه ادیانی است که با عنووان اسولامی شوناخته موی    

گردد، بلکوه مربووط   بینی باز نمیهانآید، به حوزه جحسب شرایع در اسلام به معنای عام به وجود می

کنود. قورآن کوریم از اصول     هوای مختلوف تغییور پیودا موی     ها و امتبه فروعی است که به حسب زمان

ان الدین عندالله الاسولام )آل عموران،   »فرماید: مشترک بین ادیان توحیدی با نام اسلام یاد کرده و می

ن آیوه اصوطلاحی نیسوت کوه در قبوال مسویحیت و       ( دین در نزد خداوند اسلام است، اسلام در ایو 19

بینوی توحیودی را   یهودیت و غیر آن قرار گیرد. بلکه معنای عامی اسوت کوه خطووط مشوترک جهوان     

کند. شرایع مختلف در حوزه فروع دین است. قورآن کوریم دربواره شورایع متفواوتی کوه در       تأمین می

(، بورای  48علنا منکم شرعه و منهاجا )مائوده،  فرماید: لکل جگیرند میحوزه معنای عام اسلام قرار می

گزارنود کوه   ای نمواز موی  هر یک از شما شریعت و رو  خاصی قرار دادیم. هر شریعت، سووی قبلوه  

کنند کوه پرودرگوار بورای آنهوا مقورر      خداوند برای آنها تعیین کرده و با آدابی عبادت و یا معامله می

 1داشته است.

 منابع معرفتی علم اسلامی

برد و ایون تعریوف،   بینی و فلسفه الهی و توحیدی بهره میدینی و اسلامی علمی است که از جهانعلم 

پردازند، هیچ یک از علوم جزئی را به دلیل این که به موضوعی خار از موضوعات جهان هستی می

اکوی  یا هیچ یک از علوم را به دلیل این که از طریق حس، تجربه، عقل و دیگور ابزارهوا و وسوایل ادر   

گونوه کوه هموه    کنود، در ایون نگواه هموان    آینود، از دایوره شومول خوود خوارج نموی      بشتر به دست می

ها، شناخت بخشوی از خلقوت خداونود اسوت،     اند و شناخت هر یک از آنموجودات، مخلوقات الهی

 انسان و ابزارهای ادراکی و تحریکی او نیز در زمره مخلوقات خداوند است و به همین دلیل، بشری و

گیرد. از دیدگاه قورآن کسوی کوه بشوری     یا انسانی بودن عمل و یا علم، در مقابل الهی بودن قرار نمی

دهد از معرفت و اندیشه توحیدی به دور است و علوم و اندیشوه او   بودن را در قبال الهی بودن قرار می

                                                 
 دین مجموعه عقاید، اخلاق، احکام فقهی و حقوق است که مطابق با اراده تشریعی خداوند است و توحید در کانون اعتقادات دینوی  - 1

 اند و اختلاف آنها در حوزه فروع است.است، همه ادیان الهی در توحید و دیگر عقاید اسلامی مشترک

( عقول و نقول، دو وسویله    42تدوین و تن یم دین براساس اراده تشریعی خداوند بوده و فقط در اختیار اوست ان الحکوم الا الله )یوسوف،   

اکم نیست و به همین دلیل دین کشف شده منحصر به حقایقی نیسوت کوه از راه   برای کشف حکم خداوند است و هیچ یک از این دو ح

شوود کوه بوه صوورت کتواب تودوین و موتن        شوند و علم دینی نیز گاه از طریق معرفت و شناخت متون فقهی حاصل موی عقل شناخته می

 اند.آید که متن کتاب تکوین الهیت میای به دساند و گاه نیز از طریق شناخت مخلوقات عینیمنقول در دسترس بشر قرار گرفته



 

 

 

ت: انما اوتیته علوی  گفداد و میقارونی است. قارون ثروتی را که اندوخته بود به دانش خود نسبت می

 ام.ام به دست آورده( من آن را به علمی که نزد خود داشته78علم عندی )قصص، 

آورد و آنچوه را کوه بوه حوواس و     از نگاه توحیدی آنچه آدمی به قوت و قدرت خویش به کوف موی  

الهوی  گوردد، عطیوه و کوار    آورد، همانند آنچه که مستقیماً از نزد حق اعطا موی عقل خود به دست می

( آیوا او  37فرماید، الم یک نطفوه مون منوی یمنوی )قیاموت،      است. خداوند سبحان در معرفی انسان می

شود نبود. خداوند سبحان خلقت و حرکوت آن قطوره را نیوز بوه     ای از منی که در رحم ریخته مینطفه

( آنچه را 57-58عه، فرماید: أفرأیتم ماتمون ءَأنتم تخلقونه ام نحن الخالقون )واقخود نسبت داده و می

 اید، آیا شما آن را آفریدید یا ما آفریدیم.ریزد ملاح ه کردهاز منی می

فرماید: والله اخرجکم من بطون امهاتکم و انتم لا تعلمون شیئاً در سوره نحل نیز درباره خلقت آدم می

تید. آدمی در اثر دانس( خدای متعال شما را از شکم مادرانتان خارج ساخت و شما هیچ نمی78)نحل، 

فرتوتی نیز همه آنچه را که در طی عمر، از طریق چشم و گو  و دیگور ابزارهوای ادراکوی آموختوه     

شود، منکم من یرد الی ارذل العمر لکیلا یعلم من بعود  دهد و به سان هنگام تولّد میاست از دست می

گردد، تا آنجا که بعود از آنچوه    می ترین مراحل عمر باز( و از شما کسانی تا پایین78علم شیئاً )نحل، 

 داند.دانست، هیچ نمیمی

آورد به عنایت و اعطای الهی است و اگر انسان تحصویل  علومی را که انسان در طی عمر به دست می

ای مشوب به ربوبیت دارد و مصداق کسی اسوت کوه خداونود    آن علوم را به خود مستند بدارد، داعیه

ای که هووای  ( آیا کسی را دیده23: أفرأیت الذی اتخذ الهه هواه، )جاثیه، فرمایدسبحان درباره او می

 خود را اله خویش گرفته است.

گونوه کوه در دعوای کمیول آموده اسوت آدموی مالوک چیوزی جوز           شناسوی توحیودی هموان   در انسان

در درخواست و دعا نیست و سلاحی جز گریه و بکاء ندارد. لایملوک الاّ الودعاء و سولاحه الوبکلاء،     

پردازد و هم انسوان کوه عوالم شوارح و     نگاه توحیدی هم جهانی که معلوم است و علم به شرح آن می

شود، فعل خدا است. فلسوفه الهوی و   مفسّر جهان است و هم علم و شرح و تفسیر که از جهان ارائه می

ناسوب  آورد و هور علوم بوه ت   های مختلف فوراهم موی  اسلامی معدنی از شمش طلا برای علوم و دانش

کند و به این ترتیوب هموه   موضوع و رشته خود با استفاده از این معدن نقش الهی خویش را ضرب می

گیرد، اسلامی خواهد بود و علووم اسولامی عالموان مسولمان تربیوت      علومی که از این معدن نشئت می

 کند.می

 جایگاه وحی
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زیرا فیض الهی یعنوی علوم از    منابع علوم اسلامی با حفن هویت الهی خود، حس، عقل و شهود است،

شود. حس در علوم تجربی و استقرایی، عقول در علووم تجریودی و شوهود در     این سه طریق افاضه می

مکاشفات عرفانی مجرای فیض الهی است. علم اسلامی علاوه بر منابع درونی )حس، عقول و شوهود(   

راشد به سوی منابع درونی، علومی را به برد. )وحی( منبع بیرونی، علاوه بر ااز منبع بیرونی نیز بهره می

 شود.کند که از هیچ یک از منابع درونی تأمین نمیعرصه علوم اسلامی و دینی وارد می

کننود، کتواب و حکموت را    کننود، تزکیوه موی   تعبیر قرآن کریم، آیوات الهوی را تولاوت موی     درانبیاء 

 تواند فرا گیرد.ند که بشر از نزد خود نمیآموزانآموزانند و علاوه بر این چهار مورد، چیزی را میمی

کما ارسلنا فیکم رسولاً یتلوا علیکم آیاتنوا و یوزکیکم و یعلمکوم الکتواب و الحکموه و یعلمکوم موالم        

 (151تکونوا تعلمون )بقره، 

توانیود  دانیود، کوه نموی   آموزاند که نه تنها نمینفسی تکونوا در آیه این پیام را دارد که او چیزی را می

 انید.بد

شوود. مثول   کند که با حس، عقل و شهودهای دیگران حاصل نمیوحی منبعی از معارف را عرضه می

هایی که از آدمیان ظالم انباشوته شوده اسوت و    اخبار از قیامت صغری و کبری، بهشت و دوزخ و هیزم

های نوینی را بع راهاند. این منهای ظالم، هیزم جهنم( انسان15اما القاسطون فکانوا لجنهم حطباً، )جن، 

گونوه  شوند. عقل همانها نیز با چراغ عقل پیموده میگشاید و این راهبه سوی علوم ن ری و عملی می

شوود، از طریوق تأمول در کتواب     که از طریق تأمل در کتاب تکوین به شناخت کلمات الهی نایول موی  

ت مبودأ خلقوت تشوویق و هودایت     برد، برخی از آیات، آدمی را به شناختدوین، به آیات الهی پی می

کنند و بعضی نیز به آنچه در میان ایون دو  های ختم و پایان آن را بیان میکنند و برخی دیگر نشانهمی

 دارند.برند و بعضی دیگر احکام و قواعد زندگی و زیست را بیان میاست راه می

رداخته و مبانی این حقوق ن یور،  علوم اسلامی، با استفاده از منبع جوشان وحی، به تدوین حقوق بشر پ

کنند. اگر علم حقوق، بخواهد بشوری و جهوانی باشود،    عدالت، حریت و استقلال را تبیین و تفسیر می

باید شناختی کامل از فطرت مشترک بشری داشته باشد و از تفسویری درسوت از عودالت و ماننود آن     

ود اسوت، لوذا عودالت انسوانی تنهوا بوا       استفاده کند. عدالت به معنای قرار گرفتن هر شیء در جای خو 

گیری از نقول  شود و علوم اسلامی با استفاده از منبع وحی و با بهرهشناخت جایگاه انسانی مشخص می

 پردازد.به تبیین این جایگاه می

 تقوی و تزکیه

شوود توا تزکیوه و    مرجعیت شهود در علوم اسلامی به عنوان یکی از مجاری فیض خداوند، موجب می

نیز به عنوان یکی از وسایل مهم شناخت در کنار حس و عقل مطرح شود. ایون گفتوار از زموان     تقوی



 

 

 

 385:1982؛ ارسطو، 224:1956سینا، ارسطو، مشهور و مقبول است که من فقد حساً فقد فقد علماً )ابن

(، هر کس حسی را از دست بدهد علمی را که مربوط بوه آن حوس اسوت    82:1362و صدرالمتألهین، 

دست خواهد داد. این قاعده نیز از آیات قرآن و از روایات مأثور از پیوامبر و عتورت مسوتفاد اسوت      از

که من فقد تقواً فقد فقد علماً، هر کس تقوایی را از دست بدهود علموی را کوه مربووط بوه آن تقووی       

طور که چشوم و گوو  راه شوناخت و تشوخیص اشویاء هسوتند،       است از دست خواهد داد. زیرا همان

کنود و صوحنه دل   طهارت روح نیز راه دستیابی به اسرار عالم است. تقوی دل را از غبار گناه پاک می

 گردد. چو شفاف شود، اسرار الهی در آن ظاهر می

 (1366ای، آینه شو تا بردت سوی دوست، کوی دوست. )الهی قمشه

 خود را راست کن اول تو کا باشی نه آئینه، تو دلا خود را در آئینه، چو کا بینی هر آئینه

(1337)مولوی،   

( تقوای خدا داشوته باشوید و   282فرماید: واتقوالله و یعلکم الله )بقره، خداوند سبحان در سوره بقره می

( اگر 29فرماید، ان تتقواالله یجعل لکم فرقاناً )انفال، دهد و در سوره انفال میخداوند شما را تعلیم می

خداوند سبحان فرقان و قدرت تمیز بین حق و باطل و رشت و زیبوا را بوه   تقوای خداوند داشته باشید، 

 کند.شما اعطا می

ربایود گنواه، دل را آلووده    گونوه کوه تقووی زنگوار دل موی     شناسوی الهوی، هموان   بینی و انساندر جهان

( قلوب آنوان، بوه آنچوه کسوب      14گرداند. کلاً بل رأن علی قلووبهم، ماکوانوا یکسوبون )مطففوین،     می

بیند، چشوم  گونه که چشم سر در اثر آلودگی چیزی را نمیاند، آلوده و چرک شده است. همانهکرد

 تواند اسرار عالم را ن اره کند.دل نیز با غبار و آلودگی گناه نمی

 نوشتپی

الله جوادی آملی بوا اسواتید دانشوگاه تربیوت معلوم در تواریخ       * این مقاله حاصل نشست حضرت آیت

 الاسلام و المسلمین حمید پارسانیا تن یم و ویرایش شده است.قاله توسط حجهاست. م 6/8/1389
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 برکاته(آیت الله العظمی سبحانی)دامتحضرت از نگاه  

 

 3*دکتر محمد محمدرضایی

 

 علم دینی

یوا  « اسلامی شدن علوم»و یا « علم دینی»بحث  از زمان انقلاب اسلامی در ایران به رهبری امام خمینی

ای که مقام مع م رهبوری، آن را  با تأکید بیشتری مطرح شده است، به گونه« هااسلامی شدن دانشگاه»

دانند.بعد از بحث از رابطوه علوم و دیون، شایسوته     ها میوع محوری تحولات فرهنگی در دانشگاهموض

توان با وصوف  است که توضیح روشنی از علم دینی ارائه گردد. آیا علوم تجربی و علوم انسانی را می

پاسوخ   دینی تصویر نمود، یا این که علم، علم است، دینی و غیر دینی بودن آن معنایی نودارد؟ جهوت  

 نماییم.به این سؤال، مطالبی را به عنوان مقدمه ذکر می

 مقدمه

در حوزه تمدن اسلامی، با توجه به توصیه و تشویق اسلام به فراگیری علم و دانش، مسلمانان در هموه  

های دانش تجربی و انسانی و عقلی سرآمد و الگویی برای جهانیان شدند. در قلمورو صونعت و   عرصه

هوای چشومگیری بوه عمول آوردنود. در آن زموان،       شکی و فلسفه، ابوداعات و پیشورفت  علوم پایه و پز

دانشمندان، معمولًا عالمان دین نیز بودند. بورای نمونوه ابون سوینا، در عوین حوال کوه یوک دانشومند و          

گردید. مغایرت و ناسازگاری چندانی بین علوم و  فیلسوف بزرگ بود یک عالم دین نیز محسوب می

شد. علوم تجربی آنها، صبغه دینی نیز داشوت هموین ابون سوینا بورای حول معضولات        دین مشاهده نمی

گرفت. و به تعبیری از ن ور وی، عوالم تکووین و    های دینی استمداد میعلمی و فلسفی خود، از آموزه

توان با تأمل و تفکور در ایون آیوات، بوه     های خداوند هستند که میتشریع و قوانین آنها، آیات و نشانه

و قدرت نامتناهی آفریدگار حکیم پی برد. نتیجه آن که علوم تجربی از ن ر آنها هم مبانی و هوم  علم 

دانستند. از ن ر غایات دینی داشت و اصولاً هر علمی از جمله علوم تجربی را تعلیم خداوند حکیم می

 آنها، علم دینی، کاملاً موجهّ و معنادار بود.

یشرفت تمدن غربی مخصوصواً بعود از رنسوانس، و نیوز حاکمیوت      اما با افول تمدن اسلامی و رشد و پ

کلیسا در قرون وسطی و برخورد نامناسب آنان با دانشمندان و متفکران و تحولات فلسفی در نگور   

                                                 

1  - )استاد گروه فلسفه دین دانشگاه تهران )پردیس قم 

 



 

 

 

را پدیود آورد  « پوزیتیویسم»انسان به عالم و هستی، همه و همه دست به دست هم داد و جریانی به نام 

 دانست. این عوامل را در ذیل چند بند توضیح خواهیم داد:می که علم را ناسازگار با دین

 . دیدگاه فلسفی3

با این که بعد از رنسانس در جهوان غورب دو گورایش فلسوفی بوه نوام عقول گرایوی و تجربوه گرایوی           

شاخص بود و هر کدام طرفدارانی داشت، ولی این تجربوه گرایوی بوود کوه سویطره خوود را بور علوم         

 اه این تجربه گرایی حرکتی به نام علم گرایی پدید آمد.استوار ساخت و در پن

حووزه شوناخت آدموی را    ( که یکی از فیلسوفان برجسته تجربوه گورا بوود،   1776و   1711دیوید هیوم )

محدود به حوزه تجربه حسی و به تعبیری انطباعات حسی کورد و شوناخت اموور غیور حسوی را انکوار       

 1ست.نمود و حتی آنها را خرافه و سفسطه دان

دانسوتند  هایی را معنادار میکم کم این دیدگاه به آنجا منتهی شد که برخی از مدافعان آن، تنها گزاره

هایی را که نتوان از طریق تجربه اثبات یوا  که بتوان آنها را از طریق تجربه اثبات یا ابطال نمود و گزاره

ر موورد اموور مواوراء طبیعوت، از جملوه      هوای د معنا دانستند. مطابق این دیودگاه گوزاره  ابطال نمود، بی

 2معنا هستند.های دینی بیگزاره

( فیلسووف فرانسووی   1858و    1798یا مکتب تحَصُلی بوا نوام آگوسوت کنوت )    « پوزیتیویسم»همچنین 

 شود. این متفکر در اندیشه بشری سه مرحله را از یک دیگر متمایز کرد.تداعی می

که در آن حووادو و رویودادها بوه فاعول الهوی نسوبت داده       )یا خداشناسی و دین(  . مرحله ربانی3

 شود.می

 شوند.که در آن حوادو به علل مابعدالطبیعی نسبت داده می . مرحله مابعدالطبیعی1

که بوه عللوی خوارج از پدیودارهای قابول مشواهده و        *یا تحصلی )تحققی( . مرحله پوزیتیویستی1

 ترین مرحله تکامل عقل انسانی است.حله، عالیگیری قایل نیست. به ن ر کنت، این مراندازه

کنویم. چوون موردم    برای روشنی این سه مرحله، تمثیلی را که یکی از پیروان او مطرح ساخته، بیان می

کننود بوه ایون کوه بگوینود      آورد وقتی که در مرحله ربانی هستند اکتفوا موی  بییند تریاک خواب میمی

گوینود  رسوند موی  ورد. همین کوه بوه مرحلوه فلسوفی موی     خواست خدا این است که تریاک خواب بیا

انود. اموا   کننود حقیقوت را دریافتوه   علتش این است که تریاک قوه تخدیر دارد؛ و به این بیان گمان می

                                                 
 .6، ر فلسفه دین به درآمدی؛ براین دیویس، 281)فیلسوفان انگلیسی از هابز تا هیوم(، ر  5، ج تاریخ فلسفه. فردریک، کاپلستون،  1

2   .  A. J. Ayer، Language، Truth ad Logic، p. 165. 

گذاری آن است که موضوع این مرحله، امور محقق و متحصل است، یعنی امور مشهود و محسوسی که وجود آنها منوط بوه  . علت نام *

 فرض و خیال نباشند.
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دانم. همین قدر توأثیر تریواک را بوه    گوید: علتش را نمیکسی که در مرحله علمی و تحققی است می

 گیرم.سنجم و قاعده کلی میور دیگر از این نوع میآورم و با اممشاهده و تجربه در می

نمایاند کوه دوره فلسوفه ربوانی و فلسوفه مابعدالطبیعوه پیمووده       گوید که تاریخ تمدن به ما میایشان می

 1شده است و الان دوره مرحله پوزیتیویستی است.

بوا دیودگاه دینوی     نتیجه این دیدگاه این است که دیدگاه علموی و تجربوی و پوزیتیویسوتی، ناسوازگار    

شوند. یعنی این دیدگاه علت طبیعی و تجربی یک حادثه را ناسازگار با علوت  است و با هم جمع نمی

 دهد نه در طول هم.داند و آنها را در عرض هم قرار میالهی می

گرایوی ظهوور پیودا کورد، در تفکور فلسوفی حتوی        جریان فلسفی که ازبعد از رنسانس به شکل تجربوه 

هوای فوئربواخ، موارکس،    هوای تحلیلوی و فلسوفه   های منطقوی و مکتوب  انت و پوزیتیویستایمانویل ک

های الحوادی و ... بوه راه خوود اداموه داد. نکتوه      فروید و برتراند راسل، جان دیویی، اگزیستانسیالیست

ها آن است که دین را از حوزه سنجش تفکر فلسفی و عقلی خارج دانسوت و  مشترک همه این فلسفه

 ی، به جدایی و ناسازگاری تفکر عقلی و علمی از دین دامن زدند.به نوع

 . علم گرایی1

علم گرایی یعنی اعتقاد به لزوم محوریت علوم تجربی و رو  تجربی برای تبیین و توضیح همه چیوز.  

ها و دستاوردهای چشمگیری که در علوم تجربی، ن یور  ها و موفقیتبعد از رنسانس، به علت پیشرفت

یمی، ریاضیات، زیست شناسی و نجوم و ... پدید آمد، ایون اعتقواد در ذهون برخوی شوکل      فیزیک، ش

گرفت که این علوم و رو  تجربی و میکانیکی آن، می تواند معیار تبیین همه حوزه هوای شوناخت و   

حقایق هستی قرار گیرد. از آنجا که رو  علوم تجربی، رو  میکانیکی )جبرگرایانه و ماشین وار( و 

و آزمایش است که براساس آن هر حادثه ای بر حسب حادثه پیش از خود تبیین موی گوردد،    مشاهده

شود که وجود هر حادثه و حرکتی بوا توجوه   طبعاً جهان نیز همانند ماشینی میکانیکی در ن ر گرفته می

به علت آن ضروری و حتمی است و دیگر برای تبیین جهان، نیازی به فرض عوالم مواورای طبیعوت و    

 نیست. خدا

( ریاضیدان، فیزیکدان و مونجم فرانسووی از میکانیوک    1827و   1749در قرن هیجدهم تبیین لاپلاس )

 ها گویای این مطلب است:آسمان

کورد کوه از سورد شودن و درهوم فشورده       لاپلاس، طبیعت را دستگاه بی جان و بی تشخصی لحاظ می

ه سویارات اسوت، بوی آنکوه بوه      شدن گازهای سحابی حاصل شده و توجیه کننده مودارهای همصوفح  

 دخالت خداوند نیازی باشد.

                                                 
 .451، ر سیر حکمت در اروپا. محمدعلی فروغی،  1



 

 

 

 از همین رو بود که وقتی ناپلئون به او گفت:

موسیو لاپلاس، این طور که می گویند شما این کتاب بزرگ را راجع به ن ام عالم نوشته ایود و حتوی   

 1نداشتم. اسمی از آفریدگار عالم نبرده اید، پاسخ مشهور او این بود که نیازی به آن فرضیه

از آنجا که رو  میکانیکی علوم تجربی در همه قلمروهای معرفت، ن یر اخلاق، مابعدالطبیعه و دین، 

کارآیی نداشت، کم کم چنین قلمروهایی از حوزه معرفت کنوار نهواده شودند؛ زیورا طرفوداران علوم       

 آنها را تبیین کنند. گرایی برای تبیین پدیده های جهان، نه نیازی به آنها داشتند، نه می توانستند

طرفداران علم گرایی، حتی انسان را به عنوان جزیی از طبیعوت میکوانیکی و جبوری موی دانسوتند کوه       

اختیار در اراده او معنایی نودارد. از ایون رو تموام اعموال انسوانی را براسواس ژن و محویط توجیوه موی          

لاق معنوایی نودارد. در آن صوورت    کردند. هنگامی که اختیار و آزادی از اراده انسانی سلب شود، اخ

 تقبیح و تحسین اعمال، مبنای صحیحی پیدا نمی کند.

همچنین با رو  علمی یعنی مشاهده و آزمایش هم نمی توان در مورد اموور مواوراء طبیعوی از جملوه     

خدا، فرشتگان و وحی اظهارن ر کرد، زیرا بحث و بررسی در مورد این امور ابزار مناسب خود، یعنی 

تجربه عرفانی را می طلبد. یعنی انسان از طریق عقل و تجربه عرفانی است که می تواند به ایون   عقل و

 مسائل دسترسی پیدا کند نه از طریق مشاهده و آزمایش.

نتیجه آن که انسان براساس رو  علمی، نمی تواند در مورد امور ماوراء طبیعی و نیز اخلاق و دین به 

 بحث و بررسی بپردازد.

 زه های کلامی و برخوردهای نادرست ارباب کلیسا. آمو1

یکی دیگر از عواملی که به ناسازگاری علم و دیون کموک کورد آمووزه هوای تحریوف شوده کتواب         

 مقدس و نیز برخوردهای نادرست حاکمان کلیسا با دانشمندان و عالمان بود.

دانوش تجربوی    هوایی وجوود داشوت کوه بوا عقول و      در کتاب مقدس تحریف یافتوه مسویحیان، آمووزه   

ناسازگار بود و این خود عامل و زمینه ای شد که دانشمندان باید از میان دین و دانش عقلی و تجربوی  

 یکی را برگزینند.

 

برای مثال از دیدگاه مسیحیت، خطوای آدم و حووا در خووردن درخوت ممنوعوه، کوه هموان درخوت         

دین طریوق، ایون گنواه ذاتوی را بورای      معرفت بود، باعث شد که آنان ذاتاً گنهکار و پلیود گردنود و بو   

                                                 
 .72. ایان باربور، علم و دین، ر  1
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بنابراین علت هبوط حضرت آدم از بهشت، خووردن میووه درخوت معرفوت      1بشریت به ارو بگذارند.

 بود.

این آموزه چنین القا می کند که اساساً جستجوی معرفت در تعارض با رستگاری و سوعادت جاودانوه   

انش و علم را. این دو با هم سازگاری ندارند؛ انسان در بهشت است. انسان یا باید دین را برگزیند یا د

یعنی اگر انسان بخواهد معرفت و علم را کسب نمایود، دیگور نموی توانود بوه سوعادت جاودانوه نایول         

گردد. و همچنین آموزه های اساسی دیگر مسیحیت ن یر، تثلیث، الوهیت عیسی مسیح و عشاء ربوانی  

ای جوز آن  تجربی ناسازگار بود. مدافعان کلیسا، چواره  و گنهکار بودن ذات انسانی ... با عقل و دانش

نوه ایون کوه اول آمووزه هوا را      « ایمان بیاورید تا بفهمید»نداشتند که به متفکران و اندیشمندان بگویند: 

 مورد فهم قرار دهید و سپس ایمان بیاورید.

ن چنوان بوا فلسوفه    همچنین بسیاری از متفکران مسیحی برای معقولیت آموزه های مسیحیت، آنهوا را آ 

افلاطونی و ارسطویی هماهنگ کردند که هر انتقادی به جهان شناسی ارسطو و افلاطوون، بوه حسواب    

 مسیحیت گذاشته می شد.

 اَیان باربور در این باره می گوید:

الهیات اهل کتاب در قرون وسطی آن چنان با مکتب ارسطو در هم آمیخته بود که هر معارضه ای بوا  »

 2«.ارسطو را به حساب معارضه با مسیحیت می گذاشتندکیهان شناسی 

بنابراین اگر دانشمندی مانند گالیله با ن ریه زمین مرکزی مخالفت موی کورد بوه حسواب مخالفوت بوا       

گذاشتند. همچنین برخورد نادرست متولیان کلیسا با دانشمندان و عالمان به نام دفواع  کتاب مقدس می

دیون، هویچ گواه بوا پیشورفت و طورح ن ریوات جدیود علموی سور            از دین، به گونه ای جلوه کرد کوه 

 سازگاری ندارد و اصولاً دین از اساس علم ستیز است.

نتیجه آن که براساس این پایه ها، علوم تجربی و علوم انسانی در غرب رشد کرد، یعنوی اسواس آنهوا،    

ست فلسفی علوم است که بر تفکر خار فلسفی تجربه گرا و الحادی بنا شد. به دلیل همین مبانی نادر

برخی ن ریه تکاملی داروین را منافی با توحید می دانند و یا در روان شناسی و جامعه شناسی ن ریاتی 

 مطرح می گردد که تفسیر نادرستی از خدا و عالم غیب به دست می دهند.

گیورد و  بنابراین، اکنون زمان آن رسیده است که یک بازنگری در مبنای فلسفی علوم جدید صورت 

 روشن گردد که علوم هیچ گاه با خدا و دین سر ناسازگاری ندارند.

                                                 
 .2و  17. تورات، سفر پیدایش،  1

 .63، ر علم و دینن باربور، . ایا 2



 

 

 

از ن ر منطق عقل و اسلام تمام عواملی که زمینه ساز علوم تجربی مدرن شده انود، صوحیح نیسوتند. از    

ن ر اسلام و عقل، دیدگاه فلسوفی تجربوه گورا هویچ مبنوای صوحیح عقلانوی نودارد، بلکوه یوک نووع            

 ل در حوزه معرفت شناسی است.انحصارگرایی بی دلی

ابزارهای شناخت انسان، تنها محدود به حس و تجربه نیست و حوزه قابل شناخت هم تنها محودود بوه   

محسوسات نیست. چه بسیار موجودات غیر محسوسی وجود دارند که عقل از طریق آثار و نشانه هوا،  

محسوس، در واقع محروم کردن  وجود آنها را تصدیق می کند. محصور کردن شناخت انسان به امور

بی دلیل انسان از دیگر حوزه های قابل شناخت است. چوه دلیول عقلانوی بور ایون محودودیت وجوود        

 دارد؟

صرف این که کسی ادعا کند که حوزه شناخت، محدود به حوزه محسوسات اسوت، دلیول معقوول و    

عقیده خود ندارند. همچنوین علوت   منطقی نیست. یقیناً مدافعان تجربه گرایی هیچ دلیل معقولی بر این 

الهی، ناسازگار با علت طبیعی نیست، بلکه این دو علت موی تواننود در طوول یکودیگر قورار گیرنود و       

 علت العلل همه موجودات، علت الهی است.

اشکال دیگر تجربه گرایی آن است که نمی تواند صدق مبانی علوم، یعنی قوانین علمی را که کلوی و  

جیه نماید چرا که در علوم، ما از مشاهده و آزمایش چند مورد، یوک قوانون کلوی    ضروری هستند، تو

بینی حوادو آینده می پردازیم. از آنجا که تجربه، تواکنون بوه   نتیجه می گیریم و براساس آنها به پیش

صورت موجبه جزئیه، این گزاره ها را اثبات کرده است، پس براساس این معیار، نمی تووان در علووم   

ی، احکام کلی و قطعی و ضروری داشت. برای مثال، قانون بقای ماده و انرژی را در ن ر بگیرید تجرب

که مقدار ماده و انرژی در تمام تغییرات عالم ماده ثابت است ولی از حالتی به حالت دیگر دگرگوون  

ایوم، نموی    می شوند. از آنجا که ما تمام تغییرات حال و آینده و گذشوته عوالم مواده را تجربوه نکورده     

تووانیم  گرایوی موی  استفاده نمواییم. حوداکثر چیوزی کوه براسواس تجربوه      « تمام تغییرات»توانیم از واژه 

بگوییم آن است که در تغییراتی که ما تاکنون تجربه کرده ایم، مقدار ماده و انرژی ثابت است و ایون  

ها را تجربه نکورده ایوم، حکوم    دهند و ما آنشود که در مورد تغییراتی که در آینده روی میدلیل نمی

 کرده یا پیش بینی کنیم.

بنابراین، تجربه گرایی، خود به نوعی به شکاکیت منتهی می شوود و اثبوات مبوانی علووم را بوا چوالش       

 مواجه می سازد.

همچنین علم گرایی نیز از پشتوانه عقلی و منطقی برخوردار نیسوت. بوه فورض ایون کوه بوه کوارگیری        

جربه، دستاوردهای چشمگیری را در پی داشته است، دلیل آن نموی شوود کوه    رو  علمی در حوزه ت

همین رو  در دیگر حوزه های شناخت کارآیی داشته باشود. چگونوه بوا رو  علوم کوه مشواهده و       
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آزمایش است، می توان در مورد امور ماوراء طبیعی که به چنگ مشاهده و آزمایش تجربوی در نموی   

تجربه گرایی و علم گرایی، مبنوای عقلوی و منطقوی ندارنود. رو  علموی،      آیند، اظهارن ر کرد؟ یقیناً 

کشف رابطه دو پدیده قابل مشاهده و آزموایش اسوت و خوارج از حووزه پدیودارهای تجربوی نفیواً و        

اثباتاً نمی تواند اظهارن ر کند، تا چه رسد که آنها را تبیین کند. برای مثال حداکثر چیوزی کوه ن ریوه    

تواند بگوید آن است کوه موجوودات پیچیوده از موجوودات سواده تور بوه وجوود          تکاملی داروین می

اند، اما این که خارج از ن ام طبیعت، ناظم آگاه و حکیموی وجوود دارد کوه عوالم را تودبیر موی       آمده

کند، نفیاً و اثباتاً نمی تواند اظهارن ر کند. بنابراین، رو  علمی، نافی جهوان غیور محسووس نیسوت و     

واند آن را تبیین نماید. به تعبیر دیگر، جهان بینی علمی و تجربی، جهان بینی ناقصی است هرگز نمی ت

 که به سؤالات در باب مبداء و غایت جهان، نمی تواند پاسخ دهد.

همچنین آموزه های دین تحریف شده را نباید به حساب دین تحریف ناشده و حقیقی گذاشت. دیون  

نمایود و بوه صوراحت اعولام     راگیری علم از جمله علوم تجربی میاسلام، توصیه و سفار  زیادی به ف

دارد کوه تنهوا عالموان هسوتند کوه      و بواز اعولام موی    1دارد که از آنچه بدان علم نداری تبعیت ننموا می

مسولماً چنوین دینوی     3و ایمان بدون علم و آگاهی را مورد مذمت قورار موی دهود.    2خشیت الهی دارند

 سازگاری ندارد.هیچ گاه با علوم تجربی نا

 اکنون با توجه به این مقدمات، می توان در مورد چیستی علم دینی سخن گفت:

 چیستی علم دینی

برای این که تصور روشنی از علم دینی پیدا کنیم، باید نگاه ما به علم و )یا عقل( و دین و رابطوه بوین   

 آن دو تصحیح شود.

 . دین3

تحریف ناشده، یعنی اسولام اسوت. اسولام مجموعوه ای از      من ور از دین در این نوشتار دین حقیقی و

عقاید، اخلاق، قوانین فقهی و حقوقی و نیز معارفی در بواب انسوان و جهوان و خداسوت کوه خداونود       

برای هدایت انسان ها به پیامبر گرامی اسلام نازل فرموده است. قرآن، معجزه جاودانوه پیوامبر گراموی    

یت دین اسلام است. قرآن به مردم اعلام موی دارد کوه اگور کمتورین     اسلام، خود بهترین دلیل بر حقان

 شک و شبهه ای در حقانیت این کتاب آسمانی وجود دارد، حداقل یک سوره مانند قرآن بیاورید:

                                                 
 .36(: 17. اسراء ) 1

 .28(: 35. فاطر ) 2

 .256(: 2. بقره ) 3



 

 

 

 1.عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورةٍَ مِنْ مِثْلِهِ رَیْبٍ ممَِّا نزََّلْنا عَلى وَ إِنْ کُنْتمُْ فی

ده خود نازل کرده ایم شک دارید، پس اگر راست می گوییود سووره ای ماننودآن    اگر در آنچه بر بن»

 «.بیاورید

قرآن سفار  زیادی به تعقل و خردورزی در آفاق و انفس یعنی در خلقت زموین و آسومان هوا و در    

به گونه ای که به صراحت اعلام می دارد که ظن و گموان بهوره ای از حقیقوت     2خود انسان می کند،

 4و از آنچه بدان علم ندارید تبعیت ننمایید. 3ندارند

 دین اسلام، خدا را خالق همه موجودات می داند که براساس قوانین من می هدایت می شوند.

 5.ءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَد کُلَّ شیَْ قالَ رَبُّنَا الَّذی أعَْطى

سپس آن را هدایت گفت: پروردگار ما کسی است که هر چیزی را خلقتی که در خود اوست داده، »

 «.فرموده است

و نیز ن م و قانون مشخصی بوین آنهوا    6خداوند تمام مخلوقات الهی را در نهایت اتقان و کمال آفریده

 قرار داده است.

و اصولاً علوم نیوز مخلووق الهوی اسوت کوه        7همچنین خوبی ها و بدی ها را به انسان الهام نموده است

 هر چند که واسطه آن معلم باشد. 8خداوند به انسان ها تعلیم می دهد،

البته این که خداوند خالق همه هستی است منافاتی با اصل سببیت در ن ام هستی نودارد کوه بعضوی از    

موجودات علت وجود بعضی دیگر هستند. خدا است کوه بوه خورشوید و مواه گرموی و درخشوندگی       

 عنایت کرده یعنی آنها را علت گرمی و درخشندگی قرار داده است.

 قرآن، در آیه ای به صراحت اعلام می دارد:

 9.وَدقَْ یَخرُْجُ مِنْ خِلالِهِاللَّهُ الَّذی یرُسِْلُ الرِّیاحَ فَتُثیرُ سَحاباً فَیَبْسُطُهُ فیِ السَّماءِ کَیفَْ یَشاءُ وَ یَجعَْلُهُ کِسَفاً فَتَرَ  الْ

                                                 
 .23(: 2. بقره ) 1

 .53(: 41. فصلت ) 2

 .36(: 12. یونس ) 3

 .36(: 17. اسراء ) 4

 .52(: 22. طه ) 5

 .88(: 27. نمل ) 6

 .7(: 91. شمس ) 7

 .5(: 96. علق ) 8

 .48(: 32. روم ) 9
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و آن را در آسومان هرگونوه کوه     انگیوزد خدا همان کسی است که بادها را می فرستند و ابری بر موی »

 «.بخواهد می گستراند و انبوهش می گرداند، سپس می بینی باران از لابلای آن بیرون می آید

از این آیه به خوبی بر می آید که خداوند برای برخی از اشیاء اثر بخشی خاصی قرار داده و برخوی را  

 ه است.علت برخی دیگر برای مثال باد را علت حرکت ابر قرار داد

بنابراین خداوند ن ام این عالم را ن ام علّی و معلولی قرار داده است، یعنی رابطه و قانون خاصوی بوین   

اشیاء قرار داده و از انسان ها می خواهد تا حد ممکن به تأمل و تفکر در این روابط بپردازند، زیرا کوه  

و توانا رهنمون موی سوازد. قورآن در    همه اینها آیات و نشانه های الهی است که ما را به خدای حکیم 

ها و زمین و کوه ها دعووت موی نمایود توا از ایون      آیاتی انسان را به تأمل در اسرار خلقت شتر، آسمان

 طریق به حکمت و قدرت و علم نامتناهی خدا پی ببریم:
وَ إِلىَ الْأَرْضِ *  وَ إِلىَ الْجِبالِ کَیفَْ نُصِبَتْ* عَتْ وَ إِلىَ السَّماءِ کَیْفَ رفُِ*  أَ فَلا یَنْ رُُونَ إِلىَ الِِْبِلِ کَیفَْ خُلِقَتْ

 1.لَسْتَ عَلَیْهمِْ بمُِصَیْطرٍِ* فَذکَِّرْ إِنَّما أَنْتَ مُذکَِّرٌ * کَیفَْ سُطِحَتْ 

آیا به شتر نمی نگرید که چگونه آفریده شده است و به آسمان ها چگونه برافراشته شوده اسوت و بوه    »

نده شده است و به زمین چگونه گسترده شده، یادآوری کن تو فقط یادآوری و بر کوه ها چگونه نشا

 «.آنها مسلط نیستی

قرآن در این آیات به صراحت دعوت به مطالعه و تودبر در چگوونگی خلقوت شوتر )از بواب مثوال( و       

د کند که در علم تشریح و زیست شناسی و نجوم و زموین شناسوی موور   ها میآسمان ها و زمین و کوه

 بحث قرار می گیرند.

بنابراین اگر ما در علمی کشف کردیم که باد علت حرکت ابر یا خورشوید علوت روشونایی اسوت یوا      

علت رفع فلان مرض، فلان دارو است. این به معنای انکار وجود خدا نیست، بلکه کشوف رابطوه بوین    

نع آفریوده اسوت بوه    موجودات این عالم است که خدا با حکمت خوود، آنهوا را در نهایوت اتقوان صُو     

 تعبیری آنها آیات الهی هستند.

 . عقل1

یعنوی هموان گونوه کوه احکوام       2اصولاً خداوند عقل را در انسان آفرید و آن را رسول باطنی قرار داد.

رسول ظاهری که همان انبیاء و اولیاء الهوی هسوتند حجیوت دارنود، احکوام قطعوی رسوول بواطنی نیوز          

                                                 
 .17و  22(: 88ه ). غاشی 1

 .16، ر 1، ج اصول کافی. محمد بن یعقوب کلینی،  2



 

 

 

ن مبانی دین را ثابت می نماید. اصولاً خداوند هدف از نزول قورآن  حجیت دارد. با عقل است که انسا

 1را تعقل و خردورزی می داند.

فهم عقل در اسلام از منابع فهم دین است نه امری خارج از دین. بنوابراین اسولام بورخلاف مسویحیت     

فوراد غیور   تعقل و معرفت را ناسازگار با دین و سعادت جاودانه نمی داند و نیز یکوی از خصوصویات ا  

رستگار را این می داند که تعقل نکرده اند. و لذا در روز قیامت اصوحاب دوزخ موی گوینود اگور موا      

یا این که قرآن در آیه ای بودترین   2گو  می دادیم یا تعقل می ورزیدیم، گرفتار دوزخ نمی شدیم،

 3جنبدگان نزد خدا را لالان و کرانی می داند که تعقل نمی کنند.

فکران اسلامی، لازمه عدم حجیت احکوام یقینوی عقول، شوکاکیت محوض اسوت و اگور        از دیدگاه مت

 حجیت احکام عقل ثابت نشود شرع و دین هم ثابت نمی شود.

بنابراین احکام قطعی عقل مورد تأیید دین است و همان گونه کوه تبعیوت از احکوام کتواب آسومانی،      

رضوایت خداونود اسوت و موی تووانیم      مورد رضایت خداوند است تبعیت از احکوام عقلوی نیوز موورد     

 وصف دینی را نیز در مورد آنها هم به کار ببریم.

حال یکی از حوزه های فعالیت عقل، فعالیت در حوزه علوم تجربی است. اگر عقل در این حووزه هوا   

به قانون مشخصی برسد، آن قانون حجیت دارد. از آنجا که از ن ر اسلام احکام قطعی عقل و احکوام  

ن کاملاً با هم هماهنگ است، این هماهنگی و عدم ناسوازگاری را بایود هموواره موورد ن ور      قطعی دی

 قرار دارد.

 . علم1

علم، گاهی به معنای عام به کار می رود که شامل همه علومِ تجربی، فلسفی، تاریخی، عرفانی، هنوری  

اسوت کوه رو  آن   و ... می شود و گاه نیز به معنای خار به کار موی رود کوه هموان علووم تجربوی      

مشاهده و آزمایش است که اعم از علوم انسانی، ن یر روان شناسی، جامعه شناسوی و ... علووم طبیعوی    

 ن یر فیزیک، شیمی، زیست شناسی و پزشکی و ... است.

وظیفه علوم تجربی آن است که از طریق مشاهده و آزمایش به کشف روابط پدیده ها بپردازد. گاهی 

ا می کند و رابطه واقعی را کشف می کند و گاهی دانشمندان در این باره تولا   به واقع دسترسی پید

خود را به کار می برند، اما به واقع نمی رسند و ن ریه خود را با میزانی از احتمال مطورح موی نماینود.    

 اصولاً ویاگی ن ریات علمی تجربی به گونه ای است که همواره در معرض تجدیدن ر هستند.

                                                 
 .2(: 12. یوسف ) 1

 .12(: 67. ملک ) 2

 .22(: 8. انفال ) 3
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ین است که علم دینی به چه معنا است. برای مثال آیوا اصوولاً موی تووان فیزیوک دینوی و       حال سؤال ا

 اسلامی را تصور نمود، یا این که علم فیزیک، دینی و غیر دینی ندارد، علم، علم است؟

 در این رابطه می توان به دو دیدگاه اصلی اشاره نمود:

هموه محتویوات آن براسواس یوک سلسوله       . دیدگاه الحادی و سکولار که بر آن است که جهوان بوا  1

قوانینی، خود به خود پدید آمده است و کشف رابطوه دو پدیوده، تموام واقعیتوی اسوت کوه موا بوه آن         

. جهوان موادی بودون آفریننوده الهوی      1دسترسی داریم. پیش فرض های چنین دیودگاهی عبارتنود از:   

هوم تنهوا رو  کشوف واقعیوت     . رو  علموی  3. حوزه شناخت محدود به عالم تجربه است. 2است. 

 است.

. دیدگاه الهی و دینی که بر آن است کوه ایون جهوان، براسواس حکموت و قودرت و علوم نامتنواهی         2

خداوند پدید آمده است. همچنین خداوند جهان را براسواس قووانین مون م و سونت هوای لا یتغیور در       

هد همان گونه که در آیوات قورآن   کمال اتقان، هدایت و تدبیر می نماید. خداوند از انسان ها می خوا

تفکر و تعقل لازم است، در آیات و نشانه ها و اسرار جهوان تکووین و بوه تعبیوری در آیوات آفواقی و       

انفسی نیز تأمل کرده تا از طریق آنها پی ببرند که تنها خداوند حق است و این جهوان گزافوی و باطول    

 شته است.آفریده نشده است، بلکه خداوند از خلقت آن، هدفی دا

خداوند جهان را براساس ن ام علّی و معلولی آفریده است. اما علت، منحصر به علت طبیعوی عوادی و   

متعارف شناخته شده یا ناشده نیست. بلکه عالم ماوراء طبیعت و نیوز نفووس و ارواح و نیوز بوه تعبیوری      

اء الهوی و نیوز کارهوای    علت های غیر مادی نیز در پیدایش یک حادثه مادی نیز مؤثرند. معجزات انبی

 عجیب و غریب برخی از نفوس نیز شاهدی بر این مدعا است.

براساس این دیدگاه، کشف رابطه دو پدیده، در واقع کشف سنت ها و قوانینی است کوه خداونود در   

طبیعت قرار داده است. اما کشف علت قریب یک حادثه مادی، تنها علت حقیقوی آن حادثوه نیسوت،    

همه علت ها به اذن و قوه الهی صورت می گیرد و علت العلل همه علت هوا خداونود   بلکه تأثیربخشی 

 حکیم است.

بنابراین اگر دانشمندانی در تحقیقات علمی خود به این نتیجه برسند کوه در تحقوق حادثوه الوف، تنهوا      

 د.حادثه ب مدخلیت دارد، تمام واقعیت را بیان نکرده، بلکه بخشی از واقعیت را بیان نموده ان

از ن ر اسلام، دانشمندان که در تحقیقات خود در پوی کشوف قووانین الهوی در عوالم تکووین هسوتند،        

همانند عالمی است که در پی کشف احکام الهی از قرآن است. اگر دانشومندان بوه واقعیوت حکوم و     

واقع و قطعیت  قانون الهی نایل شدند که بیان آن قوانین در واقع بیان قوانین الهی است، اما اگر آنها به

دسترسی پیدا نکردند، بلکه به حالت اطمینان و ظن نزدیک به علم نایل شدند در ظاهر، احکوام آنهوا،   



 

 

 

اند ولی در واقع به قانون الهی دسترسوی پیودا   احکام الهی است، زیرا نهایت تلا  خود را به کار بسته

واقعی شرعی بر آنها معلوم نیسوت   اند. همان گونه که مجتهدان و اسلام شناسان نیز گاهی حکمنکرده

ولی چون بر حسب اصول و ضوابط نهایت سعی خود را کرده اند که به اصوول واقعوی برسوند، سوعی     

 آنها مورد رضایت خداوند است.

حال سؤال دیگر این است که آیا ایمان و کفر دانشمند علوم طبیعی و یا مفسر قورآن توأثیری در یافتوه    

 های علمی آنان می گذارد؟

از مطالب گذشته به خوبی بر می آید که ایمان و کفر در مرتبوه نوازل علوم توأثیری نودارد. موثلًا اگور        

دانشمند بی دینی رابطه دو پدیده را که تأثیر بر هوم دارنود کشوف کنود بورای مثوال یوک پزشوک یوا          

مغیره  داروساز کشف کند که فلان دارو، علت رفع فلان مرض است. یا این که ادیبی همانند ولید بن

که از ادیبان بزرگ عصر جاهلی بود، به اعجواز ادبوی و فصواحت و بلاغوت قورآن اعتوراف کنود. در        

 همان حد، حکم الهی را کشف کرده است.

اما آنها به تمام واقعیات نرسیده اند. مراتب برتور فهوم کتواب تکووین و تشوریع در سوایه تقووای الهوی         

 یشتر باشد به مراتب برتری از علم رهنمون می گردد.حاصل می شود. هرچه ایمان و تقوای دانشمند ب

بنابراین علم سکولار، مرتبه نازله علم است و علم دینی، مرتبه برتر و کامل تور علوم موی باشود کوه از      

جامعیت نیز برخوردار است. البته اعتقادات دینی و یا تأمل در آموزه های دینی مورتبط موی توانود در    

تر ن ریات علمی ما را یاری دهند. مثلاً آیات قرآنی بوه صوورت لطیوف کوه     فهم بهتر روابط و ارائه به

مختص زبان قرآن است به حرکت زمین و نیروی جاذبه و زوجیوت گیاهوان و زوجیوت عموومی و ...     

اشاره نمووده اسوت. دانشومندان الهوی در صوورت درک ایون لطوایف موی توانسوتند ن ریوات علموی            

 صحیحی را در عالم علم ارائه دهند.

بنابراین، ایمان و آموزه های دینی، هم در فهم بهتر واقعیات و مراتب برتر علم ما را یاری موی دهود و   

هم در ارائه بهتر و صحیح تر ن ریات علمی. از این رو، دینی شدن علم، بوه معنوای نفوی علوم نیسوت،      

 بلکه ارتقاء و تعالی سطح علم است.

 . اهداف علم4

اند در تصور علم دینی نقش داشته باشد اهداف و کاربرد علوم اسوت.   یکی دیگر از عواملی که می تو

امروزه مسیر پاره ای از علوم به دست قدرت طلبان و اسوتعمارگران، تبیوین موی شوود. موثلاً برخوی از       

ت سولاح هوای   کشورهای استعمارگر برای چپاول بیشتر ملوت هوای دیگور، سورمایه گوذاری در جهو      

یوت دانشومندان   وبی، شیمیایی، هسته ای و ... می کنند و مسویر فعال های میکرکشتار جمعی ن یر سلاح

 کنند.را جهت دهی خاصی می
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از ن ر دین اسلام، این غایت باید مورد بازنگری قرار گیرد. کشتار جمعی انسان ها هیچ گواه مطلووب   

ان هوا  اسلام نیست. از ن ر دینی، جهت دهی و اهداف علوم، باید هموه در مسویر نیازهوای واقعوی انسو     

 باشد نه در مسیر ارضاء هواهای نفسانی استعماگران.

مسیری را که خداوند برای انسان تعیین نموده مقام قرب و لقاء الهی است. کسانی که می خواهنود بوه   

این هدف والا نایل شوند، علم آنها باید در این راستا باشد. در آن صوورت اسوت کوه پواوهش هوای      

 مل صالح قرار می گیرد.علمی دانشمندان هم در زمره ع

نوابودی   بنابراین، علمی، دینی است که در راستای اعتلای انسانیت در نیل به لقاء الله باشد نه در جهت

های م لوم و یا محرمات الهی. آموزه ها و دستورات دینی باید ماننود قطوب نموا، مسویر علوم را      انسان

 جهت دهی نمایند.

 گیرینتیجه

علم دینی می توان گفت کوه در صوورت رعایوت اصوول ذیول علوم دینوی        از مجموع مطالب در باب 

 گردد:محقق می

. مبانی فلسفی تجربه گرایی علوم تجربی و انسانی رایج باید کاملاً متحول شوند و بوه عووض جهوان    1

 بینی الهی و دینی جایگزین آن شود.

ر حوزه شناخت ابوزار مناسوب   . علم گرایی باید از دعاوی بلند پروازانه خود دست بکشد. زیرا که ه2

 خود را می طلبد. رو  علمی، تنها رو  کشف حقایق هستی نیست.

. علم که همان کشف رابطه دو پدید قابل مشاهده اسوت، ناسوازگاری بوا دیودگاه الهوی ندارنود. بوه        3

تعبیری این ن ر نادرستِ اگوست کنت که امروز دوران علم است و باید از مرحله ربانی دست کشید 

 های مادی است نه در عرض هم.ید اصلاح شود. علت الهی در طول علتبا

. عقل که یکی از حوزه فعالیت آن علوم تجربی و انسانی است، ناسازگار با دین نیست، بلکوه موورد   4

 توجه و اهتمام دین اسلام و از منابع آن است.

ه عالم، مخلووق الهوی اسوت    . عالم مادی از سر بخت  و اتفاق و بدون هدف آفریده نشده است، بلک5

که براساس قوانین و ن م خاصی هدایت می شوند که کشوف ایون قووانین در واقوع کشوف قووانین و       

 سنت های لا یتغیر الهی است.

 . علم، تعلیم الهی است که خداوند به بندگان خود افاضه می فرماید.6

نند و مراتب برتر علوم تنهوا در سوایه    . دانشمندان بی دین، تنها به مرتبه نازله علم دسترسی پیدا می ک7

 ایمان به خدا و تقوای الهی ممکن است.

 . آموزه ها و اعتقادات دینی می تواند ما را در کشف و ارائه بهتر ن ریات علمی یاری دهد.8



 

 

 

. تلا  جهت کشف و اعلام قوانین عالم تکوین همانند کشف و اعلام قوانین کتواب تشوریع موورد    9

 رضایت خداوند است.

. تعیین هدف و سمت و سوی علم باید بوه دسوت صوالحان و متودینان صوورت گیورد، بوه تعبیوری         12

اهداف علم باید دینی، یعنی در جهت رفع نیازهای واقعی انسان باشد نه این کوه هودف گوذاری علوم     

 توسط استعمارگران و قدرت طلبان و لذت طلبان به تعبیری افراد فاسد صورت گیرد.

ارائه ن ریات علمی همراه با اصول ده گانه فوق صورت گیرد، موی تووان گفوت کوه      اگر تولید علم و

آن علوم، دینی هستند. بنابراین تصور علم دینی ممکن است. همچنوین اگور اصوول ده گانوه فووق بور       

فعالیت دانشمندان علوم تجربی و انسانی حاکم گردد، وضعیت جهان، بسیار بهتور از وضوعیت کنوونی    

 مید آن روز.خواهد شد. به ا
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 برکاته()دامت مصباح یزدیحضرت آیت الله از نگاه  

 

  

 

 3معنای علم دینی از دیدگاه استاد محترم حضرت آیت الله مصباح یزدی

پیش از انتخاب یک معنا از میان معانی ممکن برای علوم دینوی بایود توجوه کنویم مقصوود موا از ارائوة         

تعریف تنها این نیست که تعریفی را انتخاب یا مطرح کنیم که اشکال منطقوی نداشوته باشود و از ن ور     

ة موا از  ادبی مقبول باشد. بلکه مهم ترین علت طرح این بحوث در جامعوة علموی و دینوی موا، و انگیوز      

پرداختن به این مبحث آن بود که آنچه به نوام علوم در محافول علموی و دانشوگاه هوا آمووز  داده و        

مطالعه می شود، برای خود نسبتی با دین تعریف کرده است که ناشوی از مبوانی سوکولار، بلکوه نگواه      

ده اسوت کوه   ضد دینی پایه گذاران آن است. این نگاه غلط به نتایج هولناکی برای بشوریت منجور شو   

امرزوه برخی از آثار آن در حوزه های مختلف اعتقادی، ارزشوی، و عملوی مشوهود اسوت. هودف از      

کنکا  در رابطة علم و دین، و طرح علم دینی آن است که این رابطه به شکل صحیح بررسوی شوود   

 و خدمات متقابل علم ودین به یکدیگر در قالب علم دینی به تصویر کشیده شود.

سب تعریف مورد قبول، مجموعه مسائلی با محوریت موضوعی واحود اسوت؛ ایون مسوائل     بر ح« علم»

که متشکل از موضوع و محمول اند پاسخی برای اثبات یا نفی می طلبند، به گونه ای که هور پاسوخی   

به مسئله داده شود، درون علم جای می گیرد. هر گونه تلا  حصولی در این راه تلاشوی از سونخ آن   

می رود، و نوع پاسخ، منبع آن، یوا رو  اثبوات یوا حول یوک مسوئله نقشوی در ورود یوا          علم به شمار

به این معنا شامل علوم نقلی مانند تفقهّ )در فقه(، علووم عقلوی   « علم»خروج آن از علم ندارد. بنابراین، 

 مانند تفلسف )در فلسفه(، و علوم تجربی )در علوم( می شود.

سلام ناب است که هدف اصلی آن نشان دادن راه سعادت بوه انسوان   نیز در تعریف منتخب ما، ا« دین»

هاست. به همین دلیل، همة تعالیم ن ری و عملی که به این هدف معطووف باشود جوزء دیون اسوت، و      

محدود به آموزه هایی نیست که از منبع یا رو  خاصی به دست آمده باشند. منبع ایون آمووزه هوا بوه     

د خودِ واقعیت، عقل، وحی، یا طبیعت محسوس باشد. دست یابی بوه  تناسب مسئلة مورد بحث می توان

تعالیم دین اسلام دربارة موضوعات مختلف نیز به تناسب موضوع ممکن است با رو  شهودی )علوم  
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حضوری(، عقلی، نقلی، یا تجربی میسر گردد. اکنون، بر اساس تعاریف بوالا، موی تووان نسوبت هوای      

 بررسی نمود.« علم دینی»رکیب وصفی ممکن میان این دو معنا را در ت

علم در این تعریف، وظیفة شناخت پدیده ها و روابط میان پدیده ها را بر عهده دارد. به عنوان نمونوه،  

مطالعة اجسام و بررسی میزان و نوع عناصری که یوک موادة مشوخص را موی سوازند، و بیوان خووار        

شومار موی رونود. از طورف دیگور، بیوان نووع        فیزیکی و شیمیایی آن از اهداف برخی علوم طبیعی بوه  

استفاده از آن به من ور دست یابی به سعادت واقعی انسوان از محودودة موضووع و هودف علوم فراتور       

است. این دین است که رسالت تبیین رابطة پدیده ها با کمال روح انسان و مصالح انسانی را بر عهوده  

غیر مادی را ارز  گذاری کرده، تکلیف انسان را در دارد و نحوة تعامل انسان با پدیده های مادی و 

همچنین در علوم انسانی تا جایی کوه سوخن از تشوریح ماهیوت یوک       1برخورد با آنها تعیین می نماید.

پدیدة انسانی یا اجتماعی و تبیین رابطة آن با دیگر پدیده هاست، با علم محض سر و کار داریوم. ایون   

انسوانی و اجتمواعی موی پردازنود میوان دیون داران و بوی دینوان،          علوم که صرفاً به توصویف واقعیوات  

مسلمانان و غیر مسلمانان مشترک اند. ولی به محض آن که پا را از توصیف فراتر گذاشته، بوه قلمورو   

ارز  گذاری، هنجاریابی، و توصیة دستورالعمل های اقتصادی، حقوقی، تربیتوی، و ماننود آنهوا وارد    

با دین پا گذاشته ایم. به عنوان نمونه، در مباحث اقتصادی، مطالعه و تبیوین  شویم، به مرزهای مشترک 

مکانیسم های علمی حاکم بر بازار جزئوی از علوم اقتصواد اسوت کوه دینوی و غیور دینوی نودارد. ولوی           

هنگامی که بحث از کمیوت و کیفیوت تولیود، نووع کوالا، هودف از تولیود، قیموت گوذاری، رقابوت،           

میان می آید، ارز  هایی در تعیین این مسائل دخالت دارند که با هودف دیون    فرو ، و مانند آنها به

توداخل پیودا موی کننود. از ایوون رو، اعتقوادات، اخلاقیوات، و احکوام عملووی دیون موی تواننود اصووول           

در این گونه مسائل اسوت   2موضوعه، پاسخ ها، و دستورالعمل های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهند.

لم دینی و غیر دینی آشکار می شود. بر این اساس، اقتصواد دینوی )اسولامی( علموی     که تفاوت میان ع

است که مبانی عقیدتی و ارزشی دین را در سطوح مختلف این علم مود ن ور قورار موی دهود و بوا آن       

مطابقت دارد، یا دست کم با آنها تنافی ندارد. ضرورت این مطابقت و عدم تنافی یوک الوزام تعبودی    

که خود بر اصولی مبتنی است که در جای خود با برهان عقلی به اثبات رسیده اسوت،  صرف نیست، بل

 و به همین دلیل مورد قبول و تأکید ماست.

در مقابل، ن ریاتی علمی که یا بر مبانی ضد دینوی ماننود ماتریالیسوم، انکوار مجوردات، و انکوار روح       

هاد می کنند که با باورها یا ارز  های دینوی  مستقل از بدن مبتنی اند، یا رو  ها و رفتارهایی را پیشن
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ناسازگار یا در تضادند، مصادیق علم غیر دینی یا ضد دینی به شمار می آیند. تنافی داشوتن بوا باورهوا    

بدین معناست که این ن ریات بر اصول موضوعه ای، مانند تسواوی هسوتی بوا مواده یوا محودود بوودن        

د که مورد قبول دین نیسوتند. دینوی یوا اسولامی کوردن ایون       زندگی انسان در این جهان، مبتنی شده ان

علوم مستلزم کشف و ترویج ن ریات و تفسیرها، و تجویز رو  ها و رفتارهایی است که بوا باورهوا و   

 ارز  های اسلامی سازگار باشند.

سوگمندانه باید گفت: در حدود یک قرن تلا  بر آن بوده است که در کشورهای اسلامی، از جمله 

هوری اسلامی ایران، ن ریات و کتاب هایی در دانشگاه ها تدریس شوند و در دسترس عموم قرار جم

بگیرند که با دین میانه خوبی نداشته باشند. گویا تعمدی در کار است که در علوم مختلوف، بوه ویواه    

د. شواهد علوم انسانی، کتاب هایی ترجمه و منتشر شوند که با مبانی و ارز  های دینی در تضاد باشن

بسیاری حاکی از آن است که روند حاکم بر ن ام آموزشی و پاوهشی رسمی کشور ریشوه در هموان   

تفکری دارد که برای تعطیلی مساجد و مدارس دینی، ممنوعیت مجالس عزاداری و روضه خووانی، و  

می کند آن  برداشتن چادر از سر زنان مسلمان تلا  می کرد. آنچه بدبینی نسبت به این روند را تأیید

است که با وجود آن کوه در رشوته هوای گونواگون علووم، حتوی در میوان اندیشومندان غربوی و غیور           

مسلمان، عالمانی هستند که با دیون و خداپرسوتی موافقنود و ن ریوات نسوبتاً قابول قبوولی دارنود، ولوی          

د، و یوا بوه   ن ریات و آثار ایشان ترجمه نمی شوند، در کتاب های درسی مورد بحث قورار نموی گیرنو   

 عنوان منبع پاوهش به دانشجویان معرفی نمی شوند.

البته همان گونه که اشاره شد، همة علوم را نمی توان به این معنا به دینی و غیر دینوی، اسولامی و غیور    

اسلامی تقسیم کرد. علومی که موضوع، مسائل، و اهدافشان با دین ارتباطی پیدا نمی کند، به دینوی و  

نمی شوند. ولی علومی که در مبانی، ارز  هوا یوا رو  هایشوان بوا یکوی از مؤلفوه        غیر دینی منصف

های دین )باورها، ارز  ها، و احکام( دارای مرز مشترک باشند، می توانند دینی یا غیر دینوی باشوند.   

این گونه علوم، در صورتی دینی خواهند بود که در آنها ن ریاتی را مبنا قورار دهویم کوه موورد تأییود      

ین باشند، یا دست کم دین آنها را نفی نکند؛ خواه این ن ریات را دیگوران مطورح کورده باشوند، یوا      د

خود بر اساس مبانی دینی ن ریه ای را ابداع کرده، به عنوان احتمال مطرح کنیم و با دلایول منطقوی و   

داشوتن منوابع    رو  معتبر آن را اثبات و ن ریات رقیب را نقود نمواییم. بنوابراین، چنوین نیسوت کوه بوا       

وحیانی اسلام، از همة علوم بی نیاز باشیم، چرا که حتی در مسائل عملی و ارزشی نیز دست کم بورای  

شناخت موضوعات، به علوم مختلفی نیاز داریم. از سووی دیگور، چنوان نیسوت کوه بوا شوناختن و فورا         



 

 

 

عملی آنها از سووی  گرفتن علوم، از دین بی نیاز شویم، چرا که شناخت موضوعات بدون تعیین حکم 

 1دین، تضمینی برای راه یافتن به سعادت حقیقی ندارد.

هر علمی متدولوژی خود را دارد، و مسائلی را که بر اساس مبانی صحیحِ اثبات شده حل می کنود در  

حد خود  معتبر است، و تا هنگامی که با دلیل معتبرتری تعوارض پیودا نکورده باشود بایود بوه هموان        

بها داده شود. ولی بدیهی است که در صوورت یوافتن دلیلوی معتبرتور بور صوحت ن ریوة        اندازه به آنها 

رقیب، باید ن ریة گذشته را کنار نهاد و معرفت یقینی تور را دنبوال کورد. بوه عنووان نمونوه، داده هوای        

علوم تجربی ظنی اند و رو  تجربی نمی تواند یقین مضاعف تولید کنود، لوذا در صوورتی کوه یافتوه      

م تجربی با گزاره های یقینی تعارض پیدا کنند، تقدم با دلیل یقینی خواهد بوود، خوواه دلیول    های علو

یقینی و قطعی از استدلال یقینی عقل به دست آمده باشد، یوا از منوابع دینوی قطعوی الصودور و قطعوی       

. علم دینی در این فرض، علمی است که داده های آن مخالف نوص قورآن یوا روایوات قطعوی      لۀالدلا

 باشد. روشن است که یک ن ریة یقینی هیچ گاه با معارف یقینی دینی مخالفت ندارد.ن

بنابراین، در صورتی که در یک مسئله دو ن ریة ظنی وجود داشته باشد، که یکوی از آنهوا بوا معرفوت     

یقینی به دست آمده از منابع دینی موافق، و دیگری با آن مخالف است، ن ریة اول که موافق قورآن و  

ث است علم دینی، و ن ریة دوم که با آن مخالف است علم غیر دینوی نامیوده موی شوود. معنوای      حدی

چنین کاری انکار علم و نادیوده گورفتن دسوتاوردهای تجوارب بشوری نیسوت، بلکوه تعیوین مولاک و          

معیاری برای قضاوت میان دو ن ریة ظنی است که در هر کدام از آنهوا احتموال خطوا و اشوتباه وجوود      

ر علم دینی، یکی از معیارهای داوری میان چنین ن ریواتی، مراجعوه بوه ن ریواتی اسوت کوه بوا        دارد. د

مقدماتی یقینی، با استفاده از روشی یقینی، از منابع یقینی دینی به دسوت آموده باشوند. چنوین رونودی      

 کاملاً عقلانی و منطقی است و هیچ ارتباطی با تعصب مذهبی ندارد؛ چنان کوه یکوی از مولاک هوای    

داوری میان ن ریات رقیب، عدم مخالفت با معرفت یقینی عقلی است. این بدان معنوا نیسوت کوه هموه     

چیز را می توان با عقل اثبات کرد و علوم تجربی را باید کنار گذاشت، بلکه بوه معنوای آن اسوت کوه     

رقیوب   در قلمرو کارآیی عقل، باید از معارف عقلی قطعی به عنوان فصل الخطاب میان ن ریات ظنوی 

استفاده کرد. اما عقل در مسائلی که از محدودة آن خارج باشد قضاوتی ندارد و نمی تواند هیچ یوک  

 از ن ریه های متخاصم را تأیید یا رد کند.

در علم دینی نیز چنین نقضی برای معارف یقینی دینی در ن ر گرفتوه موی شوود، و در مسوائلی کوه از      

نین نقشی برای دین وجود نخواهد داشت. به عنوان مثوال،  قلمرو موضوع و هدف دین خارج باشد، چ
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علومی مانند ریاضیات هیچ اصطکاکی با مسائل دینی ندارند؛ نه در موضوعات، نه در رو ، و نوه در  

مسائل. در این دسته از علوم سخن از علم دینی و غیر دینی بی معناست؛ آنها نسبت بوه دیون و آمووزه    

مچنین مسائل زیادی وجود دارند که دلیول لف وی وحوی نموی توانود      های آن خنثی و بی طرف اند. ه

حقیقتشان را نشان دهد، بلکه تنها اولیای خدا می توانند با نوری که خداوند متعال در دلشان می تاباند 

آنها را درک کنند، و معرفت به آنها از دسوترس افوراد عوادی و رو  هوای عموومی معرفوت خوارج        

که از منابع دینی به دست می آید ظنی باشد، قادر نخواهد بود دربارة ظون  است. همچنین اگر معرفتی 

 حاصل از تجربه داوری کند، زیرا یک ظن نمی تواند ظنی مشابه خود را اصلاح نماید.

ذکر مثالی دربارة رابطة دین و پزشکی می تواند این مطلوب را روشون تور سواخته، سووء تفواهم هوای        

 هایی را آشکارتر سازد. در میان روایاتی که از پیامبر گرامی اسولام ممکن ناشی از چنین نام گذاری 

نقل شده است، مطالبی دربارة برخی بیماری ها و راه معالجة آنها آمده اسوت. بعضوی از    و ائمه اطهار

علاقه مندان با گردآوری این دسته از روایات، مجموعه هایی به نام طب اسلامی یا طوب ائموه فوراهم    

مطلوب جدیودی آورده اسوت    « طب»حال این سؤال مطرح می شود که آیا اسلام در زمینة آورده اند. 

نقول شوده، کوم یوا بویش در طوب هوای         که از دسترس تجربه بشر خارج است، یا آنچه از معصوومان 

باستانی ن یر طب یونانی، طب ایرانی، طب هندی، و طب چینی هم یافت می شود؟ ممکن است گفته 

هی برای بهبودی بیماران خواندن دعا، ذکر، و یا سوره ای از قورآن نیوز سوفار     شود: در روایات، گا

شده است، و این نکته ای است که مختص اسلام است و در هویچ مکتوب و رو  دیگور یافوت نموی      

شود. اکنون با این پرسش روبرو می شنویم که آیا طب اسلامی یعنوی ضومیمه کوردن دعوا، ذکور، یوا       

مان رو  های مرسوم در پزشکی مدرن یا طب سنتی؟ آیا اضافه کوردن ایون   آیاتی چند از قرآن به ه

عامل، ماهیت رو  های موجود را تغییر می دهد تا آن را در برابر طب های دیگر قورار دهود؟ و آیوا    

 چنین ادعاهایی وهن دین و اسلام نیست؟

اطبوای مسولمان اسوتناد     گاهی برای اثبات طب اسلامی )طب النبی یا طب الائمه( به آثار دانشومندان و 

می شود، گویا که آنچه ایشان یافته و یا نگاشته اند ترجمان طب النبی و طب اسلامی است، در حوالی  

که چنین نیست. بسیاری از مبانی و رو  هایی که امثال بووعلی سوینا و محمود بون زکریوای رازی در      

لبی از قبیل: عناصر اربعوه و اخولاط   آثار خود بدان تمسک کرده اند، از یونانیان گرفته شده است؛ مطا

اربعه مانند خون، صفرا، بلغم و سودا. ایشان در مطالب و تحقیقات خود به منابع و متون دینی تمسوک  

نکرده اند، و چه بسا در آموزه های وحیانی نیز ذکری از این مطالب نرفته باشد؛ پس به چه دلیل بایود  

 ی پزشکی متمایز سازیم؟آن را طب اسلامی دانسته، از دیگر نحله ها



 

 

 

شاید این شبهه به ذهن خطور کند که خارج کردن برخی از معارف و احکام عقلی و تجربی و ماننود    

بعضی از احکام عقلی فلسفه، منطق، و ریاضیات، و برخی مطالب پزشکی و مانند آن و از دایورة دیون،   

دی سکولاریسم است! ولوی دقوت   مستلزم محدود کردن قلمرو دین به امور اخروی و در غلتیدن به وا

در نکاتی که به آنها اشاره شد، این توهم را رفع می کند. ما تأکید کردیم که قلمرو دین هموة عرصوه   

های زندگی را در بر می گیرد، ولی این شمول به معنای آن است کوه دیون رابطوة آنهوا بوا سوعادت و       

سان و را مد ن ر قورار موی دهود، نوه ایون کوه       شقاوت انسان و یا به عبارت دیگر تأثیر آنها در هدایت ان 

روابط صرفاً مادی و دنیوی میان پدیده ها و رفتارها با نتایج این جهانی آنها را بررسوی و از بوه عنووان    

دین دربارة آنها داوری کند. رسالت دین این نیست که مهندسی، آشپزی، خلبانی، کشتی رانی، یوا ...  

د بورای شوناخت و انجوام ایون اموور ابزارهوا و راه هوای مناسوبی را در         به انسان ها بیاموزد، زیرا خداون

اختیار بشر قرار داده است. بعضی از این مسائل، مانند مباحث کلی متافیزیک، مواهیتی عقلوی دارنود و    

راه شناخت و حل آنها رو  عقلی و فلسفی است. برخوی دیگور ماننود مسوائل علووم طبیعوی مواهیتی        

روابط و حل مسائل آنها تجربوة حسوی اسوت. دیون وظیفوه ای بورای تبیوین        تجربی دارند و راه کشف 

پدیده های طبیعی از راه کشف روابط علّی و معلولی میان آنها بر عهده ندارد. آنچه ضرورت دیون را  

اثبات می کند، و هدف دین را تشکیل می دهد این است که تأثیر پدیده های مختلف در سوعادت یوا   

کند، و این امر در بسیاری از موارد به عمل اختیواری انسوان مربووط موی شوود.       شقاوت انسان را تبیین

رابطة عمل اختیاری انسان با سعادت یا شقاوت ابدی او در ادبیات دینی با تعابیر حلال و حورام، امور و   

 نهی، خوب و بد، بیان می شود.

ف بیونش سوکولار اسوت.    این نگاه به دین و رابطة آن با ساحت های مختلف زنودگی کواملاً بور خولا    

سکولاریسم می گوید دین در اقتصاد، سیاست، هنر، و مانند آنها حق دخالت ندارد، و باید کار را بوه  

اقتصاددان ها، سیاست مداران، و هنرمندان واگذارد. از ن ور سوکولارها، تنهوا حووزه ای کوه بوه دیون        

آن کوه وجوود او را بپذیرنود(.    مربوط می شود، حوزة رابطة شخصی با خداوند است )البتوه بوه فورض    

ولی ما معتقدیم دین در همة صحنه های حیات فردی و اجتماعی حضور دارد، اما نه بوه ایون معنوا کوه     

جای علم، فلسفه، و یا هنر می نشیند، بلکه به این معنا که وجه ارزشی آنها را بیوان موی کنود. موا هویچ      

ی و اسولامی کوردن علووم بایود دانشوگاه هوا،       عاقلی را سراغ نداریم که ادعوا کورده باشود: بورای دینو     

آزمایشگاه ها، و پاوهشگاه ها را تعطیل کرد، و فقط در مدارس دینی نشست و پاسخ همة پرسش هوا  

 را از قرآن و حدیث به دست آورد.

بنابراین، وقتی می گوییم برخی مسائل از حوزه دین خارج است، به این معناست کوه تشوریح ماهیوت    

پدید آمدن و تحولات آنها، و کشف روابط علّی و معلوولی میوان پدیوده هوای      موجودات، چگونگی
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مادی وظیفة علم و فلسفه است و نه رسالت دین. دین نیامده است تا تعداد ارگان های موجود در بدن 

انسان، یا شیوة درمان و معالجة بیماری های جسمی را بیان کنود. وظیفوه دیون بیوان مسوائل مربووط بوه        

ش اجناس در فروشگاه به من ور فرو  بیشتر نیست؛ همان گونه که بیان مهوارت هوای   چگونگی چین

لازم برای رانندگی و چگونگی آموز  آن بر عهدة دین نیست. ولی با این وجود، دین در هموة ایون   

عرصه ها حضور دارد، و آن جایی است که انجام این کارها به سعادت و شقاوت انسوان مربووط موی    

مثال، دین می گوید: خرید و فرو  باید عادلانه باشد و نباید به ربا منجر شود، یوا موی    شود. به عنوان

گوید: رانندگی نباید به صورتی باشد که موجب به خطر افتادن جان کسی شود. البته همان گونوه کوه   

پیش از این نیز توضیح دادیم، اگر دین در مواردی به دلایول مختلفوی، جوواب یوک مسوئلة علموی را       

ده باشد، حق و مطابق با واقع است، و از این رو باید آن را پوذیرفت، اموا ایون غیور از آن اسوت کوه       دا

بگوییم وظیفة دین بیان همة مسائل علموی اسوت. وظیفوه اصولی دیون هودایت انسوان در هموة عرصوه          

 هاست، و این مطالب با ادعای سکولارها فرسنگ ها فاصله دارد.

علوم توصویفی را بیوان کوردیم. اموا در علووم توصویه ای )دسوتوری، یوا         تا اینجا، معنای دینی بودن در 

هنجاری( دینی بودن معنایی وسیع تر دارد. مهم ترین نقشی که دین در ن ریه های کواربردی و رو   

های عملی مطرح در علوم ایفا می کند، از طریق تأثیر ارز  های دینی است، زیرا این دسته از علووم  

کار دارند و کنش های اختیاری بشور را جهوت موی دهنود توا اهودافی کوه از ن ور          با رفتار انسان سر و

صاحبان مکاتب مطلوب انود محقوق گردنود. شوناخت اهوداف صوحیح و راه رسویدن بوه آنهوا اصوول           

موضوعه ای هستند که پیش از ورود در علووم دسوتوری بایود تعیوین تکلیوف شووند، و دیون صوحیح         

این گونه مسائل اسوت. دیون اسولام دارای ن وام ارزشوی عمیوق،       مطمئن ترین ملجأ حقیقت جویان در 

گسترده و منسجمی است که هنجارها، دستورالعمل ها، و توصویه هوای مطورح در علووم کواربردی را       

تحت تأثیر قرار می دهد. احکام عملی اسلام می تواند در رو  هوای عملوی ایون دسوته از علووم اثور       

انسان تعیین می کند، به حرکوت علووم جهوت موی دهود. ایون       بگذارد. و هدفی که دین برای زندگی 

در ایون  « علم دینی»بزرگ ترین نقشی است که دین در علوم دستوری ایفا می کند،  و معنای صحیح 

بخش از علوم همین است. به عنوان مثال، تجویز شرب خمر برای فرامو  کردن موقوت نگرانوی هوا،    

تسکین درد، بر مبانی ارزشی و غایت شناسانه ای مبتنوی اسوت    یا توصیه به استفاده از مواد مخدر برای

که در دین مردود است. همچنوین توصویه بوه رفتارهوای نامشوروع جنسوی در برخوی ن ریوات تربیتوی          

برخاسته از ارز  ها و اهدفی است که دین آنها را امضا نمی کند. به همین دلیل، بوا ایون کوه ممکون     

و روان شناسانة برخی از این دسوتورالعمل هوا موورد قبوول باشود،      است مبانی شیمیایی، فیزیولوژیک، 

لکن هنگام توصیة عملی به انجام یک رفتار، ارز  هایی در آنها دخالت می کنند که ممکن است از 



 

 

 

ن ر دین مورد قبول نباشد. به همین دلیل، در بخش علوم دستوری، می توان این علم را به دینی و غیر 

قتصاد نیز با همین پدیده روبرو هستیم. در حالی که بخش توصویفی اقتصواد کوه    دینی تقسیم کرد. در ا

معروف است، قابل تقسیم به دینی و غیور دینوی نیسوت، در بخوش توصویه ای آن کوه       « علم اقتصاد»به 

نامیده می شود، چنوین تقسویمی کواملاً معنوادار اسوت، کوه در واقوع بوه رفتوار          « ن ام اقتصادی»معمولاً 

 1های آن را تعیین می کند.«معیار»و « هدف»ن ها جهت می بخشد و اقتصادی انسا
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